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  بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد ߸ رب العالمين الحمد ߸ على بلائه وعلى عظيم نعمائه
  اللهم صلى على محمد وال محمد الائمه والمهدين وسلم تسليما کثيرا 

  
  مقدمه

 ) و جن وانس را نيافريدم مگر برای عبادت کردن ( : خداوند  می فرمايد 
  .آمده ) ع(جن و انس را نيافريدم مگر برای معرفت همانگونه که  تفسير آن از آل محمد  

ِ ﴿تفسير ايه ) ع(نقل از زراره که از امام باقر  را   -برای خلق خداوند تبديلى نيست  -، ﴾لاَ تبَْدِيلَ لِخَلقِْ اللهَّ
ُّكَ مِن بنيَِ آدَمَ ﴿سوال کردم ؟  فرمود  فطرت  را بر معرفت خويش   خلق نمود،   سپس  تفسير ايه  وَإِذْ أخََذَ رَب

َّتهَُمْ  ي    ؟ ﴾ را پرسـيدم ..مِن ظُهُورِهمِْ ذُرِّ
آدم ذريه اش را تا روز قيامت  خارج  از پشت : فرمود.... ان هنگام که خداوند از پشت  وذريه   آدم  –

ساخت ، وانها همچون ذر  خارج شدند پس به انها نفس خويش را معرفى ساخت ، واگر اينگونه نبود  کسى 
فرموده هر مولودی  بر فطرت  خويش  متولد  می ) ص(معرفت   پروردگار را نخواهد داشت  ورسول اکرم 

  .)١( .را خلق کرده است شود  يعنى معرفت   به اينکه خداوند  او 
اگر هدف  از خلقت معرفت است وان معرفت خداوند  و خداوند با رحمت خويش اين معرفت را  در فطرت 

 انسان  نهاده چگونه بايد به اين معرفت  رسـيد ؟ 
در تفسير )  ع(در حقيقت خداوند راه معرفت را برای ما روشن ساخته  ،  انهم  در كلام صادق ال محمد 

يَّتهَُمْ ﴿ديگری از   ُّكَ مِن بنيَِ آدَمَ مِن ظُهُورِهمِْ ذُرِّ بياد ار هنگامی که خدای تو از پشت فرزند ﴾الآية ..وَإِذْ أخََذَ رَب
 .... ادم ذريه انها را گرفت

معرفت را در قلبها  ثابت نمود  وسپس  انسانها ان را فراموش  نمودند  ولى روزی از روزها  ان را به  : فرمود 
  ۲۴۱ص۱محاسن برقى ج.  ياد خواهند  آورد و اگر اينگونه نبود  کسى خالق و رازق خويش را نمی شـناخت 

س بين انان  فرسـتادگان  را مبعوث پ...  اينگونه امده است که) ع(و در كلام  امام متقين على ابن ابى طالب  
ساخت  تا انها را به ميثاق وفطرتشان باز گردانند ، وبه  انها انچه را که فراموش  کرد ه اند  ياداوری کنند،  و با 

نهج البلاغه  ابتدای خلق . تبليغ   بر انها احتجاج نمايند  وبرای انها  انچه در عقلشان نهفته است را خارج سازند 
  وزمين سماوات 

                                                            
 .٣ح ١٢ص ٢ج: الكافي −١
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خداوند با ما عبادت و با ما شـناخته شد و به : ( می فرمود ) ع(شنيدم ابا جعفر : از بريد عجلى روايت شده  
ج : الكافى ) حجاب خداوند تبارک و تعالى است ) ص(واسطه ما خداوند تبارک و تعالى توحيد گرديد ، و محمد 

  ۱۴۵ص  ۱
ای على من به حقانيت : فرمود ) صلى الله عليه و آله(پيامبر اکرم : الصقار در کتاب بصائر الدرجات روايت کرده 

اينکه تو و اوصيای بعد از تو همگی عارف هستيد ، خداوند شـناخته نمی شود مگر از : سه چيز قسم می خورم 
طريق شـناخت شما ، و عارفى وارد بهشت نمی شود مگر آن کس که شما را شـناخته و شما او را شـناختيد ، و 

  .   وارد آتش جهنم نمی شود مگر آن کس که منکر شما شده و شما منکر او شديد عارفى
ما حجت خداوند در  عبادت کنندگان هستيم  وشاهدين بر خلق  خداوند ،  ...  فرموده  ) ع(و صادق ال محمد 

بان ناطق  و و خزائن علم او ،  و وجه  او  که با ان  داده می شود وعاملين به امرش ،  و چشم خداوند و ز
قلب روشن  و اگاه   و دربى که به او هدايت می کند ،  وعاملين به امرش  و داعيان به سبيلش ،  با ما 
خداوند شـناخته شد  و با ما خداوند عبادت گرديد و ما  نشان دهندگان   خداوند  هستيم  و اگر ما نبوديم 

 ۱۵۲توحيد صدق .  خداوند  شـناخته نمی شد 
معرفت خداوند است  وان معرفت در فطرت  همه انسانهاست  ، وبعد از فراموشى خداوند  هدف  از خلقت 

خلفای خويش را فرسـتاد تا با انها  مردم را به فطرت  شان باز گردانند، و با رحمت خويش برای انها  طريق 
رسل خويش  مردم را  وصل به اين هدف  را نمايان ساخته  وان طريق را در فطرت انها جای  نهاد  وبا ارسال  

  به اين  طريق معرفت که در وجود انسان نهاده شد برسانند 
زيرا که اين خلفاء  در هر زمان نماينده و قائم به امر خداوند بوده وامرشان امر خداوند ومعصيتشان معصيت  

  .خداوند است  
اخته شود  در حالى که کسى چگونه توحيدی خواهد داشت اگر که به غير او شـن: ..  فرمود ) ع(امام صادق 

الله را شـناخت  که با الله او را  شـناخت باشد  واگر  با او شـناخت نشود  پس او را  نشـناخته  بلکه شخص 
و هرکه ادعا کند ايمان به کسى را دارد که  او را نشـناخته  از شـناخت گمراه است  ، پس  ...ديگری را شـناخته 

توحيد .  ١الله و درک معرفت وشـناخت الله  ممکن نيست  مگر با الله   مخلوقى  شىء را درک نمی کند مگر با
  ۱۴۳صدوق ص 

                                                            
ودر اين زمان  ) ) ع(زمين  محمد وال محمد مثال خداوند در (يعنی خداوند منزه ومتعال را از طريق خدای درخلق  − ١

است بشناسيد او كه درود خدا بر اوباد تجلی وظهور خداوند در خلق است يعنی تجلی وظهور  )ع(امام مهدی 
شهرعلم  ويا مدينه  كمالات الهی ; وبه عبارت ديگر تجلی وظهور صفات پاک خداوندی در خلق است پس او كه 

وجه خداوندپاک ومنزه  است كه به وسيله  آن با خلق خود مواجه می شودحال هرآنكس  درود خدا بر او باد صورت و
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وحال انکه اين طريق معرفت که در وجود  وفطرت انسان نهاده شده مخلوق است و ايا  انسان است که ان راه 
  را می سازد ؟

رمود  صنعت خداوند است گفتم  معرفت ساخته کيست ؟ ف)  ع(نقل از محمد بن حکيم  که به  ابى عبدالله 
 ۱۱۶۳كافى جلد ج. وبندگان در ان صنعتى ندارند 

معرفت  که همان فطرت انسان است وبرای ان خلق شده نقطه مقابلى دارد وان جحود وانكار است وان نيز  
صنعت خداوند است  ، بلکه  اين دو امر مخلوق در قلب انسان  می باشـند وتنها دور اين انسان انتخاب بين 

  .اين دو  می باشد  
معرفت پرسـيدی که ان چيست ؟ پس بدان خداوند تو را  از...  به عبدالملک بن اعين فرمود )  ع(امام صادق 

رحمت کند که معرفت از صنايع خداوند است در قلب مخلوق  و جحود  نيز از صنايع وی ودر قلب  مخلوق 
خويش  وبرای بندگان  صنعتى در ان نيست  بلکه برای انها اختيار واکتساب  موجود است و با شهوت  وميل 

از مومنين و عارفين خواهند بود و با شهوت  وميل شان  به کفر  جحود  را  اختيار  خويش بر ايمان و معرفت 
نموده پس با ان كافر و جاحد گمراه شدند ، و ان توفيقی  از خداوند برای انها و يا نکوهشی برای نکوهش 

  ٢٢٧توحيد صدوق ص . شوندگان  پس با اختيار واکتساب خداوند انها را  عقاب  و ثواب می دهد  
گفتم خداوند شما را حفظ نمايد ايا  در وجود انسان ادواتى برای ) ع(و  نقل از  عبد الا على  به ابى عبدالله  

خير ؛     بيان  ان بر : خير  ، گفتم ايا مكلف به  ان شدند؟  فرمود : شـناخت ومعرفت وجود دارد ؟ فرمود 
  ١٦٣ص  ١كافى ج . خداوند است  

شـناخت خليفه وی  می باشد ، و در هر زمان خليفه ی وجود دارد  و با شـناخت راه شـناخت خداوند همان 
  . او خداوند را خواهيم شـناخت تابه هدف خلقت خويش پـی می بريم 

طبق قوانين الهـی  فرسـتاده می   -که در همه زمانها تکذيب و يا به قتل رسـيده   -) معرف  خداوند(واين خليفه  
  .شود

رجوع کنيم  تا او  را بشـناسـيم  ودر اختيار  ) ع(يد به كلام  خداوند و محمد وال محمد پس برای شـناخت وی با  
  ...صاحب حق ومعرفت  شکست نخوريم همانگونه که در اختيار خليفه اول ابليس شکست خورد 

 را به قدر روايت و معرفتشان  بشـناس زيرا که معرفت) ع(فرزندم منازل  شـيعه على ) ع(نقل از امام سجاد 
. همان درايت روايت است  وبا درايت وفهم روايات است که شآن مومن به درجات  عاليه ايمان خواهد رسـيد 

  ٣اصول سـته عشر ص
فرموده من دو امانت گرانبها را در بين شما  ترک نمودم  وان کتاب خدا و عترتم  می باشـند ) ص(ورسول اکرم 

  ٦٨ص  ١عيون اخبار الرضا ج. ند که از هم جدا نمی شوند تا در حوض بر من باز گرد

                                                                                                                                                                                                     

كه خليفه كامل او و مثال وی در )  ع(كه شناخت خداوند را در اين زمان می خواهد ناچار بايستی حضرت امام مهدی 
 وبا شناخت وی خداوند را خواهد شناخت  زمين است را بايد بشناسد
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  .بايد قانونى باشد که با ان حجت وخليفه خداوند شـناخته شود ) ع(پس با درايت وفهم كلام محمد وال محمد 
بصورت امری ) کسى که با شـناخت وی خداند را خواهيم شـناخت ( واين قانون معرفت شـناخت خليفه  

و اين قانون تا روز   –مانند ابليس   –م به علت وجود مكلفين اضطراری نبوده بلکه از ابتدای خلقت بوده  انه
  . قيامت خواهد بود 

اين قانون در قران در سوره بقره  وبا اولين خليفه مشخص ومعرفى شد  وان لطف وصنعت خداوند متعال 
لم  يا دوم ع -) ع(اول نص صريح يا وصيت بر آدم  -است ؛ که ان قانون را  در  سه فقره  معرفى می کند 

  . وسوم هدايت و شـناخت ومعرفى خليفه به حكم و حاكميت خداوند   - سلاح برتر خليفه خداوند
َ {: خداوند  می فرمايد   عَلُ فِيهاَ مَن يفُْسِدُ فِيهاَ وَي ُّكَ لِلمَْلاَئِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَةً قاَلوُاْ أتجََْ سْفِكُ وَإِذْ قاَلَ رَب

مَاء وَ  سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لاَ تعَْلمَُونَ الدِّ نُ نسَُبِّحُ بحَِمْدِكَ وَنقُدَِّ   }   نحَْ
اياکسى را در ان خواهی :گفتند.من در زمين خليفه ای خواهم گماشت: وانگاه که پروردگارتو فرشـتگان را فرمود{

ح وتقديس می کنيم؟فرمود من چيزی وحال ان که ما خود تورا تسبي.گماشت که در زمين فسادکند وخونها ريزد
  )٣٠/البقره(}  می دانم که شما نمی دانيد

نُ نسَُبِّحُ { : وملائکه برنحوه اسـتفهام اين تعيين اعتراض نمودند وگفتند مَاء وَنحَْ عَلُ فِيهاَ مَن يفُْسِدُ فِيهاَ وَيسَْفِكُ الدِّ أتجََْ
سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ  مْدِكَ وَنقُدَِّ   )٣٠/البقره(}  مَا لاَ تعَْلمَُونَ بحَِ

اياکسى را در ان خواهی گماشت که در زمين فسادکندوخونها ريزد وحال انکه ماخودتورا تسبيح وتقديس می {
  )٣٠/البقره(}  .کنيم؟فرمودمن چيزی می دانم که شما نمی دانيد

ُّكَ لِلمَْلاَئِكَةِ إِنيِّ خَالِقٌ بشرََاً مِّن صَ {: سْنُونٍ وَإِذْ قاَلَ رَب إٍ مَّ نْ حمََ وحِي فقََعُواْ لَهُ * لصَْالٍ مِّ يتُْهُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِن رُّ فإَِذَا سَوَّ
اجِدِينَ * فسََجَدَ المَْلآئِكَةُ كلُُّهمُْ أجمََْعُونَ * سَاجِدِينَ    )٣١ -٢٨الحجر(}  إِلاَّ إِبلِْيسَ أبىََ أنَ يكَُونَ مَعَ السَّ

ت من بشری از گل خشکيده که ازگل بدبوی گرفته شده ، خلق خواهم کرد انگاه پروردگارت به فرشـتگان گف{
همه فرشـتگان * پس چون كار ان را به پايان رساندم ، در او از روح خويش بدمم همگی بر او سجده کنيد * 

  )٣١ -٢٨الحجر(}  مگرابليس که امتناع ورزيد که از سجده کنان باشد* سجده کردند 
برای خلافت برزمين را برای ملائکه مشخص وحجت را برانها اتمام نمود ) ع(اختيار آدمخداوند متعال علت و راز 

وان فطرت وسـيع و علم  او ست ، وبعداز ان ملائکه  بر اعتراض خود نسبت  به تعين و اختيار  خداوند متعال 
بيت المعمور (الحرام توبه کرده واسـتغفارنمودند وجهت کفاره اعتراض خود برتنصيب خداوند متعال به طواف بيت 

  .مشغول شدند )  وضراح
پس مساله خلافت وامامت مساله ای تعيين وقراردادن  در هر زمان از جانب خداوند متعال بوده و کسى نمی 

به اين . تواند با ان شريک شود  و امكان اعتراض بران نيست حتى به نحوه اسـتفهام  از جانب ملائکه مقربين 
 روايت توجه کنيد 

سوال کرد درحالى که ايشان در قيد حيات ) ع(حديث طولانى از سعد بن عبدالله قمی او از امام مهدی در((
مولای من علتى که مانع می شود قوم برای خود امام انتخاب کنند چيست ؟ : بود گفت) ع(پدرش امام حسن
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ل اينکه انتخاب انها مفسدباشد  ايا احتما:مصلح يا مفسد را انتخاب می کنيد ؟ گفتم مصلح، فرمودند): ع(فرمودند 
اين : آری ، فرمود:ان هم به خاطراينکه انها نيت او را مبنى برفساد و يا صالح نمی دانند انتخاب کنند  ؟ گفتم

همان علتى است که با برهان برای شما اوردم که عقلت به ان اعتماد می کند، در مورد پيامبرانى که خداوند انها 
اب را بر انها نازل و انها را با وحى و عصمت تاييد کرده است خبرم کن اگرانها سرکرده امت  را انتخاب کرده  وکت

ايا اين احتمال وجود دارد با وجود  ) ع(بوده  خداوند اختيار را به بعضى از انها داد همانند موسى و عيسى 
ص منافق باشد وانها فکرکنند که او فراوانى عقل وکمالات علمشان،انها کسى را اختيار کنند انگاه انتخاب انها شخ

فرمودند حضرت موسى كليم وهم صحبت خداوند با وجودزيادی عقل وکمال علم و نزول . خير: مومن است؟ گفتم
وحى براو ،  هفتاد نفراز اعيان قوم و سران لشکر را برای ميقات خداوند انتخاب کند  وان هم از کسانى بودند 

نداشت ولى انتخاب يا اختيار او برمنافقين واقع شد و خداوند متعال عزوجل  که در ايمان واخلاص انها شکی
: تا ادامه گفتارش که گفتند ای موسى  ... فرمودند که موسى هفتاد نفراز قوم خود را برای ميقات ما انتخاب کرد

انها را برد پس هنگامی به شما ايمان نمی آوريم تا اينکه خداوند را به چشم ببينيم انگاه به خاطر ظلمشان صاعقه 
که اختيارکسى که خداوند او را برای نبوت انتخاب کرده برمفسد  بدون مصلح واقع شده و در حالى که خود  انها 
را صالح نه مفسد می دانست اتفاق افتاد  متوجه شديم که اختيار به جزء نزد کسى که انچه در سينه ها مخفی 

 -١١٥ص ١اثبات الهداه ج.......))   (شكار می شود می باشد  است  اگاه  است واسرار در مقابل او ا
١١٦(  

امامت عهدی از خداوند عزوجل معهود برای مردانى با : ((فرمودند) ع(و در حديث طولانى از ابى عبدالله
اسمشان باشد ونه خود امام است که امامت را به نفربعداز خود بدهد ،  خداوند تبارک تعالى به حضرت 

 کردکه برای خود وصى از خانواده اش اتخاذ کند پس در  علم من سـبقت گرفته شد اينکه پيامبری وحى)ع(داود
را مبعوث نمی کنم مگراينکه برای او وصى از خانواده اش باشد و داود صاحب فرزندان عديدی بود که در انها 

حى به او امد و به او گفت غلامی که مادرش نزد داود منزلت خاص داشت که داود براو وارد شد هنگامی که و
خداوند عزوجل به من وحى کرد و به من امرنمود که برای خود وصى از خانواده ام انتخاب کنم پس همسرش به 

من همين را می خواهم و در حالى که قبلاً در علم خداوند حتماً بايد سليمان :او گفت فرزندم خواهد بود فرمودند
  )١/٣٠٧الكافى))  (اود وحى نمود قبل از اينکه وحى به شما بيايد عجله نکنباشد پس خداوند تبارک وتعالى به د

عالمی از ما اهل بيت نمی ميرد مگراينکه خداوند عزوجل با او اموخت که به چه : ((فرمودند) ع(واز ابى عبدالله
  )١/٣٠٧الكافى))  (کسى وصيت کند

ردم انتخاب نمايد واعتراضى بر او نيست وراه پس اختيار بدست خداوند است که چه کسى را  بعنوان  راهبر م
شـناخت وی را مشخص نمود وان اينکه باه وصيت وعلم وحاكميت خداوند همراه است واين قانون در كلام ال 

بوده وان را روشن  شاخته ولى به مرور زمان اين سنت فراموش شده وامروزه با امدن يمانى  ال محمد ) ع(محمد 
  زنده شد) ع(
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صاحب امر با چه چيزی شـناخته می شود ؟ : پرسـيديم ) ع(از ابى عبدالله : حارث بن مغيره نضری گفت 
   ۱۳۸ص  ۵۲ج : بحار الانوار )  با آرامش و  وقار و علم و وصيت: ( فرمود 

  . اين همان راه شـناخت خليفه در هر زمان است  وشـناخت  او شـناخت خداوند است 
است  که کفر و جحود را اختيار کند ومانند ابليس باشد  و يا مانند ملائکه حال اختيار بدست  هر شخص  

تسليم امر خداوند باشـيم  پس از سنت گذشـته گان عبرت گيريم  و با مطالعه دقيق وعبرت از  گذشـتگان  
فای قبل همانند سنت خل) ع(امروز  يمانى ال محمد .  درتکذيب وقتل خلفای خداوند  عمل انها را تکرار نکنيم   

  ... وعلم انبياء واوصياء وحاكميت خداوند امده است ) ع(و روايات ال بيت رسول ) ص(با وصيت  رسول
چندی پيش کتابى  به اسم فتنه جديد در کشور ايران و وسايتهای فارسى منتشر شد پس با توكل بر خدواند   

معلوم و مشخص گردد تا  برای )  ع(انى ال محمدپاسخی مختصر  بر   اين کتاب  نوشـته ايم   تا بيشتر علم وادله يم
  .  طالب حق  عذری نباشد 

 .برای اگاهی بيشتر  به کتب انصار و سايتهای معروف انها مراجعه کنيد   
   مى گويد

  فتنه جديد يا جريان مدّعی يمانى 
مقابله با مدعيان دروغين که در راسـتای » فتنه جديد يا جريان مدّعی يمانى« خبرگزاری رسا ـ متن كامل کتابچه 

 .مهدويت در اهواز منتشر شده است، برای اسـتفاده عموم مخاطبان باز نشر می شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، اخيراً اشخاصى به تبليغ يکی از جريان های مدّعی مهدويتّ به نام 

پرسش هايى برای برخى از مؤمنان ايجاد   رواحمد الحسن يمانى در برخى مناطق کشور مشغول شده اند؛ از اين 
فتنه جديد « شده که اصل اين جريان چيست و مؤمنان در برابر اين گونه جريانات چه تكليفی دارند؟ کتابچه 

مقدمه اخيراً : به همين موضوع پرداخته است که در زير متن كامل آن آمده است» يا جريان مدّعی يمانى
ن های مدّعی مهدويتّ به نام احمد الحسن يمانى در برخى مناطق مشغول شده اشخاصى به تبليغ يکی از جريا

ها برای برخى از مؤمنان ايجاد شده که اين جريان چيست ؟ احمد الحسن کيست؟ چه  اند؛ لذا اين سوال
مورد  کند؟ ادلهّ  ای برای اثبات مدّعای خود استناد می ای دارد؟ ادّعاها ومطالب او چيست؟ به چه ادلهّ  سابقه

ادّعای او به چه ميزان اعتبار شرعی دارد؟ اين جريان از کجا آب می خورد، و وابسـته به چه جايى است؟ چه 
عملکردی تا به حال داشـته است؟ بالاخره تكليف مؤمنين در برابر اين گونه جريان چيست ؟ بنياد فرهنگی 

گونه مسائل ، اين مکتوب  امون اين شعبه خوزسـتان ، بنا بر رسالت روشـنگری پير ) ع(حضرت مهدی موعود 
قبل از پاسخ دادن به .را در راسـتای پاسخ به آن پرسش ها تهيّه و در اختيار برادران و خواهران ايمانى می گذارد

نکته اول ؛ سـياست اسـتعمار در فرقه سازی  يکی از  :پرسش های ذکر شده، لازم است به دو نکته اشاره کرد
ی ايجاد سلطه سـياسى و نظامی بر کشورهای اسلامی در راسـتای اسـتحاله شگردهای اسـتعمار غربى برا

تأسيس مذهب قاديانى در پاکسـتان ، و . فرهنگی وتفرقه دينى ، تأسيس فرقه ها و جريانات مذهبى است 
همراهی ، بلکه سر سپردگی اين فرقه ها . بهائيت در ايران نمونه هايى از آن فرقه ها و جريانات دينى است 
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بر اين اساس ، اخيراً .به آمريكا ، انگليس و صهيونيست ها در اين زمان بر همگان آفتابى شده است نسبت
اند ،  دولت های اسـتعماری که به بهانه مبارزه با تروريسم ، کشورهای مسلمان افغانسـتان وعراق را اشغال نموده

اق وايران در رأس برنامه های خود قرار پروژه تأسيس آن گونه فرقه ها وپشـتيبانى از آن ها را به ويژه در عر 
 : در اين راسـتا ده ها فرقه به دنبال سقوط صدام در عراق بروز وظهور نموده است ، از قبيل. داده اند 

ـ جريان سـيد محمود حسـنى سرخى 3ـ جريان يمانى 2ـ جند السماء به رهبری ضياء عبدالزهراء كاظم الگرعاوی 1
ـ جريان 6ـ فرقه فرقد القزوينى 5هبری سـيد فاضل عبدالحسين الحسينى الهاشمی ـ فرقه الامام الربانى به ر 4

  ....سلوكى و
شده اند ، با اين که ارتباط اکثر آن ها با ) عج(اغلب جريانات فوق ، مدّعی مهدويت ويا ارتباط با امام زمان

 اين فرقه ها هدف اصلى. جريانات بعثى و دسـتگاه های جاسوسى اسـتعماری کشف واحراز گرديده است
مبارزه با حوزه، مرجعيت و روحانيت شـيعه قرار گرفته است؛ زيرا در تاريخ نهضت های اسلامی معاصر ضد 
اسـتعماری، اين واقعيت بارها به اثبات رسـيده، که تنها سـنگری که در مقابل اسـتعمار ايسـتاده، ومانع پيروزی 

ه شـيعه است؛ جالب اين جاست، که فرقه آن ها شده است، سـنگر روحانيت، مرجعيت وحوزه های علمي
دهند، امّا هيچ گونه اقدامی بر عليه  گويند، واقدامات عملى انجام می های مذکور فقط بر عليه روحانيت سخن می

   .اند اشغالگران انجام نداده
ی نکته دوم؛ استراتژی حمله ايمانى حزب بعث عراق پس از انتفاضه شعبانيه حزب بعث عراق توسط يک مسـيح

صهيونيست به نام ميشل عفلق تأسيس شده است؛ حزب مذکور از يک سو وابسـته به جريان اسـتعماری 
شعار معروف آن ها موقع به دست گرفتن . انگليسى بود، واز سوی ديگر دشمنى ذاتى با اسلام و تشـيع داشت 

شريک ، وبه  عنوان پروردگار بى به به بعث » آمنت بالبعث ربّاً لاشريک له وبميشل نبياًّ ماله ثانى :قدرت اين بود
كارنامه حزب بعث بويژه در زمان صدام در طول  « ! ام ميشل به عنوان پيامبری که همتا ندارد ، ايمان آورده

حاكميت سى ساله، مملوّ از مبارزه با اسلام، قتل ميليون ها انسان بى گناه، نابودی اقتصادی عراق وبه تعطيل 
اين  .هادت رساندن صدها مجتهد وفاضل وهزاران طلبه از حوزه های علميه بودکشـيدن شعائر مذهبى وبه ش 

حزب به تحريک آمريكا، پس از پايان جنگ تحميلى با ايران، جهت بستر سازی حضور آمريكا و متحدانش در 
به دنبال حضور آمريكا ومتحدان غربيش به . ش ، کويت را اشغال کرد 1369م ـ  ١٩٩٠خليج فارس ، در سال 

بهانه اخراج صدام از کويت ، مردم مسلمان عراق در زمان مرجعيت مرحوم آيت الله خوئى بر عليه حزب بعث 
در انتفاضه معروف به شعبانيه قيام کردند ، ودر آسـتانه پيروزی ورهايى عراق از چنگال ظالمان قرار گرفتند، که 

حزب بعث عراق  .يگر بر کرسى قدرت نشاندآمريكا به كمک صدام شـتافت وبا سرکوب انتفاضه ، صدام را بار د
که مشاهده نمود ، روح اسلامی در مردم مسلمان عراق نمرده ، وهنوز هم می تواند آن ها را بر عليه ظلم به 

به جای نشان دادن چهره خشن ، . انقلاب وا دارد، اين بار تاکتيک خود را در مبارزه با اسلام عوض کرد 
به راه انداخت؛ در  «الحملة الايمانيّة« وزه ومردم مظلوم شـيعه عراق تحت عنوان جنگ نرمی را عليه اسلام و ح

صدّام علاوه بر تظاهر به نماز ورفتن به زيارت ، . واقع اين كار همان اسـتفاده ابرازی از مذهب عليه مذهب بود
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ن مسـتعد بعثى در حوزه ـ نفوذ دادن جوانا1:در اين حمله ايمانى چند كار خبيث وخطرناكى را انجام داد از جمله
های علميّه ، تا به عنوان طلبه علوم دينى به تحصيل بپردازند ، و از آن ها برای مأموريت های ضد دينى 

ـ دادن آزادی به برخى از علماء برای فعاليت به عنوان مرجعيت ، وکوبيدن مراجع تقليد ديگر 2 . اسـتفاده نمايد
ـ اجازه دادن به برخى از روحانيت جهت اقامه نماز 3 . ای قومی وصنفیجهت ايجاد تفرقه ميان آنان به بهانه ه

البته صدّام وقتى از فعاليت آن گونه مرجعيت طرفى نبست ، و .جمعه و برگزاری کنترل شده شعائر دينى
مشاهده کرد که به دست خود زمينه را برای حضور مردم متدين در صحنه فراهم ساخته است ، آن مرجعيت را 

  .دت رساند ، و عملاً آن برنامه ها به تعطيلى کشـيده شدبه شها
ـ نفوذ دادن برخى از جوانان بعثى دوره ديده در عمليات سحر و جادو و مرتاضى و متظاهر به چهره دينى و ٤

انقلابى به درون زندان ها جهت فريب زندانيان سـياسى ، مثل ضياء عبدالزهراء الگرعاوی ، که يک افسر بعثى 
دوره آموزش مرتاضى را در هند ديده ، به درون زندان عراق رفت ، وبا گرفتن اخبار سرّی از وی . بود 

وضعيت پرونده های زندانيان سـياسى از مأمورين بعثى زندان ، در مورد آزادی ويا شهادت برخى از زندانيان 
ولى الله و مرتبط با جهان بسـياری از زندانيان هم فريب الگرعاوی را خورده ، واو را . پيشاپيش خبر می داد 

ش ، گروهی را به  ١٣٨٢همين شخص پس از آزادی از زندان ، بر اثر سقوط صدام در سال  . غيب دانستند
و مأموريت دارد که روز عاشوراء ! است) ع(نام جند السماء تشکيل داد ، و ادعا کرد که او قائم آل محمد 

ش ، نيروهای او را  ١٣٨٥اما پليس عراق در تاسوعای سال  . نفر از روحانيان نجف را به قتل برساند ١٢٠٠
خود ضياء عبدالزهراء به اتفاق صدها نفر . در حوالى نجف کشف، وآن ها را از بين برد  « الزرگه« در پادگان 

   .نفر از نيروهای به اصطلاح يمانى به هلاکت رسـيدند ٢٠٠از همراهانش ، از جمله 
  پاسخ

  .گردانيد دليل را با دليل بر 
با مخالفت شديد مواجه شد شعار ما اين ) ) ع(سـيد احمد الحسن (از ان هنگامی که اين دعوت مبارکه  يمانيه 

و دلايل اثبات اين دعوت مناقشات و مناظرات علمی است ؛   ﴿قُلْ هَاتوُاْ بُرْهَانكمَُْ إِن كُنتمُْ صَادِقِينَ﴾،بود که 
ومدام بر فقهاء و علماء اصرار می ورزيم که دليل را ) ص(ارده  ال محمد واثبات مطالب ان از قران و روايات و 

با دليل پاسخ دهند ؛ و موقف علمی خود را از اين دعوت روشن گردانند ؛ انهم به دور از اثار  انفعال و يا 
رند  به را به تن دا) ص(عصبانيت اسـتهزاء وتعصب ؛ که از کسانى که ادعای اعلميت و تاج و لباس رسول اکرم 
  . دور است ؛ ولکن کسى نمی شـنود مگر انکه قلبش روشن و زنده به نور خداوند است  

وبا کمال تاسف شديد به جای رد علمی  با سکوتى شرم اور روبرو شديم ؛ و تمام هم وغم انها  اين بود که  
  . اتباعشان را از اين دعوت  و دلايل ان دور سازند 

چيزی جز اتهامات تهـی از دليل و چسـباندن ان به وقايع قديم و خيانت كار نشان  -با کمال تاسف –اسلوب انها 
  .دادن چيز ديگر نبود 
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وبعد از اينکه اين نفشه های شـيطانى نفعی برايشان نداشت و ديدند که ندای دعوت يمانيه بالا وبالاتر می رود 
ن به اين دعوت ايمان می اورند؛ صدای وندای بالاتر از ان نخواهد بود و مردم فوج فوج از تمام نقاط جها

منکرشان  بالا رفت انهم با فتوای قتل و قمع و تحريک طاغوتيان مسلط بر مسلمين و احزاب مختلف موجود در 
  .زمينه های سـياسى ؛ وعکس العمل انها نتيجه محزون داشت ؛ موقعی که تابعين انها بر سر انصار يمانى اوردند

تابعين علمای بى عمل يک حمله اعلامی ضد دعوت مبارکه انجام دادند و دارند  ؛ تا   و بعد از ان افعال شنيع ؛
مسير و جريان اين حرکت يمانيه را با وسائل اعلام جمعی که در دست دارند ان را در نظر مردم مخالف دين 

   ١جلوه نمايند ) ع(واهل بيت 

                                                            
قَالَ إنِِّي لَيَحْزُنُنيِ أَنْ تَذْهَبُوا بهِِ ( −) ع(از كتاب روشنگری سيد يمانی    − )  ع(چاه  افتادن يوسف   روشنگری از به − ١

ئْبُ وَأَنْتُمْ عَنهُْ غَافلُِونَ   ).وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذِّ
) ع(يعقوب ) مه گرگان شود گفت ای فرزندان من از ان ترسان و پريشان خاطرم كه از او در بيابان غفلت كنيد و طع( 

و ان ياد خدا است و حال خود را در عالم ذر  ) كه از ان غفلت كرديد ( می خواست بگويد كه گرگ نفس اماره  است 
كُنتَْ منِْ قَبْلهِِ  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بمَِا أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإنِْ :(بياد  اريد و در ابتدای سوره يوسف 

و )  ما بهترين حكايت را به وحی اين قران بر تو می گويم و هر چند بيش از اين وحی از ان اگاه نبودی ).( لَمِنَ الْغَافلِيِنَ 
شما از اين گرگ شعله ور در باطن خود اگاه نيستيد وان نفس اماره است همانگونه كه از عالم ذر اول اگاه نيستيد 

رُونَ وَلَقَدْ عَ ( شما از نشاءه اول خود اگاه شديد بس چرا متذكر عالم اخرت نمی شويد )( لمِْتُمُ النَّشْأَةَ الأْوُلَى فَلَوْلا تَذَكَّ
يعقوب ان ) اين روزها  دعوت را زندانی كردند انهم با زندانی نمودن انصار يمانی (و وقتی او را به چاه افكندن .. ).

لَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَااللهُ الْمُسْتَعَانُ ( انها نشان داد و گفت  گرگی را كه يوسف  را خورد به  قَالَ بَلْ سَوَّ
بلكه اين امر قبيح و زشت را نفس مكار در نظر شما زيبا جلوه  داده دراين مصيبت صبر جميل كنم بر )عَلَى مَا تَصِفُونَ 

ودر ان چاه يوسف ديد كه چگونه گرسنگی اين گرگ ها را رام ).را ياری تواند كرد رفع اين بليه  پس خداست  كه ما 
رِ (می كند وبه سوی او خواهند امد  وَلَنبَْلُوَنَّكُمْ بشَِيْءٍ منَِ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ منَِ الأْمَْوَالِ وَالأْنَْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّ

ابرِِينَ  ه سختيها چون ترس وگرسنگی و نقصان اموال و نفوس و افات زراعت بيازمائيم و بشارت والبته شما را ب( الصَّ
و يوسف در خواب صادقه ديد اين گرگان بين دستان او خضوع می كنند ).اسايش از ان سختيها برای صابران است 

ناَ وَأَهْلَناَ ( هَا الْعَزِيزُ مَسَّ ا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّ قْ عَلَيْناَ إنَِّ االلهَ يَجْزِي فَلَمَّ رُّ وَجِئْناَ ببِضَِاعَةٍ مُزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَناَ الْكَيْلَ وَتَصَدَّ الضُّ
قيِنَ  برادران او وقتی وارد مصر شدند بر شاه وارد شدند و گفتند ای عزيز مصر ما با همه اهل بيت خود به فقر )( الْمُتَصَدِّ

با متاعی ناچيزو بی قدر حضور تو امديم  محبت فرما و بر قدر و احسانت نسبت  و قحطی و بيچارگی گرفتار شديم و
او انها را می شناسد ).  به ما بيفزا و از ما به صدقه دستگيری كن كه خدا صدقه بخشندگان را نيكو پاداش می دهد 
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ه را با ردی قاطع جواب دادند و دلايل قاطع وکتب  ولاکن انصار يمانى با حمد وسـپاس فراون اين اعلام بى فايد
انها در سايتها موجود است  ؛ ويا  با وجود محجوب ساختن سايت انصار در هر زمان به ساخت سايت ديگر 

  . همت گمارده ؛ تا دعوت حق را به گوش تمام مردم جهان برسانند 

                                                                                                                                                                                                     

قَالَ هَلْ عَلمِْتُمْ مَا ) . (درک نمی كردند وانها ) ( وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (همان گرگ های بودند كه قبلا او را خورده بو دند  
در اين حال گفت شما فهميديد كه با يوسف و برادش چه كرديد ودر جهل و )( فَعَلْتُمْ بيُِوسُفَ وَأَخِيهِ إذِْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ 

جهل و غفلت  با هم  واگر. خدا را ياد نمی كنيد , از ياد خدا غافليد واين ايتی برای خواهان خداست )نادانی بوديد 
و يعقوب انها را مخاطب قرار می دهد ومی , جمع شوند انسان گرگی وحشی می شود كه رحمت را نمی شناسد 

 ).شما از ان غافليد ) ( وَأَنْتُمْ عَنهُْ غَافلُِونَ ( فرمايد 
ويوسف وصی و نبی مرسل در برابر .) شما در جهل و نادانی بوديد ) ( إذِْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ :(و يوسف به انها می فرمايد 

قَالَ لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ (برادرنی كه حسد كردند ومی خواستند او را به قتل برسانند  چه عكس العملی خواهد داشت 
احِمِينَ  خدا هم گناه شما  گفت امروز هيچ خجول و متاثر نباشيد كه من عفو كردم( الْيَوْمَ يَغْفِرُ االلهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ

: واين مانند جواب هابيل فرزند آدم اولين وصی مقتول بر قاتل خود می باشد ) .ببخشد كه او مهربانترين مهر بانانست 
اگر تو به كشتن من دست بر (مِينَ  عَالَ لَئنِْ بَسَطْتَ إلَِيَّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لأِقَْتُلَكَ إنِِّي أَخَافُ االلهَ رَبَّ الْ (

بر ) ع(و مانند جواب موسی ) اوری من هرگز به كشتن تو دست دراز نخواهم كرد كه من از خدای جهانيان می ترسم 
از  گفت)( قَالَ فَاذْهَبْ فَإنَِّ لَكَ فيِ الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مسَِاس: (سامری وقتی خواست موسی وهارون را به قتل برساند 

داستان هر بار ) .ميان ما بيرون شو تو در زندگانی دنيا  به مرضی دچار می شوی  كه دائم گوئی كسی مرا نزديک نشود 
در حكايت انان برای )( فيِ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأِوُليِ الأْلَْبَاب( تكرار می شود ايا موعظه گيرنده و پند گيرنده ای هست 

كار خود را می كند تا حقايق را )  تبليغات (و بعد از قتل , دستگاهای اعلام ) بود صاحبان عقل عبرت كامل خواهد 
) ( وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ( عوض كند و حتی كار به جای رسد كه قاتل را مقتول جلوه دهد و مقتول را قاتل

يوسف در چاه و تكذيب حقايق  اكتفاء نمی  و اين گرگ بشری به انداختن).شبانگاه با چشم گريان نزد پدر بازگشتند 
ان گرگ امد , بلكه برای تنزيل شخصيت بيشتر او وقتی ان قافله او را از چاه بيرون اوردند وخوشحال شدند , كند 

و او را با كمترين . وگفت اين بنده ماست و چرا گفتند بنده چون می خواستند به هر شكل ممكن از او را حت شوند 
شخصيت او را خرد كنند .و در قيمت او زاهد بودند تا او را به هر شكلی به بردگی در اورند و. ندبهائی فروخت

اهِدِينَ .( فروختند يوسف را به بهائی اندک و درهمی ناچيز ودر )( وَشَرَوْهُ بثَِمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فيِهِ منَِ الزَّ
 ) . كردند تا كاروان نيز بی علاقه شد او زاهد و اعراض نمودند بد گوئی 
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ند دعوت را در عراق محصور سازند وان را  وسحر علمايى بى عمل به خودشان بازگشت ، هنگامی که می خواست 
با اعمال شـيطانى خويش مختومه اعلام دارند ؛  با فراری شدن انصار  اين دعوت به تمام نقاط جهان امتداد يافت 
و اکثر کشورها ومردم مومن سينه خود را برای اين دعوت باز کردند و در ان مومنينى را  به دعوت يمانيه اهل 

  .يافت خواهی )  ع(بيت 
واما علمايى بى عمل  گه گذاری برای رد بر اين دعوت مبارکه عورت علميه خويش را  جلوی هر کس ونا کسى  

واز جمله انها شـيخی معروف که در برنامه سحر وکوثر برنامه . و خود را مفتضح می سازد . مکشوف می دارند 
ريش (محاسن  -معجزه دارد و ان  داشت برای تشخيص حقانيت دعوت سوالى را کردند وان اينکه طلب

گفت چند مو در ريش ) ع(سـبحان الله فرق اين شخص با کسى که به امام على   - را سـياه گرداند) سفيدش 
  .  دارم برای طلب معجزه چيست

خدا را شکر که اينگونه مخالفين و دشمنان اهل بيت ودعوت مبارکه انها را  اينگونه با فرو رفتن در جهالت و 
  . ١برای ما اشكار ساخت ؛ و انها را روزی بعد از روزی ديگر به پرتگاه سقوط  سوق می دهد گمراهی

.  مصادر كلام  انها در رد  دعوت جز قيل و قال چيز ديگری  نيست ويا مقالاتى که نويسـنده انها مجهول است 
وقايع و وثائقی است که خود بلکه . در ان نيست ) ع(اقوالى  نوشـته شده که هيچ برهانى از خداوند واهل بيت 

  .در جای ديگر ان را رد وتکذيب کرده است  -دولت حاكم در عراق و مرجعيت و تابعين انها   –مصادر انها 
و بر مراجع و حوزات علمی ؛ کسانى که اين اشخاص را برای رد اين دعوت و ناطق به اسم خود معرفى کرده اند  

فرموده اند که در زمان فتنه ها )ع(ص گردانند؛ زيرا که اهل بيت واجب  است  که منزلت  خود را خود مشخ
بر او ) ع(بر عالم واجب است که علم خود را ظاهر گرداند واگر اينكار را انجام نداد لعنت خدا وملائکه وانبياء 

  . باد  زيرا کسى که  از حق ساکت باشد  شـيطان لال است
زمان ؛ ترهيب وترساندن ؛ و يا به حرکت در اوردن ذاکره  دائما خطاب موسسات دينى مسلط بر مردم در هر

قديم مردم برای به درد کشاندن انها از ذکر  دعوت های گمراهی قديم  است تا وسـيله ی برای رد حرکت  حق 

                                                            
پس از كشته )ع (هنگامی كه با امير المومنين : روايت كرده كه آن حضرت فرمود) ع(عليبن رئاب از امام صادق   − ١

ذكر نموده است در آن ) امام صادق ع (شدن عثمان بيعت به عمل آمد بر فراز منبر رفته خطبه ای ايراد فرمود كه آن را 
به شكل خود در همان روزی كه خداوند پيامبر خويش را ) دگربار(مردم بدانيد كه گرفتاری شما «: فرمايد خطبه می

برانگيخت بازگرديد سوگند به كسی كه او را به حق برانگيخت حتما آشفته و درهم شويد و بدون شک غربال 
تا آنكه پائين مرتبه شما به بلند پايه شما ) وندبا فتنه ها كه به شما برخورد ميكند نيكان از بدان جدا سازی می ش(گرديد

و پيشی گيرند البته آن مسابقه گيران كه عقب ماندند, و ) زير و رو شويد(و بلند پايه شما به پائين مرتبه شما باز گردد
ر زبان به خدا سوگند هيچ نشانه ای را پنهان نكرده ام و هيچ دروغی ب. عقب مانند آن مسابقه كاران كه پيشی گرفتند

 »نرانده ام و من را از اين مقام و چنين روزآگاه ساخته بودند
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اينکه مردم حال واينده خود را فراموش سازند؛ و اگاهی  وفهم  خويش را به دست اشخاصى ديگر دهند . باشد 
  .نيدن ندای حق باز مانند ؛ تا  از ش 

-اهل بيت و قران  -) ص(واگر مردم به حال روز خود  ودوری انها از عمل به سنت رسول و امانت ايشان 
و امروزه اشخاصى که شما را به مبارزه وسکوت از اين دعوت می خوانند؛ مثال همان . توجه نداشـته باشـند 

ت آسمان را به روی مردمان می شما ملکو ! وای بر شما « :: در مورد انها فرموده) ع(کسانى هستند که عيسى 
بنديد، پس نه خود داخل می شويد و نه به آنها که قصد ورود دارند اجازه ورود می دهيد، هشـيار گرديد پيش 

عهد قديم و  »از آنکه بدانچه کرده ايد گرفتار آييد و بگوييد،واحسرتا  که در جوار پروردگار چه کوتاهی نموديم
  .٤٢جديد ص

((...  .ندارد  و امام باقر در مورد ان فرموده اند ) ع(گونه ربطی به جريان يمانى ال محمد جريانت فوق هيچ   -
در پرچـمها پرچـمى هدايت يافته تر از پرچم يمانى نيست وآن پرچم هدايت است چون كه شما را به سوی 

خروج کرد؛ بپا خيز  واگر يمانى. صاحبتان دعوت می کند، و اگر يمانى خروج کرد فروختن اسلحه حرام مى شود
بسوی او زيرا که پرچمش پرچم هدايت است، و جايز نيست مسلمانان از آن سرپيچى كنند، و اگر كسى اينكار 

  .. را انجام دهد از اهل جهنم است، زيرا که او دعوت به حق و هدايت به راه راست مى كند 
و هدايت کننده به طريق حق و راه راست   وصاحب حق) ع(بايد بدانيد که يمانى هدايتگر ترين پرچم اهل بيت 

  است 
  ؟. ايا از خود پرسـيديم که چگونه او را بشـناسـيم  -
  ايا غير از اين پرچم پرچم ديگری وجود دارد ؟ -
  چرا نه نام و نه مكان ونه زمانى برای ظهور ايشان وجود دارد ؟  -

  .اخت وجواب  اين سولات را در رد به اين موضوع فتنه جديد خواهيد شـن
  .ديگری وجود دارد به اين روايت توجه کنيد  ١بايد بدانيد که غير از پرچم يمانى پرچم های مشتبه -

                                                            
پيروان علماى بى عمل  كم كم دارند اين موضوع را درك می كنند كه  )خدا را آن گونه كه بايد بشناسند , نشناختند(  − ١

س اين در آن يافت می شود پو تاريك داخل كرده اند كه نه غذائى و نه آبى و نه نورى  گعلماء , آنها را در دره اى تن
س پفته هاى خود  كردند  گحتمى در تاريكى است و اين علماى بى عمل شروع  به پس گرفتن افعال و گهمان مر

آنها : ويم گآنها      مى  يروانپها رها مى كند  و به  گرگوسفندان خود را براى گچوپانی كه كار خود را بلد نيست 
آيا نمى بينيد كه . يروى كنيد زيرا كه نجات شما در آن است پين  گرا رها كنيد و از حق تلخ و سن) علمای بی عمل(

حتمى در دنيا و آخرت نجات  گها رها كرده اند ? آيا عاقلى هست كه خود را از مرگرگشما را مانند طعمه اى براى 
 . , از كسى كه مى تواند روح و جسم را با هم در جهنم هلاك كند  دهد ? از خداوند بترسيد
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أي مفضل دوازده پرچم وبيرق مشتبه قد علم ميكنند : بعد از كلامي به مفضل ميفرمايند) ع( امام ابى عبدالله 
وامام گفت از چه گريه ميكني گفتم  گفت من گريه كردم.مفضل ، ونمي توان حق را از باطل تشخيص داد 
خود را بالا ميبرند كه نمي توان حق را از باطل تشخيص ) پرچم’بيرق ( قربانت گردم فرموديد دوازده رايت مشتبه

داد در ان زمان چه كنيم امام به طرف پنجره كه در ان پرده كشـيده شده بود نگاه كرد وبه مفضل دسـتور داد تا 
: گفتم بله فرمود،  امام فرمود اين نور خورشـيد روشن است.نوري از ان وارد اطاق شد    ،ان پرده را بالا بزند

  .به خدا قسم نور ما از اين نور روشـنتر است
را بالا ببرد اهل مشرق ومغرب او را ) ع(ولى اگر اين صاحب حق و هدايتگر ترين پرچم ها ؛  پرچم حق امام  

  . ت امده است لعنت خواهند کرد همانگونه که در روايا
زيرا خبر ندارد تا اينکه خود ايشان خبر ظهور را به مردم خبر دهد ) ع(پس کسى  از طريق حرکت امام مهدی 

) ع(هنگامی که على بن الحسين ع درگذاشت من خدمت امام باقر : ابوخالد كابلى گويد: دشمنانى دارد واز انها 
دانى که من جز پدرت کسى را نداشـتم و انس مرا با او  فدايت گردم تو می: رسـيدم و به آن حضرت عرض کردم

: راست می گوئى ای ابا خالد ولى چه می خواهی بگوئى؟ عرض کرد: وحشت مرا از مردم می دانى، فرمود 
فدايت گردم، پدرت صاحب اين امر را به گونه ای برايم توصيف کرده بود که اگر در راهی او را می ديدم حتماً 

می خواهم نام او را برايم بگوئى : ديگر چه می خواهی بگوئى ای اباخالد؟ عرض کردم: ، فرموددستش را می گرفتم
تا او را به ) فاش سازی(به خدا سوگند نام او  را برايم بگوئى : تا او را به نامش بشـناسم،فرمود) فاش سازی(

ری از من پرسـيدی واز ا به خدا سوگند ای اباخالد سـئوال زحمت انگيز ومشقت آو : نامش بشـناسم، فرمود
گفتنى ( اگر من آن را به کسى گفته بودم ] هرگز آن را به هيچکس نگفته ام و[مری از من سـئوال کردی که

مسلماً به تو می گفتم،تو از چيزی مرا پرسش می کنى که اگر بنى فاطمه او را بشـناسد حرض ورزند که او ) بود
   ١.را تکه تکه کنند

                                                                                                                                                                                                     

پس به درستی  شبهه برای . اى مردم بدرستيكه اين علماى بى عمل شما را فريفته اند  و باطل را به حق شبيه كرده اند 
ه ناميده شده است كه  شبهه برای آن شبه: (( فرمود) ع(آن شبهه ناميده شد ه است كه شبيه به حق است , اميرالمؤمنين 

شبيه به حق مى باشد اما اولياء خدا پس چراغ آنها در آن , يقين است و راهنمايشان , سمت هدايت و اما دشمنان خدا 
   ٨٩ص  ١نهج البلاغه ج )). مراهى ختم نمی شود و راهنماى آنها نابينائی است گدعاهايشان جز به 

جلمه بر تكه تكه : والد معظم درتوضيح حديث فرموده اند:  و نيز  در  حاشيه صاحب كتاب   غيبت  نعمانی گفته  .   ١
نكوهش و ذم بسيار بزرگی برای ا نان است وخبر دلالت دارد براينكه آن حضرت از ... كردن او حرص خواهند ورزيد

نبوده بلكه بيشتر آنان نسبت به ) ع(و خواستار دولت و قائم جانب خدای تعالی آگاه بوده است كه مردم چشم به راه 
شخص ان حضرت نيز كينه می  ورزند تا چه رسد به دولت و قدرت آن حضرت, تا آنجا كه درميان فرزندان و خاندان 

گروهی يافت می شوند كه اگر آن حضرت را به نام وچگونگی و ويژگيهايش بشناسند, ) فاطميان(حضرت فاطمه ع 
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دوما اينکه کسى از حرکت يمانى خبر ندارد تا زمينه امتحان فراهم گردد وخداوند با امتحان كافر و مومن را معرفى -
كُوا أنَْ يقَُولوُا آمَنَّا وَهمُْ لا يفُْتنَُونَ (((در قران امده كه . می سازد  ينَ مِنْ قبَْلِهِ * أحََسِبَ النَّاسُ أنَْ يترَُْ ِ مْ وَلقَدَْ فتَنََّا الذَّ

ينَ صَدَقُوا وَليََعْلمََنَّ الْكاَذِبِينَ  ِ ُ الذَّ   ) عنكبوت*فلَيََعْلمََنَّ اللهَّ
ايا گمان كرده ايد بعد از ايمان رها شده و امتحان نمي شويد بلکه  همانگونه كه اقوام قبل امتحان  .خدا ميفرمايند

  .شدند شما نيز امتحان مي شويد تا خدا صادق را از دروغگو تشخيص دهد
ميفرمايند أي امت من مانند بني اسرايل امتحان ميشويد وجا روي جاپاي انها ميگزاريد ) ص(وحضرت محمد 

  .واگر انها وارد سوراخ ميشدند شما نيز وارد همان سوراخ ميشويد
را نکند و فقط ) ع(کسى از جريان   يمانى خبری ندارد تا هرکسى به دروغ ادعايى يمانى بودن اهل بيت" و سوما 

صاحب حق است که می ايد و  حق خويش را به مردم گوشزد می کند همانگونه که خلفای قبل اينگونه امدند 
  ...؛ در روايات امده که کسى از ظهور او خبر ندارد تا خود بر مردم احتجاج کند 

د ؛ ولى  ونکته اخر اينکه  مانند جريانت فوق در تاريخ بوده وهست وکسى منکر اين دجالين ملعون  نمی شو  
سوال اينجاست چرا اين ياد اوری وان هم در اينجا يا به عبارت ديگر علت اوردن اين مطالب تاريخی چه  

  .وحال تمام مدعيان دليلى بر اثبات حقانيت خويش نداشـته اند . ربطی به دعوت يمانيه ال محمد دارد 
 !!  و ايا  وجود دعوت باطل ودروغگو دليلى بر رد دعوت حق است ؟ -
مانند مسـيلمه سجاح واسود وکندی  -خيلى ها ادعای نبوت باطل داشـته اند) ص(مثلا در زمان حضرت محمد -

  است ؟) ص(ايا وجود اينها دليلى است بر بطلان دعوت حضرت محمد  –
  .صَادِقِينَ﴾﴿قُلْ هَاتوُاْ بُرْهَانكمَُْ إِن كُنتمُْ ؟ .  و چگونه می توان دعوت حق را از باطل تشخيص داد 

  مى گويد
  : جريان يمانى 

   . پس از دقت در دو نکته مذکور ، اينک به شـناساندن ماهيت جريان يمانى می پردازيم
در اواخر سال های ) عج)اين جريان تحت عنوان احمد الحسن اليمانى ، وصى ، فرزند و فرسـتاده امام زمان 

رخى از باقيمانده های رژيم بعث ، تشکيلات وسـيعی را پس از سقوط او ، با كمک ب. حاكميت صدام بروز کرد
مؤسس جريان ، شخصى به نام احمد . در مناطقی همچون نجف ، کربلاء ، ناصريهّ و بصره به راه انداخت 

                                                                                                                                                                                                     

چه اورا بيابند, بدون شک به پاره پاره ساختن او دست گشايند و درصدد قتلش برآيند, و بدين جهت امام باقر ع چنان
ای اباخالدتو سئواليمشقت انگيز را از من پرسيدی يعن پرسشی كه مرا در زحمت و رنج افكند,و چنين : فرمودها ست

ع با آنها ) امام باقر (ه كه قبلاً از طريق پدران آن حضرت می نمايد كه كابلی از ويژگيهای ديگر آن حضرت غير از آنچ
 .آشنا شده, از زمان به دنيا آمدن و ظهور و خروج و قيام قائم ع سوالكرده بوده است
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از توابع » هوير  » ميلادی ، در منطقه ای به نام  ١٩٧٣اسماعيل گاطع از قبيله صيامر در حدود سال 
ميلادی ، از دانشکده مهندسى بصره فارغ   1999وی در سال .  اسـتان بصره متولد شداز » زبير « شهرسـتان 

ً بنا بر نقل مؤثق برادر وی از .  مدّتى در حوزه شهيد سـيد محمد صدر در نجف تلمّذ نمود . التحصيل شد ضمنا
نسب او از طايفه  ادعاهای واهی احمد الحسن يمانى ايشان با اين که سـيد نيست، و اصل و  .نيروهای بعثى بود

از جمله ، با توجه به . معلوم و معروف است ، عمامه سـياه پوشـيد ، ودر مجامع عمومی ظاهر شد » صيامر « 
فيلمی که از او گرفته شده است ، بر بالای منبر در يک مسجدی ، با لباس روحانى و عمامه سـياه سخنرانى ، و 

  . ادّعاهای ضد ونقيض خودش را مطرح کرده است
  پاسخ 

  :خداوند بر كلام فوق شاهد است 
و( : و  می فرمايد   َّكمُْ ترُْحمَُ ِّكمُْ علىََ رَجُلٍ مِنْكمُْ لِيُنْذِرَكمُْ وَلِتَتَّقُوا وَلعََل بْتمُْ أنَْ جَاءَكمُْ ذِكْرٌمِنْ رَب   ) ۶۳: اعراف ( ) نَ أوََعجَِ

ازعواقب اعمال ( ، تا  وسـيله مردی ازميان شما برسدبه آيا تعجب کرده ايد که دسـتورآگاه کننده پرورد گارتان ( 
  )گرديد ) الهـی ( پرهيزكاری پيشه کنيد وشايد مشمول رحمت ) پرتواين دسـتور ( بيمتان دهد ، و ) خلاف 

که در هر زمان با فرسـتاده ورسول خداوند تکرار می شود ؛ اينکه مخالفان خليفه . اين سنت خداوند است  
مخالفت را بالا می برند و خود را برتر از صاحب حق می بينند و اگر حق خدا بوسـيله  خدا در هر زمان پرچم

مردی صادق و راسـتگو از ميان خود شان انتخاب شود ؛ ومخالف هوای نفسانى انها ايد مخالفت و تکذيب وی 
  توسط صاحبان مناصب دينى ودنيوی اغاز 

تکرار می شود به چند دليل و روايت ) ع(با امام مهدی  می شود و اين سنت با تمام انبياء وخلفای خدا بود و
  :در اين زمينه توجه کنيد ) ع(از كلام خدا ومحمدوال محمد 

اولين خليفه خود را انتخاب می کند ابليس ) ع(و وقتى آدم: اينکه اختيار خليفه خداوند  بدست خداوند است 
ملائکه بود مخالف اولين خليفه و اختيار خداوند شد  در مورد او می فرمايد طاوس) ع(که عالم بود و امام على 

و بعد از اختيار هابيل خليفه خدا توسط ... و گفت من از او بهترم من را از اتش افريدی و آدم را از گل 
و يا اعتراض ... قابيل اعتراض می کند ومی گويد من از او بزرگتر هسـتم   -و به امر خداوند  -حضرت آدم 

  ... و به امر خداوند  -) ع(خلافت يوسف توسط يعقوب  برادرن يوسف بر
َ قدَْ بعََثَ لكمَُْ ...(يا در زمان طالوت که در قران امده بعد از انتخاب طالوت توسط خداوند  ُمْ إِنَّ اللهَّ وَقاَلَ لهَُمْ نبَِيهُّ

وانها بر امرخداوند اعتراض ..... پيامبراشان به انها گفت خداوند طالوت برا برای شما انتخاب کرده  ...طَالوُتَ مَلِكاً 
نُ أحََقُّ بِالمُْلْكِ مِنْهُ وَلمَْ يؤُْتَ سَعَةً مِنْ المَْالِ  ..(می کنند  و گفتند   .... بقره ...  قاَلوُا أنىََّ يكَُونُ لَهُ المُْلْكُ علَيَْناَ وَنحَْ

  ... صاحب  ملک و رهبر ما گردد  وحتى مالى ندارد  و ما نسبت به او  اولاتر هستيم   چگونه 
ان قوم بعد از اينكه از پيامبرشان خواستند كه ملكي را برايشان انتخاب كند طالوت را انتخاب ميكند وانها 

صبي در بين ما ندارد در اعتراض ميكنند همانگونه كه ملائكه اعتراض كردن وگفتن كه طالوت هيچ گونه مالي ومن
اين موقع پيامبرشان جواب انها را با اين جمله ميدهد كه او علمي دارد که  از خداوند است واو ملكش را به 
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قوم  يتيم  )ص(واينکه محمد )   ص(زمان رسالت حضرت محمد  در  ويا اعتراض مردم .هركس که ميخواهد ميدهد
لَ هَذَا القُْرْآنُ علىََ رَجُلٍ مِنَ القَْرْيتََينِْ { قران امده که صاحب رسالت گردد وخليفه خداوند شود ودر  وَقاَلوُا لوَْلاَ نُزِّ

نازل نشده ) مکه و طائف( از اين دو شهر  ) و ثروتمندی(چرا اين قرآن بر مرد بزرگ ). ٣١/الزخرف (}عَظِيمٍ 
؟  سـبحان الله همان سنت قديم اعتراض بوده وخواهد بود زيرا که اين امتحان از زمان ادم بوده وخواهد ) است 

ده كنيد پس همه جز ابليس ياد كن هنگامى را كه به فرشـتگان گفتيم آدم را سج (: ماند انجا که خداوند فرمود 
سجده كردند كه از گروه جن بود و از فرمان پروردگارش سرپيچيد آيا با اين حال او و نسلش را به جاى من 

   )  ٥٠کهف *گيريد و حال آنكه آنها دشمن شمايند و چه بد جانشينانى براى سـتمگرانند  دوسـتان خود مى
صى صريح و روشن بر حاكميت خداوند است که روشن می کند در اينجا بايد ملتفت شويم که اين آيه کريمه ن

هرکه آن را قبول کرد وآنها ملائکه بودند و کسي که آن را رد کرد و قبول نداشت ابليس است و بعد از اين 
هرکه اين حاكميت مطلق خداوند را قبول نداشـته باشد آخر اين آيه بر او مطابقت می کند يعنى ابليس 

شـيطان وفرزندانش را دوست خود گرفته ايد در صورتيکه (ل کرده و خدارا فراموش کردند وفرزندانش را دنبا
   )آنها شما را دشمنند و ظالمان که به جای خدا شـيطان را برگزيدند بد مبادلى کردن

 به نظر اينان صاحب حق بايد طبق موازين  انتخاب انها بايد بيايد واگر غير از اين باشد هرکس که باشد درغگو 
: الأعراف . و خداوند می فرمايد خدا را عبادت کنيد زيرا که غير او خدای نيست . يا ساحر و ومجنون است 

٥٩   
تا غفرانى از گناهانتان باشد وشما را از عذاب .ای قوم داعی خداوند را اجابت کنيد وبه او ايمان اوريد : وفرمود 

   ٣١: لاحقاف : سخت خارج می سازد 
پس هر وقت فرسـتاده  آنان بيايد در بين آنان با قسط و عدالت  هر امتى فرسـتاده ای دارد( : ونيز فرموده 

  )  ٤٧يونس(  )قضاوت کند و آنها مورد ظلم واقع نمی شوند 
آيد تا اينکه به نجف أشرف  می) ع(قائم آل محمد ( در مورد  فرسـتاده  اخر الزمان  می فرمايد ) :  ع(مام صادق ا

شوند در حاليکه مردم نيزهمراهش هستند وآن ، در روز  رسد و لشكر سفيانى و اصحابش از کوفه خارج می می
کند    و حقش را به آنان گوش زد می کند و به  آنان را دعوت به مذاکره می) ع( قائم( چهارشنبه است ؛ پس او 

هر کس با من در خدا احتجاج  کند ، من ) : ع(گويد  که  مورد ظلم و سـتم واقع شده است و می: گويد  آنان   می
من بقيه از نوح و ذخيره ابراهيم وقطعه از طور موسى وبشارتى از عيسى و نور از همه کس  به خداوند أولى هسـتم 

در رگهايم جريان دارد من ) ع(وخون حسن وحسين )ع(وبدرم على مرتضى ومادرم فاطمه زهراء)ص(ی محممد مصطف
از همانجا که : گويند  وآنها به او می... من رحمتى برای مومنين ونقمتى برای کفار هسـتم می باشم ) ع(بقيت از ال محمد 

 ٥٢بحار الأنوار ج... ) يم و شما را نيز آزموده ايم آمدی برگرد ، ما نيازی به تو نداريم ، اين را به  شما گفته بود
  . ٣٨٧ص
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در هر زمان عذاب ) ع(می فرمايد اين نصيحت را ازمن قبول کنيد زيرا که تكذيب انبياء  واصياء ) ع(يمانى ال محمد 
هند را برحسب آنچه خدا آنان را أمر فرموده است، در جای خود قرار د) ع(و سخنان آل محمد ،  دردناک  است 

؛ و حكمت يمانيه را مانند به باد دادن كاه ، به باد فنا نسـپارند و سپس پشـيمان شوند هنگامی که پشـيمانى سودی 
  . ندارد

  . ٦٨/ اعراف } کنم و خير خواه امينى برايتان هسـتم  من رسالات پروردگارم را به شما ابلاغ می{ :من ای قوم  
قيام می کند ، ) ع(زمانيکه قائم آل محمد :  ( فرمايد  ت شده است که میرواي) ع(از أبى خديجه ، أز ابى عبد الله 

 ٢الارشاد  شـيخ مفيد ج) در آغاز اسلام أمر جديدی آورد ) ص(آورد ، همانطور که رسول خدا  أمر جديدی می
  . ٣٨٤ص

غير از آنچه در نزد  هر  ا نسان طالب حق  ، اين روايت را می خواند حتماً بايد خود را برای اِسـتقبال أمر جديدی 
رابه امرغريب وصف   کرده اند  ) ع(همه جا افتاده است آماده سازد ، بلکه بعضى روايات ، أمر قائم آل محمد 

همانطور که آغاز شده بود ، پس  د شد،إسلام غريب اغاز شد و دوباره غريب خواه:( ويارانش را به غريبان 
) ع(خواهد که إمام مهدی  أسفانه امروز هر مجموعه و گروهی میولى مت)  سعادت و خجسـتگی برای غريبان باد 

:   وخداوند فرموده)  .همانگونه که خودشان می خواهند ، و بر حسب  نقشه ای که برای قيامش  کشـيده اند بيايد
يا او را كشـته يا تكذيب ده هرگاه فرسـتادي براي شما فرسـتاديم چون  مخالف هواي نفساني شما ايد تكبر كر 

از راه كسى که اينان که خود انتخاب کرده و، تبعيت او را واجب دانسـته ) ع(إمام   دبلکه انها مي خواهن ، . ميكنيد
مْ فرَحُِونَ { :اند بيايد و اينگونه است که  يهِْ ، به آنچه  گروهیهر حزب و ( ) .  ٥٣/ المؤمنون ( } كلُُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَ

   ) نزد خود دارند خوشحال هستند  
  :می گويند  ه به رسول اکرم گفته بودند از راهی ديگر بيايد به او انچ) ع(پس اگر امام 

لَ هَذَا القُْرْآنُ علىََ رَجُلٍ مِنَ القَْرْيتََينِْ عَظِيمٍ {    ). ٣١/الزخرف (}وَقاَلوُا لوَْلاَ نُزِّ
  ؟  ) نازل نشده است ) مکه و طائف( از اين دو شهر  ) و ثروتمندی(چرا اين قرآن بر مرد بزرگ 

در نزد ايشان ، ) ع(واگر با نقشه و طرحى بيايد که در فکر و انديشه آنها نيامده بود  و جديد باشد،  امام 
و گوئى . ه شدن مواجه گرددبا تکذيب و مسخر) ع(ديگر امام نيست ؛ وگوئى  اين امری حتمی است که امام 

ةً علىََ العِْبَادِ مَا يأَْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ كاَنوُا بِهِ { : اين سخن خدای متعال را در سوره يس نشنيده اند   يَاحَسرَْ
  ) . ٣٠/ يس ( } يسَْتهَْزئِوُن 

  ) گرفتند  به مسخره می افسوس بر اين بندگان که هيچ پيامبری برای هدايت آنان نيامد مگر اينکه او را 
 گويدميباشد بس سخن ما را  به ارامي باانها ب وگرانبر دل مردان سخت ) اهل بيت(كلام ما. ٢١٠غيبة نعماني (

وهركس طالب بود كلام ما را بيشتر به او برسانيد  وهركس انكار كرد اورا رها كنيد زيرا كه بعد ازين فتنه أي 
را به دو نصف تقسـيم ميكنند از دين ما خارج ميشوند تا ) در دين(ك موميباشد كه در ا ن حتي كساني كه ي

فقط ما وشـيعيان واقعي باقي بمانند وهمچنين ميفرمايند  اگر قائم ماخروج كندكساني كه گمان برده ميشد از 
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وارد اين خارج ميشوند وكساني كه  شبيه افتاب برسـتان وماه برسـتانند ) ولايت(منتظران قائم  هستند از اين امر 
  غيبه نعماني  ١٧٢امر ميشوند  ص

  ...گرفتند افسوس بر اين بندگان که هيچ پيامبری برای هدايت آنان نيامد مگر اينکه او را به مسخره می 
  ! !بر  آنان أثر نمی گذارد و اصلا ايشان را مخاطب قرار نمی دهد  

  ، ) ر آثار آنها اقتدا می كنيمما پدران خود را بر آيينى يافتيم و ما ب( يا اينکه می گويند 
خير، ما از آنچه پدران خود را در آن يافتيم، پيروی می كنيم؛ ايا اگر پدران آنها چيزی نمی فهميدند وهدايت ( 

  )نيافتند باز از آنها پيروی خواهند كرد 
ت، دروغگوو، ديوانه يا ، مجنون است ، جادوگر يا، كاهن اس:  در مقابل سخنان انبياء و اوصياء می گفتند

ای كه سخنان بزرگ وحكمت آميز می  ديوانه! .توان پيامبر واقعی را شـناخت؟ ، چگونه می ... نادان است و
كاهنى . گويدمجنونى كه با كلمات الهـی اهريمن را از انسان دور می كند وجنيّان كافر وشـياطين از او فرار می كنند

ويى كه به راسـتگويى وامانتداری مشهور شده بود نادانى كه كه وقت خود را به نماز وعبادت می گذراند دروغگ
ای قوم (: ودر اخر به انها اينگونه می فرمايدگردد  از ميان دانشمندان مبارز می طلبيد ودر علم بر آنها پيروز می
داوند در ، و خ)  ای از جانب پروردگار جهانيان ام من، هيچ گونه گمراهی در من نيست ، بلکه من فرسـتاده

ما هر يك از اينها را به گناهانشان گرفتيم، بر بعضى از آنها طوفانى از سـنگريزه ( جواب مكذبين می فرمايد
فرسـتاديم، وبعضى از آنها را صيحه آسمانى فرا گرفت، وبعضى ديگر را در زمين فرو برديم، وبعضى را غرق 

سانى كه غير از خدا مَثََ◌َ◌ل ك * كردند كرديم، خداوند هرگز به اينها سـتم نكرد ولى آنها خودشان به خود سـتم می
ها  ترين خانه ای برای خود انتخاب كرد، در حالى كه سست را اوليای خود برگزيدند، مثل عنكبوت است كه خانه

   ) ٦١اعراف ) (دانستند ، خانه عنكبوت است، اگر می
، كار مردم بسـيارتعجب آور است زيرا که سلاطين و پادشاهان بخاطر از دست رفتن حکومتهای دنيوی و 
باطل خود می ترسـند و علمای بى عمل از اين که مناصب وپسُت های  دينى خود را از دست بدهند می 
ترسـند ، اما در اين هنگام مردم بايد از چه چيز بترسـند ؟ آيا باور کردنى است که انسان افسار خود را به 

و علمای گمراهی شود تا اين دست علمای گمراهی بدهدآيا باور کردنى است که انسان راضى شود که تابع و پير 
» من پيرو و مسـتضعف بودم « : که او را وارد جهنم کنند ؟ آيا او گمان می کند که روز قيامت زمانى که بگويد 

اين گفتة او برايش سودی دارد ، درآن روز ، پشوايان گمراهی ازپيروانشان بيزاری می جويند ؛ خداوند متعال 
   ، )) ٢١:إبراهيم: (می گويد 

به ) تابعين علماي بي عمل (ودر قيامت همة آن ها در برابر خدا ظاهر می شوند؛ در اين هنگام ضعفا (
آيا اکنون که بخاطر پيروی از شما گرفتار مجازات الهـی ! ما پيروان شما بوديم: می گويند) رهبران گمراه(مسـتکبران 

ا برداريد؟ آنها می گويند اگر خدا ما را شده ايم شما حاضريد سهمی از عذاب الهـی را بپذيريد وآن را از م
چه بيتابى کنيم وچه شکيبايى ، ] ولى كار از اينها گذشـته است[هدايت کرده بود، ما نيز شما را هدايت می کرديم 
گمراه وگمراه (در آن هنگام ، رهبران (، ) ١٦٧-١٦٦بقره ) تفاوتى برای ما ندارد؛ راه گريزی برای ما نيست
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* ن خود بيزاری می جويند وکيفر خدا را مشاهده می کنند؛ ودستشان از همه جا کوتاه است از پيروا) کننده 
بيزاری ] پيشوايان گمراهی[كاش بار ديگر به دنيا بر می گشتيم تا از آنها : ودر اين هنگام پيروان می گويند

  ) جوييم
در اين دنيا را بچشـند و سپس  ولى افسوس بعد از اين همه فراز ونشيب ، پس آنها بايد   عذاب خوارکننده

مي (ز اين به انبياء اينان قبل ا.و روز قيامت در انتظار آنهاست   ،عذاب جهنم  است که بر آن وارد می شوند
  ) ١٣٢اعراف) (هر چقدر نشانه ومعجزه برای ما بياوری که سحرمان کنى ما به تو ايمان نمی آوريم: گفتند 

  )٢قمر)(اين سحری مسـتمر است : ببينند روی گردانده و   می گويند وهر گاه نشانه ومعجزه ای را (
عاقبت هنگامی که تکذيب کنندگان به لبه جهنم می رسـند متوجه می شوند که چگونه با انبياء روبرو شدند  و 

  . آنها را متهم به  سحر کردند در اين هنگام ندايى به آنها می رسد تا آنها را از عاقبت ننگشان آگاه سازند
ونَ (    ).آيا اين سحر است يا شما نمی بينيد)      (١٥- طور) (أفَسَِحْرٌ هَذَا أمَْ أنَتمُْْ لا تبُْصرُِ

) ع(با قائم ز مانند گذشـته اين سنت   امرو .نگونه که  خداوند فرموده تمام انبياء تکذيب يا به قتل رسـيدند و هما
اگر قائم آل محمد ) : ( ع(از امام باقر. گردد  منتهـی می) ع(م مهدی تکرار می شود تا جائيکه ، أمر به  جنگيدن  با اما

) بتريه(فرزند ندارد) ع(قيام كند  به سوی کوفه می رود ، پس چند هزار نفر که عقيده دارند حضرت مهدی ) ع(
ما  گردی بر برگرد از همانجا که آمد: گويند  می) قائم ع ( سلاح بر دوش می گيرند و به سوی او می آيند و به او 

س سپکشد و تا  آخرين نفر آنها را می کشد ؛  نداريم ؛ پس شمشير بر آنها می) س(احتياجى به فرزندان فاطمه 
سازد و مبارزينشان رابه قتل  کشد و كاخ هايشان را منهدم می وارد کوفه می شود و هر منافق شك کننده ای را می 

، اين نصيحتى است برای هرکس که از معاد  ٣٨٤ص ٢مفيد ج الإرشاد شـيخ» رساند تا اينکه خدا راضى شود می
زيرا او با امری .. )  ای فرزند فاطمه س برگرد( مقابله کند ) ع(ترسد و نمی خواهد  که  با اين سخن با إمام  می

  .جديد می ايد وبا ان مردم امتحان می شوند 
ر را به اوصافى توصيف مكنيد که شبيه هيچ صاحب اين أم« : عرض کردم ) ع(مالک جهنى می گويد به أبى جعفر- 

تا اينکه خودش بر ،خير ؛ به خدا سوگند که آن هرگز امكان  ندارد : فرمودند ) ع(ايشان .  يک از مردم  نمی باشد 
  .  ٣٧٧کتاب الغيبه نعمانى ص» شما احتجاج کند و شما را به خويش دعوت کند 
و تفاصيل قضيۀ ايشان و ) ع(را که در مورد  امام مهدی ) ع(يعنى  هرچه کوشش کنيد که روايات آل محمد 

چگونگی قيام و حوادث سالهای ظهور و آغاز زمان ظهورش است را كاملا بفهميد نخواهيد توانست ، همانطوری که 
و اوصافى که مورد  نظر . وگند ياد فرمود و بر آن س» به خدا سوگند که آن هرگز نمی باشد «  :فرمود ) ع(امام 

جهنى بود  اوصاف خود شخص و اوصاف قضيه ومتعلقاتش است على الخصوص در دوره قبل از قيام  ، در زمان 
  در آن دوره ، مردم را به بيعت دعوت می کند ) ع(دعوت مسالمت آميز که امام 

تا اينکه خودش بر شما بدان احتجاج کند و شما را « : ند كند  آنجايى که می فرماي  روشن می)  ع(و كلام  امام باقر
) ع(کند ؛ پس إمام  يعنى خود اوست  که شما را با سخنان وبياناتش به حقيقت اين أمر آگاه می» کند  به آن دعوت 
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شد و کسى که آن را روشن  می سازد ، خود صاحب الامر است   مقرر فرموده است  که اين أمر بر مردم مشتبه با
  . تا به اين وسـيله ، صاحب حق  حق خويش را برای همه مشخص گرداند 

او را اينگونه  معرفي مي كند ) ع(را بشـناسـيم و امام ) ع(سوال شد چگونه ظهور امام مهدي ) ع(از امام صادق
نامش و ذكرش بالا مي رود و امرش اشكار مي شود و  با شـبه ظاهر مي شود تا اشكار گردداي مفضل  :  ((كه

تا حجت  معرفتش بر انها  و كنيه اش را مي خوانند و اين ياد بر زبان اهل حق و باطل و موافقين زياد مي گردد
نام او نام و كنيه  تمام گردد به اينكه ما او را در اقوال خود معرفي كرديم و نامش ونسب و كنيه اورا گفتيم واينكه 

شـناختيم يا براي او اسم و كنيه و نسـبي نيست به خدا تا كسي نگويد او را ن  مي باشد) ص(جدش رسول اكرم 
قسم تا زماني كه اشكار شود و نامش معلوم گردد همه نامش را بر زبان خواهند اورد حتي دشمنانش تا حجتي 
باشد بر انها وبعد از ان ظاهر مي شود همانگونه كه جدش گفته است و خداوند متعال فرموده كه او همان كسي 

  .خود را با هدايت و دين حق  بر اديان ديگر ظاهر مي سازد حتي اگر مشركين نخواهند كه رسول : است
علمی دارد که اگر وقت قيامش فرا رسد ، آن علم  را منتشر می سازد « : در حديثى می فرمايد ) ص(و پيامبر خدا 

کن  ای ولى خدا ، بکش  خروج: دهد  دارد ، پس آن علم ، او را ندا می ، و خدای عزوجل او را به سخن وا می
  . ١٨٩ص ٢الزام الناصب ج» ...دشمنان خدا را ، و دو پرچم ودو نشانه دارد

هر کس ( : واين علم  امروز به فضل خداوند و به فضل  دعوت يمانيه مبارک  ، در ميان مردم در حال انتشار است
يش به ضرر خودش می باشد که هدايت شود هدايتش به سود خودش می باشد وهر کس که گمراه شود گمراه 

)  وهيچ کس گناه ديگری را به دوش نخواهد کشـيد وما مرد مرا عذاب نمی کنيم مگر بعد آز فرسـتادن رسول
  ).١٥/الإسراء

هيچگونه مدركى دال بر در س خواندن و تلميذ بودن ايشان در مدرسه و حوزه سـيد صدر وجود ندارد واگر -
  .كلامتان بدهيد  راست می گويد مدركى دال بر صحت 

  ) ع(كلامی از کتاب روشـنگری نوشـته سـيد احمد الحسن يمانى اهل بيت -
وبخوان بر انها به حقيقت و راسـتى حكايت فرزندان ادم را که تقرب به قربانى جستند از يکی پذيرفته شد و از 

خواهد پذيرفت اگر تو ديگری پذيرفته نشد گفت من تو را البته خواهم کشت گفت که خدا قربانى متقی ان را 
به کشتن من دست بر اوری من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد که من از خدای جهانيان می ترسم 

من می خواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفت تو هر دو به تو باز گردد تا تو اهل اتش جهنم شوی که ان اتش  
نفس او را به کشتن برادرش ترغيب نمود تا او را به قتل جزای سـتمكاران عالم است پس از اين گفتگو هوای 

رساند و بدين سبب از زيانكاران گرديد انگاه خدا كلاغی را برانگيخت که زمين را با چنگال گود نمايد تا به او 
بنمايد که چگونه بدن مرده برادر را زير خاک پنهان سازد با خود گفت ای وای بر من ايا من از ان كلاغ عاجزم 
تا مانند او جسد برادرم را زير خاک پنهان کنم واز اين كار بسـيار پشـيمان شد بدين سبب بر بنى اسرائيل چنين 
حكم نموديم که هرکه نفسى را بدون حق قصاص ويا بى انکه فتنه و فسادی در روی زمين کند به قتل رساند مثل 
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ن است که تمام مردم را حيات داده و هر ان باشد که همه مردم را کشـته وهرکس نفسى را حيات بخشد مثل ا
ايينه رسولان ما بسوی خلق با ادله و معجزات امدند برای اصلاح خلق و بسـياری از مردم بعد از فرسـتادن 

  * ) رسول باز روی زمين بنای فساد و سرکشی گذاشتند
حسادت هابيل را کرد و  وقابيل. شد و قربانى قابيل قبول نشد ) ع(هابيل قربانى از او قبول شد و وصى آدم 

اگر تو به کشتن من دست بر اوری من هرگز به کشتن تو دست : ( او را تهديد به قتل کرد و جواب هابيل 
و قابيل هابيل رابه قتل رساند و بدين سبب از زيانكاران ) دراز نخواهم کرد که من از خدای جهانيان می ترسم 

بله اوصياء هرگز به  دنيا نگاه نمی کنند زيرا در نزد خداوند به ، اه کرد گرديد ، و ندامتى  که دنيا واخرت او را تب
  . مقدار بال مگسى ارزش ندارد و انها را به ملکی که باقى نمی ماند وذکری که در دنيا فانى می شود  چكار 

ا بر انها و به روشن نم) بخوان بر انها ( واين حالت در بنى ادم چقدر تکرار شد وبرای همين خداوند فرموده    
  . انها ياد ده چون اين حالتى است که در هر زمان و با هر وصى  تکرار می شود 

و فرمانده جنگی او وقتى حسادت موسى را کرد قضيه او را کشت ) ع(واين داسـتان سامری پسر خاله موسى 
را ) ع(وصى موسى )  ع(ارون  بلکه حتى او وکسانى که با او بودند می خواستند ه. و بنى اسرائيل را گمراه کرد 

  بکشـند  
 ) ِّ لتمُْْ أمَْرَ رَب ا رَجَعَ مُوسىَ إِلىَ قوَْمِهِ غضَْبَانَ أسَِفاً قاَلَ بِئسَْمَا خَلفَْتُمُونيِ مِن بعَْدِيَ أعجََِ كمُْ وَألَقَْى الألوَْاحَ وَأخََذَ بِرَأْسِ وَلمََّ

هُ إِليَْهِ قاَلَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ  رُّ الِمِ  أخَِيهِ يجَُ عَلنيِْ مَعَ القَْوْمِ الظَّ ينَ القَْوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وَكاَدُواْ يقَْتُلوُننيَِ فلاََ تشُْمِتْ بيَِ الأعْدَاء وَلاَ تجَْ
ينَ *  احمِِ تِكَ وَأنَتَ أرَْحَمُ الرَّ   .)١()قاَلَ رَبِّ اغفِْرْ ليِ وَلأَخِي وَأدَْخِلنْاَ فيِ رَحمَْ
وقتى موسى به سوی قوم خود بازگشت با حالت خشم و تاسف به قوم گفت شما پس از من بسـيار بد حافظ ( 

غيب من بوديد  ايا در امر خدای خود عجله کرديد و الواح را به زمين انداخت و از فرط غضب سر برادرش را 
دايت قوم بودم انها مرا گفت ای فرزند مادرم بر من خشمگين مباش که من در كاره* به سوی خود کشـيد 

خوار و زبون داشتند تا انجاکه پس با خصومت و ممانعت کردم نزديک بود مرا بکشـند پس تو با خشمت دشمنان 
  ) را بر من شاد مگردان و مرادر عداد سـتمكاران مشمار 

  در هنگام برگشت سامری را نکشت بلکه ) ع(و با وجود اين موسى 
َ قاَلَ فاَذْهَبْ فإَِنَّ لَكَ (  ي ظَلتَْ علَ ِ لفََهُ وَانظُرْ إِلىَ إِلهَِكَ الذَّ َّنْ تخُْ يْهِ  فيِ الحَْيَاةِ أنَ تقَُولَ لاَ مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِداً ل

َّهُ ثمَُّ لنَنَسِفَنَّهُ فيِ اليمَِّْ نسَْفاً  قنَ َّنُحَرِّ   .)٢()عاَكِفاً ل
 دچار می شوی  که دائم گوئى کسى مرا نزديک نشود گفت ازميان ما بيرون شو تو در زندگانى دنيا  به مرضى( 
 (  

                                                            

 .١٥٠:اعراف   (١)
 .٩٧: طه   (٢)
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حالت تکرا شد وبا هر وصى اينگونه است و اين حال يهوذا سخريوطی که می ... و انگار هابيل وقابيل بودند 
را به قتل برساند انهم با تسليم او به علمای بنى اسرائيل و با هر وصى قابيل وسامری ويهوذا ) ع(خواست عيسى 

عمر وحسد او تکرار می شود و قتل او را با قتل قضيه امام  وغصب خلافت او ) ع(وبا على . ی شوند تکرار م
به هدايت مردم  وشـناخت انها به پروردگار نظر می کنند و قابيل وسامری ويهوذا ) ع(واوصياء . انجام می دهد 

  ارند وعمر به ملک وذکر دراين دنيای فانى که با اهل خويش زايل می شود نظر د
در هر زمان بخوان يعنى در هر زمان فرزندان .. ) وبخوان بر انها به حقيقت و راسـتى حكايت فرزندان آدم ( 

آدم وصى خواهی يافت مظلوم مهضوم حق او غصب شده ، ويا به قتل رسـيده يا شخصيت او را کشـته اند ، 
در زندگی روز مره خواند می شود  در هر زمان اين ايه ،ودر طرفى قاتلى ملعون که حق وصى راغصب کرده 

ولى کسى توجه نمی کند و موعظه گری نيست که بند گيرد وحتى به ياد نمی اورند واين غفلت وجهل  اسـتمرار می 
  يابد 

نيَْا وَهمُْ عَنِ الآْخِرَةِ همُْ غاَفِلُونَ (   . )١()يعَْلمَُونَ ظَاهِراً مِنَ الحَْيَاةِ الدُّ
  ) از دنيا ظاهر ان را می شـناسـند واز اخرت غافلند ( 

  وبرادرانش ) ع(واينگونه حال يوسف 
ئبُْ وَأنَتمُْْ عَنْهُ غاَفِلُونَ (   .)٢()قاَلَ إِنيِّ ليََحْزُننيُِ أنَْ تذَْهَبُوا بِهِ وَأخََافُ أنَْ يأَْكلَُهُ الذِّ

که از او در بيابان غفلت کنيد و طعمه گرگان و يعقوب گفت ای فرزندان من ازان ترسان و پريشان خاطرم ( 
  ) شود 

وانها اسـباط بودند ،هستند ) ع(بنى اسرائيل فرزندان يعقوب .و بدين سبب بر بنى اسرائيل چنين حكم نموديم 
  .هستند که بر تمام عوالم افضل هستند ) ع(ومراد ازاين ايه اوصياء می باشد ودر اين امت ال محمد 

لتُْكمُْ علىََ العَْالمَِينَ يَا بنيَِ إِسرْا(  َّتيِ أنَعَْمْتُ علَيَْكمُْ وَأنيَِّ فضََّ   .)٣()ئيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتيَِ ال
  ) ای بنى اسرائيل بياد اوريد نعمتى که با ان شما را منعم ساختم و شما را افضل مخلوقات عالم کردم ( 

را بدون حق قصاص ويا بى انکه فتنه و فسادی  هرکه نفسى(بر بنى اسرائيل چنين حكم نموديم يعنى بر اوصياء 
يعنى هرکس نبى يا وصى را به قتل بر ) در روی زمين کند به قتل رساند مثل ان باشد که همه مردم را کشـته 

ساند مثل ان است که تمام مردم را کشـته چون وصى ونبى پدر ان  و فرمانده وامام انهاست و هرکس شخص يا 
. رساند امت را كاملا به قتل رسانده است چون او سبب گمراهی  وانحراف انهاست شخصيت امام را به قتل ب

وهرکس نفسى را حيات ( وهر کس وصى يا نبى را ياری کند ويا امر او را ظاهر گرداند وان را برای مردم تاييد 
  ) . بخشد مثل ان است که تمام مردم را حيات داده 

                                                            

 .٧: روم   (١)
 .١٣: يوسف   (٢)
 .٤٧: بقره   (٣)
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شخصيت های انها ، ولى باز مردم انها را به قتل رساندن و رسولان با روشـنگری برای مردم امدند 
وخوداشخاص را به قتل رساندن و هر متکبر ملعون اسرافگری را تبعيت کردند که مقام اوصياء را به خود می 

  دهد مانند سامری و امثال ان 
  ) .ورسولان ما با روشـنگری امدند ولى بيشتر  انها ی که در زمين بودند اسرف كار بودند ( 

هرکس نفسى را حيات بخشد مثل ان است که تمام مردم را حيات ( است ) ع(واينگونه حال وصى امام مهدی 
  )داده 

  برای تمام اهل زمين چون او برای هدايت اهل زمين مبعوث شد  
ينِ كلُِّهِ ( ي أرَْسَلَ رَسُولَهُ بِالهُْدَى وَدِينِ الحَْقِّ لِيُظْهرَِهُ علىََ الدِّ ِ ِ شَهِيداً  هُوَ الذَّ   .)١()وَكَفَى بِاللهَّ

او خدايست که رسول خود را با قران ودين حق به عالم فرسـتاد تا او را بر همه اديان دنيا غالب گرداند و بر ( 
  ) حقيقت اين سخن گواهی خدا كافيست 

على وفاطمه و ائمه و هرکس وصى امام مهدی را به قتل بر ساند انگار تمام مردم را به قتل رسانده و انگار محمد و 
  .و انبياء واوصياء و مرسلين را به قتل رسانده 

  روشـنگرى ايـات و بيـنات
  )٢(﴿ثمَُّ بدََا لهَُمْ مِنْ بعَْدِ مَارَأوَُا الآْياتِ ليَسَْجُنُنَّهُ حَتىَّ حِينٍ﴾

  ).با انکه اياتى را بر پاکدامنى يوسف ديدند باز صلاح دانستند يوسف را چندى زندانى کنند( 
ا جَاءَكمُْ بِهِ حَتىَّ إِذَا هَلَكَ قُ  ِّناَتِ فمََا زِلتمُْْ فيِ شَكٍّ مِمَّ ُ مِنْ ﴿وَلقَدَْ جَاءَكمُْ يوُسُفُ مِنْ قبَْلُ بِالبَْي   لتمُْْ لنَْ يبَْعَثَ اللهَّ

  
ُ مَنْ هُوَ مُسرِْفٌ مُرْتَابٌ﴾   )٣(بعَْدِهِ رَسُولاً كَذَلِكَ يضُِلُّ اللهَّ

از طرف خداوند امد وشما در شک بوديد تا وقتى که از دنيا رفت ) ايات(با روشـنگرى يوسف  قبل از اين (
  ).گفتيد که ديگر خداوند بعد از او رسولى را مبعوث نمى کند واين گونه خداوند اسراف كاران را گمراه مى کند 

دسـتي نبود که نور دهد ايات ونشانه هاى که با يوسف به اذن خداوند امدند عصاى نبود که به مار تبديل شود و 
واين توفيق وتسديد الهـى که در مسير .يا درياي را بشكافد، بلکه بيراهنى بود که حق يوسف را ظاهر کرد

يوسف اتفاق افتاد وبه ذات باره شدن بيراهن اياتى بودند که همراه يوسف بود  کجايند که ببينند ايات خداوند را 
  .وببينند وبدانند که يوسف فرسـتاده خداست

ولى انهاى که اين ايات را ميديدند و در کنار يوسف قرار داشتند اينها را بعنوان ايات و نشانه اى از خدا 
  ...نميديدند و با انکه اياتى را بر باکدامنىيوسف ديدند باز صلاح دانستند يوسف را چندى زندانى کنند

                                                            

 .٢٨: فتح   (١)
 .٣٥:يوسف) ٢(
 .٣٤:غافر)٣(
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انکه اياتي را بر باکدامني يوسف ديدند باز صلاح با :تفسير ايه: (نقل از امام صادق عليه السلام که مي فرمايند 
وبعد .اين اياتى که ديدند شهادت ان نوزاد و بيراهن باره شده ازبشت. دانستند يوسف را چندى زندانى کنند

هنگام حمله ان  به يوسف و ممانعت کردن از طرف يوسف، بر شوهرش . ازان حمله ان زن به سمت درب
دان افکند ودو نفر با او درزندان بودند يكى از انها نانوا وديگرى صاحب شراب و بافشاري کرد که او را به زن

  .)١()کسى که به دروغ ادعاى خواب صادقه را داشت نانوا است 
و اين ايات تنها دليل رسالت يوسف جهت ادعاى رسالت خويش نبود بلکه دعوت او مانند ساير دعوت انبياء 

وان دليل واحد انها که با ان امده اند .يل انها را جهت دعوت به توحيد داشتکه متکفل ان بودند مي باشد و دلا
سُلِ ﴾ ﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعاً مِنَ الرُّ

)٢(  
  ).بگو من از رسولاني نيسـتم که صاحب نواوری و بدعت باشم  (
ملک وصيت يا نص صريح، علم وحكمت وبيعت گرفتن براي خداوند يا صاحب (و اما طريق روشن انبياء  

نيز با واين ايات روشن که انبياء با ان مى امده اند يوسف ) خداوند است و اينکه حاكميت از ان اوست 
  ).از طرف خداوند امد) ايات(ويوسف قبل از اين با روشـنگرى (اين سه ايه روشن امد 

اما قبل از اينکه ببينيم کى وچگونه و ياچه موقع يوسف با اين نشانه ها امد ، عموما بايد اين نشانه ها را در مسير 
  .بشـناسـيم دعوت الهـى يوسف 

مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأَْرْضِ وَأسَْبَغَ علَيَْكمُْ نِعَمَهُ ظَاهِ  َ سخََّرَ لكمَُْ مَا فيِ السَّ ادِلُ ﴿ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللهَّ رَةً وَبَاطِنةًَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يجَُ
ِ بِغَيرِْ عِلمٍْ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ  َّبِعُ مَا وَجَدْنَا علَيَْهِ آبَاءَنَا أوََلوَْ * فيِ اللهَّ ُ قاَلوُا بلَْ نتَ َّبِعُوا مَا أنَْزَلَ اللهَّ وَإِذَا قِيلَ لهَُمُ ات

يْطَانُ يدَْعُوهمُْ  عِيرِ كاَنَ الشَّ ِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فقَدَِ اسْتَمْسَكَ بِالعُْرْوَةِ الوُْثقَْى *  إِلىَ عذََابِ السَّ هُ إِلىَ اللهَّ وَمَنْ يسُْلمِْ وَجْهَ
مُورِ﴾ ِ عاَقِبَةُ الأُْ وَإِلىَ اللهَّ

)٣(  
کرده و نعمتهاى ايا شما مشاهده نمى کنيد که خدا انواع مو جودات که در اسمانها وزمين است براى شما مسخر (

با وجود اين برخى از مردم بى خبر از کتاب روشن حق از روى .ظاهر وباطن خود را براى شما فراوان نموده
جهل و گمراهى در دين خداى متعال مجادله مى کنندو چون به اين مردم بگويند که بياييد از کتابي که خداوند 

تنها از طريقى که بدران خودرا بر ان يافته ايم بيروي مي براي هدايت خلق فرسـتاده بيروي کنيد جواب دهند ما 
کنيم ايا هرچند بدرانتان را شـيطان به دوزخ بخواند باز بيرو انها مي شويد ؟وهرکس روى تسليم و رضا بسوي 
خدا اورد و نيکو كار باشد چنين کس به محكم ترين رشـته الهـى چنگ زده بدانيد که بايان كارها بسوى خداست 

.(  

                                                            

 .٣٤٤ص٢ج: تفسير قمي) ١(
 .٩:احقاف) ٢(
 .٢٢−٢١: لقمان)٣(
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وهمراه او دعوت به باطل ومعارض هم هست ، و از روز اول که در ان نبى . حق امكان ندارد تنها باشد  دعوت
مدعى باطل هم خود را اشكار مى کند و معارض دعوت حق مي .وصى خود را به امر خداوند انتخاب مى کند

ر خدا انتخاب مى کند و اولين نبى مبعوث شده وقتى وصى بعد از خود را به ام شود و مى بينيم که آدم 
  .ان هابيل بود قابيل برادرش به دعوت حق خداوند اعتراض مى کند و ادعاى مى کند که خلافت حق اوست

وحتى باوجود انکه قربانى را براى اتمام حجت خدا انتخاب مى کنند که هرکس قربانى او را خدا قبول کند او خليفه 
ين ايه را نشانه از خداوند قبول نمى کند که هابيل وصى وخليفه خداونداست باز هم قابيل اعتراض مى کند وا

است بس جلو رفته وهابيل را که وصى خداست تهديد به مرگ مى کند سبس او را بدون هيچ شک وترديد 
  ...ويا ترس از خداوند به قتل مى رساند 

بَا قُرْباَ  مْ نبََأَ ابنيَْْ آدَمَ بِالحَْقِّ إِذْ قرََّ َّمَا يتََقَبَّلُ ﴿وَاتلُْ علَيهَِْ قْتُلنََّكَ قاَلَ إِن نًا فتَُقُبِّلَ مِنْ أحََدِهمَِا وَلمَْ يتَُقَبَّلْ مِنَ الآْخَرِ قاَلَ لأََ
ُ مِنَ المُْتَّقِينَ  قْتُلَكَ إِنيِّ أخََافُ ا* اللهَّ َ رَبَّ العَْالمَِينَ لئنَِْ بسََطْتَ إِليََّ يدََكَ لِتَقْتُلنيَِ مَا أنََا بِبَاسِطٍ يدَِيَ إِليَْكَ لأَِ إِنيِّ * للهَّ

الِمِينَ  ابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّ عَتْ لَهُ نفَْسُهُ قتَْلَ أخَِيهِ فقََتلََهُ * أُرِيدُ أنَْ تبَُوءَ بإِثمِْي وَإِثمِْكَ فتَكَُونَ مِنْ أصحََْ فطََوَّ
  )١(فأََصْبَحَ مِنَ الخَْاسرِِينَ﴾

و راسـتى حكايت فرزندان ادم را که تقرب به قربانى جستند از يكى بذيرفته شد و از وبخوان بر انها به حقيقت ( 
ديگرى بذيرفته نشد گفت من تو را البته خواهم کشت گفت که خدا قربانى متقيان را خواهد بذيرفت اگر تو به 

 ترسم من کشتن من دست بر اورى من هرگز به کشتن تو دست دراز نخواهم کرد که من از خداى جهانيان مى
مي خواهم که گناه کشتن من و گناه مخالفتت هر دو به تو باز گردد تا اهل اتش جهنم شوى که ان اتش جزاى 
سـتمكاران عالم است بس از اين گفتگو هواى نفس او را به کشتن برادرش ترغيب نمود تا او را به قتل رساند و 

گيخت که زمين را با چنگال گود نمايد تا به او بنمايد که بدين سبب از زيانكاران گرديد انگاه خدا كلاغى را بران 
چگونه بدن مرده برادر را زير خاک بنهان سازد با خود گفت اى واى بر من ايا من از ان كلاغ عاجزم تا مانند او 
 جسد برادرم را زير خاک بنهان کنم واز اين كار بسـيار بشـيمان شد بدين سبب بر بني اسرائيل چنين حكم نموديم
که  هرکه نفسي را بدون حق قصاص ويا بى انکه فتنه و فسادي در روى زمين کند به قتل رساند مثل ان باشد 
که همه مردم را کشـته وهرکس نفسي را حيات بخشد مثل ان است که تمام مردم را حيات داده و هر ايينه 

ز مردم بعد از فرسـتادن رسول رسولان ما بسوى خلق با ادله و معجزات امدند براى اصلاح خلق و بسـياري ا
  ).باز روي زمين بناى افساد و سرکشى گذاشتند 

  .تکرار شدو اين داسـتان حسادت در داسـتان برادران يوسف 
وهمانگونه که خداوندسـبحان وصي خويش را انتخاب مي . بلکه در زمان كليه انبياءواوصياء خدا تکرار مى شود

  . ت معارض دعوت حق انتخاب مي کنداز سربازانش کسي را جه) لع(ابليس .کند

                                                            

 .٣٠− ٢٧:مائده) ١(
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وخداوند .خداوند هابيل را انتخاب مى کند وابليس ملعون قابيل را جهت اعتراض بر داعى خداوند انتخاب مى کند
را انتخاب مي کند و ابليس مسـيلمه وسجاج و اسود وغيرهم را انتخاب مى کند تا معارض داعى به  محمد 

  :که بيش مي ايد سوالى ...باشـند دعوت خدا محمد  
  -)) ع(يا در اين زمان فرسـتاده امام مهدی (  - را ترک گفته اند اينکه ايا عذرى براى کسانى که  محمد  

انهم بخاطر اينکه در زمان او بيشتر از يک دعوت حق بوده و نتوانستن حق را از باطل تشخيص دهند باقى مى 
  ماند ؟؟؟

انها جهنم است مانند ان مدعيان دروغين رسالت ونبوت باطل حق اينکه عذر هيچکس قبول نيست ومسير 
  .وزور

سپس ايا خداوند قانونى را براى شـناخت داعى حق وضع کرده است که با ان خليفه و وصى را در هر زمان  
وطاعت او طاعت خداست و معصيت او . بشـناسـيم ؟ زيرا او حجت خداوند در زمين بر بندگان مى باشد

  ...معصيت خداوند است
وايمان به او وتسليم او همان ايمان به خدا و تسليم خداوند است و کفر وروگردانى به او کفروروگردانى از خداوند 

  .است
حاشا ߸ (مانند کسى که سكان کشـتى را ازاد گذاشـته باشد .يا اينکه خداوند بندگان را بى راهنما تنها گذاشـته 

ءٍ عِنْدَهُ که اوحکيم مطلق است وهمه چ) سـبحانه وتعالى يز رامقدر کرده است انهم با بهترين تقدير ﴿ وَكلُُّ شيَْ
  ).وهمه چيز در علم ازلى خدا معين است (...)١(بِمِقْدَارٍ﴾

مَاوَاتِ وَلا فيِ الأَْرْضِ وَلا أصَْغرَُ مِنْ ذَلِكَ وَلا أَ  ةٍ فيِ السَّ لاَّ فيِ كِتَابٍ كْبرَُ إِ ﴿عاَلِمِ الغَْيْبِ لا يعَْزُبُ عَنْهُ مِثقَْالُ ذَرَّ
  )٢(مُبِينٍ﴾

واو بر غيب جهان اگاه است و مقدار ذره يا كمتر وبيشتر از ذره اى از مو جودات عالم در همه اسمانها و (...
  ).زمين نيست جز انکه در کتاب علم ازلى حق اشكار است 

ليفه خدا در زمين ونتيجه که بايد داشت اين است که حكمت در ان است که بايد يک قانونى جهت معرفت خ 
ودر كل زمان باشد، واين قانون از ابتداى خلقت، خداوند ان را قرارداده است وازروز اول که خداوند خليفه 

و نمى توان گفت اين قانون بصورت اضطرارى در . خود را در زمين قرار داده است ان قانون وضع شده است
انهم به جهت وجود مكلفين دران .ويش  اتفاق افتاده است يكى از رسالتهاى خودکه بعد از انتخاب آدم  خليفه خ

زمان براى مثال که براى همه به يقين ثابت شده است وجود ابليس يكى از مكلفين در زمان خلقت اولين خليفه 
  .خداوند در زمين

                                                            

 .٨:رعد) ١(
 .٣:سبا)٢(
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وگرنه ان خليفه صاحب حق را عذر مي .واين مكلف به قانونى جهت شـناخت صاحب حق الهـى مى باشد
زيرا وسـيله ي براى شـناخت ان نداشت يا قانونى نداشت که با ان بتواند اين خليفه منصب شده از خواست 

  .خداوند را تشخيص وتميز دهد
به يقين مى توان گفت وهمانگونه که در تاريخ هم امده است وبراى همه روشن شده انکه در اولين روزى که 

  خداوند خليفه خود رادر زمين نصب مي کند اين است که 
  .خداوند در محضر ملائکه وابليس نص صريح داشت که ادم خليفه او در زمين است -١

  .د دادبعد از خلق ادم كليه اسماء را به او يا
ملائکه وابليس دسـتور داد بر ادم . بعد از ان خداوند به تمام کسانى که ان موقع او را عبادت مى کردند - ٢

 :خليفه خدا سجده کنند، وخداوند فرمود
عَلُ فِيهاَ مَنْ يفُْسِدُ  ُّكَ لِلمَْلائِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَْرْضِ خَلِيفَةً قاَلوُا أتجََْ نُ نسَُبِّحُ ﴿وَإِذْ قاَلَ رَب مَاءَ وَنحَْ فِيهاَ وَيسَْفِكُ الدِّ

سُ لَكَ قاَلَ إِنيِّ أعَْلمَُ مَا لا تعَْلمَُونَ  مْدِكَ وَنقُدَِّ اءَ كلَُّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ علىََ المَْلائِكَةِ فقََالَ * بحَِ َ آدَمَ الأَْسمَْ   وَعلمََّ
اءِ هَؤُلاءِ إِنْ كُنْتمُْ صَادِ    )١(قِينَ﴾أنَبِْئُونيِ بِأَسمَْ

بيادار انگاه که خداوند فرشـتگان را فرمود من در زمين خليفه اى خواهم گماشت گفتند بروردگارا ايا کس را (
خواهى گماشت که در زمين فساد کنند وخونها ريزند وحال انکه ما خود تورا تسبيح و تقديس مي کنيم خداوند 

خداوند همه اسماء را به ادم داد انگاه حقايق ان اسماءرا در نظر و *فرمود من چيزى را مى دانم که شما نمى دانيد 
فرشـتگان عرضه داشتند *ان فرشـتگان بديد اورد و فرموداگرشما در دعوي خود صادقيد اسماء اينان را بيان کنيد 
  ).اي خداي باک و منزه ما نمى دانيم جز انچه تو خود به ما تعليم فرمودى توى دانا و حکيم

يتُْهُ وَنفََخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فقََعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾﴿فإَِذَا سَ    )٢(وَّ
  ).پس چون انرامعتدل بيارايم ودر ان روح خويش بدمم همه بر او سجده کنيد (  
دُوا لآِدَمَ فسََجَدُوا إِلاَّ إِبلِْيسَ كاَنَ مِنَ الجِْنِّ ففََسَقَ عَنْ  - َّتَهُ أوَْلِيَاءَ ﴿وَإِذْ قُلنْاَ لِلمَْلائِكَةِ اسجُْ ي ِّهِ أفَتَتََّخِذُونهَُ وَذُرِّ أمَْرِ رَب

الِمِينَ بدََلاً﴾ مِنْ دُونيِ وَهمُْ لكمَُْ عدَُوٌّ بِئسَْ لِلظَّ
)٣(  

ياد ار وقتى را که به فرشـتگان فرمان داديم همه بر ادم سجده کنيد وانها تمام سر بر سجده اوردند جز شـيطان ( 
اطاعت خدا سربيچى کرد ايا مرا فراموش کرده و شـيطان وفرزندانش را دوست که از جن بود بدين جهت از 

 )خود گرفته ايد در صورتيکه انها شما را دشمنند و ظالمان که به جاى خدا شـيطان را برگزيدند بد مبادلى کردند 

                                                            

 .٣١−٣٠:البقره )١(
 .٢٩:حجر) ٢(
 .٥٠:كهف)٣(
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)١(.  

ين سه امر وا.اين سه مورد همان قانون خداوند سـبحان براى معرفت حجت يا خليفه خداوند در زمين است
و ادامه دارد وباقى خواهد ماند تا اتمام دنيا و .سنت خداوند سـبحان براى معرفت خليفه از روز اول خلقت است

  .قيام ساعت
ِ تبَْدِيلاً﴾ دَ لِسُنَّةِ اللهَّ ينَ خَلوَْا مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِ ِ ِ فيِ الذَّ   )٢(﴿سُنَّةَ اللهَّ

  ).شـته بر قرار بوده وهرگز مبدل نخواهد گشتاين سنت خداست که در همه ادوار امم گذ(
ِ تبَْدِيلاً﴾ دَ لِسُنَّةِ اللهَّ َّتيِ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلُ وَلنَْ تجَِ ِ ال   )٣(﴿سُنَّةَ اللهَّ

  ).سنت الهـى بر اين بوده وابدا در اين سنت خدا تغييرى نخواهى يافت(
ر ان كارگراني باشـند که براى او كار مي کنند بايد همنگونه اگر شخصى شرکت توليدىيا مزرعه ويا کشـتى دارد که د

کسى را از انها انتخاب کند که مسـئول ورئيس انها باشد وبايد اين شخص را بااسم انتخاب کند و گرنه گرفتارى 
بيش مى ايد واين شخص بايد اعلمتروبهتر از همه باشدوانها را امر به طاعت صاحب شان گرداند  تا همه امر او 

کنند تا نتيجه مطلوب رابدست اورد و اگر اين شخص در يكى از اين امورياكارها کوتاهى کند حكمت  را اطاعت
بس چگونه است که مردم جايزکرده اند خداوند در يكى از اين سه امور کوتاهى .او تبديل به سفاهت مى گردد

  .کرده باشد، واو حکيم مطلق است
يم مي بينيم که اين نص صريح الهـى بر ادم تبديل به وصيت شده اگر با اندکى تفصيل به اين قانون الهـى بنگر

واين ضمن واجبات ان خليفه خدا در .چون وجود خليفه قبل بر وصي بعد خود به امر خدا وصيت مى کند.است
  .زمين است

مَانَاتِ إِلىَ أهَْلِهَا﴾ وا الأَْ َ يأَْمُرُكمُْ أنَْ تؤَُدُّ   )٤(﴿إِنَّ اللهَّ
  ).کرده که امانات را به اهلشان باز گردانيد خداوند شما را  امر(

                                                            

در اينجا بايد ملتفت شويم كه اين ايه كريمه نصي صريح وروشن بر حاكميت خداوند است كه روشن مي كند )١(
هركه ان را قبول كرد وانها ملائكه بودند و كس كه ان را رد كرد وقبول نداشت ابليس است و بعد از اين هركه اين 

بقت مي كند يعني ابليس وفرزندانش را دنبال كرده و حاكميت مطلق خداوندرا قبول نداشته باشد اخر اين ايه بر او مطا
شيطان وفرزندانش را دوست خود گرفته ايد در صورتيكه انها شما را دشمنند و ظالمان كه به ( خدارا فراموش كردند 

 ).جاي خدا شيطان را برگزيدند بد مبادلي كردن
 .٦٢:احزاب) ٢(
 .٢٣:فتح)٣(
 .٥٨:نساء) ٤(
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مطالب ملک مي کندو مي فرمايدکه ملک دنيوى رسـيده اند با خدعه و غش يا قتل وحشت پس امام على 
زمينم ودر قبال کسى که به ملک دنيوي مي رسد مانند ابوبکرپسر  و خليفه خدا درمن وصى حضرت محمد

طالب دنيا بوديا ابن ابيقحافه زاهدبه آيا امام على .ابي قحافه مي گويند مرا رها کنيد من بهتر از شما نيسـتم 
شما را چه شد !ملک دنيوي است ومنکر حق وصى و منکر وصيت پيامبر شد آنهم بخاطر ملک دنيوى ؟

   مى کنيد؟؟؟چگونه حكم
امام ..واين وصيت مخصوصآ كليه اوصيا با آن آمده اندوبر آن تاکيدداشـته اند حتي در مشكل ترين مواقع

مىيابيدمن تنها فرزند در کربلا مي گويددر تمام دنيا بگرديد آيا نزديکتر از من به حضرت محمدحسين
  دارد کهواينجا تاکيد بر وصيت مي کرد ونص الهـى .در زمين هسـتممحمد

يعٌ علَِيمٌ﴾ ُ سمَِ َّةً بعَْضُهَا مِنْ بعَْضٍ وَاللهَّ ي   )١(﴿ذُرِّ
  ).فرزندانى هستند برخى ازنسل برخى ديگر وخدا به اقوال و احوال همه شـنوا وداناست(

ميگويدکه وصايا محصور به من است چون او کسانى که مفهوم اين آيه را تدبر مى كنند مى دانند که حسين
  ...مى بينيم کهحالا برمى گرديم به داسـتان يوسف. اين ذريه است تنها ترين 

 :به يوسف در قول يعقوب: وصيت ١
ُّكَ وَيعَُلِّمُكَ مِنْ تأَْوِيلِ الأَْحَادِيثِ وَيتمُُِّ نِعْمَتَهُ علَيَْكَ وَعلىََ آلِ يعَْقُوبَ  تَبِيكَ رَب هَا علىََ أبَوََيكَْ ﴿وَكَذَلِكَ يجَْ    كَماَ أتَمََّ

َّكَ علَِيمٌ حَكِيمٌ﴾مِ    )٢(نْ قبَْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسحَْاقَ إِنَّ رَب
واين تعبير خواب توست كه خدا تو را برگزيند وعلم تاويل خوابها ياموزد و نعمت لطفش را در حق تو وال (

او دانا و  يعقوب مانند پدرانت ابراهيم و اسحاق تمام گرداند و رسالت وسلطنت را هردو به تو مرحمت فرمايد كه
  .استپس يعقوب براىيوسف روشن مى کندکه او وصيش ميباشدواسـتمرار دعوت ابراهيم)حكيم است 
ءٍ ذَلِكَ  وگفتهُ يوسف ِ مِنْ شيَْ َ آبَائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسحَْاقَ وَيعَْقُوبَ مَا كاَنَ لنَاَ أنَْ  نشرُِْكَ بِاللهَّ َّبَعْتُ مِلةَّ مِنْ  ﴿وَات
 َ ِ علَ   )٣(يْناَ وَعلىََ النَّاسِ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا   يشَْكُرُونَ﴾فضَْلِ اللهَّ

از ايين پدرانم ابراهيم خليل و يعقوب پيروى كردم در ايين ما هرگزنبايد چيزى با خدا شريك گردانيم واحدى را (
ن شكر اين عطا را مو ثر در كارافرينش ندانيم وتوحيد فضل و عطاى خداست بر ما و بر همه مردم ليكن مردما

  .يوسف تاکيد داردکه نسب اوبه انبياء بازمى گرددوخط و سير طبيعىاسـتمرار دعوت آنهاست)به جا نمى اورند 

                                                            

 .٣٤: آل عمران) ١(
 .٦:سفيو)٢(
 .٣٨:يوسف) ٣(
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َّمَنيِ ﴿قاَلَ لا يأَْتِيكمُاَ طَعَامٌ ترُْزَقاَنِهِ إِلاَّ نبََّأْتكمُُاَ بِتأَْوِيلِهِ قبَْلَ أنَْ يأَْتِيَكمُاَ ذَلِكمُاَ : در گفته يوسف كه :  علم  ٢ ا علَ مِمَّ
ِ وَهمُْ بِالآْخِرَةِ همُْ كاَفِرُونَ﴾ َ قوَْمٍ لا يؤُْمِنُونَ بِاللهَّ   )١(رَبيِّ إِنيِّ ترََكْتُ مِلةَّ

باسخ انها را گفت من شما را از ان بيش كه طعام ايد و تناول كنيد به خوابتان اگاه مى سازم كه اين علم را خدا ( 
  ). گروهى كه به خدا بى ايمان وبه اخرت كافرند را ترك گفته ام به اموخته است  زيرا كه من ايين

ا تأَْكلُُونَ ... ﴿: وگفته اوکه  ثمَُّ يأَْتيِ مِنْ بعَْدِ * تزَْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأبًَا فمََا حَصَدْتمُْ فذََرُوهُ فيِ سُنبُْلِهِ إِلاَّ قلَِيلاً مِمَّ
صِنُونَ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يأَْكلُْنَ مَا  ا تحُْ مْتمُْ لهَُنَّ إِلاَّ قلَِيلاً مِمَّ ثمَُّ يأَْتيِ مِنْ بعَْدِ ذَلِكَ عاَمٌ فِيهِ يغَُاثُ النَّاسُ وَفِيهِ * قدََّ

ونَ﴾   )٢(يعَْصرُِ
بايد هفت سال  متوالى زراعت كنيد هر خرمن را كه درو كنيد جز كمى كه قوت خود مى سازيد همه را با (

چون بعد از ان قحطى بيش ايد كه ذخيره شما به مصرف قوت مردم برسد كه *كنيد خوشه در انبار ذخيره 
  ).گرسـنه نميرند جز اندكى كه در انبار نگهداريد 

  )٣(﴿قاَلَ اجْعَلنيِْ علىََ خَزَائِنِ الأَْرْضِ إِنيِّ حَفِيظٌ علَِيمٌ﴾: وگفته اوکه 
  ).مصارف ان دانا و بصيرم مرابه خزانه دارى مملكت منصوب دار كه من در حفظ دارئى و( 
 :در گفته يوسف که: بيعت ازان خداست   ٣

ُ الوَْاحِدُ القَْهَّارُ  قُونَ خَيرٌْ أمَِ اللهَّ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتفََرِّ اءً سمََّيْتُمُوهَا أنَتمُْْ * ﴿يَا صَاحِبيَِ السِّ مَا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أسمََْ
ينُ القَْيمُِّ وَآبَاؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ ا هُ ذَلِكَ الدِّ ِ أمََرَ ألاََّ تعَْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ ُ بهِاَ مِنْ سُلطَْانٍ إِنِ الحُْكمُْ إِلاَّ لِلهَّ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا  للهَّ

  يعَْلمَُونَ﴾
* يکتاى قهار اى رفيقان من که در زندان با من هسـيتيد ايا خدايان متفرق بى حقيقت مو ثرتر اند يا خداوند(

انچه غير از خدا مي برستيد اسماء بي حقيقت و الفاظ بى معنى هستند که شما وبدرانتان ساخته ايد خدا هيچ 
نشانه الهيت وكمترين اثر خا لقيت در ان خدايان باطل ننهاده وتنها حاكمفرماي عالم خد است وامر فرموده که جز 

ئين محكم است ليکن اکثر مردم از جهالت بر اين حقيقت اگاه ان ذات باک يکتا کسى را نبرستيد اين توحيد ا
  ).نيستند

  .دارد ) ص(فرموده اند که صاحب  حق و سنتى از يوسف موسى وعيسى ومحمد ) ع(اهل بيت  
در صاحب اين امر چهار سنت از چهار : می فرمايد ) ع(از ابى بصير نقل شده که می گويد شنيدم ابا جعفر 

وحضرت محمد ) ع(وحضرت يوسف ) ع(وحضرت عيسى ) ع(سنتى از حضرت موسى  .پيامبر وجود دارد 
ترس و متواری بودن است وسنت حضرت ) ع(اما سنت موسى ، که درود خداوند برهمه آنها باد ) ص(

                                                            

 .٣٧:يوسف)١(
 .٤٩−٤٧:يوسف) ٢(
 .٥٥:يوسف) ٣(
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اين است که می گويند مرده ولى نمرده است  اما سنت ) ع(زندان  و سنت حضرت عيسى ) ع(يوسف 
  ۱۵۲کمال الدين وتمام النعمه ص. شمشير است) ص(حضرت محمد 
مردی قبل از او از اهل بيت اش با : نقل شده) ع(زامام على وا ٦٦السـيد بن طاووس ص  -الملاحم والفتن 

  اهل مشرق خروج می کند و شمشير بدست هشت ماه قبل از او قيام ميکند 
ابو بصير مي ) ص(يسي ويوسف ومحمد مي فرمايند در قائم سنتي از چهار پيامبر مي باشد موسي وع )ع(امام باقر 

) ع(واما سنت او به عيسي.چيست فرمود ترسان و و متواري وگريزان مي باشد) ع(گويد پرسـيدم سنت موسي 
مانند )ع(پرسـيدند سنت يوسف فرمود زنداني شدن وناپديد  قائم . گفتند به او مي گويند ) ع(هرچه به عيسي 

را ) ص(ند همچون پيامبر خدا رفتار مي كند جز اينكه او اثار محمد فرمود) ص(پرسـيديم سنت محمد ).ع(يوسف 
روشن مي سازد و شمشير را بر گردن خويش حمل مي كند و مدت هشت ماه مبارزه مي كند تا اينكه خداوند از 

غيبه ))او راضي شود پرسـيدم چگونه خداوند از او راضي مي شود؟فرمود خداوند رحمت را در دل او مي اندازد 
  ٢٣٥ماني متن ترجمه صنع

و امروز سـيد يمانى با همين قانون يعنى وصيت و علم و بيعت برای خدا يا همان حاكميت خدا امده است ودليل 
  ﴿ بگو من از رسولاني نيسـتم که صاحب بدعت باشم  ﴾. هزار پيامبر خداوند متعال است ۱۲۴ايشان دليل 

   مى گويد
معلوم » صيامر « با اين که سـيد نيست، و اصل و نسب او از طايفه ادعاهای واهی احمد الحسن يمانى ايشان 

از جمله ، با توجه به فيلمی که از او . و معروف است ، عمامه سـياه پوشـيد ، ودر مجامع عمومی ظاهر شد 
گرفته شده است ، بر بالای منبر در يک مسجدی ، با لباس روحانى و عمامه سـياه سخنرانى ، و ادّعاهای ضد 

    . خودش را مطرح کرده است ونقيض
  پاسخ

يوسفی که برادرانش او را به چاه انداختن و با قيمتى ناچيز و بى ارزش به   -است ) ع(در قائم سنتى از يوسف 
 -كارونى فروختن و بعنوان برده خريداری شد و سپس به او تهمت فاحشه زدند و در زندان اندخته می شود و 

از ائين پدارنم ابراهيم و اسحاق و يعقوب  (:  - از داخل زندان مردم را به دين پدرانش می خواند می فرمايد
پيروى كردم در ائين ما شريكى براى خدا نگردانيم واين فضل و عطاى خداست بر ما و بر همه مردم ليكن اكثر 

  ).   مردامان شكر اين عطا را به جا نمي اورند
ت می کند  که از ذريه انها چگونه ثاب. چگونه می تواند برای مردم ثابت کند که به دين پدرانش دعوت می کند 

  ست ؟
ائين ما شريكى براى خدا نگردانيم واين فضل و عطاى خداست بر ما و بر همه مردم ليكن اكثر مردامان شكر (

ولى او در روشن شدن فضاحت فراعنه اسـتمرار داشت  که ربوبيت و الاهيت ). اين عطا را به جا نمى اورند 
  . انها باطل است

  اوند سـبحان نيست؛ و هيچ رابطه اي با الاهيت و ربوبيت خداوند ندارندوخلافت انها از خد
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ُ الوَْاحِدُ القَْهَّارُ﴾  قُونَ خَيرٌْ أمَِ اللهَّ جْنِ أأَرَْبَابٌ مُتفََرِّ   )١(﴿يَا صَاحِبيَِ السِّ
  ). اى رفيقان زندانى من ايا خدايان متفرق بى حقيقت بهتر ومو ثرتر ند يا خداى  يكتاى قاهر(

دعوت خود را باحق روشن مى کند و دعوت باطل ورابطه دروغين فراعنه باخدا را اخر يوسف  و در
  نمايان مي کند

ُ بهِاَ مِنْ سُلطَْانٍ  اءً سمََّيْتُمُوهَا أنَتمُْْ وَآبَاؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ ِ أَ ﴿مَا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أسمََْ مَرَ ألاََّ تعَْبُدُوا إِلاَّ  إِنِ  الحُْكمُْ إِلاَّ لِلهَّ
ُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلمَُونَ﴾ ينُ القَْيمِّ هُ ذَلِكَ الدِّ   )٢(إِياَّ

انچه غير از خدا مى پرستيد اسماء بى حقيقت و الفاظ بى معنى است كه شما و پدرانتان ساخته ايد خدا هيچ (
باطل ننهاده وتنها حكمفرماى عالم خداوند است و امر فرموده كه نشانه الهيت و كمترين اثر خالقيت در ان خدايان 

جز ان ذات پاك ويكتا كسى را نپرستيد اين توحيد ائين محكم است ليكن اكثر مردم از جهالت بر اين حقيقت اگه 
  ).نيستند

وتشان از متوجه شدند که دع) دجال و علماى غيرعامل و حكام در هر زمان (پس توجه داشـته باشـيد ان فراعنه 
خداوند نيست بلكه ان قوانين واسماء وضع شده از مردم است وانچه را که مردم انتخاب کنند از خداوند نيست 

اءً سمََّيْتُمُوهَا أنَتمُْْ وَآبَاؤُ    )٣(كمُْ﴾بلکه از شـيطان است و عبادتشان براى شـيطان است ﴿ مَا تعَْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلاَّ أسمََْ
  )ا مى پرستيد اسماء بى حقيقت و الفاظ بى معنى است كه شما و پدرانتان ساخته ايد انچه غير از خد(

هرکس بر سخن شخصى گوش فرا دهد ان شخص را عبادت کرده و اگر سخن :(و همانگونه که رسول اکرم مي فرمايد
  ...).ستكلام در باره خداوند است خدا را عبادت کرده واگر از شـيطان است پس شـيطان را عبادت کرده ا

  و حاكميت خدا) ملک خداوند است(پس اگر شما حق را طلب داريد پس ان در
هُ﴾ ِ أمََرَ ألاََّ تعَْبُدُوا إِلاَّ إِياَّ   ﴿إِنِ الحُْكمُْ إِلاَّ لِلهَّ

  ).وتنها حكمفرماى عالم خداوند است و امر فرموده كه جز ان ذات  پاك ويكتا  كسي را نپرستيد (
  . واين همان دين حق است که خداوند از ان خشـنود مي شود حتي اگر مردم از ان جاهلند يا  راضينباشـند

ُ وَلكَِنَّ أكَْثرََ النَّاسِ لا يعَْلمَُونَ﴾ ينُ القَْيمِّ   ﴿ ذَلِكَ الدِّ
  )اين توحيد ائين محكم است ليكن اكثر مردم از جهالت بر اين حقيقت اگه نيستند(

  .که يوسف ان را با بهترين بيان روشن کرد اين همان حقى است
و خداوند روشن کرد که حاكميت و ملک ازان اوست و خداوند است که تعين و نصب مى کند، هر انکسى که 
  خود بخواهدو مردم حق اعتراض يا تنصيب هر کس را که بخواهند ندارند و حق غصب ملک خداوند را ندارند؛

                                                            
 .٣٩:يوسف) ١(
 .٤٠:يوسف)٢(
 .٤٠: يوسف) ٣(
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َّهُمَّ مَالِكَ المُْلْكِ  نْ تشََاءُ وَتعُِزُّ مَنْ تشََاءُ وَتذُِلُّ مَنْ تشََاءُ بِيَدِكَ ﴿قُلِ الل الخَْيرُْ   تؤُْتيِ المُْلْكَ مَنْ تشََاءُ وَتنزَْعُِ المُْلْكَ مِمَّ
ءٍ قدَِيرٌ﴾ َّكَ علىََ كلُِّ شيَْ   )١(إِن

كه خواهي باز  بگو اي پيغمبر با ر خدايا پادشاه ملك هسـتى تو هر كه خواهي ملك وسلطنت بخشى و از هر(
سـتاني و به هركه خواهى عزت و اقتدار بخشى و هركه را خواهى خوار گردانى هر خير و نيكوئى به دست تو 

  ).است و تنها تو بر هر چيز توانائى
مَاوَاتِ وَالأَْرْضِ وَلمَْ يتََّخِذْ وَلَداً وَلمَْ يكَُنْ لَهُ شرَِيكٌ فيِ المُْلْكِ وَ  ي لَهُ مُلْكُ السَّ ِ رَهُ تقَْدِيراً﴾﴿الذَّ ءٍ فقَدََّ   )٢(خَلقََ كلَُّ شيَْ

ان خدائى كه هرگز فرزندى نگرفته و شريكى در ملك هسـتى نداشـته و همه مو جودات را او خلق كرده است (
ي بِيَدِهِ المُْلْكُ وَهُوَ علىََ ). و به حكمت كامل وتقدير ازلى خود حد وقدر هر چيز را معين فرموده است ِ  ﴿تبََارَكَ الذَّ

ءٍ قدَِيرٌ﴾   )٣(كلُِّ شيَْ
  ).بزرگوار خدائي كه سلطنت ملك هسـتي به دست قدرت اوست و بر همه چيز تواناست(

و خداوند سوالى با استنكار از کسانى که حق خلفاء و انبياءرا در زمين گرفته اند مي كند  و همانگونه که خودانها 
  )٤(مُلْكِ فإَِذاً لا يؤُْتوُنَ  النَّاسَ نقَِيراً﴾را انسانياد کرده است ﴿أمَْ لهَُمْ نصَِيبٌ مِنَ الْ 

ايا انان كه از احسان به خلق خدا به هسـته خرماى بخل مى ورزند بهره اى از ملك و سلطنت  خواهد يافت (
  ).؟ 

چه سوالى و چه سوال كننده اي و واى بر فضاحت جواب دهنده وچگونه خواهند توانست جواب دهند 
  !!؟؟؟

بهره اى از (يا اينکه مى گويند در ملکش شريک هستند! که ملک ازان انهاست و نه براى خدا آيا مى گويند 
به حق شرم بر انها باد که خود را به اين مقام منصب کرده اند،يا کسى ديگر را )ملك و سلطنت خواهد يافت 

لک براي انهاست نه خداوند ويابا انهايى که با عمل ثابت کرده اند که م.  تنصيب کرده اند انهم با انتخابات و شورا
و اگر مى خواهند که از اين عار خلاص شوند در . عمل ادعا کرده اند که شريک خداوند در ملکش هستند

مقابل اعتراف کنند که ملک ازان خداست واوست که به هر که بخواهد ان را مى دهد؛ مى خواست که حكم 
هستندوسپس از آل محمد ابن حسن  انها از آل ابراهيمو وملکش ازان آل ابراهيم باشد وبعد آل محمد

  مى باشـند؛ و آل ابراهيم و آنها از آل محمدامام مهدي
ُ مِنْ فضَْلِهِ فقََدْ آتيَنْاَ آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتاَبَ وَالحِْكمْةََ  سُدُونَ النَّاسَ علىََ مَا آتَاهمُُ اللهَّ   )٥(﴾وَآتيَنْاَهمُْ مُلْكاً عَظِيماً  ﴿أمَْ يحَْ

                                                            
 .٢٦:ال عمران) ١(
 .٢:فرقان) ٢(
 .١:ملك) ٣(
 .٥٣:نساء)٤(
 .٥٤:نساء) ٥(
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ايا حسد مى ورزند با مردم چون انها را خدا و به فضل خود بر خوردار  فرمود كه البته ما بر ال ابراهيم كتاب (
  ).و حكمت فرسـتاديم و به انها ملك و سلطنتى بزرگ عطا كرديم

ه کسى در مورد پرچمدار حق و دعوتش فرموده که مجهول النسب است يعنى اينک) ع(و حال اينکه امام على  -
  .است  ) ع(نسب وذريه و فرزندان امام مهدی را نمی شـناسد ويمانى از ذريه امام مهدی 

پس در : .ه اسـتوار شد يد وخرد کند وچون برمحور و باياابى به گردش در يد اس ـبر منبركوفة باي) ع(أمير المؤمنين 
نسل نا معلوم را مبعوث  دارایو ) نسبت به کفار ( آن زمان خداوند متعال ، بنده ای سركش و سـنگدل 

الغيبه )) (سـياه جامه هايند و پرچمهای سـياه به دست دارند..خواهد کرد که پيروزی از آن اوست و اصحابش 
  )نعمانى

هيچگونه فيلم تصويری برای سـيد يمانى موجود نيست و بقول شـيخ عبدالعال سليمه که سـنى بودند "  دوما   
ايمان می اورد و بعد از تحقيق فراون به دعوت يمانى ايمان اورد ) ع(وبعد از ان به مذهب شـيعه واهل بيت 

گفتند که اگر اين مقاطع تصويری اگر مربوط به . ووکيل بين المللى است و دعای اسلامی می باشد وهست 
  ... می باشد تا حالا وی را دسـتگير کرده اند ) ع(سـيد احمد الحسن 

   مى گويد
در آن . از لحن كلام او پيداست که سواد پايينى دارد، وسخن گفتن به عربى فصيح برای او مشكل است

سخنرانى در عين اين که تصريح می کند که هيچ ادّعايى ندارد، واو يک مرد ساده از يک روسـتای ساده ای 
  »است، در همان زمان ادّعا می کند که ، 

  پاسخ
از لحن كلام   --(و بار ديگر می گويد ) -مهندسى بصره فارغ التحصيل شد   ، از دانشکده- (يک بار می گويد 

  ) -او پيداست که سواد پايينى دارد،
ينَ آمَنُواْ فزََادَ ( :قال الله تعالى ِ ا الذَّ ُّكمُْ زَادَتهُْ هَـذِهِ إِيماَنًا فأََمَّ إِيماَنًا وَهمُْ تهُْمْ وَإِذَا مَا أُنزلِتَْ سُورَةٌ فمَِنهُْم مَّن يقَُولُ أيَ

ونَ  رَضٌ فزََادَتهُْمْ رِجْساً إِلىَ رِجْسِهِمْ وَمَاتوُاْ وَهمُْ كاَفِرُونَ * يسَْتَبشرُِْ م مَّ ينَ فيِ قُلوُبهِِ ِ ا الذَّ   ).     ١٢٥ـ ١٢٤(التوبة )  وَأمََّ

را افزود، اما  ايمان كدام يك از شما] سوره[گويد اين  اى نازل شود از ميان آنان كسى است كه مى و چون سوره
اما كسانى كه در دلهايشان بيمارى است * كنند  افزايد و آنان شادمانى مى اند بر ايمانشان مى كسانى كه ايمان آورده

  *پليدى بر پليديشان افزود و كافر خواهند مرد 

ه همراه وی گفتند چرا اين رسول غذا می خورد و در بازارها راه می رود ،اگر فرشـته ای بر او نازل می شد ک ﴿
ما پيش از تو هيچ يک از فرسـتادگان را نفرسـتاديم مگر * مردم را هشدار دهد و گواه صدق دعوت او باشد 

اينکه غذا می خوردند و در بازارها راه می رفتند و بعضى از شما را وسـيله امتحان عده ای ديگر قرار داديم تا 
و پروردگار تو بصير و بينا ) امتحانات بر می آيندو از عهده (مشخص شود که آيا صبر و شکيبايى می کنند 

می گويند چرا فرشـتگان ) و رسـتاخيز را انكار می کنند(و آنها که اميدی به ديدار ما نداشـته *بوده و می باشد 
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بر ما نازل نمی شوند و يا  پروردگارمان را با چشم خود نمی بينيم ، آنها درباره ی خود تکبر ورزيدند و طغيان 
بلکه روز مجازات و ( اما روزی که فرشـتگان را می بينند روز بشارت مجرمان نخواهد بود* مرتکب شدند  بزرگی

پس ما به سراغ اعمالى که آنها انجام دادند * و می گويند ما را امان دهيد ما را معاف داريد ) کيفر آنان است
   ).رقانف: ۲۳. (﴾رفته وهمه را همچون ذرات غبار در هوا پراکنده می کنيم 

ای امير المومنين امروز بلال با فلانى مناظره می کرد ، پس در كلام : امد و گفت ) ع(مردی پيش امير المومنين 
و به نحوه صحبت ولحن فلانى می ) يعرب(می کرد   خود حركات كلمات رارعايت نمی کرد ، و فلانى كلام را بيان

يان يا اعراب كلام و اصلاح ان لازم است ، تا  اعمال خود را البته ب : (فرمودند ) ع(خنديد ،پس امير المومنين 
اصلاح و پرورش دهيم ، ولى  اصلاح و بيان ان چه فايده ای برای فلانى دارد ، در صورتى که کردار او به 
بدترين شكل ممکن زشت و ناپسـند است ، و عدم رعايت علامت گذاری چه ضرری به بلال می رساند ، در 

ل ايشان به بهترين صورت برپا و اسـتوار است ، واخلاقش به بهترين شكل پرورش يافته است صورتى اکه اعما
  . ٢٧٨ص  ٤الميرزا النوری ج  –مسـتدرک الوسائل ) 

او بهترين -١. فرمود صاحب اين امر را با سه چيز مي توان شـناخت كه در غير او نيست ) ع(امام صادق 
سلاح .((وسلاح رسول خدا را داشـته باشد -٢. ووصي اوست  شخص از مردم به كسي است كه قبل او بوده

،  ٢١٧ص  ٢٦بحار الانوار ج .ووصيت را نيز داشـته باشد  -٣)) دراينجا به معني علم خدادادي مي باشد 
  ٤٢ص ١الكافي ج . ١٨٢بصائر الدرجات ص 

  .اهل بيت فرموده اند که صاحب حق بوسـيله اين سه امر شـناخته می شود نه چيز ديگر 
د با او نقل شده که سبس از مکه خروج می کند او و يارانش که سـيصد وسيزده نفر هستن) ع(امام صادق 

همان وصيت ايشان در ) ص(وعهد رسول الله  )) . سلاح وعهد رسول اکرم را داردبيعت می کنند واو برچم و 
  .شب وفات است 

و و بدرستيكه من گاى ابوذر ، حق را ب: رمودندبه من ف) ص(حبيبم رسول خدا : ابوذرعليه الرحمه می فرمايد 
 .ذاشتگفتم و حق هيچ دوسـتى  برايم باقى نگحق را 

حال خوب به حال علمای اخر زمان بنگريد که چگونه زبان وكلام خود اصلاح کرده در صورتى که اعمالشان 
رتى صحبت های شما چه سود ومنفعتى برای ما دارد در صو )  اعراب(عکس كلامشان است واين اصلاح كلام 

 !!!شـيوا و بر پا باشد اما افعال شما زشت ونا شايسـته با شد ؟ 

در نجف اشرف حضور داشت و )   رحمه الله(هـ ش که سـيد خمينى ۱۳۵۰م مطابق با سال ۱۹۷۱در سال {
احساس می «:شاگردانش از وی انتظار داشتند درسى در تهذيب نفس بر ايشان قرار دهد ايشان چنين گفت 

حالا باز : کنم تكليف است بعضى اوقات آقايان را به مصائبى که بر مسلمين وارد آمده متذکر سازم سپس فرمود
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ما تا وقتى به اين اوضاع و احوال نيانديشـيم مهذب نخواهيم شد و ! هم از من می خواهيد از اخلاق صحبت کنم ؟
 }»يم اگر مهذب بوديم قطعا در مورد اين مسايل و اوضاع تفکر می کرد

و دسـتور و ضعی انها وترک و پشت کردن  به ) دين جديد (همانند سازش  با امريكا و قبول نظريه دمکراسى 
ده ها مخالفت ... و...و... و!! انگار که از كار خود بى اطلاع هستيد  و کتاب خداوند تعالى)ص(عترت رسول 

 . صريح و واضح ديگر برای قران و سنت طاهره است 
َّتهَُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى الّلهِ هُوَ الهُْدَى وَلئنَِِ ( :قال تعالى َّبِعَ مِل َّبَعْتَ أهَْوَاءهمُ وَلنَ ترَْضىَ عَنكَ اليهَُْودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتىَّ تتَ ات

ي جَاءكَ مِنَ العِْلمِْ مَا لَكَ مِنَ الّلهِ مِن وَليٍِّ وَلاَ نصَِيرٍ  ِ  ).  ١٢٠البقرة ) (بعَْدَ الذَّ
شوند مگر آنكه از كيش وملت آنان پيروى كنى بگو در حقيقت تنها  ز يهوديان و نصارا از تو راضى نمىهرگ(  

است و چنانچه پس از آن علمى كه تو را حاصل شد باز از هوسهاى آنان ] واقعى[خداست كه هدايت  هدايت
 )پيروى كنى در برابر خدا سرور و ياورى نخواهى داشت  

ان  حتى در اشكالات خود مطابق خلق و خوی دشمنان اولياء خدا با انبياء قبل  عمل و شما ای علمای اخر زم
) ع(کرديد ، پس در قديم اليام فرعون به خاطر لکنت زبان وعدم بيان و وضوح در كلام بر پيامبر خدا موسى 

  ...احتجاج کرد ، وامروزه همين احتجاج را بر يمانى وانصارش داريد
تيِ أفَلاََ ( : قال الله تعالى  وَنَادَى فِرْعَوْنُ فيِ قوَْمِهِ قاَلَ يَا قوَْمِ ألَيَسَْ ليِ مُلْكُ مِصرَْ وَهَذِهِ الأَْنهْاَرُ تجَْرِي مِن تحَْ

ونَ  ي هُوَ مَهِينٌ وَلاَ يكاََدُ يبُِينُ * تبُْصرُِ ِ نْ هَذَا الذَّ                       ).                        ٥٢ـ  ٥١الزخرف)  ( أمَْ أنََا خَيرٌْ مِّ
آيا من پادشاهى مصر نيسـتم و اين نهرها ]  كشور[گفت اى مردم ] و[قوم خود ندا درداد ] ميان[و فرعون در (

مقدار  آيا من از اين شخصى كه بى* بينيد  من روان است از آن من نيست پس مگر نمى] كاخهاى[كه از زير 
 *)  نيسـتم تواند درست بيان كند بهتر و نمىاست ، 

و گفتند ای کسى ( نقل کرد و گفت ) ع(سپس قول فرعون ويارانش را به موسى :( و در تفسير قمی امده است 
خدايت را برای ما با انچه را که به تو عهد کرده بخوان چونکه ما ( يا ای کسى که عالم هسـتى ) که ساحر هسـتى 

منظورش ) مقدار است بهترنيسـتم  ن كس كه خود بىآيا  من از اي: (سپس فرعون گفت ) هدايت شده هستيم 
كلام را نمی تواند درست و واضح ) ع(پس گفت که موسى ) و نمی تواتند در ست بيان کند ( است ) ع(موسى 

  .  ٢٨٥ص  ٢تفسير قمی ج ) بيان کند 
و قول فرعون طوری خواهد بود که ، و نمی تواند واضح بيان کند ( ... و همين طور شـيخ طوسى در تبيان گفت 

، او با بيانى قابل فهم نمی ايد و با دروغ بستن به ايشان مردم را عليه او تحريک کرده و انها را از او دور می کند 
  .  ۱۷۰ص  ۷التبيان ج ) 

با بيان وحجتى نمی ايد ، و : يا ) نمی تواند واضح بيان کند ( و معنى قولش  : (و شـيخ طبرسى در تفسيرخود 
  .  ۱۹ص  ۷تفسير مجمع البيان ج ) شايد به اين شكل گفتند تا اينکه مردم را از او دورکنند   
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تش نمی تواند كلام خود را فصيح و شـيوا بگويد و حج : يا ) نمی تواند واضح بيان کند (... ( و همين طور گفت 
  .   ۸۶ص  ۹تفسير مجمع البيان ج ) همان لکنتى که در زبان ايشان است 

من برای اين كار و زمينه ، بهتر از اين کسى که بيمقدار وضعيف : ( و فيض كاشانى در تفسير خود گفت 
ا وحقيری هست که برای رياست اسـتعداد ندارد و در حالى که به خاطر لکنت زبانى که دارد نمی تواند كلام ر 

  .  ۳۹۴ص  ۴التفسير الصافى ج ... ) واضح بگويد پس چگونه صلاحيت رسالت را دارد 
همانند خانه ای که بالای سطح يا سقف : وان همانند کسى که دارای زبان فصيح و شـيوا و قلبى تاريک است 

خود به عنوان  ان چراقى قرار داده اند ، پس ان از بيرون روشن و داخل ان تا ريک است و شـياطين انرا برای
روايات زيادی وارد شده که به اين موضوع تاکيد می کند ، و نشان می دهد که قيمت .  مسکنى اتخاذ کرده اند 

  : و قدر انسان تابع صاف و پاک بودن قلب و درون  اوست و با فصاحت زبان و زينت كلام مقايسه نمی شود 

 لاممردی را طوری می يابى که در : روز ها به ما گفتند  در يکی از: فرمودند ) ع(از عمرو ، از ابى عبدالله 
او را خطيبى با صدای رسا و بيانى واضح می يابى ، ولى تاريکی قلب او شديدتر خطا نمی کند و يا واو  ونه در

، و مردی را پيدا می کنى که نمی تواند انچه را که در قلب خود دارد بر زبان نمايان از تاريکی شب تاريک است 
  .  ۴۲۲ص  ۲الكافى ج ) ند ولى قلبش نور می دهد همانطور که چراغ نور را پخش می کند ک 

علاماتى را که با ان حجت بر خلق شـناخته می شود را محدود کردند ، و در حالى که در هيچ يک از ) ع(ائمه 
ت تكلم گفتن راه های شـناخت حجت خدا در زمين و معرفت دقيق او از طريق لغات ويا اينکه از طريق درس

گفتم صاحب اين امر با ) ع(از حرث بن المغيره گفت به ابى عبدالله :به اين رويت توجه کنيد . را ذکر نمی کنند 
  .  ۵۰۹بصائر الدرجات ص ) با متانت و وقار و علم و وصيت : ( چه چيزی شـناخته می شود ؟ فرمودند 

) ار و مشغول گردد خشوع از او سلب می شود هر کس که در طلب نحو اصر : ( فرمودند ) ع(از امام صادق 
  .  ۲۷۴ص  ۴مسـتدرک الوسائل 

مسـتدرک ) ياران  لغت عربيه كلمات را از مواضيع يا معنى ان تحريف می کنند : ( فرمودند ) ع(و همين طور 
  .  ۲۷۸ص  ۴الوسائل 

) عراب گفتار نيازمند هستيد بيشتر از ا) درست عمل کردن (شما به اعراب اعمال ) : ( ع(و از امير المومنين 
شرف نزد خداوند به نيکو بودن اعمال ) : ( ع(و از ايشان .  ۲۱۲۰ص  ۳محمدی ريشهری ج  –ميزان الحكمه 

  .  ۲۱۲۰ص  ۳محمدی ريشهری ج  –ميزان الحكمه ) است ، نه به نيکو بودن گفتار 
مسجد ی جنب دار السـندی همراه بن در : ( و ازابى الازهر ناصح بن عليه البرجمی در حديثى طولانى گفت 

شاهک و ابن السکيت نشسـته  بوديم پس در مورد لغت عربيه به بحث پرداختيم، و در حالى که با ما مردی 
که او را نمی شـناختيم بود پس خطاب به ما گفت که شما به بر پا و اسـتوار نمودن دينتان، بيشتر از اسـتوار بودن 

بين شما و ايشان چيزی جزء اين ديوار : ديث را به سوی امام وقت برده وگفت زبان هايتان نياز داريد ، پس ح
بلند شو وبه صورت : بله ، گفتيم : است ؟ گفت ) ع(منظورت اين زندانى موسى كاظم : وجود ندارد ، گفتيم 
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ت بخدا قسم مخفی از پيش ما برو قبل از اينکه کسى شما را همنشين با ما ببيند پس به سبب شما گرفتار شويم گف
مناقب ال ابى ) ع (که اصلا اين كار را نمی کنند و به خدا قسم اين موضوع را به شما نگفتم مگر با امر ايشان

  . ۴۱۴ص  ۳ابن شهر اشوب ج  –طالب 
كَآئِكمُ مَّن يهَْدِي إِلىَ الحَْقِّ قُلِ الّلهُ يهَْدِي لِلحَْقِّ أَ (:   خداوند متعال فرمودند  فمََن يهَْدِي إِلىَ الحَْقِّ قُلْ هَلْ مِن شرَُ

كمُُونَ  يَ إِلاَّ أنَ يهُْدَى فمََا لكمَُْ كَيْفَ تحَْ دِّ َّبَعَ أمََّن لاَّ يهَِ   ). ٣٥يونس )  (أحََقُّ أنَ يتُ

بگو آيا از شريكان شما كسى هست كه به سوى حق رهبرى كند، بگو خداست كه به سوى حق رهبرى ( 
كند سزاوارتر است مورد پيروى قرار گيرد يا كسى كه راه  كند، پس آيا كسى كه به سوى حق رهبرى مى مى
  )كنيد  شود شما را چه شده چگونه داورى مى  هدايت] خود[نمايد مگر آنكه  نمى

ايا نمی خواهيد شما را با فقيه وحقيقت فقيه با خبر کنم ؟ کسى که مردم را از : ( فرمودند ) ع( امومنين از امير
رحمت خداوند مايوس نمی کند ، و انها را در مقابل عذاب خدا امان نمی دهد ، و اجازه سرپيچی از خدا را به 

کسى ديگر و اگذار نمی کند ، که هيچ خيری در  انها نمی دهد ، و قران را بر ميل خود ترک نمی کند و انرا  به
علمی که قابل فهم نيست وجود ندارد و هيچ خيری در قرائتى که در ان تدبير نيست وجود ندارد ، و هيچ 

  ۳۶ص  ۱الكافى ج) خيری در عبادت وجود ندارد مگر با تفکر،
كمُ بِمَا أنَزَلَ (: و خداوند جل جلاله می فرمايند  َّمْ يحَْ كمُ بِمَا أنزَلَ الّلهُ (، )الّلهُ فأَُوْلـَئِكَ همُُ الْكاَفِرُونَ وَمَن ل َّمْ يحَْ وَمَن ل

الِمُونَ  كمُ بِمَا أنَزَلَ الّلهُ فأَُوْلـَئِكَ همُُ الفَْاسِقُونَ  ( ، )فأَُوْلـَئِكَ همُُ الظَّ َّمْ يحَْ   ). وَمَن ل

  *هستند از فاسقان،ويا  الماناز ظ  از كافران،کسانى که  به حكم نازل از خدوند حكم نکنند 

َذُواْ أحَْبَارَهمُْ وَرُهْبَانهَُمْ أرَْبَابًا مِّن دُونِ الّلهِ (: در قول خداوند عز وجل ) ع(وازابى بصير ، از ابى عبدالله  پس ) اتخَّ
ل کرده و به خدا قسم برای انها روزه نگرفته اند و نماز نخوانده اند و ليکن حرام را برای انها حلا) ع(فرمودند 

  .  ٥٣ص  ١الكافى ج ) حلال را برای انها حرام انگاه از انها پيروی وتبعيت کرده اند 

خداوند تعالى شما را مسـتجاب : ( روايت نمود که) ع(به على ) ص(و سليم ابن قيس باسـند متواتراز قول پيامبر 
و اولى ( در قول تعالى واجب کرد کرد ودر شركای بعد از شما همان کسانى که خداوند طاعت انها و طاعت مرا 

واولين انها ای على شما هسـتى ، سپس حسن ، سپس حسين ، سپس زين العابدين ، سپس محمد ) الامر منكم 
امام كامل می شود تا اينکه به مهدی امت محمد برسد، به خدا قسم  ١٢الباقر ، سپس با فرزندان تو ای حسين 
طر اينکه بين رکن ومقام برای او بيعت گرفته می شود ، و اسم يارانش و که من او را با نامش می شـناسم ،به خا

 . ١٢٧ص  ٢الصراط المسـتقيم ج) قبايل انها را می شـناسم 

در اخر الزمان قومی خواهند بود که ازقومی از خودشان تبعيت می (وارد شده که می فرمايد) ع(از امام باقر 
کنند وخود پرست ،و مبتدعينى نادان نه امر به معرفى را واجب  کند، که از خود راضى ، و با اشوه قرائت می
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می دانند ونه نهـی از منکری را مگر اينکه بدانند که از ضرر در امان هستند برای خود رخصت و بهانه را می 
  . ١٨٠/ ٦تهذيب الحكام )طلبند و از خطا های علماء و فساد علم پيروی می کنند 

زمانى بر مردم خواهد امد که : ( ايشان فرمودند ) ص(از رسول خدا ) ع(المومنين از امير ) ع(و از امام صادق 
از قران جز رسمش نمی ماند و از اسلام مگر اسمش خود را با ان می نامند ولى انها دورترين مردم نسبت به ان 

ای زير اسمان هستند مساجد انها اباد است در حالى که از هدايت خالى است فقهای ان زمان شرور ترين فقه
  . ٤٧٩روضه الكافى ) هستند که فتنه از انها خارج شده و به سوی انها بر می گردد 

پس شما را به خدا قسم می دهم به اين انحراف زشت و مخالفتى غير قابل گذشت به سيره اهل بيت نگاه کنيد  
اعت بايد برای چه کسى باشد و برگرديم تا به ما ياد بدهند که ط) ع(، ايا نيکو نيست، که به سوی اهل بيت 

صفات او چيست، تا اينکه منزلت اهل عصمت را غصب نکنيم و انرا به غير انها واگذار نکنيم،ا زاهل بيت امده 
امده است هنگامی که ) ع(همانطور که از اميرالمومنين . است که هيچ طاعتى برای غير معصوم جايز نيست 

) ص(و اولى الامر است و خدا فقط به طاعت از رسول ) ص(لش طاعت تنها برای خدا ورسو : ( فرمودند 
دسـتور داد به خاطر اينکه او معصوم ومطهر است که به معصيت امر نمی کند ، و تنها به اطاعت از اولى 

 ٧٢وسائل الشـيعه ج ) الامر دسـتور داد به خاطر اينکه انها معصوم ومطهر هستند و به معصيت امر نمی کنند 
  . ١٣٠ص 

   گويدمى 
هر کجا بروم، همواره با من هستند وصريحاً ) ع(من مايه رحمتم برای اسلام، بلکه برای اهل زمينم ، اهل بيت 

می گويم که خدواند مرا برگزيده است؛ صاحب نفس مطمئنه به من متصل شده، وخود صاحب نفس مطمئنه 
آمادگی دارم حقايق را برای همه روشن کنم ، من می خواهم شـيعيان را متحد کنم از عالم و عامی؛ من . شده ام

  « ! در عين حال هيچ ادعايى هم ندارم. خدا نور است وكلام او نور است. وبه صورت سـياه وسفيد نشان دهم
  پاسخ

  :كلام ايشان را در اين مورد خود قضاوت کنيد 
  بسم الله الرحمن الرحيم

 تسليمااللهم صلي علي محمد وال محمد الائمه والمهدين وسلم 
براي مردم ؛ از قرآن و روايات دليل ، و حق آنها) ع(برای اثبات امامت اهل بيت ، شـيعيان اتباع اهل بيت 

و مشاهده خوابهای صادقانه توسط خود .  هايى روشن و شفاف می آورند  و با ان بر مردم احتجاج مي كردند
به مردم داده می شود؛ و شفا دادن  )ع(و اخبار غيبى که توسط اهل بيت ) ع(مردم در مورد اهل بيت 

محكم و ( به کتاب خدا و شـناخت) ع(و سيرت و اعمال اهل بيت ) ع(مريضان به اذن خدا توسط اهل بيت 
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و وجود اين همه دليل روشن باز ....  برحقانيت انها ١)ص(و  وجود وصيت پيامبر ...... ) متشابه آن و غيره 
  .گويند اين چيزها دليل و برهانى برای صاحب حق نيست در هر زمان می ) ع(معاندين اهل بيت 

و مصيبت امروز ما همانند مصيبت مردم قبل است ولى اين بار با کسانى که ادعای پيروي و شـيعه اهل بيت 
  !را دارند ) ع(

وصيت رسول خدا !!!  نزد انهاقرآن و شـناخت محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ  آن دليل و برهان نيست 
با سـند معتبر دليل و برهان ) ع(احاديث صحيح اهل بيت !!! شب وفات دليل و برهان نيست  در) ص(

که مسير حق را به مردم نشان می ) ع(صدها بلکه هزاران خواب صادقه معصومين و اهل بيت !!!  نيست 
اخبارغيبى ! !!دليل و برهان نيست ) ديدن عالم ملکوت در مكاشفه ( کشفيات !!!   ٢دهد دليل و برهان نيست

                                                            
صاحب اين امر به سه شاخصه شناخته می شود كه در غيراز او : ((....در حديث طولانی فرمودند) ع(از ابی عبداالله − ١

))  وصيت نزد اوسترا دارد  و )ص(او اولاترين مردم به امام قبلی می باشد واو وصی و سلاح رسول :نمی تواند باشد
وصيت كننده از ما به هركس كه ايا ديديد كه :(فرموند)ع(از ابی عبداالله) ١/٤٢٨الكافی )  (١/٨٨اثبات الهداه (

به مردی بعداز مرد ديگرتا اينكه ) ص(نه به خدا در صورتی كه ان عهدی از خداوند و رسولش! بخواهد وصيت كند
اجازه ورودخواستم پس به )ع(ابی عبداالله :بن وهب گفت از معاويه ) ١/٣٠٧الكافی )(امربا صاحبش به پايان برسد

وعلم گذشته وعلم ما بقی  وصيت را  اختصاص  ما نهادیای كسی كه : (من اجازه داد شنيدم در كلام طولانی ميگفت 
ما داد و  را به ما دادی ودلهای بعضی از مردم را خواستار ما ساخت وما را وارث پيامبران قرار داد وبا ما امتها را خاتمه

به امام ابی عبداالله )....١٤٩محمد ابن الحسن الصفار ص  –بصائر الدرجات )  ( را با وصيت اختصاص نمودی
با وصيت ظاهر وبا فضل وبه امام كسی نميتواندبا دهان : (گفته شد كه با چه چيزی امام شناخته می شود فرمودند )ع(

ان دچارمشكل اسمش اسم نبی است  اگر در : ((...كه فرمود ) ع(واز امام باقر..... و شكم و فرج تهمت وارد كند
نقل از وليد بن صبيح ) ٩٧−٢/٩٦الزام الناصب)) (شديد در عهد وپرچم وسلاح پيامبرخدا دچارمشكل نمی شويد

 را جز صاحبش كسی ادعا نمی كند واگر كسی به دروغ  ادعای) وصی بودن (اين امر:شنيدم كه ابا عبداالله می فرمايد :
,الإمامة ٤٢٨/  ٣) : ع(,معجم أحاديث الإمام المهدي ٣٧٣/  ١: الكافي . ان را بكند خداوند او را هلاک می كند 

 ).١٣٦: والتبصرة
نبوتی بعد از من نيست الا مبشرات گفتند مبشرات چيست فرمود روئيت صالحه و ) ص(نقل از رسول اكرم  − ٢

كه روئياي صادقه كلام خداوند است كه ملائكه انرا از :  يفرمايندوم )جزءنبوت است   70روئياي صادقه جزئي از 
هركس كه مرا در خواب ببيند انگار كه در حقيقت مارا ديده زيرا كه : وميفرمايند. خداوند به بنده گان صالح ميرسانند

را نزد ) ع(ج قائم گفت خرو:نقل از عبداالله بن عجلان ...شيطان نه بصورت من ونه بصورت اهل بيت نميتواند در ايد 
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و غيره !!! آيا مباهله دليل و برهان نيست !!! و آيا معجزات دليل نيستند آيا سحرند !!! دليل و برهان نيستند 
آورده اند به ) ع(و مرسلين وائمه ) ع(ومن نيز  با تمام دلايل و معجزاتى که پيامبران ....... !!! و غيره .......

  .و ميان ما جزء عذاب دليل و برهانى  نخواهد نماند . ل و برهان آمده سوی شما آمده ام تا نگويند بدون دلي
و خداوند آنها را ، جز عذاب آتش جهنم  که  سوزانده است.  ميان اينان جزء عذاب دليل و برهانى باقى نمانده 
ونَ - :مورد خطاب قرار می دهد و به آنها می فرمايد     أفَسَِحْرٌ هَذَا أمَْ أنَتمُْ لاَ تبُْصرُِ

  ١٥: طور ) آيا اين آتش جهنم هم به نظر شما سحر است آيا چشم بصيرت باز نمی کنيد ؟ (( 
انكار ) اين منکران(منكران اين دعوت حق را بدون هيچ دليلي و با كلاماتي واهي  رد كردند وخداوند مي فرمايد 

آيات خدا را تکذيب می کردند چيزی را می کنند که علمشان به آن احاطه نيافته است پيشـينيان هم که رسل و 
  )٣٩(يونس(پس ای رسول بنگر عاقبت كار سـتمكاران به کجا کشـيده شد. مانند مردمی سـتمگر و بى علم مانند 

محاججه در  اصول فقه    -وتوهم انها  - در خواست معجزه نموده ) علماي بي عمل (و يا بعضي از اين منكران 
كه مستند بر قواعد ي است ، ه ان علمي ظني و نظرياتي  گماني است وانگار كه نمي داند ك، معجزه مي باشد 

كه كفار يونان ان را وضع كردند؛ و گفتند اين قوانين از  بديهيات منطق  است وخلافي در ان بين عقلاء  نيست 
َ . ( واگر واقعا اين يونانيان عاقل بودند خود بر انبياء اعتراض نمي كردند،  ُمْ ل مْ يعَْمَهُونَ لعََمْرُكَ إِنهَّ ) فِي سَكْرَتهِِ
، واگر دين خدا با عقل ناقص بشري قابل درك بود ... به خدا سوگند اينها در مسـتي خود حيرانند ) ٧٢:الحجر(

پس نظريه اسـتدلال كارل ماركس كه مؤسس نظريه انكار خداوند سـبحان است صحيح بود وعذر انها قابل قبول 
در ، عا كردند از بديهيات است وبا ان نظريه انكار  وجود خدا را تأسيس كردندانها قواعدي بنيان كردند و اد. بود

  .حالي كه خود گمراه شده و نصف اهل زمين  را با خود گمراه ساختند
و گمان كرد كه اين سايه . اصل مشكل اين است كه انسان نفس خويش را نشـناخت پس تكبر و جبار گشـته 

ته شده  همان عقل كامل و تمام است؛ ومتوهم شد كه عقلش معصوم است عقلي كه در وجود او به وديعه گذاش ـ
                                                                                                                                                                                                     

هر شخص از شما بيدار می شود و در زير سرش ) ع(ياد كرديم وبرسيدم چگونه او را بشناسيم?فرمود ) ع(ابی عبداالله
 –صحيفه يا نوشته ی ميابد كه روی ان نوشته شده طاعتش معروف است بشنويد واطاعت كنيدمنتخب الأنوار المضيئة 

در مورد مسئله ) ع(و وقتيكه بيزنطي از امام رضا... ٦٥٤مال الدين صك/  ٣١١السيد بهاء الدين النجفي  ص 
خوابهاي صادقه سوال كرد?  امام  ساكت شد و بعد از مدتي گفت اگر هر انچه ميخواهيد به شما بگويم برايتان شر مي 

) ع(وسف يعني اينكه همانگونه كه خداوند با روئيت صادقه براي س!!! را خواهند برد) ع(شد  وسر صاحب امر
با روئيت تمكين خواهد داد ودليلي بر اثبات حقانيت وي نزد صاحب دلان ) ع(تمكين داد براي يوسف اهل بيت 

 ...است 
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نسَْانَ ليََطْغىَ : (، ومي تواند با عقل خود عقلش را معصوم سازد  چنين ) ٧- ٦:العلق) (أنَْ رَآهُ اسْتَغْنىَ * كَلاَّ إِنَّ الأِْ
پس توهمش بديهـي است * دنيست كه مي پنداريد به يقين انسان طغيان مي كند وقتي كه خود را بي نياز دي

، و نظريه وضع كردند وگفتند كه ان حق مبين اشكار و صراط مسـتقيم است ) همانگونه كه كفار يونان ادعا كردند(
، چرا كه بيشتر مردم ان را قبول دارند پس حق است ، وكسي با ان مخالفت نمي كند مگر جاهل يا مجنون  باشد

نَّ وَإِنْ همُْ إِلاَّ وَإِنْ تطُِعْ أَ : (وخداوند مي فرمايد َّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ ِ إِنْ يتَ كْثرََ مَنْ فيِ الأَْرْضِ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللهَّ
رُصُونَ  واگر  بيشتر مردمي كه در زمين هستند اطاعت كني  تو را از راه خدا گمراه مي كنند )  ١١٦:الأنعام) (يخَْ

  *مين وحدس واهي مي زنندزيرا انها تنها از گمان پيروي مي كنند وتخ
همُْ لِلحَْقِّ كاَرِهُونَ (   )٧٠:المؤمنون) (أمَْ يقَُولوُنَ بِهِ جِنَّةٌ بلَْ جَاءَهمُْ بِالحَْقِّ وَأكَْثرَُ

  ،يا اينكه مي گويند ديوانه است ولي او حق را اورده وبيتشر انها از حق كراهت دارند 
ولى انبياء از هر چه که ديگران می گويند پاک هستند و . انبياء و فرسـتاده شدگان به نظر آنها ديوانه يا جاهلند 

  .زندگی کردند و هيچ کس آنها را نشـناخته است  ١انها در ميان مردم همانند غريبه . درود و صلوات بر آنها باد 
ولى در نزد اهل آسمان انبياء و ،  ولان ديوانه هستنداهل دنيا فکر می کنند که خود عالمند و انبياء و رس

پيامبر ان در زمان خود هيچ يک ازمردم انها را باور نمی کرد . رسولان عالمند و از مقربان درگاه خداوند هستند 
مثلا پيامبر خدا ذو الرس ، و همگی انها را تکذيب می کردند و به نظرشان که خود از او عاقل و عالم تر هستند

وبنظر خود شان انها عاقل وعالمند ، تي يك نفر از مردم زمانش  او را باور نكرد بلكه جميعا او را تكذيب كردند ح
و اين همان آفتى است که موجب انداختن بنى آدم در قعر جهنم شده؛  و موجب شد که هميشه بر ضد انبياء . 

... جهل و جنون و غيره ( و به آنها تهمت ،  بجنگند و در طول همه تاريخ و زمان با آنها،  و مرسلين  باقي بماند
) لعنت خدا بر او باد ( بزنند و اين همان وسوسه های شـيطان ) و مخالفت بر ضد علماء و عقلای زمان خود 

  است
                                                            

شروع شد وغريب باز می گردد وخوشابه حال غريبان )جديد(اسلام به صورت غريب :(فرمود)ص(ورسول اكرم  − ١
كسانی هستند كه اگر مردم به فساد وسركشی كشيده شوند :فرمود به اوگفتند وانها چه كساني  هستند ای رسول خدا ?

به امام صادق :واز ابی بصير ) 323ص11مستدرک الوسائل الميرزا نوری ج)(انها خود را اصلاح و پاک سازند 
اسلام به صورت غريب شروع شد و به صورت غريب باز می گردد (گفتم مرا از فرموده امير المومنين خبره بده )ع(

قيام كند دعوت جديد به )ع(اگر قائم قيام كند :فرمود ای ابا محمد ).نگونه كه شروع شد وخوشا به حال غريبان هما
گفتم پس بلند شدم وبه سوی او رفتم وپيشانی مباركش را )دعوت كرد)ص(كار می برد همانگونه كه رسول خدا 

د هر كس كه باشما باشد من با او دوست هستم بوسيدم وگفتم شهادت می دهم كه شما امام من در دنيا و اخرت هستي
كتاب غيبت )رحمت خدا بر شما باد:وهر كس كه با شما دشمنی كند من با او دشمنم وشما ولی خدا هستيد فرمود 

 )322نعمانی ص
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جْنُونٍ  دست از خدايان خود  و می گويند آيا ما به خاطر شاعر ديوانه ای(وَيقَُولوُنَ أئَِنَّا لتََارِكُوا آلِهَتِناَ لِشَاعِرٍ مَّ
جْنُونٌ   ٣٦: الصافات ) برداريم  ٌ مَّ َّوْا عَنْهُ وَقاَلوُا مُعَلمَّ او شخص : سپس از او روی گرداندند و گفتند ( ، ثمَُّ توََل

با (  ، فتَوََلىَّ بِرُكْنِهِ وَقاَلَ سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ   ١٤: الدخان ) مجنونى است که جنيان قرآن را به او آموخته اند 
، كَذَلِكَ مَا أتىََ   ٣٩: الذاريات ) غرور و تکبر سر از طاعت حق کشـيد و گفت که او ساحر يا ديوانه است 

سُولٍ إِلاَّ قاَلوُا سَاحِرٌ أوَْ مَجْنُونٌ  ينَ مِن قبَْلِهِم مِّن رَّ ِ همچنان هيچ رسولى بر امتهاي پيشين نيامد جز آنکه او را ( الذَّ
   ٥٢: الذاريات ) او ديوانه است تکذيب کرده و گفتند 

بوُا عَبْدَنَا وَقاَلوُا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ  بتَْ قبَْلهَُمْ قوَْمُ نوُحٍ فكََذَّ   ٩: القمر * ، كَذَّ
پيش از اينان هم قوم نوح بنده ما نوح را تکذيب کردند و گفتند مردی ديوانه است و زجر و سـتم بسـيار از ( 

  ) آنها کشـيد 
ِّكَ بِكاَهِنٍ وَلاَ مَجْنُونٍ : می فرمايد  و نيز خداوند ای رسول پس اندرز ده که تو به ( فذََكِّرْ فمََا أنَتَ بِنِعْمَتِ رَب

  ٢٩: طور ) لطف پروردگارت نه كاهن و نه ديوانه مجنون هسـتى 
و به ! مين را يا اهل ز ! خداوند خالق آسمانها و زمين ! که چه کسى را باور کنيم ! شما را به خدا قسم می دهم 

راست گفت خداوند بالا مرتبه و متعال و راست ! خدا قسم که کسى جز او راسـتگو و پاک و منزه نيست 
و اهل زمين با ، اين همان وعده ای است که خداوند و رسولش بشارت داده اند ) ص(گفت رسول مکرم خدا 

  .ندوجود اکثريت خود ديوانه اند و انبياء با اغليت شان عاقل و عالم 
و وسوسه های ) اوهام(اينكه سايه عقلى را که آدمی دارد بر آن ! كه جز حق نمی گويم ، و به تمامی حق قسم 

همانگونه كه حق از طرف ملائکه  صاحين بر آن وارد می ،  شـيطانى اعم از جن و انس بر ان وارد می شود
  ،شود

وان  وصى يا ،  تا مردم از او تبعيت کنند ، پس بايد براي انسان معصوم باشد تا حق را با ان تشخيص داد
َّهُ يسَْلُكُ مِن بينَِْ يدََيهِْ وَمِنْ خَلفِْهِ . ( که خداوند او را معصوم ساخته  ،  پيامبر است  سُولٍ فإَِن إِلاَّ مَنِ ارْتضىََ مِن رَّ

مْ وَأحََاطَ بِمَا } ٢٧{رَصَداً  ِ ءٍ عدََداً لِيَعْلمََ أنَ قدَْ أبَلْغَُوا رِسَالاَتِ رَبهِّ مْ وَأحَْصىَ كلَُّ شيَْ يهِْ جز پيامبری را که ) ( لَدَ
خداوند از او خشـنود باشد که در اين صورت برای او از پيش رو و از پشت سرش نگاهبانانى بر خواهد 

تا معلوم بدارد که پيامهای پروردگار خود را رسانيده اند و خدا بدان چه نزد ايشان است احاطه كامل * گماشت 
  ٢٨-٢٧: جن ) رد و هر چيزی را به عدد شماره کرده است دا

و انها هيچ گونه حيله و مکر و نيرنگی ،  ) ع(عصمتى نيست مگر به عصمت انبياء ) ع(اما غير  انبياء و اوصياء 
و   ،واگر از انها باز مانند براي انها عصمتي نيست، که به آثار پيامبران  اكتفاء كنند،  ندارند مگر تابعيت آنها

سِنُونَ صُنْعاً ... در خيالات و اوهام باطل و شـيطانى خود سرگردان خواهند ماند  ُمْ يحُْ سَبُونَ أنهََّ   وَهمُْ يحَْ
  * ١٠٤: الکهف ) می پندارند که كار شايسـته انجام می دهند ( ...   

تمام و کمال و و فکر می کنند اين  جهالت و اوهام آنها که چيزی جز وسوسه های شـيطان نيست برای شان 
: درباره ی عقول  آنها می فرمايد ) ع(و امام صادق . و آن چيزی جز جهل و نقص نيست، علم و عقل است 
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زيرا كه عقل هماني است كه  – ١ج : کتاب راجع الكافى ) چيزی جز باطل و وسوسه های شـيطان نمی باشد ( 
به بهشت رسـيد مگر با تبعيت از صاحب عقل  و نمی توان، با ان خدا را عبادت كرده و بهشت را كسب كنيم 

كامل معصوم از طرف خداوند و او يا وصى يا رسول يا پيامبر مي باشد و با تبعيت از او و عمل به دسـتورات 
بِبْكمُُ الّلهُ وَيغَْفِرْ لكمَُْ ذُنوُ . او عقل انسان كامل می شود  َّبِعُونيِ يحُْ بُّونَ الّلهَ فاَت حِيمٌ قُلْ إِن كُنتمُْ تحُِ   بكمَُْ وَالّلهُ غفَُورٌ رَّ

اگر خداوند را دوست داريد از من پيروی و اطاعت کنيد که خداوند شما را دوست بدارد و : ای رسول بگو ( 
  ٣١: آل عمران ) گناهان شما را ببخشايد و خداوند آمرزنده و مهربان است 

معرفت را به او رساند انهم با تبعيت و پيروی و اين  سايه عقل  انسان که خداوند به او داده اگر جواهر علم و 
از حجت خداوند و پيروی از دسـتورات او تا به  شش اسمان ملكوتي  ارتقاء يابد تا به  عقل كامل  در اسمان 

  .منزه است خداوند بلند مرتبه که وعده او حق و عملى است. هفتم رسد و از مقربان درگاه خداوند گردد 
برای سير کردن شكم خود و پرورش جسم خود تلاش می کنند و افراد كمی هستند که  با كمال تأسف همه مردم

و بيشتر مردم هيچ تلاشى برای ، تا  آنرا از معنويات الهـی سير کنند، براي پرورش روح خود عمل مي كنند
ای و فقط تعداد كمی بر ،  و اهتمام و همتشان برای دنيا و نفس خويش می باشد، شـناخت حقيقت ندارند 

واز انها كمتر كه  حقيقت را درك مي کنند و كمتر از انها كساني كه عمل مي ،  شـناخت حقيقت همت می ورزند
  .وكمتر از انها به حقيقت مي رسـند، كنند تا به  حقيقت رسـند

تا در رد جواب به منكرين موفق باشـند وحق ال ، باشد) ع(از خداوند منان خواهنم كه حافظ انصار امام مهدي
واز  معاندين خواهنم كه حق را گوش دهند وبراي ، ظاهر سازند) ع(را با كتاب خداوند و عترت پاكش) ع(د محم

زيرا . ان سر خم كرده وان را تبعيت كنند وبا منيت خويش مبارزه  كنند وشـيطان داعي منيت را شكست دهند
َ (كه او گفت  من از او بهترم ؛ مرا از اتش افريده ). ( ٧٦:صّ ) (قْتهَُ مِنْ طِينٍ قاَلَ أنََا خَيرٌْ مِنْهُ خَلقَْتنيَِ مِنْ نَارٍ وَخَل

  .*)اي و او را از گل
مورد ،  فوت کردند تا به امروز) ص(كه از وقتى که رسول خدا )) ع(اهل بيت و ائمه اطهار (ما قومي هستيم 

ان را انكار مي كند وبر ما مي پس از كساني نباشـيد كه از حق ما سخن مي گويد ولي . سـتم و ظلم قرار گرفته ايم 
و )ع(من  و پناه می برم از شر منيت  باقى مانده نوح ، و اگر مرا  انصاف دهيد ، تازد انهم با تاويل قران برما

) ص(و نوری از محمد مصطفی ) ع(و بشارت عيسى ) ع(و قطعه ای از طور موسى ) ع(ذخيره ای از ابراهيم 
در رگهايم جريان ) ع(و خون حسن و حسين ) س(مادرم فاطمة الزهرا و ) ع(می باشم و پدرم على مرتضى 

نَ النُّذُرِ الأُْولىَ ) ص(دارد  من بقية ال محمد من ) ٥٦: بيم دهنده ای از رسولان پيشين است النجم ( هَذَا نذَِيرٌ مِّ
ر مؤمنين وسـتاره صبح و زره داود هسـتم من رحمتي ب) كسي كه از مشرق طلوع مي كند(طالع مشرق هسـتم 
مرا براي شما ارسال كرده ، مرا بشارت دهند و )  ع(همانا پدرم محمد ابن الحسن عسكري .  ونغمتي بر كفار هسـتم

مَاء بِدُخَانٍ } ٩{،بلَْ همُْ فيِ شَكٍّ يلَعَْبُونَ .بيم دهند فرسـتاده و در بين دسـتانم عذابى است   فاَرْتقَِبْ يوَْمَ تأَْتيِ السَّ
بِينٍ  َّناَ اكْشِفْ عَنَّا العَْذَابَ إِناَّ مُؤْمِنُونَ } ١١{شىَ النَّاسَ هَذَا عذََابٌ ألَِيمٌ يغَْ } ١٠{مُّ كْرَى وَقدَْ جَاءهمُْ } ١٢{رَب أنىََّ لهَُمُ الذِّ

بِينٌ  جْنُونٌ } ١٣{رَسُولٌ مُّ ٌ مَّ َّوْا عَنْهُ وَقاَلوُا مُعَلمَّ   }١٤{ثمَُّ توََل
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پس در انتظار روزی باش که آسمان دودی نمايان برمی آورد * د ولى  آنها به شک و شـبهه خويش سرگرم ان( 
* پروردگارا اين عذاب را از ما دفع کن که ما ايمان داريم * که مردم را فرا می گيرد اين است عذاب پر در * 

 پس از او روی بر تافتند* آنان را کجا پند باشد و حال آنکه به يقين برای آنان پيامبری روشـنگر آمده است 
  ١٤ – ٩: الدخان ) و گفتند تعليم يافته ای ديوانه است 

و اگر مرا تکذيب وانكار کنيد آنقدر صبر می کنم تا خداوند رحمن در امرم اجازه دهد و خدا شاهد باشد که من 
) ع(صبری همانند پدرم ، آنرا تحمل کرده اند ) ع(بر امری صبر کردم که تلخ تر از ان نيست همانگونه که پدرانم 

و ) ع(که آن صبورتر از ايوب ، تا جايى که خداوند و فرشـتگان و پيامبران و فرسـتادگان شاهد او  بودند
و هر چه را که خداوند به او عطا فرموده او نيز به من داده است و من نيز ) ع(زاهدتر و با تقواتر از عيسى 

د در نزد حجت و خليفه او در روی زمين ولى و وزير و جانشين او می باشم من بنده فقير و محتاج رحمت خداون
  .مرا فرسـتاده است تا شما را از آتش ملتهب دنيا و آتش فردای قيامت نجات دهم ) ع(هسـتم و او 

و فرادي  فرا می رسد که کسانى .  شب و روز تمسک جستيد و از او ياری خواستيد) ع(زمانى که شما به او 
و در فردای قيامت در پيشگاه حكم ، می پندارد پشـيمان خواهند شدهمسان ) ص(كه خود را  امروز با آل محمد 

  وخداوند بهترين حاكمان است. عدل خداوند قرار می گيرند و حكم خداوند در مورد آنها اجرا می شود 
سُولِ سَبِيلاً  َذْتُ مَعَ الرَّ الِمُ علىََ يدََيهِْ يقَُولُ يَا ليَْتنيَِ اتخَّ   وَيوَْمَ يعََضُّ الظَّ

!) روزی است که سـتمكار دسـتهای خود را می گزد و می گويد ای كاش با رسول خدا  راهی برمی گزيدم و ( 
  )ع(وصي ورسول امام مهدي ) ع(احمد الحسن  ٢٧: الفرقان 
   مى گويد

  مراحل مختلف بروز جريان يمانى 
حوزه های دينى در  ادّعاهای واهی او در طی پيامی که از طريق سايت اينترنتى خود ، با خطاب به علماء

   :هجری قمری فرسـتاده بود ، از اين قرار است ١٤٢٤شوال  ٢٧مورخه 
را در عالم خواب به صورت مکرّر در حرم سـيد محمد فرزند ) عج(کند که ، امام زمان  ادّعا می: در مرحله اوّل 

دار آن حضرت در پس از آن موفق به دي. ديده ، او را امر به زيارت عسکريين می کند ) ع(امام هادی 
ها به خصوص حوزه نجف آگاه می کند،  بيداری شده ، حضرت او را نسبت به انحرافات عملى و مالى حوزه

   !دهد وتحت تربيت ويژه قرار می
  پاسخ

درمصاحبه ای که با يک خبرنگار داشتند به اين سوال پاسخ دادند که بنده سوال وجواب ) ع(سـيد احمد الحسن
 . برای شما منتقل ميکنم" را عينا

 .ازشما خواهش ميکنم که خود را بطورمختصربرای ملت غرب معرفى کنيد/   ١س 
دم، بعد از تكميل تحصيلات دانشگاهی نامم احمد است ، درشهر بصره که درجنوب عراق است زندگی ميکر / ج

در رشـته مهندسى عمران به نجف اشرف منتقل شدم و برای تحصيل علوم دينى در آنجا ) مهندسى(واخذ مدرک 



 ٤٩_____________________ ________________انصار امام مهدي عليه السلام   
 

ساکن شدم و بعد از کسب آگاهی ازحلقات درسى و راه و روش تدريس در حوزه نجف ، تدريس را در آن 
همانطوری که  در روش حوزه  نجف خلل ) ای بنده و به نظر بندهلااقل بر (مرکز در سطحی  بسـيار پايين يافتم 

بسـيار بزرگی يافتم ، وآن هم اين بود که به تدريس زبان عربى و منطق و فلسفه و اصول فقه و علم كلام  و فقه 
را ) ع(و ائمه ) ص(احاديث پيامبر (پرداخته اند، لاکن به هيچ و جه قرآن کريم وسنت شريفه ) احكام شرعی(
لذا . تعطيل کرده اند) زينت هر مومن است(تدريس اخلاق الهـی را که " دريس نمی کنند که بدين ترتيب عملات

تصميم گرفتم در منزل و به تنهايى و بدون كمک گرفتن از کسى به تحصيل علوم دينى بپردازم ، فقط دورا دور با 
 .آنها بوده و با بعضى ازآنها رفت وآمد می کردم

  :اينگونه امده است ) ع(امام در مورد خوابهای صادقه و خواب ديدن اهل بيت  
وذلك حين ظهرت الرايات السود ) ع(الحديث الوارد عن الحضرمي قال دخلت أنا وأبان على أبي عبد الله 

غيبة النعماني ) ح بخراسان وقلنا ما ترى فقال اجلسوا في بيوتكم فإذا رأيتمونا اجتمعنا على رجل فانهدوا إلينا بالسلا
١٩٧.  

درباره درفشهای سـياه که ان زمان از خراسان خارج شد اند سوال شد و امام  فرمود )  ع(ق دامام  صا زا 
  .     هرگاه ديديد  که ما بر سر يک نفر جمع شديم بسوی ما بشـتابيد انهم با سلاح

بقتل رسـيده اند امكان ندارد  الا از طريق وجمع شد اهل بيت بر سر يک نفر در زمانى که همه انها مسموم يا 
 ،وانها يكي ايمان به غيب است ، يا از طريق روايات می باشد) خواب صادقه (روئيت 

سوال می شود ) ع(امده از امام صادق ۶۵۴و کمال الدين ص ۳۱۱در کتاب منتخب الانوار المضيئه ص  
اب می دهد در ان وقت شخصى از شما بيدار می چگونه انرا درک کنيم؟ و امام جو ) ع (درباره ظهور قائم 

  زيرا طاعتش معروف است  در زير سرش نوشـته ای ميابد که روی ان نوشـته شده اطاعت کنيدشود و 
نقل شده که خوابها در زمان اول وجود نداشت تا اينکه در ) ع(از امام على۹۰ص ۸درکتاب كافى كلينى جلد

يم علت ان چيست؟ فرمود خداوند برای ان مردم رسولى فرسـتاد و او انها را زمانى يکی از انبيا اتفاق افتاد پرسـيد
و مردم به او گفتند اگر اين دعوت را قبول کنيم چه چيز نسيب ما می شود؟ تو از ما ، به دين خدا  دعوت کرد

شت می شويد به انها گفت اگر اطاعتم کنيد وارد به !!!!  چيز بيشتری ندار ی نه مال ونه مقامی نزد عشيره خود
. و اگر اطاعتم نکنيد خداوند شما را وارد جهنم می کند  پرسـيدند اين بهشت وجهنم چيست؟ انها را توصيف کن؟ 

و به ، گفتند خيلى ها را ديديم که تبديل به اسـتخوان وخاکستر شدند!!! فرمود اگر بميريد. و كى به انجا می رويم؟
خواب  ديدن را در بين انها قرار داد و انها امدند و به او خبر دادن تکذيب ان پيامبر پافشاری کردند و خداوند  

رسولشان به انها گفت که خداوند با ان می خواست حجت . انچه را ديدن و انكار بعضى از انها خوابهاي خود را 
.  دداش را ثابت کند ارواح شما اينگونه خواهد بود بعد از مردن و پوسـيدن اسـتخوانهايتان تا روز بعثت مج

  .همانگونه که در خواب ارواحتان خارج می شود و بر جسد شما اثری نمی گذارد 
اينگونه خوابها در انسان شروع شد همانگونه که اهل بيت بيان کرده اند  وعلت رئيت صادقه اتصال انسان به عالم 

  غيب می باشد وخروج از عالم ماده است 
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 ١٥٥ص ٤دار السلام ج .ادقه ازخداوند است و حلم از شـيطانرؤياي ص)  دارالسلام(از امام صادق نقل شده
.   

درباره ان ميفرمايند بشارت از ) ع(مبشرات  كه امام موسي ابن جعفر  - رؤياي صادقه خود برسه نوع است يك 
  سخن نفس که در خواب می بينيد  همان مصدر -سوم .  از شـيطان) اندوه (تحزين  -خداوند است  دوم 

  براي اسـتقامت در مسيرحق انها: براي مؤمنين مبشرات -اول   
ِ ذَلِكَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ   مَاتِ اللهَّ نيَْا وَفيِ الآْخِرَةِ لا تبَْدِيلَ لِكلَِ    ) لهَُمُ البُْشرَْى فيِ الحَْيَاةِ الدُّ

اهد شد واين همان ودر قران خداوند ميفرمايند وبرای انها بشارتي است در دنيا و اخرت و كلام خدا تبديل نخو 
  )٦٤:يونس(پيروزي عظيم است 

و براي مؤمن و كافر است چون خداوند رحمتش براي همه است وهر كه سؤال كند و )  انذار(منذرات  –دوم 
  .سوال نكند رحمت خدا شامل حالش می شود

بشراتي هرروز صبح وقتي وارد مسجد مي شد از مردم سوال ميكرد ايا كسي از م ) ص(نقل است رسول اكرم
  . ندارد ؟و مردم سوال ميكردن ان چيست؟ مي فرمود روئيت صادقانه 

هرگاه بنده در معصيت باشد وخداوند براي او : در مورد ان ميفرمايند) ع(خوابهاي تحذيري كه امام صادق -
   ١٥ص ٤ج دار السلامخير بخواهد خوابي به او نشان ميدهد تا او را بترساند تا او را  از ان كار  باز دارد  

واين بنده حتما مؤمن تنها نيست ممكن است مشرك و يا كافر باشد مانند خواب ديدن فرعون وقتل عام بني  
وی خواب ديد که اتشی از بيت المقدس خانه های بنى اسرائيل را دست ) ع(اسرائيل در زمان حضرت موسي 

گفتند فرزندی دنيا . بار خواست نخورده باقي نهاد و خانه قبطيان مصر را می خورد وتفسيرش را از مفسرين در
می ايد از بنى اسرائيل که حکومت وسلطنت شما را منقلب می کند؛ وفرعون دسـتور قتل وعام فرزندان متولد 

  ...  بودنند )ع (ويا خواب عزيز مصر و يا زندانيان كه با يوسف نبي   ١١٩ص ١دار السلام ج-شده را داد
همان بس است كه موالي ما خداوند به او خوابى : مورد ان مي فرماينددر ) ع(خوابهاي تكفيري  كه امام صادق-

 ٤دار السلام ج.  وحشتناك نشان ميدهد و صبح با حالت حزين بيدار ميشود تا كفاره گناهانش باشد 
   ١٥٥ص

  اما حديث نفس همان مشكلات ومشغله فكري است كه در طول روز با ان سركار داريم  
و شـيطان نميتواند به صورت پيامبر يا ) صادقه(از خوابهاي صحيحه ميباشد ) ص(مبرولي روئيت اهل بيت و پيا

  اهل بيت درايد
 ٤في دار السلام ج به چند حديث در مورد كلام اهل بيت در مورد روئيت صادقه توجه كنيد در كتر الفوائد

  .  از رسول اكرم امده روئيت مؤمن جريان كلام خدا با بنده است  ٢٣٦ص
لسلام  تفسير ايه لهم البشرا في حيات الدنيا  را از رسول برسـيدند فرمود روئيت صالحه ميباشد كه مومن در دار ا

ان را براي خود يا يكي از مومنان ميبيند وان كلام خداوند است وفرمود روئيت از خداوند است واگر به شما 
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جزء  ۷۰يت مومن در اخر زمان جزي از چيز عزيزي دادن از ان سخن نگويد ودر كافي و دار السلام  امده روئ 
  ، من عدة الداعي لابن فهد ٢٣٢ص ٤دار السلام جنبوت است 

َّةً مِنَ الأَرْضِ تكلَُِّمُهُمْ أنََّ النَّاسَ كاَنوُا بِآيَاتِنَ  مْ أخَْرَجْناَ لهَُمْ دَاب   ). ٨٢/النمل(}ا لاَ يوُقِنُونَ وَإِذَا وَقعََ القَْوْلُ علَيهَِْ
ای را از زمين برای آنها خارج  د جنبندهنفرمان عذاب آنها رسد و در آسـتانه رسـتاخيز قرار گير و هنگامی که ( 
  .  آورند که مردم به آيات ما إيمان نمی) می گويد(کند و  کنيم که با آنان تكلم می می

مُ المَْ  ُ ثمَُّ اسْتَقَامُوا تتََنزََّلُ علَيهَِْ ُّناَ اللهَّ ينَ قاَلوُا رَب ِ َّتيِ كُنْتمُْ توُعدَُونَ إِنَّ الذَّ وا بِالجَْنَّةِ ال زَنوُا وَأبَشرُِْ افُوا وَلا تحَْ ) لائِكَةُ ألاََّ تخََ
  ) ٣٠:فصلت(

انهای که گفتند خداوند مربى ماست و بر ان اسـتقامت کردند ملائکه برانها نازل می شود پس نترسـيد و 
        .  اندوهگين نشويد و بشارت باد شما را بهشت وعده داده شده 

برای توجه خوانند گان به بحث روئيت اين دو ايه را از تفسيرات سـيداحمدالحسن  يمانى وصي ورسول امام 
از کتاب متشابهات برای اتمام کتاب انتخاب کرده ايم چون اهل بيت فرموده اند که خدا را با خدا ) ع(مهدي 

ويکی از ايه كامل خدا بر روی زمين بشـناسـيد ورسول را با رسالت او و خداوند را با اياتش می توان شـناخت 
است ورسول او سـيد احمد است که او را طبق روايات با علمش می توان ) ع(انسان كامل يعنى امام مهدی 

  .... شـناخت که اسلحه اوست وان تفسير اصل قران می باشد
يله ملائكه كه به ما در باره بشارت از طريق ملائکه می فرمايد که خداوند به انسان بوس ـ) ع(سـيد احمد الحسن

بشارت می دهند تا در مسير درست و اسـتقامت در ان ونيز حسن عاقبت را به ما می نمايانند  که  در مسير 
در حديث ) بشارت انها در دنيا ست ( ولايت خدا سير می کنيد وامر ولى اش را تبعيت می کنند ودر اين ايه

لهَُمُ امده شخصى از رسول تفسيره ايه  ۹۰ص۸ر كافى ج پيامبر امده است که همان روئيت صالحه است  که د
نيَْا را سؤال کرد ورسول فرمود ان روئيت حسـنه می باشد که مومن ان را می بيند  تا  البْشرَُْى فيِ الحَْيَاةِ الدُّ

  بشارتى برای او باشد در دنيا 
ِ لا خَوْفٌ عَ   - واگر كلام خدا را در ايه زَنوُنَ ألاَ إِنَّ أوَْلِيَاءَ اللهَّ مْ وَلا همُْ يحَْ ينَ آمَنُوا وَكاَنوُا يتََّقُونَ * ليهَِْ ِ لهَُمُ * الذَّ

ِ ذَلِكَ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ  مَاتِ اللهَّ نيَْا وَفيِ الآْخِرَةِ لا تبَْدِيلَ لِكلَِ ِ * البْشرَُْى فيِ الحَْيَاةِ الدُّ ةَ لِلهَّ زُنكَْ قوَْلهُُمْ إِنَّ العِْزَّ وَلا يحَْ
مِيعُ العَْلِيمُ  يعاً هُوَ السَّ   )٦٥-٦٢:يونس) (جمَِ

اولياء خدا بر انها ترسى واندوهی نيست انهای که ايمان اوردن وتقوا پيشه کردن و بشارت برای انها در دنيا و    
وكلام انها تو را اندوهگين نکند و تمام .اخرت است و كلام خدا تبديل نمی شود و ان همان پيروزی عظيم است 

  .ت از ان خداست واو دانا وشـنواست عز 
در اين ايه انهای که خدا در مورد انها گفت برای انها بشارت در دنيا  واخرت است يعنى روئيتى می بينند که 
بشارت حرکت در مسير صحيح و حسن عاقبت انها را نشان می دهد خداوند انها را با وصف اولياء با تقوا در 

يعنى  -ی خدا بر انها ترسى واندوهی نيست انهای که ايمان اوردن وتقوا بيشه کردناوليا -ايه قبل معرفى می کند
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واين روئيت بشارت آور که انها را به حسن . انهای که روئيت صادقه می بينند اولياء  با تقوای خدا هستند 
وان از   -ان حق است وتبديل نمی شود –. عاقبت بشارت می دهد خداوند ان را در كلامش وصف می کند 

ِ ذَلِكَ هُوَ الفَْوْزُ - وانهای که اين مبشرات را می بينند اولياء خدا  هستند . غيب می باشد  مَاتِ اللهَّ لا تبَْدِيلَ لِكلَِ
و خداوند مشخص کرد انهای که با انبياء او مخالفت می کنند وكلام انها را تصديق نمی کنند کسانى   - العَْظِيمُ 

هستند که كلام خدا را در  روئيا ی صادقه انكار می کنند  وبه رسولش امر کرد که از تکذيب ان اندوهگين 
  )انا وشـنواستوكلام انها تو را اندوهگين نکند و تمام عزت از ان خداست واو د -نشود 

زير انها كلام رسول ومؤمنين را تکذيب نمی کنند بلکه كلام خدا را تکذيب کرده اند؛ زيرا مجحد  به ايات او 
هستند و در سوره انعام می فرمايد می دانيم که ان تو را اندوهگين می کند چيزی را که می گويند وانها تو را 

  . د شدند و ان بالاتر از تکذيب است تکذيب نمی کنند بلکه ظالمين ايات خدا را مجح
که در مسير حق  روئيا كلام خداست و ايات او و ان ميزان الهـی است که انسان با معرفت ان را ميداندپس 

و صراط مسـتقيم است و کسانى که مجحد ان هستند از دشمنان خدا وتکذيب کنند گان انبياء و اوصياء می 
ين می کند چيزی را که می گويند وانها تورا تکيب نمی کنند بلکه ظالمين می دانيم که ان تو را اندوهگ(باشـند 

  ) ايات خدا را مجحد شدند
و اين قانون الهـی که بشارت از خداوند است که در دنيا و اخرت است؛ وانهای که ان را نمی بينند و يا کسى به 

رت نمی دهد انها از اولياء خدا نيستند انها بشار ت نمی دهد وانها را از حسن عاقبتشان وسير در مسير حق بشا
يَامُ كَماَ كُتِبَ  - واگر به معنى اين ايه توجه کنيم . وحتى از مؤمنين ومتقين نيستند ينَ آمَنُوا كُتِبَ علَيَْكمُُ الصِّ ِ اَ الذَّ يَا أيهَُّ
َّكمُْ تتََّقُونَ  ينَ مِنْ قبَْلِكمُْ لعََل ِ    )علىََ الذَّ
وشـته شده بر شما روزه گرفتن همانطور که بر کسانى که قبل از شما بودند نوشـته شد ای کسانى که ايمان اورديد ن

  ١٨٣:البقرة(. تا از متقين شويد 
يعنى روزه بر شما نوشـته شده تا متقی گرديد و آدم با تقوا تقوايش را از خدا می داند انهم با ميزان الهـی که همان 

ان شدند  وان روئيت بشارت آور است وکسى که ان را نمی بيند كلام خدا و ايات او می باشد که كافران مجحد 
يا حتى کسى او را بشارت نمی دهد از متقين نيست بلکه از روزه داران نيست همانطور که در اين ايه و حديث 

و چه بسا روزه داری که از  )وكم من صائم ، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش(اهل بيت  به ان اشاره شده 
  . اش جز گرسـنگی وتشـنه گی چيزی حاصلش نمی گردد روز 

  .وانهای که روئيت صادقه را انكار می کنند روح انها خداوند را انكار کرده گرچه به زبان نامش را بياورند 
 ُ َّةً مِنَ الأَرْضِ تكلَُِّمُهُمْ أنََّ النَّاسَ كاَن مْ أخَْرَجْناَ لهَُمْ دَاب   ). ٨٢/النمل(}وا بِآيَاتِناَ لاَ يوُقِنُونَ وَإِذَا وَقعََ القَْوْلُ علَيهَِْ

ای را از زمين برای آنها خارج  د جنبندهنو هنگامی که فرمان عذاب آنها رسد و در آسـتانه رسـتاخيز قرار گير ( 
  .  آورند که مردم به آيات ما إيمان نمی) می گويد(کند و  کنيم که با آنان تكلم می می

يه را اينگونه می خوانند که اين جنبنده انها را زخمی می کند وامام صادق گفت اين ا) ع(شخصى به امام صادق
و از امام  ۵۳ص۵۳بحارج. .فرمود خداوند در اتش جهنم با انها سخن بگويد نازل نشد فقط برای صحبت با انها
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ت که است دابه در اين ايه انسان اس) ع(در مورد دابه يا جنبنده سوال شد فرمود ان جنبنده على ) ع(رضا
می دانند وامام على همان دابه الارض است که پيامبر در ) ع(در بيشتر روايات در رجعت او را امام على

مسجد وقتى خواب بودند برای بيدار کردنش به او فرمود ای جنبنده  خدا برخيز در کتاب مختصر بصار الدرجات 
ؤمن را از كافر با ايات خدا  مشخص كامل اين روايت امده و در رجعت با مردم سخن می گويد و م  ۴۳ص 

  .می سازد 
تا ، می باشد که با مردم سخن می گويد) جنبنده ای(است و برای او نيز دابه ) ع(اما قبل از رجعت قيام قائم 

ضعف ايمانشان را به ايات خداوند در ملکوت اسمانها  نشان دهد وان همان روئيت ومكاشفه در بيداری است 
که در طول مسير  انسانيت در زمين انها به اين ايات يقين نداشتند چون ديد خود را به زمين  وبه انها می فهماند

و بيشتر از اين چيزی نمی دانند که در سوره نجم خداوند در ، وعالم ماده کوتاه کرده وان تنها علمشان می باشد
  :باره انها می فرمايند

  َّ   )كَ هُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اهْتَدَىذَلِكَ مَبْلغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ إِنَّ رَب
و جانب اخر انبياء واوصياء و رسل و يارانشان به ايات خداوند ايمان می اورند و به روئيت ومكاشفه ايمان می 
اورند وان طريقی از وحى خداوند سـبحان است؛ وانها اگر به اين ايمان نداشتند پيامبر نمی شدند و برای اين 

ؤْيا إِناَّ كَذَلِكَ نجَْزِي * ينْاَهُ أنَْ يَا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَ :  ايمان انها را در کتابش مدح می کند ومی فرمايند  قْتَ الرُّ قدَْ صَدَّ
  ) ١٠٥- ٠الصافا) (المُْحْسِنِينَ 

  ندا داديم ای ابراهيم روئيت را تصديق کردی وما اينگونه محسـنين را جزاء می دهيم و 
ا (: وقال  َّتيِ أحَْصَنتَْ فرَْجَهَ رَانَ ال اَ وَكُتُبِهِ وَكاَنتَْ مِنَ وَمَرْيمََ ابنْتََ عمِْ مَاتِ رَبهِّ قتَْ بِكلَِ فنَفََخْناَ فِيهِ مِنْ رُوحِناَ وَصَدَّ
  ) ١٢:التحريم) (القَْانِتِينَ 

  کدامن شد و در او از روحمتم دميديم و كلام خدا را تصديق  کرد و از قانتين بودومريم كه پا
نُ نقَُصُّ علَيَْكَ أحَْ (وقال تعالى عن الرؤيا  سَنَ القْصََصِ بِمَا أوَْحَيْناَ إِليَْكَ هَذَا القُْرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قبَْلِهِ لمَِنَ نحَْ

  ) الغَْافِلِينَ 
داسـتان ياد می کنند چون او نيز مانند يوسف در قران با عنوان بهترين ) ع(يوسفو خداوند در باره سوره  

ای تصديق روئيت مدح می کند ومريم را همچنين برای زمان ما با روئيت كار می کرد و خداوند ابراهيم را بر 
را مدح می کند زيرا تمام روئيت را تصديق کرد )ع (تصديق كلام خدا که همان روئيت صادقه می باشد و يوسف 

  .وان را تأويل کرد
انٍ يأَْكلُُهُنَّ سَبْعٌ عجَِ   يقُ أفَْتِناَ فيِ سَبْعِ بقَرََاتٍ سمَِ دِّ اَ الصِّ افٌ وَسَبْعِ سُنبُْلاتٍ خُضرٍْ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لعََليِّ أرَْجِعُ يوُسُفُ أيهَُّ

َّهُمْ يعَْلمَُونَ    )٤٦:يوسف) (إِلىَ النَّاسِ لعََل
و امروزه اکثر مردم روئيت را انكار می کنند وان وحى از جانب خداوند است وان برای اينکه نفوس خبيثه؛ انها 

چون در عالم ذر منکر بودند؛ و انهم كافر به ، ؛ و انها ندانسـته كافرندمنکر ان شده و به خداوند ايمان ندارد 
و خداوند كاری کرد که با زبان . ولايت خدا و برای هيچ يک از اولياء خدا در قلبشان اقرار  ولايت نکرده اند
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 - الكافي  .(وانها را سدی برای محافظت از اولياء خود قرار داد، حق را  بگويند و در دل قبول نداشـته باشـند
       ٤٠٢ص ١الشـيخ الكليني ج 

خداوند اقوامی را برای اتش و جهنم افريد  خداوند امر به تبليغ انها نمود وانها را تبليغشان کرديم همانگونه که 
ديگران را تبليغ کرديم ولى نپذيرفتن  و ان را به ما برگداندن وتحمل ان رانداشتن و ان را تکذيب کردن و گفتند 

و خداوند ان را بر قلب هايشان  ثابت کرد و انرا فراموش کردند وسپس خداوند كاری کرد که با زبان  ساحريد
انها از حق می گويند ولى قلبشان ان را انكار کرده است تا با ان خداوند از اولياء واهل ،  حق را بگويند

دت کند وما را امر کرد که از انها عبادتش محافظت کند واگر اين نبود کسى نمی توانست خدا را در زمينش عبا
  )ساکت وانها را مسـتور گردانيم

فرمودند روئياي صادقه كلام خداوند است كه ملائكه انرا از ) ع(واين روئيت صادقه همانگونه که امام على 
و ان   ٢١١رويا المومن تجري مجرى كلام تكلم به الرب عنده كتر الفوائد ص(خداوند به بنده گان صالح ميرسانند

طريقی از وحى می باشد که خداوند با بند گانش  بوسـيله ان صحبت می کند همه انها چه انبياء واوصياء ومؤمنين  
  اقتصاد دولت انها را بنا می کند ) ع(وچه کفار معاندين مانند فرعون مصر که بوسـيله خواب او يوسف 

اَ المَْلأَُ أفَْتُونيِ  وَقاَلَ المَْلِكُ إِنيِّ أرََى سَبْعَ بقَرََاتٍ سمَِانٍ  افٌ وَسَبْعَ سُنبُْلاتٍ خُضرٍْ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أيهَُّ يأَْكلُُهُنَّ سَبْعٌ عجَِ
ونَ  ؤْيا تعَْبرُُ   )٤٣:يوسف) (فيِ رُؤْيايَ إِنْ كُنْتمُْ لِلرُّ

  . خواهد رسـيد در روئيا به او وحى کرد که چه بلاهای از بنى اميه بر سر اهل بيت او) ص(و خداوند به محمد
َّتيِ أرََينْاَكَ إِلاَّ فِتْنةًَ لِلنَّاسِ  ؤْيا ال َّكَ أحََاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلنْاَ الرُّ فُهُمْ وَإِذْ قُلنْاَ لَكَ إِنَّ رَب جَرَةَ المَْلعُْونةََ فيِ القُْرْآنِ وَنخَُوِّ وَالشَّ

   )٦٠:الإسراء) (فمََا يزَيِدُهمُْ إِلاَّ طُغْيَانًا كَبِيراً 
شاهد قرار داد وقتى کفار نبوتش را مورد انكار قرار دادن وقتى که از او شاهد ) ص(وخداوند خود را برای محمد 

ينَ كَفَرُوا . خواستند و چگونه خداوند به ايشان شهادت ميدهد غير از اينکه در روئيت صادقه باشد   ِ وَيقَُولُ الذَّ
ِ شَهِ وانهای که كافر شدند گفتند () . ٤٣:الرعد) (يداً بيَنيِْ وَبيَنْكمَُْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلمُْ الْكِتاَبِ لسَْتَ مُرْسَلاً قُلْ كَفَى بِاللهَّ

  )بگو خدا كافى است که شاهد بين من و شما باشد و کسى که علم کتاب را دارد * که رسول نيست 
مْ   - ) دنعذاب آنها رسد و در آسـتانه رسـتاخيز قرار گير و هنگامی که فرمان ( ). ٨٢/النمل(}وَإِذَا وَقعََ القَْوْلُ علَيهَِْ

  است وان قيامت صغرا می باشد) ع(ئمان  خروج قا
َّةً مِنَ الأَرْضِ تكلَُِّمُهُمْ أنََّ النَّاسَ كاَنوُا بِآيَاتِناَ لاَ يوُقِنُونَ     أخَْرَجْناَ لهَُمْ دَاب

که مردم به آيات ما إيمان ) می گويد(کند و  م میکنيم که با آنان تكل ای را از زمين برای آنها خارج می جنبنده
  ) ۸۲نمل . (آورند نمی

عن الإمام قيام می کند  ) ع(مهدی اول می باشد که قبل از قائم )  کوچک(و دابه يا جنبنده در قيامت صغرای 
جم أحاديث الإمام مع) يوم يقوم القائم عليه السلام ، ويوم الكرة ويوم القيامة : أيام الله ثلاثة ) ( ع(الصادق 
       ١٩٢ص ٥الشـيخ  الكوراني ج) ع(المهدي 
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قيام می کند وروز  رجعت و روز سوم قيام قيامت ) ع(ايام خدا سه روز است روزی که قائم) : ع(امام صادق
  .  است 

ند و ساکت می گردا) ع(پس جنبنده يا دابه زمين در قيامت صغرا  با مردم سخن می گويد وانها را با علم امام  
و برگشت از ملکوت ، وسقوط درعالم ماده وشهوات ) روئيت صادقه ومكاشفات(کفر  انها را به ايات خداوند 

  *اسمانها را نمايان می کند
ِّكَ أَ    َّهُ الحَْقُّ أوََلمَْ يكَْفِ بِرَب َ لهَُمْ أنَ َّ سَنرُِيهِمْ آيَاتِناَ فيِ الآْفاَقِ وَفيِ أنَفُْسِهِمْ حَتىَّ يتََبينََّ ءٍ شَهِيدٌ ن         ٥٣:فصلت)هُ علىََ كلُِّ شيَْ

ايات ما را در افاق و در نفس خويش نشان می دهيم تا حق بر انها اشكار شود و ايا برای شما كافى نيست که 
   .او بر همه چيز شاهد است 

ون قدرة الله عز قال نريهم في أنفسهم المسخ ونريهم في الآفاق انتقاض الآفاق عليهم فير ) ع(عن الإمام الصادق 
هو الحق من عند الله عز وجل ) ع(وجل في أنفسهم وفي الآفاق قيل حتى يتبين لهم أنه الحق قال خروج القائم 

تفسير ) -ع -يراه الخلق لابد منه وفي رواية خسف ومسخ وقذف سـئل حتى يتبين قال دع ذا ذاك قيام القائم 
  ،  ٣٦٥- ٣٦٤ص:  ٤ج: الصافي 

در نفس خود مسخ شدن را می بينند و در افاق قدرت خدا را به انها نشان می - فرمود ) ع(امام صادق  الكافي  
که خلق بايد ان را ببينند  كه از خداوند است بايد  -است) ع(فرمود قيام قائم -و حق بر انها اشكار شود -دهيم

  .است) ع(تاينكه فرمود ان قيام قائم... اتفاق بيفتد واين مسخ و 
می باشد ودر ... است و ايات که در نفس و افاق می ببينند همان فتنه ها  وجنگها وزلازل و حق قيام قائم 

)  ع(نفس مسخ است واين ايات را خداوند در ملکوت اسمانها به انها نشان ميدهد تا برانها ثابت کند خروج قائم
د واين ايات را خداوند با همان حق است و کسى که با انها سخن می گويد مهدی اول از دوازده مهدی می باش

اعلام خروجش همزمان کرده تا برای انسانها مشخص شود که ان حق است از خداوند و اين ايات در افاق و 
ساکت می گرداند و کفرانها را به ) ع(می باشد که با ان مردم را با علم امام  زمان ) جنبنده(نفس همان كلام دابه 

برای .ا به اين ايات در ملکوت که روئيت صادقه وکشف است ايمان ندارند زيرا انه.ايات خداوند نشان می دهد 
در قران خداوند روئيت را در سوره حضرت .اشـنای به اهميت روئيت كمی باكلام خدا وند عروج می کنيم 

با نام بهترين داسـتان معرفى می کند وروئيت يوسف را بازگو می کند و تحقق ان را در زمين واقع ) ع(يوسف 
وروئيت فرعون كافر که يوسف با اعتماد به ان اقتصاد  -.ی کند و روئيت زندانى وتحقق ان در زندگی روز مره م

و . -از روئيت كافران اسـتفاده کرد و در زمين تحقيق يافت  -دولتى را تاسيس می کند با وجود اينکه خود نبى بود
اَ المَْلأَُ إِنيِّ أُلقِْيَ إِليََّ كِتَابٌ كَرِيم(زل شدداسـتان بلقيس ملکه  سـبا که گفت نوشـته با کرامتى بر من نا  )قاَلتَْ يَا أيهَُّ

از کجا فهميد که سليمان پيامبر خداست و نوشـته او باکرامت است الا از طريق خواب صادقه وايمان به كلام 
  -خدا وند

دا نمی شود زيرا طريق و مسير ونيز اينگونه هستند اولياء خدا و پيامبران و رسل او ؛ روئيت صادقه از انها ج
امر روئيت را مهم می دانست و هروز صبح بعد ) ص ( وطلوع وحى خداوند است و پيامبر خدا. سير انهاست 
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از نماز فجر به اطراف خود که صحابه نشسـته بودند می گفت ايا بشارتى نداريد و وقتى سوال می کردند ان 
بر او نازل می شد ومی گفت چگونه ) ع(نمی شنيد جبراييل  چيست فرمود روئيت صادقه و اگر روزی بشارتى

بر انها نازل شويم وروئيت نشانشان دهيم ون جاسات در زير ناخن انهاست  ونيز فرمود که شـيطان نمی تواند به 
  ....صورت من يا اوصيای من درايد 

نيز روئيت بعضى از يهوديان و ايمان کما اينکه روئيت خالد ابن سعيد اموی که به ان ايمان اورده بود قبول کرد و 
ومی فرمود که روئيت مومن در ، اوردن به ان را قبول می کرد و می فرمود که كلام خداوند با بندگان است 

به ايمان وهب نصرانى و ايمان بعضى از واقفيه ها در زمان ) ع(اخر شب را تکذيب نکنيد و نيز اقرار امام حسين
واگر بخواهيم در مورد اين روايات بنويسـيم بحث زياد ) ع (مادر امام زمان ) ع(گس ويا ايمان نر ) ع(امام رضا 

  ...است 
َّةً مِنَ الأَرْضِ تكلَُِّمُهُمْ أنََّ النَّاسَ كاَنوُا بِآيَاتِناَ لاَ  :قلت يا أمير المؤمنين ، قول الله تعالى : قال ....- أخَْرَجْناَ لهَُمْ دَاب

   يوُقِنُونَ 
که مردم به آيات ما إيمان ) می گويد(کند و  کنيم که با آنان تكلم می ز زمين برای آنها خارج میای را ا جنبنده
ما  -شخصى از امير المؤ منين سوال کرد  ١٣٠تحقيق محمد باقر الأنصاري ص  -كتاب سليم بن قيس  .آورند نمی

يا أمير المؤمنين ، أخبرني : فقلت . ) عن هذاأي اترك وابتعد (عن هذا  يا أبا الطفيل ، الهِ    قال  دابه    الدابة ؟
 فقلت  يا أمير المؤمنين  من . هي دابة تأكل الطعام وتمشي في الأسواق وتنكح النساء    قال .  به جعلت فداك 

يا أمير المؤمنين ، من هو ؟  قال صديق هذه الأمة   قلت  اليه  قال هو زر الأرض الذي تسكن الأرض هو  
) ويتلوه شاهد منه: (الذي قال الله عز وجل : يا أمير المؤمنين ، من هو قال   قلت . ها وذو قرنها وفاروقها ورئيس 

       والناس كلهم كافرون غيري وغيره. أنا ) صدق به(، والذي ) والذي جاء بالصدق(، ) عندهعلم الكتاب(، والذي 
ين سوال را ترک کن واو به امام گفت  سوال کرد که دابه چيست؟ اما به او گفت ا) ع(شخصى از امام على 

فدايت شوم به من بگو؟ امام فرمود او جنبندی است که غذا می خورد و در بازرها سير می کند و ازدواج می 
کند  پرسـيد اين شخص کيست؟ فرمود او ثبات زمين است  پرسـيدم ای امير مؤمنان او کيست؟  فرمود 

می باشد پرسـيد چه کسى است؟ فرمود او کسى است که خداوند  دوست اين امت و جدا کننده ان وذولقرنينش
در باره ان می فرمايد و شاهدی از انها می اورد و کسى است که علم کتاب رادارد و کسى است که با صدق 

   و ان منم و مردم همه كافرند به غير از من و اوامد و کسى است که به او ايمان اورد  
ايمان اورد وهمه مردم در زمانش كافر ) ع(اين جا امير المؤمنين نشان می دهد اولين شخصى بود که به رسول اکرم

احمد می باشد )  ع(بودند و بعد از او ايمان اوردند  و در زمان ظهور نيز اولين شخص مؤمن به ظهور امام زمان
قيه مردم به ظهور امام كافرند غير از او و بعد از همانگونه که در وصيت نوشـته شده او اولين مومنان است  وب 

می گويد ثبات دهند زمين و يک با ر او ثبات دهنده زمين است وبار ديگر ) ع(وامام على . او ايمان می اورند
  .شخصى ديگر را ثبات دهنده می داند 
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) ِ ي وَ أنَتَْ ياَ  )ص(قاَلَ رَسُولُ اللهَّ ُ إِنيِّ واثنيَْْ عَشرََ مِنْ وُلْدِ  عليَُِّ زِرُّ الأَْرْضِ يعَْنيِ أوَْتَادَهَا وَجِبَالهََا بِناَ أوَْتدََ اللهَّ
ي سَاخَتِ الأَْرْضُ بِأَهْلِهَا وَ لمَْ ينُْظَرُوا، الأَْرْضَ أنَْ تسَِيخَ بِأَهْلِهَا     ۵۳۵ص۱كافى ج فإَِذَا ذَهَبَ الاثِنْاَ عَشرََ مِنْ وُلْدِ

زده فرزندم و تو ای على عمود وثبات کننده زمين و کوه ها  هستيم و با ما فرمود من و دوا) ص(ورسول اکرم 
. خداوند زمين راثابت کرد تا اهلش را از بين نبرد و اگر دوازدهمين فرزندم ازبين برود زمين نيز ازبين خواهد رفت

  .  است) ع(زيرا كه او از اركان امام مهدي
لأي علة وضع الله الحجر في الركن الذي هو فيه ، ولم يوضع في ) ع(سألت أبا عبد الله : عن بكير ابن أعين قال 

 فوضعت في ذلك الركنإن الله تعالى وضع الحجر الأسود ، وهي جوهرة أخرجت من الجنة إلى آدم : غيره ؟ قال 
في ذلك المكان ، وفي  أخذ الله عليهم الميثاق، وذلك أنه لما أخذ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم حين  لعلة الميثاق

ذلك المكان تراءى لهم ، ومن ذلك المكان يهبط الطير على القائم عليه السلام فأول من يبايعه ذلك الطير ، وهو 
لمن الشاهد والدليل على القائم ، وهو  وهو الحجة،  وإلى ذلك المكان يسـند القائم ظهرهوالله جبرئيل عليه السلام 

  ٥٢بحار الأنوار ج)  من أدى إليه الميثاق والعهد الذي اخذ الله على العبادعلى والشاهدوافى ذلك المكان 
  .٢٩٩ص

   ٣٤١ص ٣الركن اليماني بابنا الذي يدخل منه الجنة ، وفيه نهر من الجنة تلقى فيه أعمال العباد  جامع السعادات ج
نهري از بهشت است كه ركن يماني دربي است كه از ان وارد بهشت ميشويم ودر ان ) ص(و رسول اكرم 

  ...بندگان ما اعمالشان را در ان ميبينند
   مى گويد

مدّعی است که ، او را امر به ورود به حوزه علميه می کند ، ودر آن جا مأموريت به او داده : در مرحله دوم 
  !که انحرافات حوزه را مطرح نمايد

 پاسخ
درحوزه علميه نجف و درميان علمای آن بودم همانگونه من : (ونيز در مورد وجودشان در حوزه علميه ميفرمايد 

  )درهيكل و در ميان علمای يهود بود) ع(که مريم مقدس
    مى گويد

، امام زمان را )ش ١٣٧٨مصادف با ( ق . ه  ١٤٢٠ادّعا می نمايد که ، در ماه شعبان سال : در مرحله سوم 
ملاقات کرده ، وبه دسـتور امام به نجف می ) ع(برای دومين بار در حالت بيداری در کنار حرم امام حسين 

رود ، ودعوت خود را علنى می سازد ، در اين مرحله جمعی او را تکذيب می کنند؛ و او را به سحر و جنون و 
  .تسخير اجنهّ متهم می کند در پـی آن به شهر خود باز می شود

  پاسخ
ه دوازده مرد قيام کنند وهمه بگويند که ايشان را قائم قيام نمی کند تا اينک: آمده است که) ع( از امام صادق

  .   ١٠٧،بشارة اسلام ص٢٨٥غيبة نعماني صديده اند وآنها را تکذيب می کنند 
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قائم آل ما اگرقيام کند مردم را به امری جديد می خواند همانگونه که رسول اکرم « : فرمود) ع(ابى جعفرالباقر
» ظهورکرد وغريب بازخواهد گشت همانگونه که ظهورکرد مردم را دعوت کرد و دين اسلام غريب) ص(

  ۳۶۶ص  ۵۲بحارالانوارج 
  .تهمت جنون و سحر و تکذيب از طرف مردم  در تمام زمانها بوده و خواهد بود و اين  سنت ديرنه است 

وانرا )مردم همگی حيوانند مگر عده كمی از مومنين ومومن درميان انها غريب است : (می فرمايد )ع(ابا جعفر 
  ۲۶۸ص-۲سه مرتبه تکرار فرمود  الكافى جلد 

شروع شد وغريب باز می گردد وخوشابه حال )جديد(اسلام به صورت غريب :(فرمود)ص(ورسول اکرم 
کسانى هستند که اگر مردم به فساد :غريبان به اوگفتند وانها چه کساني  هستند ای رسول خدا ؟فرمود 

 ) ۳۲۳ص۱۱مسـتدرک الوسائل الميرزا نوری ج)(ح و پاک سازند وسرکشی کشـيده شوند انها خود را اصلا
اسلام به صورت غريب شروع شد (گفتم مرا از فرموده امير المومنين خبره بده )ع(به امام صادق :واز ابى بصير 

اگر قائم :فرمود ای ابا محمد ).و به صورت غريب باز می گردد همانگونه که شروع شد وخوشا به حال غريبان 
گفتم پس بلند شدم )دعوت کرد)ص(قيام کند دعوت جديد به كار می برد همانگونه که رسول خدا )ع(کند  قيام

وبه سوی او رفتم وپيشانى مبارکش را بوسـيدم وگفتم شهادت می دهم که شما امام من در دنيا و اخرت هستيد 
با او دشمنم وشما ولى خدا هر کس که باشما باشد من با او دوست هسـتم وهر کس که با شما دشمنى کند من 

 )۳۲۲کتاب غيبت نعمانى ص)رحمت خدا بر شما باد:هستيد فرمود 
   مى گويد

 ١٤٢٤اعلان عمومی جريان يمانى پس از سقوط رژيم صدام حسين بعد از سقوط صدام در ماه جمادی الثانى 
در . ای او را می خورند قمری ، احمد اسماعيل گاطع دعوت خود را علناً تکرار کرده، و تعدادی فريب حرف ه

مأموريت يافته تا همه مردم زمين را مورد ) ع(کند ، که از سوی امام زمان  ماه مبارک رمضان آن سال ادّعا می
   !خطاب قرار دهد ، و آن ها را به قيام در راه حق بر عليه ظالمان دعوت کند
 ١٤٢٤صدام در ماه جمادی الثانى  اعلان عمومی جريان يمانى پس از سقوط رژيم صدام حسين بعد از سقوط

در . قمری ، احمد اسماعيل گاطع دعوت خود را علناً تکرار کرده، و تعدادی فريب حرف های او را می خورند 
مأموريت يافته تا همه مردم زمين را مورد ) ع(کند ، که از سوی امام زمان  ماه مبارک رمضان آن سال ادّعا می

    !به قيام در راه حق بر عليه ظالمان دعوت کندخطاب قرار دهد ، و آن ها را 
 پاسخ

اما : ( به اين سوال اينگونه پاسخ دادند" قبلا) ع(درمورد پيوستن ايشان به حوزهء علميه نجف سـيداحمدالحسن
راديدم که به بنده امرميکند که ) ع(دليل پيوستنم به حوزهء علميه درنجف، همانا من در رويای صادقه امام مهدی

حوزهء علميه درنجف بروم، ودرآن رويا مرا ازكليه اتفاقاتى که درآنجا برايم می افتد آگاه کرد و طبق فرموده  به 
  )ايشان همه آن  امور در حقيقت نيز برايم حاصل شد
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من درحوزه علميه نجف و درميان علمای آن بودم همانگونه : (ونيز در مورد وجودشان در حوزه علميه ميفرمايد 
  )درهيكل و در ميان علمای يهود بود) ع(مقدسکه مريم 

  :ايشان رابه حوزهء علميه باهدف اصلاح آن درجوانبى مختلف ارسال فرمود) ع(وامام مهدی
  اصلاح اقتصادی -٣اصلاح عملى       -٢اصلاح علمی       -١

اقدام " عمدا و اين امر اضافه بر موقف ايشان در دفاع از حرمت قرآن است هنگامی که صدام حسين معدوم
" وعلنا" به نوشتن قرآن با خون نجس خود کرد، بعد ازتنجيس قرآن بدست صدام كافر، ايشان  شجاعانه و صريحا

اعلام کردند که صدام اين كار را برای تقرب به شـيطان رجيم کرده است، که به اين دليل مدتها ازطرف نيروهای 
که مسوليت مقابله با اين امر را با تمام قدرت به عهده گرفت وايشان تنها کسى بود . صدام كافر تحت تعقيب بود

همانا صدام حكم مرگ خود را بادست خود نوشـته وهنگامی که قرآن را با خون نجس نوشـته پايان : و می فرمود
حکومت خود را با دست خود رقم زده و نيز علمای نجف وعموم علمای مسلمين را برای سکوتشان در برابر اين 

اين بيان . انه از طرف صدام سرزنش کرد، همچنين بيانى درخصوص دفاع ازکرامت قرآن صادر فرمودامركافر 
هجری قمری صادرشد و برای اطلاع بيشتر ازت فاصيل آن ميتوانيد به  ١٤٢٥/جمادی الاول/٢٠درتاريخ 

  .سايت انصار مراجعه فرمائيد
وال برايتان منتقل کنم که متن سوال وجواب بنده دراينجا مناسب ميبينم که جواب ايشان رادرخصوص اين س

  :اينگونه است
  قدمهايى که درخصوص اصلاح حوزه علميه برداشـته ايد چيست، وآيا موفق بوده ايد؟/ ٥س
اقدامات بنده درخصوص اصلاحات درحوزه در ابتدای دعوت و قبل از اينکه دعوت علنى شود شروع / ج

  :ه عبارتند ازشد که به طوركل بر سه  محور اسـتوار بود ک
  که در اين محور از دو وسـيله اسـتفاده کردم:اصلاح علمی -١
که تاثير بسـيارخوبى داشت، طوری که شـيخ محمد ) راهی بسوی الله* الطريق الى الله (تاليف کتابى بنام: اول

اتباع رات حت تاثير قرار داد و بنابرگفته بعضى ازشـيوخ وساداتى که از )  از مراجع معروف عراق(يعقوبى 
  ).قبل از اعلام  دعوت (ايشان بودند ايشان از هواداران کتاب بوده وخواهان نشر مجدد کتاب بودند 

بحث ومناظره طلبه ها و علماء حوزه درمورد خلل علمی موجود درحوزه ، وکسانى  در اين راه مرا ياری / دوم
تاثير كلام  وحقی که بر زبان می آوردم   می نمودند کسانى بودند که به بنده ايمان داشتند و بعضى ها که تحت

  .قرار گرفته بودند 
در واقع به امربه معروف ونهـی ازمنکرمربوط ميشد، به طور مثال صدام اقدام به تنجيس قرآن : اصلاح عملى/ ٢

ميکند، وقتى که قرآن را با خون نجس خود می نويسد، واين درحالى است که همه مسلمانان برنجس بودن خون 
اجماع دارند وتنجيس قرآن راكاری حرام می دانستند، بنابراين ازعلمای حوزه خواسـتم که درمخالفت با اين  انسان

امركافرانه تحصن کنند يا لااقل بيانى در مخالفت با آن صادرکنند ، اما همگی به بهانه تقيه مخالفت کردند و عذر مرا 
لاحول ولاقوه (ر بود و اگر به درسـتى ايمان داشتند کهخواستند روشن بود که جانشان از قرآن بر ايشان عزيز ت
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هبچ قدرت ونيروی بالاتر و برتر از قدرت خداوند نيست ، با اين امر مقابله می کردند و يقين پيدا ) الا باالله
و به تنهايى به مقابله با اين كارخبيث صدام " ميکردند که خداوند ازآنها دفاع خواهد کرد، درنهايت بنده شخصا

همانا صدام با نوشتن قرآن باخون نجس حكم مرگ خود را : رداختم و به کرات  در خطاب خود در  مجالس گفتمپ
امضاء کرده، و ديگران بجای ياری من در اين راه شروع به دوری از من کردند طوری که يکبار يکی ازآنها 

ن دسـتگير و به اعدام محکوم شود به اين بصورت مادبانه مرا از خانه اش طرد کرد چرا که ميترسـيد مبادا همراه م
باهيچگونه اسـتقبالى ) اصلاح عملى(دليل که كلام مرا بر ضد صدام شنيده است، به هرحال در اين مجال

  .ازجانب آنها مواجه نشدم
که مربوط ميشد به انفاق اموال جمع آوری شده از، صدقات برفقراء ، و اين آخرين مرحله : اصلاح مالى / ٣

بود ؛ قبل ازاينکه دعوت علنى شود، در اين مرحله افراد بسـياری ازطلبه های حوزه علميه را يافتم که به اين راه 
بخاطر فقراء به من كمک ميکردند و اکثريت آنها " من ياری رسا ندند ،که عده بسـيار اندكى ازآنها بودند که صرفا
  .برنظام پرداخت مالى حوزه علميه حاكم بود به اين دليل كمک ميکردند که خود نيز قربانى تبعيضى بودند که

به هرحال دراين مجال نتايج رضايت بخشی حاصل شد البته بعد از بحث وگفتگوهای بسـيار زيادی که توسط 
يا ياوران بنده از طلاب حوزه  علميه که با مراجع دينى در نجف انجام شد ، که از جمله اين مراجع " بنده شخصا

با امراصلاح " وتنها کسى که ظاهرا. سعيد حکيم وشـيخ محمد اسحاق فياض بودند سـيد سيسـتانى وسـيد محمد
اعتراضى نداشت وهنگامی که يکی از " درحوزه مخالفتى نداشت شـيخ يعقوبى بود وبراصلاح مالى درحوزه اصلا

مابه : ه وگفترابه وی يادآورشد ، به خطا درآن مجموعه اعتراف کرد)ع(مومنين بنده وسـياسـتهای مالى اميرالمومنين
به هرحال نتايج حاصله دراين سه مورد بد نبوده، منتهـی اين قوم .. اصلاح مالى درحوزهء علميه احتياج داريم
  .خواهان قدم برداشتن بسوی جلو نيستند

   مى گويد
زمان زيرا بسـياری از آنان با امام . وی در آن پيام تصريح می کند ، که من انتظار ياری علمای دين را ندارم 

بساط مرجعيت آنان درهم پيچيده می ) عج(با لسان وسـنان جنگ خواهند کرد، چون با ظهور امام زمان ) عج(
  ...همان علما هستند) بت ها ( شود؛ ومقصود از اوثان واصنام 

  پاسخ
و : است ودر اين مورد از خود چيزی نمی گويد ) ع(كلام ايشان عين كلام  منقول در کتب معروف  اهل بيت

مثل انها  مثل عالمانى ) ع(گر عکس ان را می دانيد يک روايت بياوريد زيرا بعد از تکذيب وصى امام مهدی ا
بود و امام حسين و امام رضا ) ع(که مسلم که فرسـتاده امام حسين ) شريح قاضى و ابى حمزه بطائنى  (است 

  . را تکذيب کرده اند و انها امام گمراهی مردم شدند ) ع(
می فرمايد  و انها را امامانى قراردايم  که مردم را به اتش دعوت می کنند ودر قيامت پيروز نيستند وخداوند 

مثل علمای ناپاک همچون  صخره ای می ماند که بر دهانه رودی قرار گرفته نه «:فرمود ) ع(عيسى )  ٤١قصص 
جای ديگر می گويد اي .... »دخود از آب می نوشد و نه آب را رها می سازد تا به سوی کشتزار روانه گرد
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معلمان شريعت و فريبكارها  ها بر کرسى ام می نشـينند که موسى بر آن نشست وادامه مي داد به سخنان آنان 
خوب گوش فرا دهيد چرا که تعليمات تورات است ولى عمل آنها را تقليد نکنيد چرا که آنها چيزی را که می 

معلمان شريعت درهای ملکوت را بر انسانها  می بنديدو  نه خودوارد  گويندولى عمل نمی کنند  وای بر شما ای
می شويد   و نمی گذاريد که ديگران داخل شوند ، وای بر شما ای معلمان شريعت و يا فريسـيون که شما از خانه 

شديد بيوه زنان می دزديد و می خوريد در حاليکه به نماز طولانى و عبادت تظاهر ميکنيد بدانيد که خداوند 
اتخذواحبارهم . (وخداوند می فرمايند .... ترين عذاب ها را برای شما در نظر می گيرد ای رهبران کور دل  

يعنى علما ء غير عامل را . احبار ورهبان را بجای خدا برستش می کردند ) ٣١من دون الله  التوبه "ورهبانهم اربابا
از امام تفسير اين ايه را .ل کردند وانها را عبادت کردند عبادت کردند چون حلال خدا را حرام وحرام او را حلا

احبار ورهبان را بجاي خدا برستش ميكردنند چيست  وامام جواب دادند به خدا قسم از مردم )يهوديان (كه انها 
نخواستند كه بزرگان دينيشان رابرستش كنند واگر از مردم درخواست ميكردنند مردم انها را برستش نميكردن 

كافى (حلال خدا را حرام وحرام خدا را حلال كردن ومردم انها را  عبادت ميكردند بدون اينكه خود بدانند  ولي
واز امام صادق نقل شده هرکس شخصى را در معصيت اطاعت کند او را عبادت کرده است ) ٣٩٨ص ٢ج
شما حق كاشتن درخت «  :آيا نشنيديد كه خداوند مى فرمايد (  ١:)امام صادق مى فرمايند )٣٩٨ص ٢كافى ج(

مى فرمايد ، شما حق اينكه امامى از طرف خود انتخاب كنيد و او را به دلخواه و اراده خود محق » آنرا نداريد 
سه گروه هستند که خداوند در روز قيامت با آنها صحبت : فرمود ) ع ( بناميد را  نداريد و سپس امام صادق 

اهد بود ، كسى كه درختى را بكارد كه خدا نكاشـته است يعنى امامى را نمى كند و براى آنها عذاب دردناكى خو 
خدا پيروز می کند اين أمر : فرمايد  می) ع(امام صادق  - )  منصوب كند كه از طرف خدا منصوب نشده است 

ندارند  ) دربين مردم (رابوسـيله کسانى که هيچ نصيب و جايگاهی ...) )مکن الله(برپايى دولت حضرت مهدی (
 ...از ولايتمان خارج می شود)  عالم بي عمل (و هنگامی که أمر ما فرا رسد کسى که امروز بت ها را می پرسـتد

قيام می کند ، ) ع(زمانيکه قائم آل محمد : ( فرمايد  روايت شده است که می) ع(از أبى خديجه ، أز ابى عبد الله 
 ٢الارشاد  شـيخ مفيد ج) اسلام أمر جديدی آورد  در آغاز) ص(آورد ، همانطور که رسول خدا  أمر جديدی می

   ٣٨٤ص
ای ابن مسعود اسلام غريب ) ...ص(نقل از رسول .  ١٣١ص     ٢إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب ج 

شروع شد وغريب بر می گردد همانطوريکه شروع شد پس خوشا به حال غربا ، پس هر کس آن زمان را 
ی آيند درمحلشان به آنها سلام نمی کنند وکسى در تشـيع جنازه آنها شرکت نمی کند درک کرد که از نسلهای شما م

وبه عيادت مريضانشان نميروند که آنها در سنت شما فراموش می شوند  که درظاهر با شما هستند اما در درون 
ستند  تا آنجايى که می با افعال شما مخالفند وبر غير ملت شما می ميرند ، که من از آنها نيسـتم و آنها از من ني 

ای ابن مسعود بر مردم زمانى فرا رسد که هر کس بر دين خود صبور وشکيبا باشد مانند کسى که يک : فرمايد  
.     ...      زغال روشن بدست گرفته است پس در آن زمان بايد گرگ باشد و الى گرگها آن را خواهند خورد 

اجرند آنها أشرارخلق خدا هستند، وهمچنين ييروان آنها وهرکس برای ای ابن مسعود علماء وفقهای آنها خائن وف
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آنها برود وازآنها بگيرد وآنها را دوست داشـته باشد وهمنشين آنها شود وبا آنها مشورت کند أشرار خلق خدا 
ء دشمنانش فقها) ع(نقل از امام صادق..... هستند که خداوند آنها را کر ولال وکور وارد آتش جهنم می کند

ومقلدين فقهاء هستند كه با زور شمشير يا به رغبت انچه در دست دارد  وارد حكمش مي شوند و اگر حكم و 
سلطنت دست ايشان نبود فتواي قتلش را مي دادند  ولي عارفان به خدا از طريق مكاشفه و رؤيت صاده با وي 

مايد براي امتم از غوغاي كه انها را به كه مي فر ) ص(واز رسول اكرم    ٢٩٧بشارة الاسلام . بيعت خواهند كرد
قتل مي رساند ويا دشمني كه انها را به دام اندازد نمي هراسم  ولاكن از علماي گمراه بر انها مي ترسم كه اگر از انها 

الزام الناصب .تبعيت كنند انها را وارد فتنه ها مي كنند  واگر از انها سر باز زنند  انها مردم  را خواهند كشت 
  ص١ج

دين را بر پا داشـته و روح را در :( ... فرمودند )  ع(در فتوحات مکه در مورد قائم ) ص(حضرت پيامبر 
اسلام القاء نموده و به واسطه ايشان اسلام بعد از مرگ و ذلت ، احيا و عزيز می شود ، قانون جزاء را بر پا 

پيچی کند کشـته و هر کس نزاع و به واسطه شمشير به سوی خدا دعوت نموده پس هر کس که از ايشان سر
به واسطه آن حكم می ) ص(کند پست و ذليل می گردد ، دين حقيقی را ظاهر کرده همان چيزی که رسول خدا 

دشمنان ايشان فقهاء اهل اجتهاد نمود و مذاهب را از زمين ريشه کن می کند و چيزی جزء دين خالص نمی ماند 
و روش ائمه خود می بينند ناچار او  از ترس شمشير و سـيطره  وقتى که حكم ايشان را برخلاف راه هستند

ايشان حكمش را قبول و رغبت آنها به خاطر انچه که در دست ايشان است با آمدن ايشان عموم مسلمين 
بيشتر از خواص  شاد شده و اهل معرفت  به خداوند متعال از اهل حقايق از طريق شهود و کشف و تعريف 

 . ٢٩٧بشاره الاسلام ص ) . می کنند  الهـی با ايشان بيعت
سعادت مند ترين مردم هر انسان پاكى است که ناشـناس مانده ، كه ،  هنگام فتنه ها) ( ... ص(از رسول خدا 

اگر آشكار شده شـناخته نمی شود ، و اگر غايب شد از او ياد نمی شود ، و بد بخت ترين و شقي ترين  مردم 
کسى از شر آنها خلاص نمی شود بجزء کسى که در دعايش . بيان  است  هر خطيب عالى صوت ويا مسلط بر

 ١١المتقی الهندی ج  –کنز العمال ) خالص و دعايش همانند دعای کسى که در حال غرق شدن در دريا ست
 . ١٤٤ص 

نَ أنَفُسَكمُْ وَأنَتمُْ تتَْلوُنَ الْكِتاَبَ تأَْمُرُونَ النَّاسَ بِالبرِِّْ وَتنَسَوْ ( َدر مورد قول تعالى : و ازعلى بن ابراهيم از تفسير قمی
خوانيد  كنيد با اينكه شما كتاب خدا را مى آيا مردم را به نيكى فرمان داده و خود را فراموش مى) (  أفَلاََ تعَْقِلوُنَ 
  ) : ع(در مورد خطباء و راويان نازل شده و آن قول امير المومنين   ٤٤البقره ) انديشـيد   آيا هيچ نمى

 ٦٩بحار النوار ج . و بر هر منبری خطيب عالى صوت که به خدا و رسول و کتا بش دروغ می بندد نشسـته 
  . ٢٢٣ص 

،  گروهی که به علم )   عصابه (سپس شما ای گروهك :( ... در خطبه طولانى فرمودند ) ع(واز امير مؤمنين 
برای  به خدا قسم که در وجود انسانهامشهور و به خير ياد می شويد و به نصيحت و پند معروف هستيد و 

شما موهبتى است ، شخص شريف  شما را بزرگ می داند  و ضعيف برای شما بذل و بخشش و شما را مورد 
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و کسى که شما هيچ لطفی براو نداريد تحت تأثير شما قرار می گيرد ، در حالى که دسـتى در ، احترام قرار دهد
ا شفاعت کرده و نيازمند را از گرفتن آن منع می کنيد ، و با هيبت اين كار نداريد و با گرفتن حا جت ه

و اين كل قضيه نيست  در صورتى که  به اينها رسـيديد ، پادشاهان و کرامت بزرگان در مسير گام برمی داريد 
ودر حالى که در ادای  اكثر حق ايشان مقصر و حق ائمه را سـبک شمرده ،  تا قيام کننده به حق خدا  باشـيد

و حقوقى که از نظر خودتان مربوط به شماست را گرفته ، و اما حق خدا وحق مسـتضعفين را از بين برديد، ايد 
يا همانند پزشكانى که ، ايد و همانند نگهبانان يک شهر می مانيد که آنرا و صاحبانش را تحويل دشمن داده ايد

وحتي  خود ، برای رزق رسان بذل وبخشش نکردهپس هيچ مالى را ، پول دارو را گرفته و مداوا را تعطيل کردند
آنگاه ، و نه با عشيره ای  به خاطر ذات خداوند دشمنى کرده ايد ،  را به خاطر خالق در خطر قرار نداده

آرزوی بهشت ومجاورت با فرسـتادگان وبرائت و فرار از دشمنان خداوند را می کنيد ، و خود سـتايى به کرامت 
برای شما ای آرزو کنندگان از خداوند می ترسم که انتقامی از . نب خداوند می کنيد در ملاقات ملائکه از جا

جانب ايشان  بر شما نازل شود زيرا که شما از کرامت خداوند منزلتى برای خود ساخته وبا آن خود را برتر می 
يرد و شما به خدا در دانيد ، و كاری کردديد که هر کس به واسطه خدا شـناخته می شود مورد کرامت قرار نمی گ

و در حالى که عهد های خداوند را نقض شده می بينيد  حرکتى را انجام نمی . عبادتش صاحب کرامت می شويد 
دهيد و در حالى که شما به خاطر نقض خون های پدرانتان به تكاپو می افتيد ، و در نکوهش رسولش دادگاه 

و غير روحانى که درشهر ها سرگردانند غافل هستيد و رحم نکرده باز می کنيد و درحالى که از نابينا و کر و لال 
و در جايگاه خود عمل نمی کنيد ، و نه به آن کسى که عامل بوده ياری می رسانيد و  كارخانه ها و مزد را در 

کردن ها  تاريکی قبول می کنيد و آنگاه بعد ازاين همه در باره آنچه که خداوند شما را به آن امر کرده از قبيل نهـی
اگر دارای شعور و احساس هستيد مصيبت شما  از مردم بزرگتر است و از جمله آن منزلت . غافل هستيد 

علمايى که تصاحب کرديد ، و آن هم به خاطر اينکه مجرای امور و احكام بر دسـتان علماء خدا در کتابش بوده 
را سلب نموده ايد ، و آنرا جزء با تجاوزتان بر وآنها هستند که برحلال و حرامش امين اند آنگاه شما آن منزلت 

و اگر بر مشكلات صبر می کرديد . حق و اختلافتان در سنت  سلب نکرده ايد و آن نشانه های واضح است 
و سختى ها را به خاطر ذات خدا تحمل می کرديد آنگا امور خداوند به شما بر می گشت و از شما صادر می 

هايتان ظلمت را تمکين داده و امور خدا را به دست آنها تحويل داده که با شـبهات ولى شما به واسطه كار ، شد
عمل می کنند و در شهوات سير می کنند ،  به خاطر ترس و فرار شما از مرگ آنها را مسلط کرديد ، و تعلق 

، پس  بين به حيات دنيوی همانى که شما را تنها خواهد گذاشت و مسـتضعفين را به دست آنها تحويل داديد 
مسـتضعف و انسان ناگزير  و بين دست های مسـتضعفی که به خاطر زندگيش شکست خورده قرار  گرفته ، 
و بر پادشاهی با رأی خود بازي مي كنند ، و با هوای نفسانى خود عار را با اقتداء به اشرار قبول می کنند ، و 

غ و بلند صدا از آنها بر منبر خود نشسـته كه برحدود خداوند جبار تجاوز مي كنند ، در هر شهری خطيبى بلي
زمينه برای آنها وسـيع و مهياست و در آن عوامل داشـته و آزاد هستند ، و دست رهبران از آنها کوتاه بوده ، و 
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و مردم بندگان آنها هستند هيچ دست ، شمشير هايشان بر شما مسلط  ، وشمشير هايتان از آنها کوتاه است
  پس  بين جباري مستبد و عنيد و اشغالگران همراه مسـتضعفين قرار می گيرند ،، کنند سـتمگری را کوتاه نمی

پس چقدر عجيب است و چگونه تعجب نکنم در . به شدت اطاعت شده و افراد نيازمندان را نمی شـناسد  
حالى که زمين پر از فريب كار و فريب خورده است ، و راسـتگويى که مظلوم واقع شده است ، و مسـئول 
انسان های مومن که با آنها رحيم نيست ، و خداوند در مورد آنچه که در ان دچار اختلاف شده ايم حاكم 

خداوندا  شما می دانى که اين كار . است ، و با حكم خود در مورد آنچه که بين ما اتفاق افتاد قضاوت می کند 
شده نيست ، ولى خواسـته ما ما برای بدست آوردن حکومت  و برای بدست آوردن  فضولي دنياي فنا 

برداشتن پرچم های ظلم و سـتم از دين شما و همين طور اصلاح را در سرزمين هايت برگردانيم  ، تا اينکه 
آنگاه حتما برای هر . بندگان مظلوم شما احساس امنيت کرده و به فرايض وسنت و احكام شما عمل کنند 

با خون ما مطالبت می کند  و کسى که برای بدست  صاحب خوني روزی  انتقامگري وجود دارد ، کسى که
آوردن حق خود و حق ذوی القربى و نزديكان و يتيمان و مساکين و ابن السبيل خداوند قيام نموده و از طلب 

و  کسانى که ظلم کرده اند  -حق خود عاجز و ناتوان نمی شود ، و هيچ فرار کننده ای از دست او خلاصى ندارد
  . ٢٧٤ابوجعفر الا سكافى ص  –المعيار والموازنه ) هيچ راه فراری برای آنها وجود ندارد  خواهند دانست که

اگر قائم خروج کند بطور خاص هيچ دشمن آشكار جزء فقهاء نخواهد داشت، و او : (... و در ينابيع وارد شده 
باشمشير برادر است ، و اگر شمشير در دسـتانش نباشد حتما به کشتن ايشان فتوی می دادند ، و ليکن خداوند 

ترس ، حكم ايشان را قبول می کنند ولى ايشان را با شمشير و کرم ظاهر می کند پس او را اطاعت کرده و از 
    .  ٢١٥ص  ٣ينابيع الموده ج ) در خفاء خلاف آنرا می خواهند 

   مى گويد
  مغالطه عجيب در طرح برخى از روايات توسط يمانى  .

   :وی برای اثبات مدّعای خود به چند دليل استناد می کند
 !اين علاوه بر خواب هايى که خود ديده بود و! خواب هايى که اشخاصى درباره او ديده اند : دليل اول
   !اخبار از حوادث آينده مثل سقوط صدّام: دليل دوم
   !آمادگی برای مناظره با علمای اسلام ، يهود و مسـيحت: دليل سوم
   !آمادگی برای مباهله با علمای شـيعه وسـنى و يهودی ونصرانى: دليل چهارم

  پاسخ
به دلايل اثبات اهل بيت و رسول اکرم بنگرد می بيند که  اينها همان  اگر انسانى انصاف داشـته باشد و خوب

ظهور کند ) ع(دلايل اثبات حقانيت يمانى اهل بيت است  و اگر اين دلايل را قبول نداريد اگر خود امام زمان 
 و ابناء ايا با علم منطق و اصول فقهـی برگرفته از علوم فلاسفه يونانى .به چه  دليلى  او را خواهيد شـناخت 

  شما را چه شده به چه چيزی حكم می کنيد !!  عامه  که هيچ دليلى روايى و نقلى در مورد انها وجود ندارد ؟
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مگر اهل بيت نگفته اند که صاحب حق سنتى از يوسف دارد و اينکه خداوند داسـتان يوسف را بهترين 
و اکنون سـيد يمانى بوسـيله خواب های  بوسـيله خواب صادقه تمکين داد) ع(داسـتانها می داند وبرای يوسف 

  . انصارشان را جمع می کنند ودر روايت ذکر شد)  ع(صادقه برای امام مهدی 
  .کثيرا وارد شده است ) ع(و دليل غيبى که همان اطلاع از اينده است در كلام و واحاديث اهل بيت 

در ) ع(نيد و از انها مناظره امام رضا در مورد مناظره می توانيد به احتجاجات اهل بيت وانبياء  مراجعه ک 
  : اينگونه امده است که  .  مجلس مامون است 

در محاججش با جاثليق انصاری و راس جالوت و چون طولانى است خلاصه ای از ان را می ) ع(واز امام رضا
و را  وصف کرده ، توصيف نمی کنم مگر به انچه که خداوند ا: او را توصيف کن فرمودند:جاثليق گفت: ((...اوريم

همان پيامبرامی که در کتابهای خودتان در تورات و انجيل نوشـته شده که به {او صاحب شتر و عصا وعبا 
معروف امر می کند و از منکر نهـی می کند و طيبات را برانها حلال وخبائث را برانها حرام می کند و اسارت و 

به راه بهتر هدايت می کند و منهاج ياورش عادلت }بردزنجيرهايى که به گردنشان بسـته شده را از بين می 
شما را ای جاثليق به حق عيسى روح الله و كلماتش قسم می دهم ايا اين صفات را درانجيل ...وصراط قائم تر 

برای اين پيامبر را پيدا نکردی ؟ پس جاثليق  سکوت فراوان  اختيار کرد،  چون او می دانست که اگرانكار 
را ) ص(درانجيل اين پيامبر)ع(بله اين صفات درانجيل است و عيسى :تکذيب کرده پس گفت کند انجيل را

اقرار کرده و صحه گذاشـته است را قبول دارم  پس امام ) ص(ذکرنموده و من  انچه در انجيل به اين صفات محمد
را که در ) ع(سينو ذکرحسن وح )س(فرمود  در اين سفر مرا مجبور به ذکر او وذکر وصيش وذکر دخترش فاطمه

به ) ع(پس وقتى جاثليق و راس جالوت شنيدند و متوجه شدند که امام رضا. کتاب يافته بودم را ياد کنم  
به خدا اين بحثى است که ما نمی توانيم انرا انكارو ردکنيم مگراينکه با تکذيب :تورات و انجيل داناست گفتند

برای ما ثابت نشده که ! ١!ه به او بشارت داده بودند، ولىک) ع(انجيل وتورات و زبورو داود و موسى و عيسى
) ع(امام رضا. شماست ) ص(اين همان محمد است وصحيح نيست که ما برای شما نبوت او اقرار کنيم و او محمد

  .فرمودندبا شک احتجاج کرديد
وموردی در او پيدا می  مبعوث کرده بود) ص(ايا قبل يا بعداز ادم و تا اين روز خداوند پيامبری به اسم محمد 

اثبات ))   (کنيدکه در کتب که به همه انبياء غير از محمد نازل کرده است؟ پس در جواب دادن به او ماندند
  )١٩٥ -١/١٩٤الهداه 

بشارت داده بود و اين ) ص(مشخص می شود که خداوند تعالى از قبل به پيامبری محمد)ع(واز صحبت امام رضا
پس امكان شک و اعتراض براو ) ص(ات نيامدند مگردر زمان پيامبری حضرت محمدبشارت دهنده  به اين صف

ما نيز صدق می کند ايا کسى با اين روايات و مشخصات غير از يمانى موعود   باقى نمی ماند واين مسـئله در بحث
  .... با اين دلايل امده است 

است  اگر هيچ يک از ) ع(انى اهل بيت ومباهله سنت رسول اکرم بوده است ودليلى برای اثبات حقانيت يم
  .اين دلايل را قبول نداريد  پس شما نيز سنت پيامبران قبل را تکذيب کرده ايد 
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  .و اگر زمان انها بوديد جزو تکذيب کنندگان قرار می گرفتيد  
   مى گويد

  .نيستخواب هم بر فرض صحّت حجّت شرعی . بديهـی است که به اصطلاح ادلّه فوق صرف ادّعا است 
  
  
  
  پاسخ

چه چيزی بديهـی است وصرفا ادعاست  و حجيت ندارد چه چيز نزد شما حجت است فقط علم رجال که ان نيز 
است   ١يک روايت در مورد ان وجود ندارد ويک بدعت است و خود ان  نزد علمای عامل قبل متناقض

                                                            
صادر نگشته است تعدی روشن  و مخالفت ) ع(كه از اهل بيت  –علم رجال  −اول اينكه  اتخاذ منهج  معين   − ١

در روياتی  −محسوب می شود پس چگونه  اگر با چنين منهجی مخالف اهل بيت شد) ص(محمد وال محمد شريعت
ولی ... كه در بحثهای بعدی  با ذكر سند متواتر به ان اشاره خواهد شد فرموده اند كه هرگز حديثی را تكذيب نكنيد 

لف هوای انها باشد بدون هيچ دليل تكذيب اين اشخاص بدون در نظر داشتن كلام اهل بيت هر كلام وروايتی كه مخا
از معتبرترين  :  می كنند در بخش نمی خواهم وارد جزئيات شويم ولی من باب مثل به تناقص علم رجالی توجه كنيد 

كتب رجالی و مشهورترين انها رجال طوسی و نجاشی است در می يابی بعد از تصحيف و تحريف مجانب واقع است 
ين صحابه ائمه را ضعيف می شمارد مانند جابر بن يزيد و مفضل بن عمر وداود بن كثير رقی و مثلا  نجاشی افضل تر

معلی بن حنيس و غيرهم با وجود كثرت روايايت متواتر مدح انها در كلام اهل بيت وبه ان نيز تناقص بين غلمای 
 .رجال جای خود دارد 

وثق می  شمارد ونجاشی ان شخص را ضعيف می مثلا می بينی  شيخ طوسی  شخص را در علم رجال مدح  و م
وحتی نزد شخصی از علما سند رجالی شخصی را جای ضعيف معرفی ميكند .شناساند وعكس ان نيز موجود است 

می گويد سهل بن زياد 381وجای ديگر موثق مثلا شيخ  طوسی در مورد سهل بن زياد رازی در كتاب رجال ص 
حديث 140ولی وقتی در كتاب دوم شيخ طوسی وان كتاب فهرست است  ص ...مكنی با سعيد از ثقات رازی است 

 ....می گويد سهل بن زياد معروف به ابا سعيد ضعيف و 339
وانشاء االله كتابی در اين زمينه در حال نوشته . وبرای  تاكيد كلامام خود چند نمونه از اين تناقضات را ذكر می كنيم 

 شدن است 
اينگونه او را ياد می كند مولی بنی  5003رقم حديث 329طوسی در رجال خويش ص  شيخ: داود بن  كثير رقی  −1

 ...اسد از ثقات
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خيلی ضعيف  و غلو در روايات دارد  واضافه ميكند ....  داود بن كثير  410رقم 156شيخ طوسی در رحال ص 
در مورد ايشان )  ع(در حالی كه امام صادق .  احمد بن عبدالواحد در مورد او گفته از بن كثير روايتی سديد  نيافته ام

   405ص 8است معجم رجال حديث ج  )ص(فرموده ا ند  داود نزد من  بمنزله مقداد نزد رسول 
محمد بن خالد :  5391رقم349محمد بن خالد بن عبدالرحمن  بن محمد البرقی طوسی در رجال خود ص −2

محمد بن خالد : 898رقم 322ونجاشی در رجال خود ص)  ع(ايشان از از اصحاب ابی حسن موسی  −ثقات  − از 
معلی بن خنيس در رجال طوسی ودر كتاب . علم عرب  در حديث ضعيف واز اشخاص اديب و داری معرفت در...

و او را داود بن علی  به قتل رساند واز ممدوحين ومحمودين نزد ايشان بود ) ع(از اقوام ابی عبداالله  − 346غيبت ص
و قبل از ان ) ع(معلی بن خنيس مولی صادق : 1114رقم 417وبر منهاج وامر مشهور بود ودر رجال نجاشی ص 

در هنگام ) ع(با وجود اينكه شيخ خوئی  روايتی را با سند معتر از امام صادق ... ضعيف  "د , بزاز  جدامولی بنی اس
وعلا رقم  اينگونه اختلافات و  تناقضات  وثضعيفات  . وفاتش ياد می كند كه امام فرمود به خدا قسم وارد بهشت شد 
واگر انها موافق كلام اهل بيت . د تسليم مطلق ان شد رجالی فروان  منهج انها كه همان منهج جرح و توثيق نمی شو

ودر بعضی . عمل می كردند به چنين جای نمی رسيدند زيرا كه اهل بيت راه رسيدن به مقصود را نشان داده اند) ع(
. مكانها بر حسبه تقيه و حفظ اصحاب خويش از ظلم ظالمين  در بعضی مواقع بر  ذم اصحاب خود كلامی گفته اند 

مردی بر ما وارد شد ..... مانند اين روايت كه . بعضی از صحابه اهل بيت بدستور انها خود را به جنون زده اند  وحتی
و كتابی در دست داشت و ان را تحويل جابر داد جابر ان را بر دو چشم خويش نهاد و بعد از بوسيدن  گفت اين از 

ه سيد وملای ما را ديدی گفت يک ساعت پيش جابر گفت گفت اخرين بار ك... محمد بن علی  برای جابر بن يزيد 
قبل نماز يا بعد ان گفت بعد نماز پس كتاب را باز كرد وخواند  و اثار خواند در صورت نمايان بود وبعد از ان جابر را 

رای نديديم كه يک بار خنده بر لب داشته باشد ; تا به كوفه رسديم  ووقتی كه شب را در انجا سپری كرديم صبح ب
ديدار نزد جابر امدم  واينگونه جابر را  ديدم كه استخوان های بر گردن زده بود و بر چوبی سوار شده و می گفت وداد 

وابياتی بر اين نحوه می خواند پس به من نگريست و چيزی نگفت و ... منصور بن جمهور اميری غير مامور  –می زد 
شدم و بچه ها را بصورت دسته جمعی حلقه زده  بطرف وی در حال خود چيزی به ايشان نگفتم  وگريان از او جدا 

حركت ديدم و مردم می گفتند كه جابر ديوانه شده وبه خدا قسم چند روز نگذشت تا اينكه كتابی از سوی هشام بن 
تند پس عبدالملک  وارد  كه  از والی خواسته بود شخصی به اسم  جابر  جعفی را گردن زده و سر او را برای من بفرس

والی به نزديكان خود  گفت جابر كيست ? گفتند خداوند خير خواهت باشد جابر شخص صاحب علم و فضل 
پس والی گفت خدا را . وحديث بود وبعد از رفتن به حانه خدا ديوانه شده و با بچه ها در كوچه وخيابان بازی می كند 
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وصرفا برای حجت بر ابنائه عامه تدريس می کردند ولى امروزه تماما هر روايتى را به اسم سـند رجالى ا رد می 
  کنند حتى  بدون شـناخت رجال ان ؟ 

و وهب نصارانى بوسـيله !!!! روئيت صادقه   دليل نيست اينکه خواب صادقه جزئى از هفتاد جزء نبوت است 
انجام دادندويا خواب ديدين حضرت نرجس مادر ) ع(صرت امام حسين خواب صادقه حرکت خويش را برای ن

  ) ....ع(امام مهدی 
  .!!!!دليل نيست اينکه صاحب حق با وصيت وروايات وعلم می ايد ) ع(روايات اهل بيت 

  .!!!!در شب و فاتش دليل نيست ) ص(وصيت رسول اکرم  
  !!!!.با علمايى يهود ونصارا دليل نيست ) ع(محاججه اهل بيت 
  . !!!دليل نيست ) ص(مباهله رسول اکرم 

  !!قسم برائت دليل نيست 
  !!!! دليل علمی وووووو 

هستند  شما را چه شده به کدام سنت اعتقاد داريد ايا فقط ) ع(ولى اينها همان دلايل اثبات انبيائ واوصياء  
ند  را قبول می کنيد واين گفته خداوند بر انچه که شما می خواهيد  وان را قبول داريد وعلمای شما  ان را قبول دار 

  . شما صدق ميکند که بعضى از ايات را قبول وبعضى ديگر را قبول نمی کنيد 
  : مقايسه کنيد ) ص(حداقل سنت ايشان را با سنت سيرت حضرت محمد 

  احمد داعی حق در ام القری اين زمان نجف ... داعی خداوند در ام القری مکه ) ص(محمد
احمد الحسن معروف به احمد صادق در حوزهای .... قبل از اعلان دعوت معروف به صادق امين )ص(محمد 
  نجف 

                                                                                                                                                                                                     

منصور بن جمهور  بن جمهور وارد كوفه شد و انچه شكر كه از كشتن شخصی معاف داشت و ايامی نگذشت تا اينكه 
پس عجب از شخصی  مانند نجاشی شخصی مانند جابر بن  397ص  1كافی ج . كه  بايد انجام می داد را انجام داد 

واخر اينكه محقق نائينی .   يزيد جعفی را  ضعيف می پندارد با وجود روايات مدح فراوران از اهل بيت در مورد ايشان 
معجم رجال   )مناقشه سند روايات كافی حرفه عاجر وعصای  ادم شل می باشد ( در مورد كتاب كافی گفته كه ) رح (

در حالی كه  اغلب بيشتر از رجال حديث كافی مجروح  بلكه انها را ضعيف در كتاب رجال می  81ص 1حديست ج 
حديث فقط صحت حديث 16121يا 16199از مجموع 9485از احاديث كافی  _نسبت به  منهج متاخرين  _دانند 

ورسول اكرم فرموده اند كه من دو امانت را نزد شما به امانت .   دارند و باقی  حسن موثق و قوی وضعيف می باشند 
همين !!!! می گذارم وحرفی از سومی و چهارمی مانند علم رجال و علم منطق و اجماع وعقل و اصول نفرموده اند

 وشی شنوا دارد كافی است چند دليل برای  كسی كه گ
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  احمد مورد اذار واذيت وحتى  فتوای قتل ايشان صادر شده ... مورد ازار واذيت قرار می گيرد ) ص(محمد
  احمد از چشم مردم مخفی است .... از چشم مردم مخفی می شود ) ص(محمد
  احمد همينطور .... ال جای جهت هجرت بود دنب) ص(محمد

همنطور امروزه دعوت يمانى ابتداء با  سر و انهم در وسط ..... با ياران خويش مخفيانه تجمع می کرد )ص(محمد 
و دعوت خويش را برای تمام مردم در تاريخ ١٩٩٩در زمان ) صدام ملعون(حوزه در زمان طاغوتى متسلط 

  ) ع(وفرسـتاده ی از طرف امام مهدی  اغاز نمود به اينکه وصى٢٠٠٢
وصيت و روايات موجود در کتب سماوی قبل خويش بوده واينکه امده تا مردم را به ) ص(دليل حجت محمد 

حق و خدا هدايت کند واين همان شعار امروز احمد الحسن وصيت رسول در شب وفات  واينکه حكم حكم 
  .خداست  
ث  دلهای مردان مشمئز می شود پس هر کس آن را قبول کرد به او بيفزاييد همانا از احادي:(فرمود) ع(امام باقر

که درآن سقوط کنند کسانى که مدعی انتظارهستند  زيرا بايد فتنه ای باشدوهرکس آن را انكار کرد ترکش کنيد 
الزام الناصب )وسقوط کند کسى که يک موی را به دو شقه تقسـيم کند تا اينکه فقط ما وشـيعيانمان بمانيم 

  ..۲۱۰غيبه النعمانى ص. ۲۴۱ص۱ج

ينَ أُوتوُا الْكِتاَبَ مِن قبَْلُ فطََالَ عَ  :(خداوند می فرمايد ِ نهُْمْ وَلاَ يكَُونوُا كاَلذَّ مَدُ فقََسَتْ قُلوُبهُُمْ وَكَثِيرٌ مِّ مُ الأَْ ليهَِْ
  ...۱۶حديد)فاَسِقُونَ 

مانند كسانى نباشـند كه از پيش بدانها كتاب داده شد و انتظار بر آنان به درازا كشـيد و دلهايشان سخت  (
رای زمان غيبت و اين آيه از قرآن ب:منقول است) ع(از امام صادق) گرديد و بسـيارى از آنها فاسق بودند
  .. ۹۳ص۱الزام الناصب ج.. يعنى مدت غيبت است) الأَْمَدُ (روزهايش نازل شده ونه زمانى ديگر و 

چه زمانى می باشد؟ خداوند ) ع(خداوندا ظهور وقيام قائم : گفتم :پيامبر فرمود :(در حديث معراج آمده است 
نى ظاهر گردد و قاريان زياد شوند وعمل صالح كم و آن وقتى می باشد که علم ناپديد شود ونادا(به من وحى کرد
  قتل زياد شود 

  بشارت الاسلام.۱۹۱ص۱الزام الناصب ج..)و فقهای هدايت کننده كم شوند و فقهای خائن وگمراه کننده زياد
   مى گويد

فرسـتاد  را برای اهل زمين (عج(پدرم امام زمان : چنين می گويد وی در پايان پيام خطاب به مردم عراق ، اين
ومن دعوتم را در بين شما آغاز کردم، در حالى که جبرئيل و ميكائيل مرا تأييد و نصرت می دهند، من از شما 

اگر مرا خذلان کنيد، صبر . اگر نصرتم داديد فبها ، والاّ سابقه پدران شما روشن است .طلب نصرت می کنم
دی از ميان شما خواهم رفت، ای باقيمانده های قاتلان من بزو. خواهم کرد همان گونه که مسلم بن عقيل صبر نمود 

  .اگر می خواسـتم، شمر و شبت اين زمان را معرفى می کردم! حسين
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من اخبار شما را به پدرم محمد بن الحسن خواهم رساند؛ در آينده به همراه او، که جز شمشير ، چيزی را به شما 
  ارائه نخواهد داد، باز خواهم گشت

 پاسخ
جمع الشـيخ  صحيفة الحسين است که در کتاب ) ع(متن كلام ايشان  برگرفته از متن كلام امام حسين  

وامام امثال شبث و شمر در اين زمان بسـيار هستند  و اصل كلام  يمانى .  ٢٩٦ – ٢٩٢ص: جواد القيومي
  .....  اينگونه است 

ای  از شما ياری خواست  آيا ياری دهنده) ع(خواهم همان گونه که جدم حسين  إمروز من از شما ياری می-
 هست که ما را ياری کند 

و اگر عهدشکن باشـيد وبه ما خيانت کنيد قبلاً نيز پدرانتان همين كار را کرده ا ند و پدرم صبر کرد و من نيز -
من إذن خروج دهد همانگونه که سال گذشـته صبر کردم  زمانيکه مرا   تا اينکه خداوند رحمان به. کنم صبر می

و ارتداد بيشترشان به خاطر ترس از . ای اندک  مانند مسلم بن عقيل تنها گذاشتند نه ياری و نه ياوری مگر عده
که نيروهای و رفتن به دنبال  دنيای فانى بود و خداوند متعال مرا على رغم همه تلاشى )  لع(طاغوت زمان صدام  

كافر صدام برای دسـتگيريم داشتند از شر طاغوت زمان نجات داد وهرکس که اين دعوت حق را تکذيب کند 
در و پس ببيند اين منم در ميان شما  واينها دهها نفر مؤمنان  که  پرده از مقابل ديدگانشان  برداشـته شده  

يا يکی ) ع(يشتر ديده شده است  که إمام مهدی نگرند و صدها رؤيای صادقه و شايد هم ب  ملکوت آسمانها می
را ديده اند که ايشان را به قبول اين ) ص(يا پيامبر گرامی اسلام  ) سلام الله عليها(يا حضرت زهرا ) ع(از ائمه 

باشم برای مباهله  بلکه از همۀ  فرقه ها اعم  از شـيعه و سـنى و  دعوت الهـی ارشاد کرده اند  و من آماده می
صاری و يهود طلب هماوردی می کنم تا ثابت کنم  که  من نسبت به  مسلمانان  فرسـتاده ای از طرف علمای ن
آمده أم وبرای مناظره )  ع(و نسبت به يهود ازطرف إيليا ) ع(ونسبت به نصاری از طرف عيسى ، )ع(مهدی 

اهل درمقابل پروردگار، آماده ام ومن اين  بندۀ مسکين وج) هريک با کتاب خودشان( با اصحاب همه اديان  
داناتر از همه آنها هسـتم به قرآن و انجيل و تورات  وهمچنين  به مواضع تحريف در اين کتابها  به خاطر علمی  

می که خدا از علم لالى  به من عطا فرموده است بلکه هيچ کدام از آنها قدرت رد اين ععکه خداوند تبارک وت
و يقين دارم که کسى که طالب حق باشد هدايت می شود و اما  کسى  وآگاهيش به من داده است را ندارند ،

من در همان مجلس با وی  مباهله می کنم  . که بخاطر طلب اين دنيای چرک آلود، حق را قبول نکند وكافرشود
 . ميرد با اتمام حجت مرده باشد تا کسى که زنده می ماند با دليل روشـنى همراه باشد وکسى که می

ه بخاطر حق طلبيش مرا قبول داشـته باشد نجات يافته  و در دنيا و آخرت سعادتمند گشـته و هر کس ک-
  .و کسى که مرا رد کند حق را رد کرده است و دنيا و آخرت را باهم از دست داده است، است

واما مويد بودن به ملائکه و روح القدس در روايات اهل بيت ذکر شده واگر ايشان همان وصى ورسول امام 
است چه اشكالى دارد مويد به ملائکه مقدس باشد زيرا که بعد از وفات پدرش حكم را از ايشان ) ع(مهدی 

خواهند گرفت و  شب قدر بايد بر کسى که معصوم باشد نازل شوند ومعصوم کسى است که نامش در وصيت 
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) ع(از امام على ابن الحسين. ند رسول اکرم ذکر شده همانگونه که ائمه فرموده اند وعلمای قبل ان را تايد می کن 
هرامامی از ما نخواهدبود مگر معصوم باشد و عصمت در ظاهر خلقت نيست که با ان شـناخته شود ((فرمودند

پس به او گفتند ای فرزند رسول خدا معنى معصوم چيست؟   –و ان نخواهد بود مگربه او وصيت شده 
يسمان خداوند همان قران است که جدا نميشوند تا روز اوست معتصم به حبل يا ريسمان خداوند ور:فرمودند

إنَّ {:قيامت وامام به سوی قران هدايت می کند و قران به سوی امام هدايت می کند و ان گفتار خداوند تعالى 
  ١٣٢معانى الاخبارص))  (}هَـذَاالقُْرْآنَ يهِْدِي لِلَّتيِ هيَِ أقَْوَمُ 

 ً تا يوم قيامت است کسى به خلاف ان عمل نمی ) ص(از رسول محمد واين عقيده شـيعه امامی می باشد، خصوصا
  کند مگر از ولايت خداخارج شده و وارد ولايت شـيطان شده باشد خداوند به ما پناه بدهد از او 

در وصف ) رحمه الله(حال قول وصحبت بعضى از علماء وشـيعه در اين خصوص را گوش بدهيد شـيخ صدوق 
کسى از انها جدا شود ويا به انها پشت کتد به انها ضرر نخواهد رساند چون انها از هر : ((..می گويد) ع(ائمه 

کمال الدين وتمام النعمه ص ) (برانها تاکيد ونوشـته شده است -در وصيت-) ع(طريق خداوند با زبان پيامبرخداوند
٢٤٧(  

ان پيش که وحى بر تو و از ما روح خود را به فرمان خويش برای وحى به تو فرسـتاديم : حداوند می فرمايد  
  ) . رسد نه دانسـتى کتاب خدا چيست و نه فهم کردی که راه ايمان و شروع کدام است

در باره علم که شما داريد ايا از عالم ) ع(از ابى حمزه نقل است که امام صادق ) : ع(در تفسير امام عسکری 
علم از اين ) : ع(همه چيز را ياد می گيريد ؟ فرمود  ياد می گيريد يا از کتابى که شما داريد و بعد از خواندن ان

بالاتر وعظيمتر و واجبتر است ايا نخواندی كلام خدا را که می فرمايند ما روح خود را به فرمان خويش برای 
وحى به تو فرسـتاديم واز ان پيش که وحى بر تو رسد نه دانسـتى کتاب خدا چيست و نه فهم کردی که راه ايمان 

  )١(.ام است و شروع کد
دوسـتان شما در باره اين ايه چه می گويند ايا می خوانند که نمی دانست کتاب وايمان چيست ؟ : سپس فرمود 

بلى اينچنين بود تا اينکه خداوند روحى را که در کتاب ذکر شده بود : سپس فرمود ، گفتم نمی دانم فدايت شوم 
ان همان روحى است که خد اوند به هرکه برا يش مبعوث کرد ووقتى براو وحى کرد علم را عا لم وفهيم  شد و 

  . )٢(. بخواهد می دهد واگر ان را به بنده ای دهد عالم وفهيم می گردد
   مى گويد
با امضای سـيد احمد حسن وصى و  ( www.almahdyoon.org) :سايت انصار المهدی به آدرسوی در 

شمسى  ١٣٨٤/  ٣/  ٩هجری قمری مصادف با  ١٤٢٦ربيع الثانى /  ٢١، در مورخه  (عج(رسول امام مهدی 
و ) عج(در آن پيام با اين که مدعی فرزندی امام زمان . به صورت سؤال وجواب پيامی را منتشر می کند 

                                                            

   .٦٤١ص )  ع(تفسير امام عسكری   (١)
 .٢٧٤ص١ج : كافی   (٢)
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مکه از تهامه است وتهامه از يمن ، : هاشمی بودن شده است ، يمانى بودن خود را اين گونه توجيه می کند که 
خلفاء « مدّعی جريان يمانى به احاديثى که علامه مجلسى در باب    !همگی يمانى هستند) ص(پس محمد وآل محمد

طبق . بحار الانوار آورده است ، تمسّک می کند  53در ج » المهدی صلوات الله عليه واولاده وما يکون بعده 
می ) عج(به دوازده امام معصوم شـيعه وصيت می کند ، وبعد از ذکر امام زمان)ص(يکی از آن احاديث ، پيامبر

مدّعی ادّعا  .« ... ثم يکون من بعده اثنا عشر مهديّاً فاذا حضرته الوفاة فليسلمّها الى ابنه اول المهديينّ « : فرمايد 
در حالى که امام زمان هنوز نيامده !است ) عج(می کند که او مصداق همان اوّل المهديين و فرزند امام زمان 

  !وفوت نشده ، وصىّ او ظهور کرده است
  پاسخ
  يمانى كيست؟ : ، سؤال کرديم)ع( سـيد احمد الحسن وصى و فرسـتاده ى امام مهدى از

آن شـناخته شود؟آيا او از يمن مى باشد و آيا ايشان معصوم و آيا حدودى براى اين شخصيت وجود دارد كه با 
همانطور كه در روايتى از امام ، مى باشد  بطوريكه مردم را به باطل نکشاند و آنها را از حق خارج نسازد

و اگر . پرچم وى پرچم هدايت است و بر هيچ مسلمانى جائز نيست از آن سرپيچى كند: آمده است)ع(باقر
  راه راست  مى كند؟؟؟به به حق و هدايت  دعوت چون وى. انجام داد از اهل جهنم استكسى اينكار را 

  بسم الله الرحمن الرحيم: سـيد احمد الحسن عليه السلام اينگونه پاسخ فرمودند 
و ) ص(است ، و تهامه از يمن است ،  پس حضرت محمد١والحمد ߸، در آغاز بايد بدانيم كه مكه از تهامه 

) ع(يمانى است و امام مهدى ) ع(يمانى است و امام على ) ص(همگى يمانى هستند، حضرت محمد  خاندان ايشان
پس مهدى اول، يمانى است، و اين را علمای با عمل . يمانى است و دوازده مهدى بعد از او نيز يمانى هستند

  :گذشـته رحمت خدا بر آنها باد مى دانسـتنـد
هَوَاتِ فسََوْفَ يلَقَْوْنَ غيَّاً﴾ ﴿ فخََلفََ مِنْ بعَْدِهمِْ خَلفٌْ أَ  َّبَعُوا الشَّ لاةَ وَات ضَاعُوا الصَّ

٢  
اما پس از آنها فرزندان ناشايسـته اى جانشين شدند  كه نماز را تباه كردند، و از شهوات پيروى نمودند ، (

  ).بزودى مجازات گمراهى خود را خواهند ديد
مقدمه بحار .(ناميده است) حكمت يمانيه(را ) ع(كلام اهل بيت  در بحار الانوار) رحمة الله عليه(علامه مجلسى

» كعبه ى يمانيه«نيز خانه كعبه را بنام ) ع(وارد شده که عبدالمطلب) ص(بلكه از پيامبر خدا ). ١صفحه ١جلد
  :  اما راجع به حدود شخصيت يمانى بايد گفت ).  ٧٥ح  -٥١،ص ٢٢بحار الانوار، ج .: (ناميده بود

در پرچـمها پرچـمى هدايت يافته تر از پرچم يمانى : (... اين گونه وارد شده است) ع(از امام باقر در روايتى 
نيست وآن پرچم هدايت است چون كه شما را به سوی صاحبتان دعوت می کند، و اگر يمانى خروج کرد 

پرچم هدايت است، و واگر يمانى خروج کرد؛ بپا خيز بسوی او زيرا که پرچمش . فروختن اسلحه حرام مى شود

                                                            
   .منطقه بسيار وسيعی از يمن می باشد كه تا مكه ادامه دارد: تهامه − ١
 .٥٩/سورة مريم ٢



 ٧٣_____________________ ________________انصار امام مهدي عليه السلام   
 

جايز نيست مسلمانان از آن سرپيچى كنند، و اگر كسى اينكار را انجام دهد از اهل جهنم است، زيرا که او 
  ).دعوت به حق و هدايت به راه راست مى كند

  :در حديث فوق چند نکته بسـيار مهم وجود دارد 
ين كار را انجام دهد از اهل جهنم مى جايز نيست هيچ مسلمانى از او سرپيچى كند ، و اگر كسى ا« :  ١ 

  .                                                                                                               »باشد
پس نتيجه می گيريم  كه يمانى صاحب ولايت الهـى است و هيچ كس صاحب اين ولايت نمى باشد، بطورى كه 

مگر اينكه از خلفاى خداوند در ) حتى اگر نماز بخواند و روزه بگيرد(انسان را وارد جهنم كند  اعراض از او،
  ).ع(ومهديين ) ع(و امامان ) ع(و مرسلين ) ع(عبارتند از پيامبران ) ع(زمين باشد که آنها

  . » او دعوت به حق و هدايت به راه راست مى كند« :  ٢
به معنى اين است كه اين شخص اشتباه نمى كند تا مردم را وارد ) صراط مسـتقيم(دعوت به حق و راه راست 

است  ١باطل كند يا اين كه آنها را از حق خارج سازد و اين بدين معناست که او معصوم و منصوص العصمة
بنابراين ، اين قيد در حديث ، ثمره بزرگی در مشخص کردن شخصيت يمانى دارد و برداشت هر معنى ديگری از 

را منتفی می کند وأئمه عليهم السلام از گفتن كلام لغو ) دعوت به حق و هدايت به راه راست مى كند( له اين جم
پس نتيجه مى گيريم كه يمانى حـجتى از حـجتهای خدا در زمين است و معصوم . و بدون بهره  مبرا هستند

حجتهای الهـی پس از پيامبر ومتن هاى قطعى موجود است كه  در روايات متواتـر ، ٢است العصمـة ومنصوص
وغير از آنها هيچ حجت معصوم ديگری بر . مى باشـند) ع(ومهديين دوازده گانه) ع(ائمه دوازده گانه): ص(اکرم 

از دار دنيا ) ع(وآنها تمام نعمت وكمال دين و ختم رسالات آسمانى هستند که يازده امام از آنها . زمين نمى باشد
يمانى . باقى مانده اند] جانشينان و حاکمان بعد از او)[ع(بـقـية الله و دوازده مهدى )ع(رفته اند وامـام مــهـدى

  .باشد دعوت مى كند، پس يمانى بايد نخسـتين مهديين) ع(مردم را به سوی امام مهدى
هُ سَـــــــِيـعٌ عَـلِيـمٌ﴾   ذرية﴿  ّـَ ا مِـنْ بعَْـــضٍ وَالـل َـ ل بعضى ديگرند وخداوند شـنواى فرزندانى بعضى از نس(بعَْضُـه

  ٣)داناست 

                                                            
 .يعنی نامش در ميان معصومين ذكر شده است − ١
اهر خلقت نيست كه با آن شناخته شود و معصوم نخواهد بود عصمت در ظ:( ... نقل شده ) ع(امام علی ابن الحسين ٢

اوست معتصم به :پس به او گفتند ای فرزند رسول خدا معنی معصوم چيست? فرمودند   –مگر به او وصيت شده 
حبل يا ريسمان خداوند و ريسمان خداوند همان قران است كه تا روز قيامت جدا نميشوند وامام به سوی قران هدايت 

معانی )  (}إنَّ هَـذَاالْقُرْآنَ يهِْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ {:د و قران به سوی امام هدايت می كند و آن گفتار خداوند تعالی می كن
 )١٣٢الاخبارص

 )٣٤:آل عمران( ٣
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موجود می باشد و او نخسـتين كسى است كه ) ع(و اين ثابت است كه مهدی اول در زمان ظهور امام مهدى  
و ] ايمان به آغاز ظهور و قيام مقدس و تحقق وعده ی الهـی حکومت عدل[ايمان می آورد) ع(به امام مهدى 

ايمان می ) ع(او اولين کسى است که به حضرت مهدی (سازد و اين جمله مردم را برای قيام پدرش آماده می 
از دوازده (و از اينجا شخص يمانى در شخصيت مهدى اول . ذکر شده است) ص(در وصيت پيامبر خدا ) آورد

واحاديث معصومين عليهم السلام، نام و صفات و . منحصر می شود) ) ص(مهدی مذکور در وصيت رسول خدا 
مردم او را و . ١استرا به تفصيل بيان کرده اند نامش احمد و كنيه اش عبدالله يا همان اسرائيل  محل سکونتش

نامم احمد  و من عبدالله : (فرموده) ص(و پيامبر خدا . اسرائيلى می نامند و ناگزيرند كه او را اسرائيلى بنامند
ر كرده است و هر آنچه او را اشاره كرده مرا نيز نامم اسرائيل است و هر آنچه که او را امر كرده مرا نيز ام. هسـتم

  ).١٧٨، ص ٧بحار، ج  -٩٥، ص ١برهان، ج  - ٤٤، ص ١تفسير عياشى، ج ). (اشاره كرده است
است و او از بصره مى باشد و در ) ع(مهدى اول نخسـتين فرد، از سـيصد و سيزده نفر از ياران امام مهدی 

است  و ) ع(د جای زخم،  هيكل ايشان همانند موسى بن عمران گونه ى راستش اثر و در سرش علامتى مانن
به ) ع(پس از ائمه (مذکور مى باشد و او عالم ترين خلق ) ص(در كمرش ختم نبوت و در وصيت پيامبر خدا 

که در آن  ) ص ( قرآن و تورات و انجيل است  و در آغاز ظهورش جوان است، در حديثى از پيامبر خدا 
اگر وى را مشاهده كرديد با او : سپس جوانى را ياد كرد و فرمود: (..کر می کند آمده است علامات ظهور را ذ

  .)  ٣٠بشارة اسلام ، ص ). ( است) ع(بيعت كنيد چون ايشان خليفه مهدى 

نقل شده است  ])ع(از پدرانش از امير مؤمنان [) ع( امام صادقاز : در شب وفاتش) ص(وصيت رسول الله
و . فرمود كه ای ابا الحسن صحيفه و دواتى حاضر كن) ع(در شب وفات به على ) ص(پيامبر خدا : ( که فرمود

يا على پس از من دوازده امام، و پس : وصيتش را فرمود تا اين كه به اين جا رسـيد و فرمود ) ص(پيامبر خدا 
و اگر زمان وفات تو فرا رسـيد  . ين دوازده امام  مى باشىو تو يا على نخسـت. از آنها دوازده مهدى  می باشـند 

را به فرزندم  حسن  واگذار کن و اگر زمان وفاتش رسـيد آن را به فرزندم  حسين شهيد مقتول  ) خلافت(امر 
 پس: ... را يکی بعد از ديگری نام برد تا اينكه فرمود) ع(واسماء ائمه ... واگذار نمايد  و حديث به درازا كشـيد 
تحويل دهد و اگر زمان  ])ع(یالعسكر[را به فرزندش حسن ) خلافت(اگر هنگام وفات على النقی رسـيد امر

تسليم نمايد ) ص(، نگهداشـته شده از آل محمد )م ح م د(رسـيد آن را به فرزندش ) ع(یوفات حسن العسكر
حجت ابن (اگر زمان مرگ  و آنها دوازده امام مى باشـند و سپس بعد از آنها دوازده مهدى مى باشد،  پس 

را به فرزندش اول مهديين تسليم نمايد كه سه نام دارد، نامى مانند نام من و نام ) خلافت (رسـيد امر ) الحسن

                                                            
 .است كه بمعنی عبداالله است) ع(اسرائيل يكی از نامهای حضرت يعقوب  − ١



 ٧٥_____________________ ________________انصار امام مهدي عليه السلام   
 

بحار ( .١)خواهد بود گان و او اولين ايمان آورنده . پدرم و او عبد الله و احمد و نام سوّمش مهدى است
، ص ٢کتاب غاية المرام، ج  – ٣٠٠ص ) فارسى(طوسى کتاب غيبت شـيخ – ١٤٧، ص ٥٣الانوار، ج 

٢٤١. (  
بحار ، ج . ( باشـند می) ع( دوازده مهدى از فرزندان حسين) ع(از نسل ما بعد از قائم :فرمود )ع(امام صادق 

  ) . ٣٨٥، غيبه شـيخ طوسى ص ٣١٠، ص  ٣، برهان ج  ١٤٨، ص  ٥٣
بحار . (مى باشـند) ع(يازده مهدى از فرزندان حسين ) ع(از نسل ما بعد از قائم : فرمود) ع(امام صادق  

  ) .  ١٤٥، ص  ٥٣الانوار ، ج 
 ]محمد ابن الحسن العسکری عليه السلام[مى باشد نه امام مهدى » مهدى اوّل«در روايت دوم » قائم«منظور از  

  .دوازده مهدى مى باشد نه يازده مهدی) ع(زيرا كه پس از امام مهدی
ايشان . است) ع(از نسل دوازدهمين امام يعنى حضرت امام مهدی محمد بن الحسن عسکری ونام يمانى احمد و 

ايمان می آورد و برای امام تبليغ کرده و زمينه مناسب ) ع(از بصره بوده و اولين شخصى است که به امام مهدی
  .اندآنها را روشن ساخته ) ع(قبل از ظهور را فراهم می سازد همان طور که روايات اهل بيت 

: ( اين چنين می فرمايند) ع(در خبری طولانى در مورد انصار قائم ) ع(در روايتى از حضرت اميرالمؤمنين على  
همانا اول  آنها از  [.... )  ١٤٨بشارة الاسلام ص ..) (البصرة وآخرهم من الابدال  الا و إن اولهم من.... 

  .بصره، و آخر آنها از ابدال شام خواهد بود
نامش احمد است و از بصره است و در گونه راستش علامتى است و در ابتدای ظهورش جوان و (و يمانى 

همچنين در سرش جای زخم است وآگاهترين و اعلم ترين فرد نسبت به قرآن و تورات و انجيل بعد از ائمه 
طاعت از است ومقطوع النسب می باشد و ملقب به مهدی، و ايشان حجتى از جانب خداوند که ا) ع(اطهار

وی واجب بوده و بر هيچ مسلمانى روا نيست که از وی روی برگرداند و هر کس اين كار را انجام دهد از اهل 
فرا ) ع(دوزخ خواهد بود و او مردم را به حق و راه راست دعوت می کند و مردم را به ياری حضرت مهدی

که درروايات محمد وآل ) ع(مهدی  هر آنچه گفته شد اوصاف مهدی اول قائم به امر امام… می خواند و
و شما می توانيد به کتابهای معتبر حديث از جمله كتاب غيبت نعماني وغيبت طوسى و . آمده است )ع(محمد

  .وغيره از كتب حديث رجوع نماييد ، ٥٣ج ٥٢إكمال الدين وبحارالانوار ج 
چشمهاى گود، ابروانى برجسـته  و داراى قرمزى صورت، : .. در مشخصات مهدى اول فرمود) ع(امام باقر 

شانه های عريض است و در سرش گويا اثر زخمی وجود دارد و در صورتش اثر و علامتى  است رحمت خدا 
در خبرى طولانى که در آن اصحاب ) ع(و از امير مؤمنان ) . ٢١٥کتاب الغيبة نعمانى ، ص . (٢بر موسى باد

                                                            
مهدی كه بين : ام مهدی  را برای بيعت گرفتن از مردم ياد می كند ومی فرمايد ن) ص(پيامبر : نقل از حذيفه يمانی  − ١

 .احمد , عبد االله و مهدی : ركن ومقام با او بيعت می شود سه نام دارد 
 .يعنی شبيه موسی بن عمران عليه السلام است  − ٢
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بشارة الاسلام ...( ول آنها از بصره  و آخر آنها از ابدال مى باشدا:... را ذکر می کند آمده است كه ) ع(قائم 
: ... را ذکر می کند آمده است) ع(در روايتى طولانى که نام ياران قائم ) ع(و از امام صادق ) .   ١٤٨، ص 

 ١و نامقائم د:نقل است كه فرمود) ع(و از امام باقر ) .  ١٨١بشارة الاسلام ، ص ... (احمد ..... و از بصره 
  ).٥٧، ب ٦٥٣، ص ٢كمال الدين، ج . (دارد نامى مخفى و نامى آشكار، نام مخفى احمد و نام آشكار محمد است

به آن ) ص(همان طوركه در وصيت پيامبر خدا . مى باشد) ع(و احمد نام مهدى اول است و محمد نام امام زمان 
 گنجى در طالقان است که از طلا و  نقره نيست كه براى خداى تعالى: می فرمايد) ع(اشاره شده و امام باقر 

رهبر آنها جوانى از بنى هاشم سوار . است» أحمد .. أحمد « بلکه دوازده هزار نفر در خراسان اند که شعارشان 
وپيشانى بندی قرمز رنگ بر پيشانى بسـته است، گويى به او مى نگرم که از رود  يد رنگ استپ س بر قاطرى 

ر دعوت او را شنيديد به سوى او بشـتابيد حتى اگر مجبور باشـيد سينه خيز بر روی يخها فرات هم مى گذرد اگ
  ) . ٣٤٣منتخب الانوار المضيئه ، ص . ( حرکت کنيد

: آمده است ٢٧احمد نام مهدى اول است، و در كتاب الملاحم و الفتن، تأليف سـيد بن طاووس حسـنى ص 
كه با : نها صدائى مى شـنوند که هيچ انسان و جنى آنرا نگفتهامير غضب نه از اين و نه از آن است  بلکه آ

و در . نه از اين است نه از آن بلکه او خليفه اى يمانى است]د و او را به نامش می خوان [فلانى بيعت كنيد 
و شـيخ على كورانى در . او خليفه اى يمانى استبلکه نه از اين و نه از آن : آمده ٨٠همين كتاب شريف ص

مهدى نيست جز از قريش، و : كهآورده است   ٢٩٩، ص ١، ج ) ع(عجم احاديث امام مهدى كتاب م
  .خلافت نيست جز در آنها و حتماً اصل و نسـبى در يمن دارد

پس بايد دارای اصل و نسب نا معلوم باشد . است) ع(اكنون که معلوم شد مهدى اول از نسل امام مهدى 
و مطابق  ٣، و اين مشخصات مطابق بر يمانى منصور ٢ما آشكار نيستندبراى ) ع(براى اينكه نسل امام مهدى 

  ).يکی است ) ع(حجت هميشه يکی وخليفه امام .(چون که هر دو،يك شخص می باشـند. بر مهدى اول است
ظهور مقدس می باشد و اولين نفر از سـيصد وسيزده نفر ياران امام  زمينه سازو بطور كلی مى گوييم كه يمانى  
است و پرچم او پرچم هدايت و بر هيچ مسلمانى جايز نيست از او سرپيچی کند و اگر کسى اينكار را انجام ) ع(

                                                            
اين است كه قائم دو شخصيت دارد يعنی دو  نفر از ) ع(نام در زبان عربی كنايه از شخصيت می باشد ومعنی كلام امام  − ١

 . اهل بيت بنام قائم ناميده شده اند
و دارای نسل نا ) نسبت به كفار ( پس در آن زمان خداوند متعال , بنده ای بی گذشت و سنگدل : ...اميرالمؤمنين  − ٢

) سياه جامه هايند و پرچمهای سياه به دست دارند..را مبعوث خواهد كرد كه پيروزی از آن اوست و اصحابش معلوم 
 )الغيبه نعمانی (
ناميده اند وخليفه حضرت مهدی همان يمانی » منصور« را ) ع(خليفه حضرت مهدی ) ع(در روايات اهل بيت  − ٣

 .موعود است
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دهد از اهل جهنم است، يعنى يمانى واجب الطاعه و بر همه مسلمانان واجب است از ايشان پيروی کنند و 
است که پرچم  و ) ع(ان حجتى از حجت الهـی و معصوم است و در زمان قبل از قيام، پرچم دار امام مهدی ايش

تسليم می کند، و مهدى اول نيز در زمان ظهور مقدس موجود است و اولين ايمان ) ع(بيعت را به امام مهدی
 باشد ، پس يمانى و مهدی اول بايد در آغاز ظهور و قبل از قيامش مى) ع(به امام مهدى ) اول المؤمنين(آورنده 

توجه به اينكه امامان و مهديين حجج خدا بر تمامى خلق مى باشـند و مهدى اول از  بايكى بر ديگرى حجت باشد و 
و از طرف ديگر يمانى نيز حجت است ، و در  ]اگر يك شخص نباشـند[ايشان است پس وى نيز حجت است 
 پيچ کنندهشد ، چون از هر حجتى تبعيت کنيد از طرف حجت دوم سريک زمان نمی توان دو حجت بر زمين با

محسوب شده و وارد جهنم می شود ، لذا اين دو شخصيت بر يک نفر دلالت می کند و او احمد است که لقب 
يمانى را نيز دارد ، پس حتماً مهدى اول همان يمانى است و يمانى همان مهدى اول است که نامش احمد و از بصره 

گونه راستش اثرى است و در آغاز ظهورش جوان و در سرش علامتى مخصوص دارد و داناترين مردم به  و در
و نسلش نا معلوم و لقب مهدى را دارا مى باشد و او هدايت ) است) ع(بعد از ائمه (قرآن و توارت وانجيل 

ى سرپيچى كند وهر كس کننده ای از طرف خدا كه بايد اطاعت شود و هيچ مسلمانى حق ندارند از دسـتور و 
كه اينكار را انجام دهد از اهل جهنم است زيرا او دعوت به حق و هدايت به راه راست مى كند ومردم را به 

و برای تحقيق بيشتر درمورد مشخصات مهدى اول از روايات اهل ... . دعوت می کند ) ع(سوی امام زمان
 و غيبت طوسى و كمال الدين شـيخ صدوق و بحار به کتب معتبر حديث مانند كتاب غيبت نعمانى)  ع(بيت 

  .و غيره از كتب حديث مراجعه نماييد ٥٣ج و  ٥٢الانوار ج 
يمانى مى باشـند به اعتبار اينكه آنها  همه] ) ع(سـيصد و سيزده نفر  اصحاب امام  [و اين مى ماند كه پيروان يمانى 

  .  و يمانى عراق است  ١ا يمانى صنعاءرا به رهبرشان يمانى اول نسبت مى دهند ، و از جمله  آنه

   مى گويد
از اين رهگذر احاديثى را که درباره مدح يمانى ، واين که پرچم او پرچم هدايت است، وارد شده ، بر خود 

  . تطبيق می کند 
اينک، لازم است تک تک احاديث مذکور را از نظر سـند و دلالت بررسى نموده ، ودر نهايت ارتباط مدّعای 

شـيخ صدوق در کتاب کمال الدين وتمام النعمة می : ـ حديث اول 1 . آن احاديث کشف کنيم  جريان يمانى را با
  : نويسد

حدثنا موسى بن عمران : حدّثنا محمد بن أبى عبدالله الکوفىّ قال : حدّثنا علىّ بن أحمد بن محمد بن عمران الّدقاق قال 
قلت للصّادق جعفر بن : لىّ ، عن علىّ بن أبى حمزة ، عن أبى بصير قال النخّعی ، عن عمّه الحسين بن يزيد النوف

اثنا : انماّ قال : يکون بعد القائم اثنا عشر مهديّاً فقال : انهّ قال ) ع(محمد يا ابن رسول الله إنىّ سمعت من ابيک 
حديث . « موالاتنا ومعرفة حقنّااثنا عشر اماماً ، ولکنهم قوم من شـيعتنا يدعون الناّس الى  : عشر مهديّاً ولم يقل

                                                            
  پايتخت يمن:  ءصنعا − ١
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على بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق است، که از  : زيرا در طريق آن اوّلاً . فوق از نظر سـند ضعيف است 
ً على ابن ابى حمزه است ، که به عنوان کذّاب . نظر علمای رجال مجهول می باشد  ومتهّم  ( دروغگو( وثانيا

طريق شـيخ طوسى وشـيخ صدوق به او  . انحرافى واقفيهّ را تأسيس نمودتوصيف شده ، و کسى بود که مذهب 
    . هم ضعيف است

 پاسخ
  :کفر بحساب می ايد ) ع(تکذيب و انكار روايات اهل بيت 

در مورد علم رجالروايات اهل بيت  وسـند ان  بحث بسـيار فراون است نمی خواهيم بيشتر از اين مطالب کتاب 
  : را بيشتر کنيم ولى بصورت خلاصه 

واز انها وارد شده   !ايا برای علم رجالى خود روايتى از اهل بيت  يا  كلام خدا  دليلى داريد ؟  هرگز   -١
 که 

ولا تقل لما بلغك عنا أو نسب إلينا هذا باطل وإن كنت تعرف خلافه ( ... يحة في رواية صح ) ع(فعن الرضا 
  . ٥٥٨بصائر الدرجات /  ٥٩روضة الكافي ج) فإنك لا تدري لم قيل وعلى أي وجه وصفة 

درباره چيزی را که از ما می شـنوی يا به ما نسبت داده اند نگو باطل است زيرا نمی : )ع(نقل از امام رضا  
  . ای چه و بر چه وجه وصفتى گفته شدهدانيد بر 
فرموده اند كلامی را که از ما می شـنويد با قران مطابقت دهيد اگر موافق بود از )  ص(پيامبر اکرم    -٢

 : ودر قران وروايات اهل بيت امده  .ماست و اگر مخالف بود از ما نيست 
يقولوا حتى يعلموا ولايردوا مالم يعلموا  قال الله أن الله خصَ عباده بآيتين من كتابه أن لا( : قال ) ع(عن الصادق 

عزوجل ﴿ ألم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا الحق ﴾ وقال ﴿ بل كذبوا بمالم يحيطوا بعلمه ولما 
  ٦١ص ١الكافي ج  ﴾)يأتيهم تأويله 

داده است وان اينکه چيزی نگويند خداوند  بندگان خويش را به دو ايه اختصاص  ) : ع(نقل از امام صادق 
ايا :  تا  علم ان را داشـته باشـند ؛ و چيزی را  علم ان را ندارند  تکذيب نکنند و در کتاب خدا امده است که 

بلکه چيزی را : و فرمود ... بر شما  ميثاق کتاب برداشـته نشده که به غير از حق  بر  خدا چيزی نگويد 
 .نداشـته اند و وقتى   تاويل وتفسير  ان ايد تکذيب می کردند که علم ان را 

الاقتراف التسليم : ﴾ قال " نزد له فيها حسـنا" ﴿ومن يقترف حسـنة: في قول الله عزوجل ) ع(وعن ابي جعفر 
  . ٤٤٣ص  ١اصول الكافي ج  .لنا والصدق علينا وألا يكذب علينا 

در تفسير ايه هرکس حسـنه برداشت کند حسـنات را بر او باز گردانيم فرمود )  ع(نقل از امام ابى جعفر 
  . برداشت حسـنه تسليم امر و صداقت ماست  و برما  دروغ نبدد
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موا وإن صا: امر الناس بمعرفتنا ، والرد إلينا ، والتسليم لنا ، ثم قال : ، قال ) عليه السلام ( عن أبي عبدالله    
وسائل الشـيعة ).وصلوا وشهدوا أن لا إله إلا الله ، وجعلوا في أنفسهم أن لا يردوا إلينا ، كانوا بذلك مشركين 

  ٢٩٩ص ٢اصول الكافي ج ٦٦ص ٢٧ج
مردم  به معرفت ما  و برگشت انها به ما و تسليم شدن انها  امر شدند ؛ سپس : فرمود )  ع(و  امام صادق

ند ونماز خوانند و شهادت خداوند را بگويند  و در نفس خود  چيزی نهان داشـته فرمود حتى اگر  روزه بگير 
 .باشـند که  بر ما باز نگرددند  با ان عمل از مشکرين خواهند بود 

اين تقسـيمات علم رجال برگرفته از ابنائه عامه است وكم كم وارد کتب شـيعيان شد و مخالف علم رجال در  -٣
 :يت هست مانند به وفور روا) ع(كلام اهل بيت 
إن حديث آل محمد صعب مسـتصعب لا يؤمن به إلا ملك ) : ص(قال رسول الله : ( قال ) ع(عن أبي جعفر 

فلانت له قلوبكم ) ع(مقرّب أو نبي مرسل أو عبد أمتحن الله قلبه للأيمان  فما ورد عليكم من حديث آل محمد 
وإنما )  ع(ردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العالم من آل محمد وعرفتموه فاقبلوه  وما اشمأزت منه قلوبكم وأنكرتموه ف
) والله ما كان هذا ، والله ما كان هذا  والإنكار هو الكفر : الهالك أن يحدث أحدكم بشيء منه لا يحتمله  فيقول 

  .١/٤٥٥الكافي 
است ومشكل و  سخت) ص(نقل است که رسول اکرم می فرمايند حديث ما اهل بيت محمد) ع(زامام صادق ا 

ان راغير از ملک مقرب ونبى مرسل يا مؤمنى که خدا قلبش را برای ايمان امتحان کرده است کس ان را تحمل نمی 
و اگر ان بر قلبتان ، کند و اگر حديثى بر شما وارد شد و قلبتان ان را پذيرف وان را فهميديد  ان را قبول کنيد

برگردانيد وگمراه کسى است که )ص (سولش وعالمی از ال محمدسـنگين بود و منکر ان شد ان را به خدا و ر 
  ۴۵۵ص۱كافي ج. حديثى بشـنود ونتواند تحمل کند و بگويد به خدا قسم اينگونه نبود وانكار همان کفر است 

اين چند حديث با سـند معتبر و متواتر در کتب ما می باشد و امام زمان در باره کتاب كافى می فرمايند كافى 
يان كافى ست  و در جای ديگر اهل بيت ما را امر کرده اند که كلامشان را  در هر شرايطی که شده برای شـيع 

  . قبول کنيم واگر ان را نفهميديم تکذيب نکنيم شايد حقی در ان باشد
جعلت فداك إن الرجل ليأتينا من قبلك فيخبرنا ) : ع(قلت لأبي عبد الله : وعن سفيان بن السمط قال  -

أليس عني يحدثكم  ) ( ع(أبو عبد الله : فقال : من الأمر فيضيق بذلك صدورنا حتى نكذبه  قال  عنك بالعظيم
رده إلينا فإنك إن كذبت إنما : فقال: قال. لا:قلت: فيقول لليل انه نهار وللنهار انه ليل قال: قال. بلى :قلت : قال 

  .٥٥٧بصائر الدرجات ص ) تكذبنا 
می ايد وبه ما چيزعظيمی را می گويد که نمی توان رف شما طشخصي از  فرمايدمي ) ع(قدبن مسلط به امام صا 

و امام كلام او را قطع می کند و می گويد ايا مگر نه از ،  ان را تحمل کرد واز ان سينه هايمان تنگ می شود
بن مسلط !! ايا  به شما می گويد که روز شب وشب روز است؟: طرف من خبر می دهد؟ گفت بله فرمود

   كلام ان را به ما بر گرد وان را تکذيب مکن زيرگفت خير امام فرمود 
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لا تكذبوا بحديث أتى به مرجئي ولا قدري ولا خارجي فنسـبه إلينا فإنكم لا تدرون لعله شيء من الحق (  -
  . ١٨٧/ ٢البحار ) فتكذبوا الله 

دری يا از خارجين از دين باشد زيرا حديث ما را تکذيب نکنيد حتى اگر از مرجئى ويا از ق: ونيز فرموده اند 
  . شايد چيزی از حق در ان باشد و با تکذيب ان خدا را تکذيب خواهيد كرد

من باب قاعده الزام اگر شما به سـند روايات اعتقاد داريد و ان را قبول ميکنيد تمام روايات فوق با سـند رجالى  
مگر  اهل بيت . قدام به تکذيب روايات می کنيد معتبر و متواتر  که ذکر خواهد شد  نقل شده اند  چرا ا
  نفرموده اند که تکذيب يا رد وانكار روايات کفر است ؟

ای جابر حديث ما سخت و سـنگين  فهيم  وخالى از هر عيب  به خدا قسم کسى تحمل ) ع(نقل از ابى جعفر 
محتان کرده باشد   پس اگر از ان ان را ندارد جز پيامبری  مرسل يا ملکی مقرب و مومنى که خداوند قلبش را ا

امری  بر شما وارد شد و قلبتان بر ان ارام گرفت  خدا را سـپاس گو و اگر منکر ان شدی ان را به ما اهل 
چگونه اينجا مده ؟ و چگونه بود و چگونه است ؟ بخدا قسم  : باز گردان  و در مورد ان نگو که ) ع(بيت 

  ٢٠٨ص  ٢ار الانوار ج بح. اينها همان شرک به خداوند عظيم 

والله إن أحب أصحابي إليّ أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا  وان أسوأهم عندي حالاً وأمقتهم ) : ( ع(عن الباقر 
الذي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يعقله اشمأز منه وجحده وكفرّ من دان به وهو لا يدري لعل 

مختصر بصائر  ٢٢٣ص  ٢الكافي ج ) فيكون بذلك خارجاً ًعن ولايتنا  الحديث من عندنا خرج وإلينا أسـند
  .١٨٦ص ٢البحار ج ٢٢٣ص ٢الكافي ج ٨٠ص ١مسـتدرك الوسائل ج ٩٨الدرجات ص

از محمد بن يحيى،نقل از أحمد بن محمد، نقل از ابن محبوب، از جميل بن صالح، نقل از  أبي عبيدة الحذاء که گفت  
هستند و ) راز دار(بخدا قسم بهترين ياران من با ورعترين و فقيه ترين انها كساني كه اهل سر ) :  ع( ازامام باقر

بدترين حال انها نزد من کسى است که اگر حديثي را شنيد که به ما نسبت داده شد و ان را نفهميد از ان 
که شايد حديث از ما گفته شده وسـندش به ما و او نميداند پريشان شود و به کسى که ان را گفته کفر کند 
  . برگردد و با اين عمل از ولايت ما خارج است

قال عنه النجاشي في رجاله : محمد بن يحيى العطار القمي: سـند ان  معتبر ان طبق علم رجال به اين نحو است  
له . ثقة، عين، كثير الحديث محمد بن يحيى أبو جعفر العطار القمي، شـيخ أصحابنا في زمانه،: ( ٩٤٦رقم ٣٥٣ص 

وكتاب النوادر، أخبرني عدة من أصحابنا، عن ابنه أحمد، عن ) عليه السلام ( كتاب مقتل الحسين : كتب، منها
  ).أبيه بكتبه 

شـيخ قم ووجهها وفقيهها : ( .. ٦٨قال الشـيخ الطوسي في الفهرست ص : ـ أحمد بن محمد بن عيسي الاشعري٢ 
وأبو جعفر شـيخ قم ووجهها وفقيهها غير مدافع، : ( ٦١العلامة الحلي في خلاصة الاقوال ص  وقال... ). غير مدافع 

ً الرئيس الذي يلقي السلطان بها، ولقي أبا الحسن الرضا  وأبا جعفر الثاني وأبا الحسن ) عليه السلام ( وكان أيضا
  ).ير ، وكان ثقة، وله كتب ذكرناها في الكتاب الكب)عليهما السلام ( العسكري 
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أحمد بن محمد بن عيسي = أحمد بن محمد بن عيسي : = أحمد بن محمد أبو جعفر: ( وقال عنه المحقق الخوئي في معجمه
أحمد بن محمد بن عيسي : = أحمد بن محمد بن عيسي الاشعري القمي... روي عن الحسين بن سعيد، . الاشعري

في أصحاب : ثقة، له كتب، ذكره الشـيخ في رجاله .أحمد بن محمد بن عيسي بن عبد الله الاشعري= الاشعري 
من أصحاب الرضا عليه . أحمد بن محمد بن عيسي الاشعري: وعده من أصحاب الجواد، قائلاً . الرضا عليه السلام

أحمد : وقال النجاشي. أحمد بن محمد بن عيسي الاشعري القمي: السلام، ومن أصحاب الهادي عليه السلام، قائلاً 
عيسي بن عبد الله بن سعد بن مالك ابن الاحوص بن السائب بن مالك بن عامر الاشعري ، من بني بن محمد بن 

 – ٩ص  ٣معجم رجال الحديث للسـيد الخوئي ج ) ذخران بن عوف ابن الجماهر بن الاشعر، يكنى أبا جعفر 
٨٥.  
: سراد، ويقال لهالحسن بن محبوب ال ( ١٦٢رقم ٩٦قال الشـيخ الطوسي الفهرست ص : ـ الحسن بن محبوب٣

روي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، وروي عن سـتين رجلاً . الزراد، ويكنى أبا علي، مولى بجيلة، كوفي، ثقة
  ).من أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، وكان جليل القدر، ويعد في الاركان الاربعة في عصره 

جميل بن صالح الاسدي ثقة، وجه، روي عن ( : ٣٢٩رقم ١٢٧قال النجاشي في رجاله ص : ـ جميل بن صالح٤
  ).أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام 

زياد بن عيسى أبو عبيدة الحذاء كوفي، ثقة، : ( ٤٤٩رقم ١٧٠قال النجاشي في رجاله ص : ـ أبو عبيدة الحذاء٥
  )ع( و مات في حياة أبي عبد الله ).. ع(روي عن أبي جعفر وأبي عبد الله 

   مى گويد
دوازده نفر از شـيعيان که ) عج(از نظر دلالت ، خلاصه حديث مزبور اين است ، که بعد از شهادت امام زمان 

به خاطر هدايتى که دارند مهدی ناميده می شوند، و نه از ائمه هستند ، ونه از اولاد آنان ، مردم را به سوی 
ظهور ) عج(امروز دارد که هنوز امام زمان  واين چه ارتباطی با. کنند ولايت و معرفت حقّ اهل بيت دعوت می

  !نکرده است ؟
 پاسخ

اگر كل حديث را قبول نداشـته مسـئله فرق می کرد ولى اينکه ان را در معرض اتهام قرار دهيد  نکته ديگر  -
  است  

بله انها قومی از شـيعيان اهل بيت هستند بلکه بهترين اين قوم ايا مگر نشنيده ای که  حضرت ابراهيم از 
؛ بلکه اهل حق وتوحيد شـيعيان اهل بيت هستند وانها نور خداوند بر زمين بعد  است ) ع(شـيعيان امام على 
  .هستند ) ص(از محمد وال محمد

ارش با او سخن گفت عرض كرد پروردگارا خود را به من بنماى تا بر تو و چون موسى به ميعاد ما آمد و پروردگ(
بنگرم فرمود هرگز مرا نخواهى ديد ليكن به كوه بنگر پس اگر بر جاى خود قرار گرفت به زودى مرا خواهى ديد 
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آمد پس چون پروردگارش بر كوه تجلي نمود آن را ريز ريز ساخت و موسى بيهوش بر زمين افتاد و چون به خود 
  . ١٤٣الأعراف ) گفت تو منزهى به درگاهت توبه كردم و من نخسـتين مؤمنانم 

خداوند با مردی از : وارد شده که ) ع(از اهل بيت :  و بطور قطع در اينجا  نور خداوند   بر کوه تجلى نمود  
از ابى عبدالله .  ساخت  بر کوه تجلى نموده و آن را ويران  –و در لفظی ديگر با يکی از کروبيين ها  –کروبيين  

کروبيين ها قومی از شـيعه  ما و از خلق اول هستند که خداوند آنها را در پشت عرش قرار : ( فرمودند ) ع(
و اگر نور يکی از آنها را بر اهل زمين تقسـيم کند آنها را کفاف می کرد ، سپس فرمود هنگامی که موسى از  داد

خداوند خواسـته خود را سؤال نمود خداوند مردی از کروبيين را امر نموده پس بر کوه تجلى نموده و آن را متلاشى 
  . ٥٦٩ص : مسـتطرفات السرائر لابن إدريس الحلى )کرد 

و قسم به اسمی که خداوند با آن برای : ( ... در حرزی که برای ابى دجانه نوشت ) ص(سول خدا و از ر 
 ٩١ج : بحار الانوار ... ) موسى بن عمران تجلى نموده و و کوه از ريشه تيکه تيکه شده و موسى از حال رفت 

  .  ٢٢١ص 
بحار ) نمود وليکن آنها درک نمی کنند خداوند برای خلق خود با كلامش تجلى : ( فرمودند ) ع(و امام صادق 

   ١٠٧ص  ٨٩ج : الانوار 
ياد ۲۹۰اينگونه انها را در کتاب غيبه نعمانى ص) ع(امام صادق) :  ع(واما وصف شـيعيان در كلام اهل بيت 

  می کند  
می  شخصى از يارا ن امام به نزد او می رود و به ايشان می گويد به خدا قسم من شما وشـيعيان شما را دوست

دارم  شـيعيان شما خيلى زياد هستند و امام به او می گويد می توانى بگوی انها چقدر هستند می گويد خير امام 
می گويد می توانى انها را بشماری عرض کرد تعدادشان خيلى می باشد و امام به او می گويد به خدا قسم اگر ان 

) قيام قائم(انچه که منتظر ش هستيد خواهيد شد  عده موصوفه که تعدادشان سـيصد وده نفر واندی جمع شوند
يعنى به كلام ما عمل می کند و با رای خود چيزی (لکن شـيعه ما کسى است صدايش از گوش او بالاتر نرود 

وناراحتى او از پيکرش بيرون نمی رود وبا عيب جويان ما نمی نشيند وبا دوسـتان ما دشمن نمی شود ) نمی گويد 
راد که خود را شـيعه می دانند چه کنم؟ فرمود که اينها امتحان می شوند وگرفتار جدای می عرض کرد با اين اف

شوند وجابجای در ميانشان رخ می دهد و قحطی وكمبود که انها را نابود می کند  همانا شـيعه ما کسى است که 
رد چنين افرادی با اين همچون سگان پارس نمی کند ونزد مردم گدای نمی کند حتى اگر از گرسـنگی بميرد عرض ک

انها کسانى هستند که زندگی سـبک ) در روسـتاها (اوصاف را در کجا پيدا کنم فرمود در گوشه وکنار زمين 
نهان پاگردرمجلسى حاضر شوند شـناخته نمی شوند واگر از نظره ها )اجاره نشين (دارند وخانه به دوش هستند 

وند کسى به عيادتشان نمی رود اگر خواسـتگاری کنند به انها زن شوند کسى سراغ انها را نمی گيرد واگر بيمار ش
داده نمی شود اگر وفات کنند کسى انها را تشـيع نمی کند انان کسانى هستند که در اموالشان با هم مساوات دارند 
ود ر ارامگاه خود همديگر را ملاقات می کنند وخواسـته های انها يکی است گرچه در شهر های مختلف زندگی 

  می کنند 
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واينها افراد مسـتضعفی بيش نيستند که خدا می خواهد با منت خود برانها امر اهل بيت را روشن گرداند و با 
  . در اين روزها  از شهرها وکشور های مختلف در حال جمع شدن هستند) ع( امر قائم

و !  * وارثان روى زمين قرار دهيمخواهيم بر مسـتضعفان زمين منت نهيم وآنان را پيشوايان و  ما حكومتشان مى(
بيم داشتند نشان ) بنى اسرائيل( وبه فرعون وهامان ولشكريانشان، آنچه را از آنها ؛ را در زمين پابرجا سازيم

 ٦-٥قصص ! ). دهيم
در اين، ابلاغ * زمين خواهند شد  ) حكومت(ام وارث  بندگان شايسـته: نوشتيم) تورات(ودر زبور بعد از ذكر (

  ۱۰۵انبياء  ! )كنندگان است براى جمعيت عبادتروشـنى 
دهد كه قطعا آنان را حكمران  اند وعده مى خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده وكارهاى شايسـته انجام داده(

ودين وآيينى را كه براى ؛ روى زمين خواهد كرد، همان گونه كه به پيشـينيان آنها خلافت روى زمين را بخشـيد
كند، آنچنان كه تنها  وترسشان را به امنيت وآرامش مبدل مى؛ دار خواهد ساخت ه، پابرجا وريشه آنان پسـنديد

نور ). و كسانى كه پس از آن كافر شوند، آنها فاسقانند. مرا مى پرستند وچيزى را شريك من نخواهند ساخت
٥٥  

   مى گويد
أخبرنا جماعة ، عن أبى عبدالله الحسين بن علىّ بن سفيان  »  : ـ شـيخ طوسى در کتاب الغيبة می نويسد2

البزوفریّ ، عن علىّ بن سـنان الموصلىّ العدل ، عن علىّ بن الحسين ، عن أحمد بن محمدّ بن خليل ، عن جعفر 
كى بن أحمد المصریّ ، عن عمّه الحسن بن علىّ ، عن ابيه ، عن أبى عبدالله جعفر بن محمدّ ، عن أبيه الحسين الزّ 

يا أبا ) ع(فى الليلة التى كانت فيها وفاته ـ لعلىّ )ص(قال رسول الله: قال ) ع(الشهيد ، عن ابيه اميرالمؤمنين 
يا علىّ سـيکون : وصيته حتىّ انتهـی إلى هذا الموضع فقال )ص(الحسن احضر صحيفةً ودواة ، فأملا رسول الله

سمّاک الله تعالى فى . فأنت يا علىّ اوّل الاثنى عشر الإمام بعدی اثنا عشر اماماً ومن بعدهم اثنا عشر مهديّاً ، 
سمائه عليّاً المرتضى واميرالمؤمنين والصّديق الاکبر والفاروق الاعظم والمأمون والمهدی ، فلا تصح هذه الأسماء لأحد 

، ومن طلقّتها فأنا برئ  غيرک ، يا علىّ أنت وصيىّ على اهل بيتى حيهّم وميتهّم ، وعلى نسائى فمن ثبتهّا لقيتنى غداً 
منها ، لم ترنى ولم أرها فى عرصة القيامة ، وأنت خليفتى على أمتىّ من بعدی ، فاذا حضرتک الوفاة فسلمّها الى 
ابنى الحسن البرّ الوصول ، فاذا حضرته الوفاة فليسلمّها الى ابنى الحسين الشهيد الزكىّ المقتول ، فاذا حضرته الوفاة 

نه سـيدّ العابدين ذی الثفنات علىّ ، فاذا حضرته الوفاة فليسلمّها الى ابنه محمد الباقر ، فاذا حضرته فليسلمّها الى اب 
الوفاة فليسلمّها الى ابنه جعفر الصّادق فاذا حضرته الوفاة فليسلمّها الى ابنه موسى الكاظم ، فاذا حضرته الوفاة 

ليسلمّها الى ابنه محمد الثقة التقی ، فاذا حضرته الوفاة فليسلمّها فليسلمّها الى ابنه علىّ الرضا ، فاذا حضرته الوفاة ف 
الى ابنه علىّ الناّصح ، فاذا حضرته الوفاة فليسلمّها إلى ابنه الحسن الفاضل ، فاذا حضرته الوفاة فليسلمّها الى ابنه 

ً ، ثم يکون من بعده اثنا عشر مهد يّاً ، فاذا حضرته الوفاة محمد المسـتحفظ من آل محمد ، فذلک اثنا عشر اماما
له ثلاثة اسامی اسم كاسمی واسم أبى وهو عبدالله وأحمد و الأسم الثالث المهدیّ هو . فليسلمّها الى ابنه اوّل المقربينّ 

  . «اول المؤمنين 
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در طريق حديث است ، ( ) زيرا علىّ بن سـنان الموصلىّ العدل . است ( ) اين حديث نيز از نظر سـند ضعيف 
از نظر دلالت آشكارا . درباره برخى از راويان ديگر اين حديث هم جای اشكال است . و مجهول می باشد که ا

و آخرين ) ع(اولين آن ها اميرالمؤمنين . دوازده امام معصوم می آيند )ص(دلالت می کند که بعد از پيامبر اکرم
آيند که  می) مهدی(نفر آدم هدايت يافته دوازده ) عج(بعد از وفات امام زمان . است ) عج(آن ها امام زمان 

وی دارای سه نام خواهد بود . ، فرزند امام زمان خواهد بود ) اوّل مقرّبين ( اولين آن ها ، بنا بر تعبير روايت 
  . و سومی مهدیّ است)) ص(نام پدر پيامبر ( ، ديگری عبدالله )ص(هم نام پيامبر( يکی احمد  .

زيرا حديث شـيخ صدوق بر اين مسأله تأکيد . نظر انتساب مهديين تعارض دارد اين حديث با حديث قبلى از 
در حالى . دارد که آن ها از شـيعيان اند ، که ظاهر آن اين است که از خود اهل بيت واولاد آن ها نيستند 

حال ، که حديث کتاب الغيبة بر اين معنى صراحت دارد که اولين آن ها فرزند امام زمان است ، ولى در هر 
 دو حديث بر اين معنى دلالت می کنند ، که اين دوازده نفر بعد از شهادت امام زمان خواهند آمد نه قبل از او

   . پس هيچ ارتباطی با مدّعيان زمان ما ندارند !
  پاسخ

  در اين كلام چند اشكال وجود دارد
  .  سـند روايت وصيت از نظر انها صحيح نيست   - ۱

کتابى كامل وشامل وجود دارد که نوشـته انصار يمانى است ودر ان سـند رجالى راويان در جواب صحت سـند 
حديث و نظر علمای شـيعه قديم در مورد اين وصيت وجود دارد و حتى  مطابقت ان با كلام ابنائه عامه در 

  نيمشب وفات و مطابقت ان با کتب سماوی ديگر که در اينجا بصورت مختصر ادلهای از ان را نقل می ک 
  

   مى گويد
   ـ شـيخ طوسى در جای ديگر کتاب الغيبة آورده است3
محمد بن عبدالله بن جعفر الحميریّ عن ابيه ، عن محمد بن عبدالحميد ومحمدّ بن عيسى ، عن محمدّ بن الفضيل ، عن  

أحد عشر مهديّاً من يا أبا حمزة إنّ مناّ بعد القائم : أنه قال « فى حديث طويل ـ ) ع(أبى حمزة ، عن أبى عبدالله 
  . « ولد الحسين

: زيرا برخى از راويان آن از نظر علمای رجال از اين قرار است . حديث فوق هم نيز از نظر سـند ضعيف است 
محمد . محمد بن عيسى مشترک بين ثقه و مجهول و تشخيص آن دو مشكل است . محمد بن عبدالحميد مجهول است 

يت   می گويم که  مطابق با  روايات واحاديث اهل بيت و كلام خدا و ما نيز وص .بن فضيل هم مجهول است
سال شـيخ کورانى و ديگر مراجع مانند ٦مطابق  با  تورات  می باشد دليل شما چيست و بعد از گذشت 

  .  حايری صحت ان را در تلويزيون اعلام کرد 
 پاسخ

)  ص(في حديث طويل في وصية النبي ) ع(عن الإمام جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده  عن علي ابن أبي طالب 
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يا علي واعلم أن أعجب الناس إيمانا وأعظمهم يقيناقًوم يكونون في آخر : ( قال له ) ص(يذكر فيها إن رسول الله 
  ½كمال الدين ) بياض الزمان لم يلحقوا بنبي وحجب عنهم الحجة  فآمنوا بسواد على 

د يا على عجيبترين ايمان وعظيمترين يقين در مردمی مي فرماين) ع(به امام علي در وصيت خو د) ص(رسول اكرم
است که در اخر زمان می باشـند که به پيامبری نرسـيده اند و حجت از انها محجوب بوده ولى به سـياهی بر 

  }  با دوات  بروي كاغذ سفيد استوان كلمات نوشـته شده {روي  سفيدی ايمان اوردند 
  در اينجا  جهت اثبات وصيت به روايات و وايات  خوب توجه کنيد و با روئيت يوحنا اغاز می کنيم که 

 در انجيل يوحنا لاهوتي امده    در انجيل يوحنا لاهوتي امده    
 بعد هذا نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت الأول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائلا -١(( الإصحاح الرابع

وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء  ٢. اصعد إلى هنا فأريك ما لا بد أن يصير بعد هذا : 
وكان الجالس في المنظر شـبه حجر اليشب والعقيق وقوس قزح حول العرش في المنظر  ٣. وعلى العرش جالس 

جالسين  ة وعشرين شـيخاأربعورأيت على العروش . وحول العرش أربعة وعشرون عرشا  ٤. شـبه الزمرد 
                                          )) … ومن العرش يخرج بروق ورعود وأصوات  ٥. متسربلين بثياب بيض وعلى رؤوسهم أكاليل من ذهب 

وبعد از ان دربى باز دراسمان ديدم وصدای اول  همچون شيپور به من گفت بيا اينجا تاچيزی را نشانت دهم که وبعد از ان دربى باز دراسمان ديدم وصدای اول  همچون شيپور به من گفت بيا اينجا تاچيزی را نشانت دهم که   
و دروقتش با روح يکی شدم وعرشى را در اسمان که شخصى بر ان نشسـته بود و دروقتش با روح يکی شدم وعرشى را در اسمان که شخصى بر ان نشسـته بود   ۲۲می افتدمی افتد  بايد بعد از اين اتفاقبايد بعد از اين اتفاق

و شخص نشسـته همچون سـنگ يشب وعقيق می درخشـيد و دور او رنگين کمان همچون زمرد نور و شخص نشسـته همچون سـنگ يشب وعقيق می درخشـيد و دور او رنگين کمان همچون زمرد نور   ۳۳ديدم ديدم 
و بر ان عرش بيست وچهار شـيخ نشسـته و بر ان عرش بيست وچهار شـيخ نشسـته . . و دور ان عرش بيست وچهار عرشى ديگر بودو دور ان عرش بيست وچهار عرشى ديگر بود  ۴۴افشانى می کرد افشانى می کرد 

و از ان عرش و از ان عرش   ۵۵..بحالت رکوع با لباس سفيد نشسـته و بر سر انها نور گرد همچون اكليلى از طلاستبحالت رکوع با لباس سفيد نشسـته و بر سر انها نور گرد همچون اكليلى از طلاست  بودند کهبودند که
  ........صای چون بوق ورعد وبرق وصدای بلند خارج می شد صای چون بوق ورعد وبرق وصدای بلند خارج می شد 

چه كسي بالاتر از پيامبر واهل بيتش كه انها دوازده امام ودوازده چه كسي بالاتر از پيامبر واهل بيتش كه انها دوازده امام ودوازده ... ... و ان شخص و  بيست وچهار شـيخ   نشسـتهو ان شخص و  بيست وچهار شـيخ   نشسـته
  مهدي هستن وسجده اشان طاعت امر پيامبر است يا تسليم امر او بودن است            مهدي هستن وسجده اشان طاعت امر پيامبر است يا تسليم امر او بودن است            

كند الا مومني كند الا مومني امده كه حديث ال محمد سخت است ومشكل وهركسي نمي تواند ان را تحمل امده كه حديث ال محمد سخت است ومشكل وهركسي نمي تواند ان را تحمل   ۴۵۵۴۵۵صص۱۱در كافي جدر كافي ج
 كه خداوند قلب او رابرای ايمان امتحان کرده باشد  كه خداوند قلب او رابرای ايمان امتحان کرده باشد  

كُتِبَ علَيَْكمُْ { : گفتار تعالى  –نوشتن وصيت هنگام وفات و قبل از ان در قران  وارد شده است ، که از ان   
يْنِ وَالأقْ    )١٨٠البقره (}  رَبِينَ بِالمَْعْرُوفِ حَقاًّ علىََ المُْتَّقِينَ إِذَا حَضرََ أحََدَكمُُ المَْوْتُ إِن ترََكَ خَيرْاً الوَْصِيَّةُ لِلوَْالِدَ

به شما دسـتور داده شده که چون يکی از شما را مرگ فرا رسد ، اگر دارای متاع دنياست ، برای پدر و مادر {
  )١٨٠البقره (}   وخويشاوندان به چيزی شايسـته عدل وصيت کند اين كار سزاوار مقام پرهيزكاران است 

ينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بيَنِْكمُْ إِذَا حَضرََ أحََدَكمُُ المَْوْتُ حِينَ الوَْصِيَّةِ اثنْاَنِ ذَوَا عدَْ { : و گفتار تعالى ِ اَ الذَّ نكمُْ أوَْ آخَرَانِ يِا أيهَُّ لٍ مِّ
  )١٦٠المائده از ايه (}....مِنْ غيرَِْكمُْ 

برای وصيت خود دو شاهد عادل از خودتان گواه گيرد يا  ای اهل ايمان ؛ چون يکی از شما را مرگ در رسـيد{
  )١٦٠المائده از آيه (}  غير از خودتان 
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) : ع(در مورد وصيت در هنگام مرگ را ذکر کرد گفت ) ص(بعداز اينکه قول رسول خدا) ع(واز امام صادق 
شفاعتى برای * الرحمن عهداً  لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند{تصديقش در سوره مريم که خداوند می فرمايد(

  )٢٠٠/ ١٠٠بحارالانوار )  (همان عهد است) وصيت(و اين }انها نيست مگر نزد رحمان عهدی گرفته باشـند 
وانگاه : شما ان را ياد بگير وبه اهل بيت و شـيعه خود بياموز گفت: (گفت) ع(به على ) ص(و رسول خدا

  ) ٢٠٠/ ١٠٠نواربحارالا))  (جبرائيل ان را به من ياد داد: فرمود
و  ))  هرکس بميرد در حالى که وصيت نکند مرگش مرگ جاهليت است: ((نقل شده که ) ص(و از پيامبرمحمد

هرکس مرد در حالى که وصيت نکرده عملش را با ): ((ص(وفرمود ))  وصيت حقی بر هرمسلمان است (اينكه 
  )١٤٣ص  ١اثبات الهداه ج))  (معصيت ختم نموده

انچه را ) عمر لع(بعداز اينکه ان مرد) ع(شنيدم على: شنيدم سلمان می گويد : قيس هلالى گفتاز سليم بن 
ايا از رسول خدا سوال نکنيم که روی : شد کتف را هل داد) ص(خواست گفت و باعث ناراحتى رسول خدا

اختلاف نمی کتف چه چيزی خواست بنويسد در مورد انچه اگر می نوشت کسى گمراه نمی شود و دو نفر دچار 
 ماندند من) ع(شدند و ساکت شد تا انچه هرچه در خانه بودند و رفتند و حضرت على و فاطمه وحسن وحسين

) ص(به ما گفت بشـينيد پس خواست از رسول خدا) ع(و دوسـتانم ابوذر و مقداد درحال رفتن بوديم که على
) ع(دی که دشمن خدا چه گفت جبرائيلشني: ((شروع کرد وفرمودند) ص(سوال کندتا ما بشـنويم پس رسول خدا

قبل از او پيش من امد به من گفت که او سامری اين امت و صاحب گوساله اش وخداوند خواست که تفرقه 
و اختلاف برامتم بعد ازمن بماند پس به من امرکرد مکتوبى را که قبلاً خواسـتم بنويسم روی کتف برای شما 

پس اورد و روی ان اسامی . بران قرار دهيم پس صحيفه يا كاغذي بياور بنويسم واين سه نفر را به عنوان شاهد
) ص(بادست خود می نوشت و رسول خدا) ع(ائمه هدايت بعدازمن مردی بعدازمرد ديگر را فرمود و على

من شما را شاهد قرار می دهم که برادرم و وزيرم و وارث من و خليفه ام برامتم على ابن ابيطالب بود و :فرمودند
) ٣٩٨کتاب سليم بن قيس )......))  (ع(و پس از انها نه تا از فرزندان حسين) ع(نگاه حسن وسپس حسينا
  )تحقيق الانصاری(

با شهادت ابوذر و مقداد در مورد وصيت شب وفات  بر طلحه احتجاج کرد از سليم بن قيس ) ع(حضرت على
خواست روی کتف مکتوبى ) ص(ل خدابه طلحه گفت ايا مشاهده نکردی وقتى رسو ) ع(امام على:هلالى 

بنويسد تا بعد از او امت دچار اختلاف وگمراهي نشود پس دوست شما انچه را می خواست گفت 
بله من انچه را می : گفت} طلحه{ناراحت شد ومنصرف شد ) ص(پس رسول خدا) هزيان می گويد)ص(پيامبر(

انچه را می خواست بگويد خبرم ) ص(رسول خدا پس از اينکه شما خارج شديد: گويى را مشاهده کردم فرمودند
انگاه ) خداوند اختلاف وتفرقه را در امت می داند(کرد و اينکه عموم شاهد باشـند پس جبرايئل با او خبردادکه

برگی خواست پس به من گفت انچه را می خواست را روی کتف بنويسد و بران سه نفر مورد اعتماد را شاهد 
قداد و ائمه هدايت را که خداوند به اطاعت از انها تا روز قيامت امر کرده است به گذاشت سلمان ، ابوذر، م
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) ع(اشاره و انگاه حسين) ع(اسم اورد پس اسم من را اول گفت سپس اين فرزندم و با دست خود به حسن
د شدند و ای ابوذر وای مقداد اينطور نبود پس بلن) ...ع(يعنى حسين - سپس نه نفر از فرزندان اين فرزند من

تحقيق )  ( ٢١١کتاب سليم بن قيس)   (گفتند) ص(به انچه گفتيد شهادت می دهيم که رسول خدا: گفتند
  )٨١غيبه النعمانى/انصاری

به ) ع(برعلى بن ابيطالب ) ص(پس روايت اول توسط سليم بن قيس هلالى روايت شده انچه رسول خدا
سلمان و مقداد و ابوذر ذکرمی کند ) ص(شهود رسول خدا صورت تاييد در وصيت املاء کردن ذکر نمی کند بلکه

) ع(من شما را به عنوان شاهد براينکه برادرم و وزيرم و خليفه من برامتم على ابن ابى طالب: ((به انچه فرمودند
و اين كلام موجه به اين سه نفر است ونه )....)) ع(انگاه حسن سپس حسين وانگاه نه نفر از فرزندان حسين

نوشت تا اينکه وصيت كامل ) ع(در وصيتش املاء کرد و على) ع(انرا بر امام على) ص( که رسول خداان متنى
سه نفرشهود نگاه داشت و با اين كلام با انها صحبت کرد همانطوری که در روايت ياد شده ) ص(شدرسول خدا

ت بلکه قضيه بعد از ائمه هنگامی که برای سه نفرشهود تعداد ائمه فقط همين نفرات اس) ص(انگاه رسول خدا
انها را برای شهود ذکرنکرد زيرا ،  به عدم ضرورت) ص(مفتوح مانده كه بعد از انها اوصياء هستند و رسول خدا

و ) ع(بلکه او ازگفتن اسامی نه نفراز نسل حسين. در وصيت املاء کرد اطلاع نداشتند ) ع(انها در انچه على
  .صفات انها را نگفته

انرا املاء کرد و ) ص(اين روايت تمام متن که رسول خدا... کی اسامی انها در وصيت ذکر نمودهيکی ي) ص(او   
و همين طور .از وصيت نوشت را ذکرنمی کند بلکه حادثه را بصورت خلاصه و بدون تفاصيل ذکر کرد ) ع(على

از ) ع(ء کرد علىآنرا املا) ص(روايت دوم که سليم بن قيس هلالى ان را نقل کرد همه متن که رسول خدا
بران شهادت سلمان و ابوذر ) ص(به انچه رسول خدا) ع(نوشت را ذکرنمی کند بلکه على) ص(وصيت رسول خدا

  .و مقداد گذاشت اکتفاء می کند 

انرا ) ص(ايا مگر اميرالمومنين وصيتى که رسول خدا:به ابى عبدالله گفتم: ((فرمودند)ع(از امام موسى ابن جعفر
اندكى ساکت ماند انگاه ) ع(برانها شاهد بودند امام) ع(را ننوشت و جبرائيل وملائکه مقربين براو املاء کرد

) پيامبری(نازل شد ) ص(ای ابا حسن انچه گفتى درست است ، ليکن هنگامی که امر بر رسول خدا:فرمودند
و امناء وصيت از ا جانب خداوند متعال به صورت مکتوبى نوشـته شده نازل شد ،و با ان جبرايئل 

به وصى خود بگو که انرا از ما تحويل بگيرد  و :خداوندتبارک تعالى و ملائکه نازل شدند پس جبرائيل فرمودند
مابين ستر و درب ) س(وفاطمه)ع(برای مخالف ان ما شاهد هستيم که شما انرا تحويل او دادی ؛،  وعلى 

  )١/٣١١الكافى....))  (بودند

می خواست  فرق بين دو وصيت را مشخص )  ع(خود از پدرش امام صادقبا سوال ) ع(ظاهرا ً امام كاظم
کند تااينکه بين انها تعارضى باقى نماند و تااينکه تمسک به يکی از دو وصيت و ترک وصيت دوم نشود و 
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املاء کرد ) ع(انرا به على) ص(است و اما وصيتى که رسول خدا) ع(وصيتى که از اسمان نازل شده مختص ائمه
انرا برای ) ص(است که خواست انرا برای امت اعلام کند و لکن عمر بران اعتراض نمود ورسول خداهمانى 
و وصيتى که از اسمان نازل شده همانند مضمون .املاء نمود و سلمان وابوذرومقدادرا بران شاهد گذاشت ) ع(على

در روايت ) ع(رد حضرت علىتوصيه نمود و در اين مو ) ع(انرا برای امام على) ص(وصيتى است که رسول خدا
  .آتى به صراحت صحبت کرده است 

به هنگام وفاتش هرکس که غيرازمن درخانه بود را بيرون نمود ) ص(رسول خدا: ((فرموده شده) ع(از اميرالمومنين
وصيت را از ) ص(و در منزلش جبرايئل و ملائکه صدايشان را می شـنوم ولى چيزی را نمی بينم پس رسول خدا

يئل گرفت و انرا تحويل من داد وبه من امرکرد انجام دهم وانجام دادم و به من امر کرد که انرا بخوانم دست جبرا
جبرايئل پيش من است با ان از جانب خداوند امد وپس انرا خواندی که در ان :پس انرا خواندم انگاه فرمودند

مكاتب الرسول )) ( نيفتاده استبه ان وصيت کرد جزء به جزء وهيچ حرفى از قلم) ص(همه انچه رسول خدا
٢/٩٣(  

را ذکرکرده است ) ص(عجلونى درکتاب کشف الخفاء اين روايت از رسول خدا: اما وصيت در كتب اهل سنت  
املاء کرد وعلى نوشت وجبرايئل شاهدبود پس وصيت ) ص(ای على صحيفه ودواتى برای من بياور پس رسول((

بگويد که انچه در صحيفه  است را به غيراز کسانى که انرا املاء کرد  و هرکس به شما : راوی گفت)) را تا کردند
کشف الخفاء ))   (کسى که  ان را نوشت  وشاهد بود می داند دروغ می گويد وحرف او را قبول نکنيد

٢/٣٨٤(  

ابن جوزی در کتاب موضوعات خود اين روايت را با سعی در تضعيف روايان ان وطعنه زدن به ان اورده 
  .زيرا با عقيده او در خلافت ابوبکر وعمر وعثمان تعارض دارد . است

همان بيماری که در ان از دنيارفت در )ص(بيماری رسول خدا: از ابى عرفجه از عطيه گفت:.....ابن جوزی گفت
 حالى که حفصه وعايشه پيش اوبودند به انها گفت دنبال خليلم بفرستيد پس فرسـتادند وابوبکر امد وسلام کرد و

با او كاری نداشت انگاه رفت پس به انها نگاه کرد وفرمود دنبال خليلم بفرستيد )ص(وارد مجلس شد ولى رسول
با او كاری نداشت پس به انها ) ص(پس دنبال عمر فرسـتادند پس او امد وسلام کرد و وارد شد وچون رسول

کرد و واردشد و پس از اينکه فرسـتادند وچون امد وسلام ) ع(گفت دنبال خليلم بفرستيد پس دنبال على
) ع(املاء کرد وعلى) ص(ای على صحيفه و دواتى بياور انگاه رسول خدا: نشست به انها گفت برويد و فرمود

پس صحيفه جمع شد و هرکس به شمابگويد که انچه درصحيفه است  رابه غيراز کسى .نوشت جبرايئل شاهد شد 
  )١/٣٧٧الموضوعات (او را قبول نکنيدکه انرا املاء کرد وانرا نوشت می داند حرف 

کسى که اين وصيت را نوشت به ماخبر داد که انرا برای شـيعه اش روايت کرده تا با ان اوصياء تا روزقيامت را 
  نقل کردند ) ع(بشـناسـند ونزديک به اين روايت از امام صادق
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را دعوت کنيد دنبال پدرانشان  خليلم: دربيماری که با ان ازدنيا رفت فرمودند)ص(رسول خدا: ((فرمودند  
) ع(خليلم را دعوت کنيد پس دنبال على:به انها نگاه کرد واعراض نمود وگفت) ص(فرسـتادند پس رسول خدا

فرسـتادوپس ازاينکه اورا ديد شروع کرد به صحبت کردن با او وپس از اينکه بيرون رفت او را ديدند وبه 
در مورد هزار درب با من صحبت کرد که از هردری هزاردرب :فتاوگفتند خليل شما چه صحبتى باشما کرد پس گ

  )  ٣٢٩ -١/٣٢٨الكافى))  (بازمی شود

انرا در وصيت شب وفاتش املاء کرد نيست  مگر روايتى که زعيم ) ص(پس روايتى که همه متنى که رسول خدا
هجری از دنيا رفت در  ٤٦٠طائفه و ريئس انها و عالم و عارف به حديث رجال محقق شـيخ طوسى که در سال 

کتاب غيبتش نوشت و اين کتاب از صحيح ترين و مورد اعتماد ترين کتاب های شـيعه است  زيرا بدون غل و 
  ...غش علوم حديث و راه و سـندش را روايت کرده است

امر خداوند را اجرا نمود و در وصيت شب وفاتش خلفاء خود را تاروزقيامت مشخص نمود ) ص(رسول خدا 
يعٌ علَِيمٌ { ائمه ومهديين هستند وانها  َّةً بعَْضُهَا مِن بعَْضٍ وَالّلهُ سمَِ ي   } ... ذريه هستند نسلى از نسل ديگر * ذُرِّ

منظورش (وشما انرا به وصيت تحويل می دهی : فرمود) ع(به على)ص(رسول خدا) ((ع(ودرحديثى ازابى عبدالله
ت يکی بعداز ديگری می دهندتا اينکه تحويل بهترين اهل وصى شما انرا تحويل اوصياء شما از فرزندان) وصيت

اثبات (زمين بعداز شماگردد وامت به شماکفرخواهند ورزيد وبه خاطرشما دچاراختلاف شديدی می شوند
  )١/٢٥٩الهداه

بين رکن ومقام با او بيعت می کنند وهمراهش عهدی ازرسول : ((....درحديثى فرمودند)ع(از امام صادق
  )٢٨٢غيبه النعمانى ص))  (زندان از پدرانشان به ارث برده اندکه فر ) ص(خدا

ازمکه بيرون می ايدوکسانى که با اوهستندسـيصدو اندی رکن ومقام با اوبيعت ميکنند وهمراهش ): ((ع(واز انها
وپرچمش وسلاحش و وزيرش با اوخواهدبودپس منادی ندا می کند در مکه به اسم او وامرش )ص(عهد رسول
تى اينکه همه اهل زمين بشـنوند اسمش اسم پيامبراست حتى اگردر او دچار اشتباه شويد درعهد از اسمان ح

  )٢٥/٢٢٣بحارالانوار))  (وپرچمش و سلاحش دچاراشتباه وترديدخواهد بود ) ص(پيامبر
دچار اشتباه شديد دليل همان عهد و )ع(تاکيدمی کند که اگردر شـناخت قائم)ع(در روايت سابق امام صادق

وامروز صاحب ان عهد ووصيت شما را مي خواند و او از ت خواهدبود که فرزندان از پدران به ارث بردند وصي
  .است) ع(ذريه اهل بيت 

سوال نمودند که در اختلاف احاديثى ) ع(ابى يعفور از ابا عبدالله    -موافق قران   – ١قرائن صحت وصيت 
را قبول داريم ويا از کسانى که انها را قبول نداريم چه کنيم امام  که از شما نقل می شود  انهم  از کسانى که انها

برای ان يافتيد )  ص(فرمود  اگر  از ما حديثى شنيديد که موافق  قران وشاهدی در كلام خدا  و كلام رسول 
  ص  ١تفسير برهان ج. صحيح است وگرنه کسى که ان را نقل می کند از خود شخص است 
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ق   با ان مانند وجود  روايات ذريه امام و  روايات کثير مواف)  ع(وايت اهل بيت صحت وجود ان در ر   -٢
  . وجود رواياتى که نشان می دهند بعد از امام مهدی حجت های وجود دارند ) ع(مهدی 

  .اينکه روايت وصيت   نقل شده از ثقات علم رجالى می باشـند و از انها مشايخ نجاشى  می باشـند   -۳
مسـتدرک علم رجال  –ان را شـيخ نمازی شاهرودی در کتاب ) عدل(ابن سـنان موصلى  عادل وامام  على 

از پدرش روايت می کند همانگونه که شـيخ : گفته که على بن سـنان موصلى   معدل ۱۰۰۷۱رقم  –حديث 
ام از احمد بن عبدالله از حسين بن زيد بن عبدالله بغدادی از پدرش   به هنگام وفات  ام ۱۵۲ص۲صدوق ج
  . روايت می کند )  ع(عسکری 

      ۴۷ص ۵۲و ج۱۱۶ص۱۳كمبا ج -ودر بحار  از ايشان نقل  از  زيد بن عبدالله  بغدادی از پدرش  الخ   
از ايشان از احمد بن محمد خليلى روايتش شريف  و حسن و  ۱۰و مقتضب الاثر احمد بن محمد بن عياش ص  

  ۲۶۰و۲۱۶ص۳۶و جد ج  ۱۳۵و مهم  در ان ص  و روايتى ديگر ۱۵۲ص ۹کمال  است ؛ كمبا ج 
از حسين بن على بن  ۱۰۴با سـند از حسين بن على از احمد بن محمد بن خليل در ص  ۱۰۳و غ ط ص 

تمام از کتاب نمازی   که ايشان  --از مالک بن اشـيم   ۱۲۳سفيان بزوفری و از ايشان در قرب الاسـناد ص 
  .  عروف به عدالت ورع و اسـتقامت  است  را به عدالت وصف نموده  کسى که صاحب و م

سخ صدوق  نقل از ابو عباس بن :  به روايتى که شـيخ نمازی  از موصلى و پدرش نقل می کند توجه کنيد 
حسين بن عبدالله بن محمد بم مهران  معروف به پدر  در مرو گفت ابو حسين بن زيد بن عبدالله بغدادی گفت 

گروهی از )  ع(مام عسکری ابو حسن على بن سـنان موصلى  گفت پدرم  نقل می کند به هنگام  قبض روح ا
قم  و کوه های فود  با  اموالى  که  طبق  عادت  حمل کرده بودند ،  ونزد انها خبر وفات امام وجود نداشت   

خصائص .......   ووقتى که بصورت سر وارد شدند از امام سوال کردند  به انها گفته شد که وفات کردند 
   ۴۹۸ص۲الفاطميه ج

مجلسى  از شـيخ طوسى  از تلعکبری از احمد بن على رازی از حسين بن عل  نقل از و روايتى که در کتاب 
نقل از احمد بن محمد بن خليل نقل از محمد بن صالح همدانى از سليمان بن احمد از ذبال  بن  على بن سـنان موصلى

بحار الانوار ......  فرمود )  ص(مسلم و عب دالرحمان بن يزيد بن جابر  از سلام   از ابا سلمی  راعی پيامبر  
  ۲۶۲ص۳۶ج

صلى و احمد بن محمد بن خليل  نزد پس  شهادت اين روايت مسـتلزم صحت سـند ان است و على بن سـنان مو 
ايشان از ثقات هستند  زيرا که جزئى از سـند می باشـند  و اگر شخص ضعيفی در سـند می بود  حكم بر ضعف 

  .روايت می شد  حتى اگر ديگر رجال ثقات باشـند  همانگونه که نزد اهل دراريت روشن است  
و سـيد على بروجردی در کتاب طرائف مقال ج ۵۸۴ص ۱ونيز محمد على اردبيلى  در کتاب جامع روات ج 

پس على بن سـنان موصلى شـيعه  ، كامل ، حسن  يعنى اينکه به حديث وی . نقل می کنند  ۲۴۵ص۱
گفته است و معتمد می باشد همانگونه کهدر مبانى   علامه حلى  ) رح (احتجاج می شود  همانگونه که کنجوری 
  .رد كلام وی نزد انهاوبعضى از علمای متقدم  ذکر شده و عدم 
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ودليل  ديگر بر وصيت  شـيخ طوسى  ان را از کتاب  على ابن سفيان بزوفری و او از کتاب حر عاملى که با  
سـند روايت شروع می کند نقل کرده است  زيرا کتاب را با نام  بزوفری نقل می کند و ان دليلى بر ان است 

امده  انچه  ۳۰بيان می کند که در کتاب خاتمه الوسائل صکه از کتاب وی نقل کرده است سپس طريق نقل را 
که  از ابى عبدالله بن سفيان  بزوفری نقل کرده ام احمد بن عبدون و حسين بن عبيدالله غضائری  ان را به من 

گفته شده که ايشان شـيخ ، ثقه، جليل از ۱۷۷وبزوفری در مورد او علامه  خاتمه الوسائل ص . خبر داند 
وشـيخ . نيز چنين نظری دارد  ۲۳و نجاشى در مورد ان در هامش همان کتاب ص . ان ماست  اصحاب ويار 

شـيخ طوسى روايت   را از چنين . است ) ع(صدر در کتاب غيت صغرا گفته که از وكلای امام زمان 
 اشخاصى نقل می کند کدام يک را قبول کنيم شاهد وصيت در كلام وروايات اهل بيت وثقات  وعلمای مذهب

  .شـيعه يا عالمان بى عمل امروز 
اضافه بر ان  حسين ابن على مصری يکی از راويان  وصيت  يکی از كاتبين کتب معتبر شـيعه است  وصيت 
در کتاب  امامه معروف ايشان ذکر شده است وايشان از ثقات شـيخ مفيد است   واين خود دليل واضح ديگر 

  .است 
نفی وجود ذريه و يا وصيت رسول اکرم باشد در هيچ کتابى از کتب شـيعيان وغير از اينها هيچ روايتى که دال بر 

وجود ندارد   وعدم وجود  انها  خود  قرينه جهت اثبات وصيت است  وحتى وجود  مدارک  وصيت در کتب 
ابنائه عامه خود دليل محكم بر وجود وصيت است زيرا که راهی است برای اثبات وجود اوصياء بعد از رسول 

  . است  واگر ابنائه عامه ان را ثبت کنند عقيده انها را از اول تا اخر زير سوال خواهد برد ) ص( اکرم
و ديگری انها را قومی از شـيعيان اهل بيت نامگذاری کرده ) ع(اينکه روايتى  مهدين را از ذريه امام مهدی  -۲

  .اند 
ان است امروزه اکثر سادات نسب وذريه خود اينکه از شـيعيان اهل بيت باشـند واز ذريه انها چه اشكالى در 

با اينکه از ) ع(را منسوب به اهل بيت می داند و خود را از  شـيعيان می دانند  ، و نيز حضرت ابراهيم 
است حجتى از حجتهای خداوند است اگر بر اينها اشكال وارد است  بر مهدين نيز وارد می ) ع(شـيعيان امام على 

  .باشد 
  .  ين را دوازده تا ياد کرده و جای ديگر يازده تاچرا جای  مهد -۳
جواب در بيان يمانى امده ومقصود از اينکه بعد از قائم يازده مهدی است مقصود در اينجا قائم به امر امام  

واما مقصود از كلمه قائم   تمام اهل بيت . می باشد ) ع(است  و ايشان همان سر حضرت زهرا )  ع(مهدی 
  . تمام انها مهدی هستند همانگونه که در روايات ذکر شده است  قائم می بشـند و 

هنگامی که قائمی   در خراسان قيام کند وبر سرزمين کوفان وملتان :در حديثى طولانى می فرمايد)ع(امام على
 مسلط شود واز جزيرۀ بنى كاوان بگذرد و قائمی از ما در گيلان بپاخيزد وآبر وديلمان او را اجابت کنند سپس
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که در آرزويش هستند قيام کند ايشان امام ناشـناخته است که صاحب شرف وفضل است، ای حسين  قائمی
   .او ازنسل تو است که هيچ فرزندی چون او نيست

 ٤١، بشارة اسلام ص٢٨٣غيبة نعماني ص
  از جابر بن عبدالله انصاری که ) ع(نقل از امام باقر: امده  ۱۳۹در کتاب غيبه طوسى ص 

هَا فعََدَدْتُ اثنيَْْ عَشرََ آخِرُهمُُ القَْائمُِ ع  )ع(قاَلَ دَخَلتُْ علىََ فاَطِمَةَ   اءُ الأَْوْصِيَاءِ مِنْ وُلْدِ وَ بينََْ يدََيهَْا لوَْحٌ فِيهِ أسمََْ
دٌ وَ ثلاََثةٌَ مِنهُْمْ عليٌَِّ     ۵۳۳ص ۱كافى ج ثلاََثةٌَ مِنهُْمْ مُحَمَّ

و در دست او لو حى بود که در ان اسم اوصياء از ) ع (فت وارد شدم بر فاطمه جابر ابن عبدالله انصاری گ 
اخر ، فرزندانش در ان نوشـته شده بود و انها را شمردم که دوازده اسم بودند؛ سه تا از انها محمد و سه تا على 

  . نوشـته شده بود)ع (انها قائم 
از فرزندان او نيست وسه نام  على ياد ) ع(على ، با توجه به اين که اسم فرزندان فاطمه در اين لوح است  

و سه نام محمد كه محمد باقر محمد تقي محمد ابن الحسن ) ع (  يعنى على سجاد  وعلى رضا  وعلى نقی -شده  
يازده وصى از فرزندان ) ع ( كه با ديگر ائمه اگر بشماريم تا امام محمد ابن حسن –است ) ع(عسكري
است که قائم به امر اهل ) ص( دوازدهم همان احمد مذکور در وصيت رسولو وصى، می شوند) ع(فاطمه
  است ) ع(بيت

  در روايت بعدی نيز به همين نحو امده که    
  ۱۵۴غيبه طوسى  إن لهذه الأمة اثني عشر إمام هدى من ذرية نبيها ، وهم مني) ع(علي  
است  وانها از من می )ص(ذريه رسول اکرمامده که برای اين امت دوازده امام هادی از ) ع( از امام على 

  می باشـند ) ع(دوازده امام از امام على. باشـند 
عْتُ أبََا جَعْفَرٍ  ِ ) : ع(عَنْ زُرَارَةَ قاَلَ سمَِ ثٌ مِنْ وُلْدِ رَسُولِ اللهَّ دٍ كلُُّهُمْ مُحَدَّ مَامَ مِنْ آلِ مُحَمَّ يقَُولُ الاثِنْاَ عَشرََ الإِْ

ِ  )ع(وَ وُلْدِ عليَِِّ بْنِ أبيَِ طَالِبٍ  )ص( انِ  )ع(وَ عليٌَِّ  )ص(فرََسُولُ اللهَّ   ۵۳۴ص  ۱كافى ج همَُا الوَْالِدَ
نقل شده  دوازده امام از ال محمد همه محدث هستند از فرزندان رسول اکرم و فرزندان امام )ع(واز امام باقر (

  دران اين امامان هستند ورسول اکرم وعلى هردو پ)ع ( على ابن ابيطالب
ِ : (قاَل  )ع(عن أبيَ جعفر  ي وَ أنَتَْ يَا عليَُِّ زِرُّ الأَْرْضِ يعَْنيِ أوَْتَادَهَا  )ص(قاَلَ رَسُولُ اللهَّ إِنيِّ واثنيَْْ عَشرََ مِنْ وُلْدِ

ُ الأَْرْضَ أنَْ تسَِيخَ بِأَهْلِهَا  ي سَاخَتِ الأَْرْضُ بِأَهْلِهَا وَ لمَْ  فإَِذَا ذَهَبَ ، وَجِبَالهََا بِناَ أوَْتدََ اللهَّ الاثِنْاَ عَشرََ مِنْ وُلْدِ
  و۵۳۵ص۱كافى ج ينُْظَرُوا

من و دوازده فرزندم وتو ای على عمود وثبات کننده زمين وکوه ها  هستيم و با ما : فرمود)ص ( رسول اکرم
خداوند زمين را ثابت کرد تا اهلش را از بين نبرد و اگر دوازدهمين از فرزندم از بين برود زمين نيز از بين خواهد 

  رفت 



 ٩٣_____________________ ________________انصار امام مهدي عليه السلام   
 

إلى الجن والإنس وجعل من بعده اثني عشر وصيا ، منهم ) ص(إن الله أرسل محمدا : ( قال ) ع(وعن أبي جعفر 
على سـنة أوصياء عيسى ) ص(والأوصياء الذين من بعد محمد ، من سـبق ومنهم من بقي وكل وصي جرت به سـنة 

واز امام ) ع(وعن أبي جعفر  ۵۳۴ص ۱كافى ج على سـنة المسـيح) ع(وكان أمير المؤمنين ، وكانوا اثني عشر ، 
  که:صادق نقل شده  

را برای جن وانسانها فرسـتاد و بعد از او دوازده وصى قرار داد از ) ص(خداوند رسول اکرم ) ع(از امام صادق  
و . و کسى از انها که هنوز نيامده و هر وصى سنتى دارد) شهيد شده يا به قتل رسـيده (انها کسى است که رفته 

می باشد هستند  و وامير المومنين سـنتش ) دوازده حواريون(ء بعد از محمد مانند سنت اوصيای عيسى كه اوصيا
  . مانند سنت مسـيح است

من ولدي اثنا عشر نقيبا ، نجباء ، محدثون ، مفهمون ، أخرهم القائم بالحق يملاها عدلا ) : ص(قال رسول الله ( 
  ۵۳۴ص ۱ج كما ملئت جورا

مود از فرزندانم دوازده نقيب و نجيب محدث و عالم می باشد اخر انها قائم به حق است که فر ) ص(رسول اکرم 
و رسول می فرمايند فرزندانم درحالى که ، زمين را پر از عدل و داد می کند همانگونه که پر از ظلم وجور شده 

  . على فرزند او نيست 
 . واينکه اينها بعد از وفات پدرشان به حكم می رسـند  -۴

است مثل ايشان  مثل معرفى نمودن امام على ) ع(سـيد احمد الحسن  يمانى موعود   فرسـتاده ی از امام مهدی 
در حديث الدار است و حكم  وخلافت  را بعد از وفات رسول اکرم دريافت ) ص(توسط حضرت محمد ) ع(

باشد و حكمی را فعلا از پدرشان نمودند  ، سـيد احمد الحسن يمانى موعود نيز فعلا فرسـتاده ی از طرف امام می 
دريافت نکرده ايشان قائم به امر پدرشان می باشد مثل او مثل يوسف و يعقوب يا  مسلم بن عقيل  اين زمان 

  .حكم وخلافت را دريافت خواهد نمود  )  ع(است ولى يعد  وفات  امام مهدی محمد ابن حسن عسکری  
   مى گويد

  .لى که ثقه ، وابى حمزه بطائنى که ضعيف وکذّاب وفتنه گر می باشدابن حمزه مشترک بين ابى حمزه ثما
) مهدی ( يازده انسان هدايت يافته ) عج(از نظر دلالت هم بر اين معنى دلالت می کند ، که بعد از امام زمان 

آن اين حديث با دو حديث قبلى از نظر تعداد . می باشـند ، می آيند ) ع(که همگی از فرزندان امام حسين 
وبه هر صورت ارتباط با زمان . زيرا آن دو بر دوازده نفر ، اما اين يکی بر يازده نفر تأکيد دارد . ها تعارض دارد 

   .کنونى ندارد زيرا به دوران پس از ظهور امام ووفات او ناظر است
 پاسخ

ابو حمزه  بطائنى عالمی بود بى عمل که مذهب واقفی را تاسيس کرد ولى ايشان روايات اهل بيت را نقل می کند   
و صحت واعتبار ان را موافق بودن با قران مطابقت می دهيم نه با رای و نظر وقياسات باطل شخصى خود، ودر 

برای طالب حق روشن خواهد شد گرچه مورد تعارض روايات اگر به روايات فوق توجه کنيد مسـئله كاملا 
زمان مهدين به ما ربطی ندارد ولى مهدی اول يا اولين مومنين در زمان ما بسر می برد وايشان همان يمانى و يمين 
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است که مردم را بسوی حق وصراط مسـتقيم و بسوی صاحبمان هدايت می ) ع(ودست راست امام مهدی 
  .  ه دارد کند وسرپيچی از ايشان جهنم را به همرا

   مى گويد 
پس مقصود از . اند  لذا برخى از علمای شـيعه احاديث مزبور را بر فرض صحّت بر دوران رجعت حمل نموده. ٤

باشد ، که بعد از ظهور امام زمان و شهادت آن حضرت ، جهت انتقام  می:دوازده يا يازده مهدی همان ائمه هدی
    .قيام می کنند) چهل روز ( گرفتن از قاتلانشان ، آن هم به مدت کوتاه 

  پاسخ
  )ع(ذريه و رجعت ائمه ) ع(امام مهدی 

در شب وفاتش صحبت طولانى شد واهميت وفايده زيادش برای ) ص(بعداز اينکه دراثبات وصيت رسول خدا
گمراه که )ع(واز اتباع وپيروی از ائمه . امت واينکه باعث هدايت امت در هرزمانى به امام حقشان می گردد 

وانتقال ان از امامی به امام ) ص(ه اتش دعوت می کند دور گرديم  نور وروشـنايى وصيت را بعداز رسول ب
  .را قرار می دهيم ) ع(ديگر تا قيام امام مهدی

} من در زمين خليفه ی خواهم گماشت ً * إِنيِّ جَاعِلٌ فيِ الأَرْضِ خَلِيفَة { : بود)ع(و وصيت قبل ازخلق ادم 
انگاه بعد از او به ذريه ونسل او مهديين )ع(يا فت  از همه انبياء ومرسلين تاروزقيام امام مهدیوهمينطور ادمه 

مَةً بَاقِيةًَ فيِ عَقِبِهِ { اجرا شد  وخداوند خلافت را برای رسول } وان را كلمه باقيه در  عقبه او قرار نهاد * وَجَعَلهََا كلَِ
  .تاروزقيامت مشخص نمود )ص(خدا

وحى کرد که من پيامبری از پيامبرانم ونه رسول از )ص(خداوند به پيامبر): ((ع( از امام باقردر حديث طولانى
رسل خود را از دنيا نبردم مگربعداز كامل شدن دينم و مشخص شدن حجتم وبرتو از ان دو فريضه مانده است 

ومن زمينم را بدون  که نيازهست ان را به قومت ابلاغ کنى فريضه حج وفريضه ولايت وخلافت بعداز خودت
  )١٣٣/اثباتالهداة)) (حجت نمی گذارم واصلاً انرا خالى نمی گذارم

انگاه رسول خدا امر خداوند را اجرا نمود و در وصيت شب وفاتش خلفاء خود را تاروزقيامت مشخص نمود وانها 
يعٌ علَِيمٌ { ائمه ومهديين هستند  َّةً بعَْضُهَا مِن بعَْضٍ وَالّلهُ سمَِ ي   } ... ذريه هستند نسلى از نسل ديگر * ذُرِّ

منظورش (وشما انرا به وصيت تحويل می دهی : فرمود) ع(به على)ص(رسول خدا) ((ع(ودرحديثى ازابى عبدالله
وصى شما انرا تحويل اوصياء شما از فرزندانت يکی بعداز ديگری می دهندتا اينکه تحويل بهترين اهل ) وصيت

اثبات (شماکفرخواهند ورزيد وبه خاطرشما دچاراختلاف شديدی می شوندزمين بعداز شماگردد وامت به 
  )١/٢٥٩الهداه
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ينَ آمَنُواْ {: در قول تعالى)ع(ازابى عبدالله ِ َّمَا وَلِيُّكمُُ الّلهُ وَرَسُولُهُ وَالذَّ ولى شما خداوند و رسول و کسانى که ايمان * إِن
َّمَا:((فرمودند} اوردن  ينَ (ويا محق ترازشمادر امور ونفس واموال شماست منظورش اولاترازشماست )إِن ِ وَالذَّ

  )١/٤٤٢اثبات الهداه)(کسانى که ايمان اوردند منظورش على واولادش ائمه تاروزقيامت است)آمَنُواْ 
بعداز حسن وحسين امامت در دو برادر قرارنمی گيرد بلکه در اعقاب واعقاب : ((فرمودند)ع(وازابى عبدالله

  )١/٣١٦كافى())   اعقاب 
هنگامی که در مکه قيام می کند همراه او عهد رسول ) ع(حال روايت هايى که ياداوری می کندکه امام مهدی

ودليل اثبات صداقتش پيش مردم خواهد بود واين برعظمت وصيت واهميت ان ) وصيت(است )ص(خدا
  .دلالت می کند 
با او بيعت می کنند وهمراهش عهدی ازرسول بين رکن ومقام : ((....درحديثى فرمودند)ع(از امام صادق

  )٢٨٢غيبه النعمانى ص))  (که فرزندان از پدرانشان به ارث برده اند) ص(خدا
ازمکه بيرون می ايدوکسانى که با اوهستندسـيصدو اندی رکن ومقام با اوبيعت ميکنند وهمراهش ): ((ع(واز انها

منادی ندا می کند در مکه به اسم او وامرش  وپرچمش وسلاحش و وزيرش با اوخواهدبودپس)ص(عهد رسول
از اسمان حتى اينکه همه اهل زمين بشـنوند اسمش اسم پيامبراست حتى اگردر او دچار اشتباه شويد درعهد 

  )٢٥/٢٢٣بحارالانوار))  (وپرچمش و سلاحش دچاراشتباه وترديدخواهد بود ) ص(پيامبر
دچار اشتباه شديد دليل همان وصيتى )ع(ر شـناخت قائمتاکيدمی کند که اگرد)ع(در روايت سابق امام صادق

خواهدبود که فرزندان از پدران به ارث بردند وبعداز اين توضيح دادن معنايى ندارد زيرا انچه واضح است توضيح 
  .نيازی نيست 

وهرامامی هنگام وفات وصيت را تحويل امام بعدازخود می دهد همانطوری که در بحث بعدی خواهدامدکه 
مامی هرچه از علم دارد در اخرين دقايق حياتش به امام بعدازخود ياد بدهد وصحبت در امامت ائمه تا امام هرا

بران شـيعه متفق هستند ونيازی در اطاله كلام در اين خصوص وجود ندارد وبه انتقال به ذريه ونسل )ع(مهدی
  .منتقل می شويم )ع(بعداز امام مهدی

  )ع(وصيت بعدازامام مهدی
روحم فدايش باد تكليف باقى خواهند ماند در دولتش و تا روز قيامت ) ع(ک بعداز استشهادامام مهدیبدون ش

در حكم خيلى كم است که روايت ها بين پنج تاچهل سال ) ع(اسـتمرار خواهد داشت زيرا مدت بقاء امام مهدی
است دولت باطلى که  مردد است واين به نسبت مدت زمانى که بشريت در دولت باطل زندگی کرد خيلى كم

هزاران سال طول کشـيد ومتصورنمی شود که خداوندتعالى دولت باطل راهزاران سال ودولت حق را چهل سال 
بشريت در الام : ((....درکتاب روزموعوداشاره می کندومی گويد)ره(قراردهدکه در اين موضوع شهيدصدر
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وعودشان که با دولت جهانى خواهد امد ومشكلات هزاران سال زندگی کرده که مقدمه است برای امدن م
وبعداز ان معقول نيست که اين دولت درمدت زمان کوتاهی باشد زيرا در اين صورت الام ومصيبت های 

وبه تاکيداين از محاسن حكمت الهـی نخواهدبود بلکه حتى دولت .... بشريت بيشتراز سعادتشان خواهدبود 
اليوم الموعود ))   (راينکه سعادت خيلى بيشتراز الام وسختى باشدسعادت نمی تواند برابر دولت سختى باشد مگ

  )٥٩٦ص
صحبت می کند و بطور مسـتقيم  حکومت ذريه  ونسل ) ع(بلکه ده ها روايت به اسـتمرارحكم بعداز امام مهدی

  .او بعدايشان خواهدبود 
اخرش خداوندتعالى به که در )ص(درحديث طولانى با رسول خدا)ع(ازپدرش از اميرالمومنين)ع(ازامام رضا
او را با سربازانم وبا ملائکه خود ياری خواهم ((ودر مورد مدت حکومتش)ع(در موردمهدی)ص(رسولش

رساندتا اينکه دعوتم را اعلام کند و خلق رابر توحيد من جمع کند انگاه  ملکش را دائم روزها را بين اولياءم تا 
  )١٣٨- ١/١٣٧عيون اخبارالرضا ))  (روزقيامت طول خواهدکشـيد

اهل حق هميشه ازهمان ابتدا درسختى وشدت بودندواما ان هم مدتش کوتاه وعافيتش : ((فرمودند)ع(ازامام صادق
  )٦٤/٢١٣بحار))  (طولانى خواهد بود

درکتاب تاليف جعفربن محمدبن :ونقل از علامه مجلسى ازکتاب بشارت برای سـيدرضى الدين على بن طاووس
عمر دنيا صدهزارسال است که برای ساير مردم بيست : ((ستنادش به چمران گفتمالک كافى پيدا کردم به ا

  ) ٣٥/١١٦بحارالانوار))  (هزارسال است وهشـتادهزارسال برای آل محمدخواهدبود
بعداز شهادتش اسـتمرارپيدامی کند وبين اوليای خداوند متعال تامدت طولانى )ع(پس دولت امام مهدی

مشخص )ع(هستند همانطوری که در روايت های اهل عصمت)ع(امام مهدیخواهندماند وانها ذريه ونسل 
  .خواهدشد 

اسـتمرارخواهد داشت همان )ع(در ذريه ونسل او ومهديين)ع(ومهمترين راه اثبات اينکه وصيت بعداز امام مهدی
  .درشب وفاتش که سابقاً انرا ذکرنموديم می باشد که الان به اختصارذکرمی کنيم ) ع(وصيت رسول خدا

رسول به ) صلى الله عليه وآله و سلم(در شب که وفات به  رسول خدا محمد: ((فرمودند)ع(از امام على......از
امام على فرمودند يا ابا الحسن يک ورق و دواتى حاضر کن و رسول اکرم وصيتش را به امام على ديکته کرد تا به 

د و بعد از انها دوازده مهدی و شما ای على اولين جايى رسـيد که گفت يا على بعد از من دوازده امام خواهد بو 
به ) حسن عسکری(و اگر زمان وفاتش رسـيد: وحديث راجلوبردتاجايى که فرمود.........دوازده امام ميباشى

واگذار کند و او دوازدهمين امام است پس از او دوازده مهدی ) ع(مسـتحفظ از ال محمد)م ح م د(فرزندش 
رسـيد به فرزندش نخسـتين نزديكانش سه نام دارد نامی مانند نام من و نام پدرم و ان ميباشدواگر زمان وفاتش 

  )١٠٨-١٠٧غيبه الطوسى ))  (عبد الله و احمد واسم سوم مهدی و او نخسـتين مومنان است تسليم نمايد
ه ذريه ب) ع(که هيچ احتمال بران واردنيست ثابت می کندکه وصيت بعدازامام مهدی)ص(واين بيان ازرسول خدا

: خواهندبود) ع(انتقال خواهد يافت وهمان کسانى که ائمه امت بعداز پدرشان امام مهدی)ع(ونسل او مهديين
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يعٌ علَِيمٌ { َّةً بعَْضُهَا مِن بعَْضٍ وَالّلهُ سمَِ ي اين مورد را ثابت می کند بلکه )ص(ونه تنها فقط وصيت رسول خدا} ذُرِّ
  تاکيدمی کند )ع(انها براينکه اوصياء از ذريه امام مهدیروايت هايى متواتروزيادی که در معنى 

می )ع(درکيفيت صلوات برمحمدوآل محمد تااينکه به خود او )ع(انچه دعای مشهورومعتبردر موردامام مهدی
او وشـيعه اش ورعيتش وخاصه وعامه او و  خداوندابه اوعطاکن وبه ذريه ونسل): ((.....ع(رسدوميگويد

وبرولى ):ع(تااينکه بگويد.....يا هرکس که چشمش به اواقرارکندونفسش با او مسرورشوددشمنانش وجميع اهل دن 
واجلشان رابيشترکن ودورترين  وعمرشان را طولانى بفرما عهداو وائمه از فرزندانشخود صلوات بفرست ومتوليان 

  )٣٠١وع صجمال السـب/١٨٦غيبه الطوسى ص.....))  (اميدهايشان از دنياواخرت را نصيب انها بفرما
خداوندابه او عطابفرماوبه : ((....درعصرغيبت امده است)ع(برای امام مهدی)ع(وانچه در دعا صحيح امام رضا

وهمه رعيتش وانچه چشم به ان اقرارکند ونفسش با ان مسرور و شاد  خانواده اش و فرزندش وذريتش وامتش
او صلوات بفرست  برمتواليان عهد او وائمه بعدازخداوندا :تااينکه بگويد....شود وهمه ملک را برای او ميسرکنى

  )٧١٨مفاتيح الجنان ص....) (وانهارا به اميدشان برسان واجلشان را بيشترکن وپيروزی انها را عزيز بدان
مختصرالبصائر ) (خواهد بود)ع(دوازده مهدی ازفرزندان حسين) ع(ازما بعد ازقائم: ((فرمودند)ع(از امام صادق

  )٤٥ص
بعدازقائم :شنيدم که می گويد)ع(ای فرزندرسول خدا ازپدرت:گفتم)ع(به صادق بن جعفرمحمد: ((گفتوازابى بصير  

دوازده مهدی و انها قومی :بلکه فرمودند:انگاه فرمودند نه فرموده دوازده امام .دوازده امام خواهند بود 
  )٢/٣٥٨کمال الدين ())   هستندازشـيعه ما که  مردم را به موالات ومعرفت حقيقی ما دعوت می کنند

رانمی خواست بلکه خواست مشخص کندکه انها همانند )ع(نفی مطلق از ذريه امام مهدی)ع(دراينجا امام صادق
ائمه نيستند بلکه به مرتبه ای پايين ترهستند وگرنه انها ائمه ای هستند که مردم رابعداز )ع(پدرانشان اثناءعشر

  :در دعای سابق که می فرمايند ) ع(امام مهدیپدرانشان رهبری خواهند نمود بدليل قول 
  .....))خداوندا برولات عهدش وائمه بعداز او صلوات بفرست((

نمازرا ازاين شهر و در ان شهرخواهيد خواند وبا دست :به حيره رفت وگفت)ع(اميرالمومنين:واز حبه العرنى گفت
به کوفه وحيره اشاره کردتا اينکه برای تبعيت کردن با او دينارها بايد خرج نمود ودر حيره مسجدی ساخته می 

دران نماز می خواند زيرا مسجدکوفه دربرابرانها  که خليفه قائم عجل الله فرجهشود که برای ان پانصد درب است 
معجم الاحاديث الامام )  (٣/٢٥٣التذهيب)((تنگ وکوچک است ودر ان دوازده امام عدل نمازخواهند خواند

  )   ٣/١١٢)ع(المهدی
ساخته می شود چه کسانى ) ع(اين خليفه قائم کيست واين دوازده امام که در اين مسجدکه در دولت امام مهدی

  .و انها دوازده مهدی که روايات برانها تاکيد می کند )   ع(ستند غيراز ذريه يا نسل امام مهدیه 
در ان مسجدی به نام سهله است که :((....در ذکر ايشان در کوفه فرمودند)ع(از ابى جعفروابى عبدالله

ی شود ودر ان قائم خداوندپيامبری را مبعوث نمی کندمگر در ان نماز بخواند ودر ان عدل خداوند ظاهرم
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وسايل الشـيعه الاسلاميه )(بعداز اوخواهندبود وان منازل پيامبران و اوصياء وصالحين است)قيام کنندگان(وقوام
٣/٥٢٤(  

شرح ))   (قائم ما قيام می کند انگاه بعد ازاو دوازده مهدی خواهد بود: ((فرمودند)ع(از امام سجاد
  )٣/٤٠٠الاخبار

وسـيد :(....در سوم شعبان فرمودند) ع(به مناسبت ولادت امام حسين)ع(عسکری در دعا وارده از امام حسن
پيروزی او تاييد شده است که به جای قتل اوست اينکه ) رجعت(که در روز کره) ع(حسين(يا آقای خانواده

انها از عترتش بعداز قائم ) مهدين(امامان از نسلش وشفاء درتربتش در پيروزی با او در ميدان است و اوصياء
مصباح ) (٥٤٣مصباح للکفعی ص)(و بهترين ياران باشـند) جبران کند(بياخيزند وثار بگيرند وغيبتش تا اينکه 

  )٨٢٦المتهجدللشـيخ طوسى ص
اوصياء : ((فرمودند)ع(بر کسى صدق نمی کند زيرا امام حسن عسکری) ع(اين كلام به غيراز ذريه امام مهدی
وغيبتش از ذريه ونسل امام ) ع( اينکه اوصياء بعداز امام مهدیيعنى)) ازعترتش بعدازقائم انها وغيبتش

بعداز قائم (هستند وكلمه) ع(اخر نهمين نفر از فرزندان امام حسين) ع(بوده و انها از ذريه ونسل قائم) ع(حسين
 است) ع(همان اوصياء مهديين ) ع(دليل قانع کننده ای برای هدف ومقصود از ذريه امام مهدی) انها وغيبتش

ای : ((....که ابى حمزه درخبرطولانى فرمودند) ع(وشـيخ طوسى در کتاب غيبتش اورده است از ابى عبدالله
  )٣٠٩غيبه الطوسى ص )) (است) ع(اباحمزه از مابعداز قائم يازده مهدی از فرزندان حسين

زده مهدی می ايند که بعداز اوست که يا) ع(ومقصودازقائم در اين روايت همان اول مهديين از ذريه امام مهدی
دوازده مهدی است وتعارضى بين روايات وجود ندارد زيرا اسم قائم برهرکدام از ذريه ) ع(وامام بعداز امام مهدی

و در ان قائم ((درباره انها در روايت سابق که ذکر شد ) ع(اوصحيح است بعداز ملاحظه قول امام صادق
  .وانها بعداز قائم درامر امت هستند ))  اهد بودبعداز او خو ) قائمين يا قيام کنندگان  (وقوام 

بربندگانم ده فريضه را واجب کردم که :خداوند متعال فرمودند((درحديث قدسى آمده است )ع(ازابى عبدالله
  :اگرانها را شـناختند ملکوتم را جای سکونت انها قرارمی دهم وجنات را برای انها ارزانى می بخشم

  . شـناخت ومعرفت من: اول آنها
  .معرفت رسول من به خلقم واقراربه او وتصديقش : دوم
معرفت اولياء من واينکه انها حجج من برخلقم هستند وهرکس ولايت انها راقبول کند و ولايت مرا قبول : سوم

کرده است وهرکس با انها دشمن بوده بامن دشمنى کرده است وانهاعلم بين من وخلقم هستندوهرکس انها را انكارکند 
  .را در آتش قرارداده وعذابم رابراو مضاعف می کنم او 

  . قسطم هستند) قيام کنند گان(معرفت اشخاصى که نورهای قدسى مرا پاداشـته وانها قوام: چهارم
مسـتدرک سفينه ) (٦/٦١٣بحارالانوار. ))  (شـناخت قوام بواسطه فضل انها وتصديق برای انها : پنجم
  )٧/١٧٤البحار
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) ص(است وان معرفت خداوندتعالى است و دوم در مورد رسالت وان هم رسول خدافريضه اول در ربوبيت 
است واما چهارم به ) ص(است وسوم در مورد امامت وان معرفت شـناخت ائمه دوازده نفری و اوصياء رسول

قسط بوده وهمان قوام ) ع(از ذريه امام مهدی) قوام(جزء برهدايت بر چيزی ديگر منطبق نمی شود وانها مهديين 
خداوندا برای ولى خود امكان پذيرکن قائم : ((در يکی از ادعيه مشهورفرمودند) ع(خدا همانطورکه امام صادق

برامرشما محمدبن حسن مهدی براو وپدرانش بهترين صلوات ها وسلام در اين ساعت ودر هرساعتى ولى وحافظ 
ودر ان مدت طولانى وعريض زندگی وقاعد وناصرو مويد حتى دراطاعت شما او را درسرزمينت سکنت گزين 

  ) ٤٩/٣٤٩بحارالانوار))  (ببخشی و او و ذريه اش  را از ائمه وارثين قرار دهی
: است گفته) ع(روايت کرده که در ان ذکرمهديين ) ع(واغلب کتب ادعيه که على بن بابويه دعايى از امام رضا

خداوندا براو وبرآلش از آل :تا اينکه گفت:(....)ع(اين همين چيزی که بران مداومت می کنيم يا معاشراهل بيت
طه ويس صلوات بفرست وانرا مخصوص وليت و وصى پيامبرشما وبرابر رسول شما و وزيرش و ولى عهدش امام 

و دختش بتول وبرسـيد شـباب اهل بهشت از اولين وآخرين ) ص(متقين وخاتم وصيين برای خاتم پيامبران محمد
ين اهل زمان ها وبرنقباء اتقياء ابرارهمان ائمه فاضلين وماندگاروبر بقيت شما برزمينت وبرائمه راشدش مهديين سالف

  )٤٠٣فقه الرضا ص..)(قائم به حق درروزموعودوبرفاضلين مهديين که امانت داران خزائن اوهستند
ازامام مهدی  اول ائمه گذشـته قبل) ع(واضح وصريح است زيرا امام رضا)ع(ودعا در ذکرمهديين از ذريه امام مهدی

ادامه ) ع(را ذکرنمودپس دوباره آنرا با ذکرمهديين) ع(را ياد می کند  انگاه ائمه باقين يا ماندگاربعداز قائم منتظر)ع(
صحبت می کنند را نياوردم وهرکس ) ع(داد جهت اختصارموضوع روايات زيادی راکه درخصوص ذريه امام مهدی

) المهديون(وکتاب ) المهدی والمهديين فى القرآن والسـنه(بهایمطالب بيشتری در اين خصوص بخواهد به کتا
  .مراجعه کند ) ع(وغيراز اصدارات ياران امام مهدی) الردالحاسم على منکری ذريه القائم(وکتاب 

اين روايات های متواتروزياد بلکه از حدتواترگذشـته وهمه انها به يک معنى دلالت دارند وان  وصايت  اوصياء 
هستند تاکيدمی کند وامكان رد انها وجود ) ع(که مهديين) ع(به ذريه ونسل  امام مهدی ) ع(مهدیبعداز امام 

همانطور که روايات سابق . ندارد هرکسى انها را رد کند به عنوان خارج از ولايت است وکفر بر خداوند نموده
  .الذکر دراين خصوص تاکيد کرده است 

درشب وفاتش که ان را ثابت می ) ص(مضمون وصيت رسول خدا وهمه روايات قرائنى هستند برای اثبات 
شريک بوده وهمه انها برصحت وصيت تاييد شده هستند وبه ) ع(کنندزيرا  که انها درتاکيد ذريه ونسل امام مهدی

فرموده (همين خاطرروايت وصيت دارای معنى خاص می شود که با قرائن که جايگاه انرا با قاطعيت در صدور 
انگاه نه ...بالا می برد واگر کسى چنين اخباری را با اين همه شواهد وقرائن دلايل  رد کند  ) ستند اهل بيت ه 

  .برای ماثابت نخواهد شد ....ونه....عقيده ونه فقه ونه تاريخی ونه 
در شب وفاتش امكان تشکيکی وجود  ندارد مگراز جانب فاسق وكافرخارج از ) ص(پس در وصيت رسول خدا

وبراسم وصفات او ) ع(زيرا به تعداد اوصياء امام مهدی) پناه برخدا ازآن( - نطورکه قبلاً گفته شدهما -ولايت
  ....تاکيد می کند ) ع(مهديين ومهدی اول که نامش  احمد



 ١٠٠_____________________ ________________انصار امام مهدي عليه السلام   
 

  وصيت ورجعت يا بازگشتن
ويا همه  صحبت می کنندبا رواياتى که بر رجوع بعضى از ائمه) ع(روايت هايى که در مورد ذريه ونسل امام مهدی

ولى . تاکيد می کند متعارض بوده وباعث ايجاد توهم برای بعضى از افراد می شود ) ع(انها مسـتقيما بعدازامام مهدی
وامكانى برای ترک  -همانطورکه واضح خواهد شد -درحقيقت تعارضى بين دوگروه از روايت ها وجود ندارد

نى متواتر وارزشمندی هستند وهمين طورامكان رد روايات روايت های مهديين وجود ندارد زيرا همه انها دارای مع
  .های رجعت وجود ندارد زيرا برای اعتقادات مفيداست 

بزرگان علماء بخاطراينکه در اين موضوع دچارحيرت شدند ودرجمع بندی بين اين دو  خصوص ماندند ، همانند 
نمود وبعضى از انها بطورمسـتقيم روايت  روايات مهديين را ارجح تر و روايات رجعت را تضعيف) ره(شهيد صدر

را ثابت نمود و روايت های مهديين را ترک کرد وبه همين خاطر در موقعيت ) ع(های رجعت بعداز امام مهدی
خطرناكى قرارگرفتند وانهم بخاطر رد روايت هايى که معنى همديگررا كامل می کنند ، وبرای اعتقاد مفيده بوده، 

ر اثبات يا نفی انها ماندند واين امر بصورت متشابه ومبهم بر امت باقى ماند وهيچ کدام از وبين اين وان ، علماء د
 - علماء نتوانست که رموز اين قضيه را باز نموده ونتيجه واحد درخصوص اين دوگروه از روايت ها پيدا کند

 موعود و وصى ورسول سـيداحمدحسن يمانى) ع(تا اينکه اول مهديين از ذريه ونسل امام مهدی - مهديين ورجعت
  .امد وجواب اين مساله را بدون رد روايتى و يا مساله ای داد ) ع(امام مهدی

وجای تعجب در اين خصوص .تا  باعث شفای عليل وسيراب کننده خيلى كم برای ما باشد را با خود آورده 
ت می کند که جمهور از آن وارد شده که قائم به امری مخفی دعو ) ع(نيست زيرا در روايات متعدد از اهل بيت

گمراه شده بودند واين مساله از مهمترين امورمخفی است که در ان مردم وعالمشان ونادانشان گمراه شده بودند تا 
اينکه صاحبش آمدوهمه ابهامات را از ان برداشت تا اينکه ثابت شود او صاحب حق ومتصل باحق است 

  .ولاغير
مهدی به اين خاطربه مهدی نامگذاری شده که به امورمخفی : ((....آمده است)ع(ودر روايتى از ابى جعفر

  )٢٤٣-٢٤٢غيبه النعمانى ص))   (هدايت می کند
  )٣٠٧غيبه الطوسى))  (اگرقائم قيام کردبا امری غيرازآنچه بوده خواهدآمد:((فرمودند)ع(ازامام صادق
مردم را به امرجديد دعوت می کندواسلام  )ص(اگرقائم ماقيام کرد همانند رسول خدا: ((فرمودند)ع(از ابى جعفر

  )٣٣٦غيبه النعمانى)) (بصورت غريب شروع شدوغريب بازمی گردد وخوشا به حال غريبان
برمردم ظاهرخواهدکرد کتابى جديد که بركافران خيلى : ((....درخطبه ای خيلى طولانى فرمودند)ع(از اميرالمومنين

هرکس به ان اقرار نمايد هدايت شده وهرکس که ان را انكار  سخت است ومردم را به امری دعوت می کند که
  )١٩٠-٣/١٧٤الزام الناصب ))  (کند گمراه ودر مانده می شود پس وای و وای برکسانى که او را انكارکنند

وائمه از )ع(وان امامت على ابن ابى طالب {به ان دعوت کرد سـنگين تراست ) ص(بلکه از آنچه رسول خدا
ً برعرب خيلى سـنگين بود تا اينکه بجزء اندكى کسى به معرفت انها پـی نبردفرزندانش بوده  وهمينطور } که واقعا

هنگامی که ولايت مهديين از فرزندانش را آشكار می کند  بر مردم خيلى سـنگين خواهد بود و ) ع(امام مهدی
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قى خواهند ماند ومی گويم که همين طور کسى به ان اقرار نمی کند مگرتعداد اندكى که با خداوند بر عهدشان  با
) ع(مسـتقيماً بعداز قائم) ع(وبين رجعت تعارض وجود ندارد زيرا مهديين) ع(بين حکومت مهديين بعداز امام مهدی

و ذريه ) نسل(که برای وی  عقب) ع(حکومت می کنند انگاه رجعت بعداز مهدی دوازدهم از ذريه امام مهدی
شروع می شود  که متولى تغسـيل و دفن آخرين ) ع(امام حسين وخليفه ای نخواهد بود ورجعت با رجوع

  .خواهد شد ) ع(مهدی
. شما امام هستيد:واردشد وگفت) ع(على بن ابى حمزه برابى الحسن رضا: ((از حسن بن على خزاز گفت

قب امامی نخواهدبود مگربرای او ع:شنيدم که ميگويد) ع(من از جدت جعفربن محمد:پس به اوگفت.بله :فرمودند
به اين صورت )ع(فراموش کردی ای شـيخ يا خود را به فراموشى می زنى امام جعفر:پس فرمودند. باشد)نسلى (

براو خارج ) ع(باشدمگرامامی که حسين بن على)فرزندی(امامی نخواهد بود مگربرايش عقبى:نگفت بلکه فرمودند
 به اين صورت شنيدم جدت می فدايت شوم راست گفتى:می شود زيرا برای او عقبى وجود ندارد پس گفت

  )١٥٠غيبه الطوسى ص))  (گويد
) ع(برای اونيست کسى نخواهد بود مگراخرمهديين از ذريه يانسل امام مهدی) نسل وفرزندی(پس امامی که عقبى

که ذريه ونسل او با ده ها ) ع(وخاتمه اوصياء با ان خواهد بود همانطورکه گفته شد واما در مورد امام مهدی
وحتى اگر روايت فوق متعارض  ديگر روايات باشد  که . ثالت شده است واين كلام  براومحتمل نيستروايت 

در مقابل تنهايک خبرنمی تواند درست باشد )ع(اين تعداد اخبار متواتر و روايت های متعدد مخصوص ذريه امام
و تنها يک خبر راترک کنيم در  .بسـنده نمود) ع٠و واجب خواهدبودکه به اخبارمتعدد در مورد ذريه امام مهدی 

حالى که ما نمی گوييم حتى يک خبردر اين موضوع را هم ترک کنيم بلکه مقصود وهدف از ان بدون شک 
  .مقطوع النسل  خواهد بود ) ع(آخرمهديين از ذريه امام مهدی

پس ) : ع(وامام رضاومعنى اين هم با اين روايت بيشترواضح می شود درمحاوره ای بين على بن ابى حمزه بطائنى 
ما روايت کرديم که امامی نميرود مگرعقب يا امام بعداز : ((... در يک كلام طولانى گفت) ع(بطائنى به امام رضا

بله :خير فرمودند: اماشما در اين حديث چيزديگری را رويت کرديدگفت:فرمودند)ع(انگاه ابوالحسن! :خود را ببيند
وشما معنى ان رانمی دانيد معنى ان چيست يا برای چه گفته شده }نسلى ندارد {مگردر مورد قائم :بخدا گفتيه ايد 

وای برتوچطورمدعی چيزی شدی که :فرمودند) ع(بله بخدا اين درحديث بود ، ابوالحسن:،که على  به اوگفت
  )٤٨/٢٧٠بحارالانوار)) (بيشترآنرا نمی دانى

)) و يا برای چه گفته نشده... شما معنى انرا نمی دانيد((توجه کن تا خدا تو را هدايت کند)ع(پس به گفتارامام رضا
بود بر مردی همچون على بن ابى حمزه بطائنى که به حفظ روايت های زياد اهل ) ع(اگرمقصود خود امام مهدی

شهرت داشت مخفی نمی ماند وچطوربراومخفی می ماند در حالى که بيشترواغلب مردم در ان زمان ) ع(بيت
برعلى )) عقبى برای او وجود ندارد((می دانستند پس تازمانى که اين معنى) ع(ا همان امام مهدیمقصود از قائم ر 

است بلکه مقصوداز )ع(پس حتماً مقصود از ان غيراز امام مهدی.بن ابى حمزه بطائنى وغيرازان مخفی مانده است 
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بود در ) ع(هدف امام رضااست واين همان امری است که مقصود و ) ع(ان آخرين مهدی از ذريه امام مهدی
  ))يا برای چه گفته شده...شما معنى آنرا نمی دانيد((قولش

اتفاق خواهد افتاد وجود ندارد )ع(و نيز روايتى هم در مورد اينکه رجعت بطورمسـتقيم بعداز شهادت امام مهدی 
  : مگراينکه بعضى از روايان  از بعضى  روايات دچارتوهم شدند مانند  

اولين نفری :پس به او گفتند.بله : ((فرمودند.در مورد رجعت سوال شده که ايا حق است ) ع(از امام صادق
وهمه مردم با : خارج می شود گفتم)ع(برآثارقائم) ع(امام حسين:که خارج می شود چه کسى است فرمودند

ورِ فتَأَْتوُنَ أفَْوَاجاً يوَْمَ ينُفَخُ فيِ ا{:نه بلکه همانطورکه خداوند متعال درکتابش ذکرشده: اوهستند فرمودند روزی *لصُّ
  )٤٨مختصربصائرالدرجات ص))  (} که در صور دميده می شود وگروه گروه خواهيد امد  

از يارانش که با اوشهيد شدند اسـتقبال می کند وبا هفتاد پيامبرهمانطوری که با )ع(امام حسين) ((ع(واز او
مسـئوليت ) ع(می دهد و امام حسين)ع(تحويل امام حسين خاتم را) ع(مبعوث شدند وقائم) ع(موسى ابن عمران

  )٤٩مختصربصائرالدرجات ص))    (غسل وکفنش وقراردادن اودرحفره اش را برعهده می گيرد
ةَ علَيهَِْمْ ....{: در حديث طولانى فرمودند)ع(از ابى عبدالله دوباره شما را بر ] از چندى[پس *ثمَُّ رَدَدْنَا لكمَُُ الْكَرَّ

باهفتاد تن از اصحابش که لباسهای سفيد که از سفيد هم سفيدتر )ع(خروج امام حسين} كنيم  ه مىآنان چير
که بيرون آمده تا مومنين به اوشک نکنندواو دجال و )ع(هستند جهت ادای توجيهات برای مردم که اين حسين

است وفات )ع(حسينشـيطان نيست وحجت قائم بين انهاست وپس از اسـتقرارومعرفت در قلوب مومنين که او 
اورا غسل وکفن نموده در حفره اش خواهد نهاد ومسـئوليت وصى ) ع(به سراغ حجت می ايد انگاه امام حسين

  )٣٥/٩٤بحارالانوار))    (بر عهده وصى خواهدبود 
دلالت نمی کند بلکه در ان ملاحظاتى از روايت هايى که نسل وذريه )ع(اين روايات بصراحت  بر امام مهدی 

بعداز قائم امام ) ع(دلالت می کند وجود دارد وهيچ دلالت مسـتقيم بر رجوع امام حسين) ع(مهدی امام 
بسـنده می ) قائم(تاکيد نمی کند بلکه به ذکر) ع(باقى نمی ماند زيرا روايت ها برحجت محمدبن حسن على) ع(مهدی

يزصدق می کند همانطورکه رد ورايت صدق می کند برهرکدام از ذريه او ن) ع(کند وقائم همانطورکه برامام مهدی 
  )) .قوام قسط((وحديث قدسى )) وقوام بعداز او((ذکرشده است ) ع(سابق امام صادق

) ع(دانست همان کسى که امام حسين) ع(پس لازم است مضمون اين روايت را براخرين قائم از ذريه امام مهدی
نخواهد ) ع(چ تعارضى با روايات ذريه امام مهدیوهي -همانطورکه درگفته شد -در زمان رجعت براوخارج می شود

  .داشت 
راذکرمی کند، به وضوح برحکومت مسـتقيم انها و بدون فاصله بعداز ) ع(و روايت هايى که ذريه امام مهدی

دلالت می کند  برخلاف روايات رجعت هستند  که بطورمسـتقيم بودن ان بعداز امام ) ع(پدرشان امام مهدی
دوازده مهدين هستند ) ع(کند وبا اين دلايل متوجه می شويم  که دولت ذريه امام مهدیدلالت نمی ) ع(مهدی

  .انگاه رجعت خواهد بود 
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تاکيد می کنند عبارت اند ) ع(و از روايت هايى که مباشر وبطورمسـتقيم بودن حکومت مهديين بعداز امام مهدی
  :از 
ش نخسـتين نزديكان که سه نام دارد نامی مانند اگر وفاتش رسـيد به فرزند) : ((......ص(وصيت رسول خدا-١

  .))  نام من و نام پدرم و ان عبد الله و احمد و اسم سوم مهدی و او  نخسـتين مومنان است 
  ))خواهد بود)ع(دوازده مهدی ازفرزندان حسين) ع(ازما بعد ازقائم: ((روايت شد) ع(انچه ازامام صادق-٢
جدی که قائم در ان نماز می خواند همانطورکه قبلاً ذکر شدوخليفه در وصف مس)ع(روايت از اميرالمومنين-٣

  .همان فرزند مرد است 
..........)) ودر ان قائم وقوام بعداز او خواهد بود: ((......روايت شده) ع(آنچه در ذکرکوفه از امام صادق-٤

  .خواهد بود دلالت می کند ) ع(براينکه قوام بلافاصله بعداز امام مهدی
  .....)) اوصياء ازعترتش بعدازقائم انها وغيبتش: ((......که در ان) ع(امام حسن عسکری دعای-٥
  .......))خداوندا بر ولات عهدش وائمه بعداز او صلوات بفرست): ((.......ع(دعای امام رضا-٦
  ..))..وبروالى خويش  و ولات عهدش وائمه بعدازفرزندانش صلوات بفرست): ((....ع(دعا از امام مهدی-٧

دلالت می کنند ويک روايت هم )ع(غيراز ان روايات زيادی که بطورمسـتقيم برحکومت مهديين بعداز امام مهدی
دلالت نمی کند وهمه دليل براينکه رجعت بعداز حکومت مهديين )ع(برمسـتقيم بودن رجعت بعد از امام مهدی

  درت نمی کنيم هم مبا) ع(است وبااين از تعارض خارج شديم وبه رد روايات اهل بيت
  .و هردو روايات مهديين وروايات رجعت درست هستند  

و : ((با اين قولش اسـتدلال کرد)ع(برمباشروبطورمسـتقيم بودن حکومت مهديين بعداز امام مهدی)ره(شهيدصدر
واضح است که در اين مورد که روايت اولياء بطور صريح و واضح به حکومت مسـتقيم انها به بالاترين جايگاه 

مردی ازما اهل ((باشد ودر صورتى که تنازل وکوتاهی از اين دليل تاويلى باطل ومردود است همانند قولش می
)) اگروفات به سراغش آمد يعنى امامت يا خلافت به فرزندش اول مهديين((وقولش))  بيت حکومت می کند

تاريخ ))  (اخرونحوه ان دردعاء ))  خداوندا ولات عهدش وائمه بعداز اوصلوات بفرست((وقولش
  )...٦٤٢مابعدازظهورص

بعداز پدرشان را ثابت کرده )ع(شهيدصدركلام را در اين موضوع كلامی  طولانى دارد وحکومت ذريه امام مهدی
ورجعت را نفی نموده ودر محذودات قرارگرفت وآنهم نفی امرعقايدی ثابت وان رجعت است وبطورطبيعی مخفی 

سروکوتاهی نيست بلکه بخاطراينکه اين امربرهمه به خواست خداوند تعالى يک تفي )ره(بودنه اين امربرسـيدصدر
  .مخفی است وکسى جزصاحبش آنرا نمی داند 

   مى گويد
از طرفداران يمانى ، شخصى از بيت حمامی ، به نام سـيد حسن الحمامی ـ فرزند مرحوم سـيد محمد على حمامی  

اين شخص که مرتبط با دسـتگاه بعثى ، عقده ای وضدّ علمای . م از علمای معروف نجف ـ بود  1998متوفای 
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انهّ ليس من اهلک انهّ : ( ومصداق آيه شريفه  . دين بود ، به عنوان روحانى ارشد آن گروه فعاليت داشت
   شد) عمل غير صالح 

  پاسخ
ز ايمان به دعوت امام جماعت  ضريح امام سـيد حسن حمامی يکی از علمای فاضل ومعروف نجف است وقبل ا 

بود ولى بعد از ايمان تهمتهای  به ايشان زده شد ومی زنند و حتى اورا مدتى زندانى کردند با وجود ) ع(على 
حتى از اهل سنت و مسـيحی  . سال  ودر اين دعوت از هر قشری مومنين وجود دارد  ۵۰داشتن سن بالا 

  .نيز به اين دعوت وارد شده اند 
   مى گويد

  ! سـتاره داود، آرم جريان يمانى
ضلعی به عنوان آرم ودر کنار امضای  ٦اين سـتاره . شعار جريان اليمانى يک سـتاره اسرائيلى به نام داود است 

ضلعی   اين سـتاره شش   :احمد الحسن اليمانى قرار می گيرد ، وامضای او در برخى اعلاميه ها از اين قرار است
صهيونيست ها از آن در پرچم خود به عنوان سمبل تسلطّ بر جهان . شود  ناميده می»پنتاگرام«لاتيندر زبان 

فرقه يمانى در ابتدای كار از اين سـتاره به عنوان آرم ونماد جريان خود اسـتفاده می کرده ، . اسـتفاده می کنند 
يسم ، اين نماد را از تبليغات خود ولى بعدها برای جلوگيری از آبروريزی واثبات وابسـتگی آن ها به صهيون 

اين سازمان به فعاليت تبليغی بهای زيادی می دهد ، لذا به نشر وچاپ کتاب هايى  : فعاليت تبليغی.حذف نمودند
برای تبليغ تفکر خود اقدام کرده است؛ بر اثر اين تبليغات ، بعضى ازافراد كم مايه وبى اطلاع از مبانى دينى را 

وی کتاب هايى با نام های . آن ها تلقين کرده که وی يمانى نائب امام زمان می باشد  وبه. گول زده است 
جذاب وفريبنده هم چون الجواب المنير عبر الاثير ، نصيحت به طلاب حوزه علميه ، حاكميت خداوند نه 

بنى هاشم، و ، و نشريه قمر )عج(حاكميت مردم ، و کرامات وغيب گويى ها ، نشرياتى با نام روزنامه القائم
     .منشوراتى با نام انصار المهدی، منتشر ساخته است

  پاسخ
قبل از رد بر كلام فوق می خواهم  مطلبى را روشن کنم و فکر نمی کنم عاقلى باشد که ان را تعقل نکند ؛ در هر 

و اکيدا  دعوت باطل مقصود جز اغوای  مردم  هدفى ندارد، وبخصوص  –چه حق و چه باطل  -دعوتى 
ادعاهای مهدويت باطل در هر زمان به گونه ی عمل می کنند که دعوت خويش را با مظاهری مورد قبول مرد 
ظاهر گردانند ، واز هر گونه عملى که انها را فراری يا زده گردانند  دوری جويند، چون اين تنها راه رساندن 

ش است ، حال باوجود چنين مدعيان باطل به هدف وجذب مردم  ، و در اخر رساندن مقصود باطل خوي
مفهومی ايا امكان دارد کسى بيايد وشعار خويش را سـتاره شش پرقرار دهد وان سـتاره نزد همه مشهور است که 
مسلمانان و بخصوص  شـيعيان مخالف سر سخت ان هستند، ولى چيزی که واضح و روشن است کسانى که  اين 

انيه اهل بيت عمل کرده ومطلب را بصورت واضح وروشن را نوشـته اند بر ضد دعوت يم  -فتنه جديد  –کتاب 
  .برای مردم باز نکرده اند 
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که فرمود اگر پرچم حق ظاهر گرد ) ع(از ابان بن تغلب نقل از ابا عبدالله بن محمد :   و در روايات امده که 
برای انچه را که  : اهل مشرق ومغرب ان را لعنت خواهند کرد سپس فرمود می انيد برای چه ؟ گفتم خير فرمود 

اگر پرچم : که فرمود  ) ع(و از منصور بن حازم از ابى عبدالله . مردم از اهل بيتش قبل خروجش کشـيده اند 
از : حق بالا رود اهل مشرق ومغرب ان را لعنت خواهند کرد گفتم چگونه چنين چيزی اتفاق می افتد ؟ فرمود 

  ۳۰۸ ص غيبت نعمانى.  انچه بنى هاشم انجام داده اند 
که ) ع(و در کتاب شـيخ صدوق کمال الدين واتمام النعمه با سـند صحيح از نزال بن سيره نقل از امام على   

و همراه ان خاتم سليمان بن داود و عصای موسى  که خاتم را بر زمين از صفا ) جنبنده (خروج دابه : فرمود 
در ان هنگام ...  يا  كافر به حق می باشد  بر پيشانيش نوشـته می شود اين مومن به حق صورت هر که نهد

ديگر نفس ايمانش نفعی :  درب توبه بسـته می شود و توبه  و عمل کسى قابل قبول نيست و خداوند می فرمايد 
از من : سپس فرمود . برای او ندارد اگر که  از قبل ايمان نياورده باشد يا خيری در ايمانش کسب کرده باشد 

دارم که از ان سخن نگويم جز برای عترتم ، ابن ) ص(زيرا که عهدی از حبيبم رسول خدابعد ان سوال نکنيد 
 ....سبره می گويد به صعصه گفتم مقصود امام چه بود  گفت کسى که پشت او عيسى ابن مريم نماز می خواند 

  ٥٢٨ – ٥٢٧الشـيخ الصدوق ص :كمال الدين وتمام النعمة
..... مهدی با على بن ابراهيم بن مازيار وقتى بن مازيار سوال می کند  و نقل از شـيخ طوسى در ملاقات امام 

اگر بين شما وبين سبيل کعبه  حاجزی قرار داده شد و ) ع(مولای من اين امر كى اتفاق خواهد افتاد ؟ فرمود 
رمود خورشـيد وماه جمع شوند و فلک وسـتارگان چرخ زنند و بگردند ، بن مازيار گفت چه وقت خواهد بود ؟ ف

در سال فلان وفلان  دابه زمين خروج می کند از بين صفا و مروه ودر دست ان عصای موسى و خاتم : 
   ۲۶۶عيبت طوسى ص . سليمان که مردم را بسمت محشر حرکت می دهد 

خداوند شان  محمد را بالا می : ... که می فرمايد ) ع(در کتاب جفر در مورد امام مهدی ) ع(نقل از امام على  
رد و بلال را از تحنف سـتارگان پنجاه که در اسمان نيست بيرون می اورد و ان در سرزمين عظيم می باشد ب

ولاکن سـتاره بنى اسرائيل نقش بسـته در زره پوش  انها را جميعا  خواهد بلعيد وان زمان وعده اخرت انهاست 
  ٣٨٥ص: ماذا قال علي عن آخر الزمان... ،
الهـی است  که به اسم خاتم سليمان معروف است  و در روايات اهل بيت وارده ودر اخر  اين سـتاره  رمزی  

است واز ) زره پوش داود (شده که در زبان عبری به ان ماجين داود و در عربى معنى ان درع داود   
 معتبرترين  رموز ربانى می باشد  که حضرت داود ان را حمل می کرده است  و سـيد يمانى در مورد ان در کتاب

  : متشابهات  می فرمايد 
محمد بن حسن المهدی آن را به ارث برده )ع(و آن از جمله  ميراث پيامبران است ، که قائم: سـتارۀ شش گوش 

  .است
  . می باشد) منصور (  پيروز شده و معنى آن  ) ع(و اين سـتاره  نمادی است برای امام مهدی 
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يهود صهيونيست اين سـتاره را سرقت نمودند و آن را شعار خود قرار دادند  ونمادی برای انتظارمصلح جهانى  
  . است، گذاشتند) ع(موعود، و آن نزد آنان همانطور که قبلاً گفتم ايلياء نبى 

بر که صدام ملعون کسى که به اين سـتاره توهين کند وآن را لعنت نمايد مانند کسى می باشد که به كلمه  الله اک
را لعنت ) ع(و از کسانى می باشد که ميراث پيامبران. آن را بر پرچم عراق قرار داده بود توهين و لعنت کرده

  . کنند
روايت شده که پرچم حق زمانى که ) ع(و از اهل بيت. است) ع(پس اين سـتاره، سـتارۀ حضرت امام مهدی

پس ای مؤمنان از آن بر حذر باشـيد چرا که لعنت  ١کنندظهور کند اهل مشرق و اهل مغرب آن را لعنت می 
    ٢.روايت شده به سوی صاحب آن می آيد) ص(اگر جايگاهی برای خود نيابد همانطور که از رسول خدا

سليمان ما است و هيكل، هيكل ما مسلمانان است و نه هيكل ) ع(داوود ما است و سليمان) ع(پس داوود 
؛ و سرزمين مقدس، سرزمين ما است و حتماً بايد آن را آزاد وفتح کنيم و )ع(يهود صهيونيست، قاتلان پيامبران

  .فرازيمپرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله و على ولى الله را بر آن برا
ينَ آمَنُواْ وَالّلهُ وَليُِّ المُْؤْ  ِ َّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبيُِّ وَالذَّ ينَ ات ِ    --مِنِينَ  إِنَّ أوَْلىَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ للَذَّ

اين پيامبر و كسانى كه ] نيز[اند و  در حقيقت نزديكترين مردم به ابراهيم همان كسانى هستند كه او را پيروى كرده
  ).   ۶۸آل عمران آيۀ.(اند و خدا سرور مؤمنان است ايمان آورده] آيين اوبه [
  .ودر ضمن اين سـتاره خاتم حضرت سليمان در بيشتر احراز اهل بيت  ونقش ونگار ايرانيان موجود است  

   مى گويد
  ، العجل العلمی عند فقهاء الشـيعة :علماء السوء فى روايات اهل البيت

 پاسخ
در اين مورد خود به کتاب مراجعه کنيد وقاضى باشـيد وخداوند بر قضاوت شما شاهد است در ضمن منظور  

  .از علمای که ايشان ياد می کنند علمايى بى عمل است ايشان ار طرفداران امام خمينى رحمت الله عليه می باشد 
   مى گويد

از . طرفداران اين جريان با توزيع اعلاميه ها وبروشورهايى همه علمای ايران وعراق را به مناظره دعوت نمودند 
ش بعد از سقوط صدّام ، هم زمان گروه های معدودی از جوانان فريب خورده عراقى که ١٣٨٢جمله در سال 

اهواز، قم، کرج، مشهد، وجاهای ديگر بين  به صورت غير قانونى وارد ايران شده بودند ، در نماز جمعه شهرهای
                                                            

اگر پرچم حق ظاهر شد اهل مشرق واهل (فرمود ) ع(از ابان بن تغلب روايت شده كه گفت شنيدم كه امام باقر − ١
برای اينكه كسی از اهل بيتش قبل از خروج او ظهور : مغرب برآن لعنت ميفرستند می دانی برای چه ?گفتم خير فرمود 

  363ص 52ج: بحارالانوار )ميكند 
براستی كه لعنت اگر از سوی صاحبش به حركت : (شنيدم كه فرمود) ع(ل شد كه از امام باقر ازابی حمزه ثمالی نق− ٢

 360ص 2كتاب كافی ج)اگر طريقی پيدا نمود ميرود واگر جايگاهی پيدا نكرد بسوی صاحبش برميگردد . درآمد
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در آن شهرها، آن افراد دسـتگير شده، وبه کشورشان . صفوف نماز جمعه ايسـتاده و خبر از ظهور يمانى دادند
بازگردانده شدند؛ در برخى شهرها مثل قم واهواز مبلغّين آن ها دست به تبليغ مرام خود زدند، که در برخى 

  . کشورمان بازداشت ،  ومحکوم شدندموارد توسط مسـئولين قضايى
  پاسخ

تبليغ دعوت يمانيه در تمام نقاط جهان موجود است وغرفه های  چت روم انها در  اينترنت بصورت شـبانه  
روزی كار می کند وتنها در ايران و عراق  انصار وی مورد بازداشت و تعذيب قرار گرفته اند ودر ديگر 

و ، کشورهای اوپای موردی  از اين قبيل ندارند وکسى مزاحم انها نمی شود   کشورها مانند مصر سوريه لبنان و 
حتى انصار يمانى در کشورهای اروپايى به علت زندانى شدن  انصار يمانى    در عراق  تظاهراتى  روبروی 

  .سفارت عراق داشـته اند 
   مى گويد

  فعاليت نظامی جريان يمانى 
اعضای خود لازم دانسـته ، عناصر خود را در باغ های العماره ومناطق اين جريان آموزش نظامی را برای 

يکی از مراکز آموزش آن ها در . الفاس والتيره به انواع سلاح های اهدائى اربابانشان آموزش می داده است 
های يکی از آموزش . بود » الهوير قرنه « ونيز منطقه » صابر زاير شمال آلبورحمة  » منطقه صفوان در مزرعه

اولين اقدام نظامی آن ها بعد از ايزوله برخى از عناصر منشعب . آن ها آموزش سر بريدن افراد بوده است 
قمری ،  ١٤٢٨مثل حيدر المنشداوی ، هماهنگی با جماعت جند السماء به رهبری الگرعاوی در تاسوعای سال 

جالب اين جاست ، . يمانى کشـته شدند نفر از جماعت  ٢٠٠در آن عمليات حدود . در منطقه الزرگه کوفه بود 
را منکر می شده وخود ) عج(با اين که ادّعاهای عقيدتى الگرعاوی با گروه يمانى تضاد دارد ، اوّلى وجود امام زمان

، از نظر فعاليت نظامی بر ! داند  می) عج(دانسـته، ودومی خود را فرزند ووصىّ امام زمان  را قائم آل محمد می
عراق وحوزه های علميه به صورت مشترک در يک عمليات وارد شدند ، و سرکوب  عليه دولت شـيعی

اين امر حاكى از اين است ، که هر دو جريان از پشت پرده توسط رهبری واحدی اداره می شدند ! گرديدند 
   ، وادّعاهای عقيدتى آن ها غير واقعی بوده است

 پاسخ
  .كلام مردم  کوچه وبازار است اولا كلاما فوق هيچ گونه دليلى ندارد وصرفا 

هيچ گونه  اموزش نظامی برای انصار يمانى وجود ندارد واکثر انصار يمانى مردمی عادی و معتقد ومحب به اهل 
بيت هستند وثانيا اگر می گويد که انها اموزش نظامی دارند انهای که در حارج کشور ايمان می اورند چه بايد 

د وفروش اسلحه را حرام می  داند بلکه منظور از سلاح در اينجا علم است بکنند واينکه روايت يمانى خري
وسلاح انصار يمانى علم انهاست وهمه مردم را به مناظرات علنى دعوت می کنند همانگونه که اهل بيت اينكار را 

  . انجام می دادند 
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كلام خود ندارند وهمان روزهای جماعت جند السماء و گرعاوی وغيره جماعتى گمراه هستند وهيچ دليل بر اثبات 
اول  کذب ادعايشان  روشن شد و در روايات امده که هرکس چنين ادعای بکند خداوند عمرش را کوتاه خواهد 

  . ساخت 
که فقط دين ) دجال يک چشم ( اما فعاليت انها اين است که به مردم نشان دهند امريكا شـيطان بزرگ است 

بيند وهرکس با او بيعت کند ويا همراه او شود ويا بر عمل او  ساکت ودنيا را از چشم مصلحت خود  می 
بنشيند از اوست وبا اوست همانگونه که در روايات زيادی ذکر شده و امروزه تمام علمايى عراق  با فتوايشان  

است  )ع(انتخابات اخر الزمان را قبول کردند  و حتى گفتند که خروج زن در اين انتخابات مانند خروج زينب 
و با اين كار خود با امريكا دجال بزرگ  يکی شدند  زيرا که پيامبر خدا اين انتخابات اخر الزمان را در كلامش  

  . رد کرده بود ند 
در امت من چهار فتنه خواهند بود ، و در آخرين ان امت من به فتنه های مترادفى : آمده ) ص(از رسول اكرم 

آنها نازل می شود تا اينکه مؤمن بگويد اين مهلک من خواهد بود سپس مبتلا می شود ، پس اول بلايى بر 
و . و دومی تا اينکه مؤمن بگويد اين مهلک من خواهد بود سپس برطرف خواهد شد . برطرف خواهد شد 

، . و فتنه چهارم در آن به طرف کفر حرکت می کنيد . سومی هر گاه بگويند تمام شد دوباره تکرار می شود 
هفتاد و دو )قائم : ساعت يعنى ( ، سپس طلوع خورشـيد از مغرب ،وقبل از ساعت  سپس مسـيح
) ص(قال رسول الله ): (ع(الصادق امام .  ٨٧ص :  ١ج ) : ع(معجم احاديث امام مهدی ) دجـــــــــــــال ،

المعجم ( )به إن أدرك الدجال آمن: وكيف يا رسول الله؟ قال: قيل. من أبغضنا أهل البيت بعثه الله يهودياً 
  .)٢٥الموضوعي

هركس اهل بيت مارا ناراحت كند خداوند او را يهودي در قيامت )   ص(نقل از رسول ): ع(الصادق امام 
  .محشور مي سازد پرسـيديم چگونه؟ فرمود  اگردجــــــــــال را ديد با اوبيعت كند     

 ) .با کوهی از اتش وکوهی از غذا می ايد(دجــــــال  از همه مهمتر  روايتي كه از انها وارد شده 
و اهل )ص(در اين ايام بر مومنينى که تابع رواياتى که از حضرت محمد )ع(فکر نمی کنم که مصداق كلام ائمه 

وهمانا خواستيم ياداوری کنيم برای کسانى که غفلت انها را به چپ وراست برده . هستند مخفی بماند )ع(بيتش
و خداوند مي ...که نمی توان منکر شد دور شده اند وان حق مانند خورشـيد در قلب اسمان می باشد واز حقی .

وتو مسلط وتوانا برانها نيسـتى جز انکه هر کس *خلق را متذکر ساز که وظيفه تو غير از اين نيست : ((فرمايد
ته بازگشت انها به سوی الب *او را خدا به عذابى بزرگ معذب کند *روی از حق بر گرداند و كافر شود 

  )۲۱—۲۶الغايشه )(وجزای اعمال نيک وبد اشان بر ما خواهد بود (انگاه حساب*ماست
 .١است )دجال كبير (پس ايا بر مومنين مخفی می ماند که امريكا  مصداق بزرگ برای 

                                                            
برخيز قيام كن وسه چوب  در خواب ميبيند  كه به او ميگويند) دجال(امده او ١٢٧در كتاب عصر ظهور كوراني ص − ١
در دست دارد  به هركس بزند مرگشان حتمي است    وان دجال بوش و امريكاست بوش  اعلان كرد كه ) خيزران(ني
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اولين جايى که دجال وارد می شود سـنام است کوهی مشرف بر بصره  و جايى که  : ( فرمودند ) ص(رسول خدا 
دجـال .(( به اين  معنى  كه : فرمودند )ع(واهل بيتش)ص(رسول خدا .)١()  دجال ابتدا از آن وارد می شود 

وفرمودنده ))  می باشدکوهی از اتش وکوهی از غذا  را فريب می دهد وهمراهش سـنام می ايدومردم)کوه(از جبل 
وبر كسي  مخفی نيست  که ))   من پروردگار بزرگ شما هسـتم...می ايد و اولياء  اش را  می خواند  ).(ع(اند 

امريكا از کويت از سوی کوه سـنام موجود در سفوان وارد عراق شد وبر کسى مخفی نيست  که کوه اتش همان 

                                                                                                                                                                                                     

كه به من گفت مردم عراق را نجات بده وحتي همسرش در يك شبكه ) عيسي ع(من در خواب ديدم كه خدا 
كا با سه حربه به خليج امد وان سه حربه يك اقتصاد دوم قدرت و سوم ان را تائيد كرد و اما امري)  العربيه(تلويزيوني

كه فراري ومتواري است مي )  ع(مان زنبال موسي ددين جديد به اسم دموكراسي  واين همان خواب  فرعون زمان كه 
ه رسول ودين جديد او دمكراسي است ك...زمان) ع(گردد واينهمه قتل وغارت می كنند زيرا سقوط انها بدست موسی

اكرم انها را از ان منع كرده كه در ادامه بحث خواهد اورد  ورسول فرموده هر كس از انها تبعيت كند خداوند او را 
واي بر امتم از دو شورا  كوچك وبزرگ برسيدن ان از بيامبر شنيدهاند كه ميفرمود  (... ...يهودي محشور مي سازد  

همان (وبعد از وفاتم براي غصب خلافت برادرم وحق دخترم ميباشد دو چيست فرمود شوراي كبرا در شهر من 
عقد )بغداد(واما صغرا در زورا)غير از چند يار معروفش كسي باقي نماند ) ع(با امام علي  سقيفه بني ساعده ميباشد كه

علائم  .)١٣٠ومائتان وخمسون علامة/مناقب العترة .. ميشود براي تبديل سنت من وتغير احكام خدا انجام ميشود 
 نوشته محمودي كلبايكاني . ظهور او 

وهمه ديدن اين شورا را كه همه كافر ومسلمان وهابي وزيدي سني وكمونيست را برادر شيعيان ميداند وان همان .  
دين جديد امريكااست كه همه بايد تابع ان باشند  واين دستور در ماه مبارك خدا ونزول قران انجام گرفت و احكام 

ذِينَ آمَنوُا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْليَِاءَ (را عوض كردن انهم با قبول دين امريكاي وقران ميفرمايندخدا  هَا الَّ أَيُّ
هُمْ منِكُْمْ فَإنَِّهُ منِهُْمْ إنَِّ االلهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِ  أي مومنان يهود ونصارا اولياء  خود )ينَ بَعْضُهُمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّ

وحتي از نها (قرار ندهيد وهركس از شما به تولاي از انهاراضي شود از انهاست وخداوند قوم ظالم را هدايت نميكند  
علماي بي عمل بجاي اينكه از امام زمانشان كمك بخواهند به دنبال امريكا ) جائزه صلح نوبل را دريافت كرده اند

بجاي گفتن خدايا ما طاقت  جنگ با جالوت را نداريم بس ملكي را براي ما بفرست وخدا طالوت را براي  فرستادن و
 .. علماي بي عمل گفتند وندا مي دهند  خدايا امريكا را براي ما بفرست.... انها فرستاد  

 .63ص 2ج: , معجم أحاديث الإمام المهدي150ص: ابن حماد − الفتن  −١
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همان اقتصاد امريكايى عملاق و دلار امريكايى می )غذا(يى می باشد ومخفی نيست که کوه الات  جنگی امريكا
باشد ومخفی نمانده که امريكا امروز  اولياء خود را  ندا می دهد ودر برابر حكم خداوند سـبحان اعترض می کند 

او ادعا می کند که خود  وقانون را  خود تشريح وتعيين ميکند وواجب بودن ان را بروی اهل زمين می خواهد؛
چشم مصلحت ؛ شـيطانى؛  امريكايى واين دجال  . پروردگار بزرگتان ميباشد واو نمی بيند  مگر با يك چشم 

 .هستند)ع(ادعا می کنند که انها مثال عيسى مسـيح)  امريكا(
ی باشد ودر زمين امريكا خود مسـيح دجال م.... با اين همه فسادی که در ان هستند و ان را  انجام می دهند  

  ...می باشد )اعور(پراکنده شد تا ان را پر از فساد کند  وامريكا همان دجال کور  يك جشم 
 )۴۱الروم)فساد وپريشانى به کرده خود مردم در همه خشکی ودر دريا ها پديد امد(

بر امريكا ايسـتادگی نکنند و ايا برای کسانى که با امريكا بند وبست دارند عذری باقى می ماند وايا کسانى که دربرا
و هر انسانى که به طاغوت کفر نکند نمی تواند در  ولايت امام مهدی . ونجنگند عذری باقى خواهد ماند 

وان طاغوت امروز دجال بزرگ وشـيطان بزرگ امريكا .وداخل در ولايت خداوند سـبحان ومتعال باشد )ع(
رکه از راه کفر وسرکشی برگردد وبه راه ايمان راه هدايت وضلا لت بر همه کس روشن گرديد پس ه(است 

به هر چه خلق (وپرستش خدا گرايد به رشـته محكم واسـتواری چنگ زده که هر گز نخواهد گسست وخداوند 
  )۲۵۶بقره)(گويند وکنند شـنوا ودانا ست

 باد لعنت خدا بر سفيانى–لعنت خدا بر سفيانى باد –لعنت خدا بر شـيطان و دجال بزرگ وسربازانش باد –
– 

وفقط با اين  اعمال وفتوا هاي باطل و )  اگر بدانى مصيبت است واگر ندانى مصيبت بزرگتر است (ميدانيد  
افساد زندكي اقتصادي و اجتماعي  مردم  كفايت  نمي كنيد  بلكه  حتي عبادت انها انهم  زمانى که امر به معروف 

همانگونه که حضرت –منکر ونهـی از معروف هم گذاشتيد  وبلكه حتي از امر به  –ونهـی از منکر را ترک کرديد 
ونه امر به  —چگونه هستيد اگر زنانتان  به فساد کشـيده شوند وجوانهايتان فاسق شوند: فرمود)ص(رسول 

سوال شد اينگونه می شود  ای رسول اکرم ) ص( و از رسول اکرم:معروف می کنيد ونه از منکر نهـی می کنيد 
چگونه خواهيد بود وقتي كه امر به منكر و نهـي از معروف كنيد ومنكر را معروف .ز ان بله وشرترا:فرمود)ص(

حتى كار شما به فساد حيات ) ۳۵۲ص۱۲الشـيخ جواهری ج.جواهر الكلام (ومعروف رامنكر خواهيد ديد 
تکرار کرده وبعضى از شما گفته های  غرب كافر را . سـياسى مسلمين رسـيد مغالطه وفريبكاری را به كار برده ايد 

كه همه ان   بلکه  بيشتر ان  انقلاب .وگويى که  کتاب خداوند را نمی خوانند ) سـياست از دين جداست(ايد 
 .پيامبران واولياءخداوند بر طاغوتيان وظالمين می باشد 

پس هر کس از انها وارد سـياست شود به حاكميت مردم اقرار می کند و طوطي وار گفته امريكا شـيطان بزرگ 
. دجال بزرگ حکومت دموکراتى وانتخابات را تکرار کرده  واينگونه با کردار وگفتار با امريكا موافق وهمراه شدند و 

 .وهركس به عمل قومي راضي شد با انها محشور مي شود
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وارد شود همانگونه که امريكا وارد شد واز طريق کوه ) دجال عالم بي عمل  (و خواسـته خداوند اين بود که اوهم  
وان يا  مرگ با . وکوهی از اتش ميباشد)طعام(سـنام موجود در سفوان  ومردم را طلسم کرد وهمراهش کوهی از 
 . الا ت سخت  جنگی امريكا ويا تمتع باشهوات طاغوتي انها است

 :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثنا الاوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن أنس بن مالك قال 
إسم : يهودية أصفهان : المفردات " * يخرج الدجال من يهودية أصبهان ، معه سـبعون ألف من اليهود عليهم التيجان 

 ٢٢٤ص     ٣ج : أحمد . محلة في أصفهان سكانها يهود 
با او هفتاد هزار   دجـــــــــــال از يهوديه اصفهان خارج مي شود) ص(نقل از رسول اكرم :مالك نقل از انس ابن 

مفردات يهوديه اصفهان منطقه در اصفهان كه اصليت سكان :  نفر از يهود كه عمامه بر سر دارند خارج مي شود 
  ان يهودي است 
لما عرج بي ربي جل جلاله أتاني النداء يا محمد قلت لبيك رب العظمة لبيك فأوحى الله عز ) ص(قال رسول الله 

و خروج رجل من ولد الحسين بن علي و ظهور الدجــــــــــال يخرج من المشرق من ..... و جل إلي يا محمد 
 سجسـتان و ظهور السفياني

فقلت إلهـي ما يكون بعدي من الفتن فأوحى الله إلي و أخبرني ببلاء بني أمية لعنهم الله و من فتنة ولد عمي و ما 
  ٦٩ص ٥١: بحارالأنوار ج . ) هو كائن إلى يوم القيامة

وقتي كه خداوند مرا به معراج برد نداي را شنيدم كه مي گفت و به من وحي شد اي : فرمود )  ص(ل اكرمرسو 
وخروج مردي از اولاد حسين بن علي و ظهور دجـــــــــــــــــال مشرقي  از سيسـتان  و ....محمد گفتم لبيك 

ه بلي بني اميه لعنت خدا بر انها و فتنه ظهور سفياني گفتم خدايا بعد از من چه فتنه ي خواهد شد وحي فرمود ب
  .فرزند ان عمويم و انچه اتفاق خواهد افتاد تا روز قيامت 

از سمت كوه سـنام وارد عراق شد بعد از اينكه چشمش را عمل كرد انهم زيرنظرگمراه ترين طاغوت  طاغوت  
خداوند . کشی بين مسلمين امريكای اشغالگر وپذيرفتن انتهاكات ناموسي وحرمات ومقدسات ونشر فساد وسر

ايا هوشـيارانى . ومسلمين رانسبت به او واتباعش هشدار داده . متعال  وسـبحان ان رادر معارج ذکر کرده 
  هستند که خود راازاتش جهنم و فتنه دجال نجات دهند

تم لبيک گف) ص(ای محمد: هنگامی که ايزد جليل مرابه معراج برد ندايى به من رسـيد :فرمود)ص(رسول خدا ( 
طالب وخروج دجال از خروج مردی از فرزندان حسين بن على بن ابى :(... تا موضوع به انجا رسـيد وفرمود....

در الاخبار ص     ۷۰ص۵۱البحارالنوار ج...)وسفيانى ظاهر شود خروج می کند) سيسـتان(مشرق از سجسـتان
ی المهد—)۱۲۲ص۷ج)۷۳ص(۲غايه المرام ج)۴۹۴ص(۴مسـتدرک سفينه البحار ج

در معاجم سجسـتان که همان سيسـتان است در قاموس ) ۴۷منتخب الانوار المضيئهص)۲۵۹(ص۲المنتظرج
سجسـتان با کسره معرب سيسـتان است ودر کنيه والقاب برای عباس قمی ) ۲۲۱ص۲المحيط ج

وهمانگونه در حاشـيه  تهذيب احكام برای )سيسـتان است ) به زبان عربى(سجسـتان)۳۰۸ص(ج)۴۵ص۱ج
  ) ۲ص۴۲جلد)۸۶ص ۵۰وحاشـيه بحار النواربرای مجلسى ج)۳۴۴ص ۶شـيخ طوسى ج
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ذکر کردم که برای كلام انها و ذكر  دجال بيشتر از ) امريكا(در بيان بر حذر بودن وهشدار از دجــــــــال بزرگ 
می باشد واز کويت از  ١اصلش از  سيسـتان است او سيسـتانى –واين دجال بعدی .يک مصداق وجود دارد 

همانگونه . جهت کوه سـنام موجود در سفوان وارد عراق ميشود وطرفدارانش را برای همراهی  او دعوت می کند
اين دجال دعوت  -به اين معنى  که دجال اولياء خود را ندا می دهد  –امده )ع(که در حديث  اهل بيت امده 

وتطبيق نظريه دموکراسى امريكا . و حاكميت  مردم را ميخواهد کننده ای برای برای دجال بزرگ امريكا است وا
دشمنى می کند و موالات  على )ع(را می خواهد وبا حاكميت خدا مبارزه می کند پس او در باطن با على 

است سپس او فقط با يک )کور(را ظاهر می کند که مردم را فريب دهد واين همان دجل ودجال اعور)ع(
ان را می خواهد را نمی )ع(خودش می بيند وچيزی که خداوند  متعال و امام مهدی  چشم مادی مصلحت اميز

زيرا او مردم را با ظاهرش فريب می . خطرناک تر از دجال بزرگ امريكا است)دجال سيسـتان(بيند واين دجال 
وپايمال –) عملعالم بي(خطرناک تر ازدجــــــــــــال همانا پيشوايان گمراه هستند(فرمود )ص(رسول خدا –٢دهد

دشمنى می کنند وهميار کسانى هسـتم که )ع(ومن دشمن کسانى هسـتم که با اهل بيتم–کردن خون عترتم بعداز من
  ٥١٢ص  ١٨الأمالي للطوسي مج (به انها ياری کنند

 زمانى بر امتم می ايد که از قران هيچ باقى نمی ماند مگر رسم ان وازاسلام هيچ باقى:(فرمود )ص(و رسول خدا )
خود را مسلمان می نامند وانها دورترين مردم از اسلامند مسجدهای بزرگ ومجلل دارند .نمی ماند مگر نام  ان 

ولى هيچ هدايتى در انها نيست فقهای ان زمان شررترين فقها زير اسمان هستند فتنه از انها خارج می شود وبه 
گفتم .(.....از قول خداوند در معراج ): ص(ورسول خدا )۱۹۰(ص۵۲سوی انها باز می گردد بحار النوار ج

خداوند جليل به من وحى کرد که ان موقعی است که علم را )يعنى قيام قائم(خداوندا پس ان چه موقوع است
و فتک زياد شود وفقهاي هدايت .مرفوع  وجهل ظاهر شود وقاريان قران زياد شوند وعمل کنندگان كم شوند 

  .... بحارالانوار.....) يانتكار زياد شوند کننده كم شوند وفقهاي گمراهی وخ 
                                                            

سيستان (وازامام صادق نقل شده كه واهل شهري بنام سيجستان ٢٦٣الحر العاملي ص  − ٣ج  الفصول المهمة −١
انها شرترين دشمنان ما واهل عداوت وشر خلق وخليفه مي باشند وبر انها عذابي مانند هامان وقارون است )كنوني 

 د مي باشد وروايات غير كه در كتاب بشارة الاسلام و غيبة نعماني و دار السلام موجو −....
انهم فقط را داد ) ع(بود واز شيعيان او ولي فتواي قتل امام حسين) ع(همانطور كه شريح قاضي از ياران امام علي − ٢

ميفرمايند زماني ميرسداگرازكسي چيزي ) ص(بيامبراكرم ١٦٦ص ١٧بحار الأنوار ج ...بخاطر مصلحت دنيوي 
ازانكه اورا تجربه كنيدواگر اورا امتحان كني احوالش  شنيدي بهترازانكه اوراببيني واگراورا ديديدبهتر

وسجودشان  .راظاهرميكنددينش درهم وهمتش براي شكمش وقبله انها زنان وركوعشان براي بدست اوردن لقمه نان 
واين حال مسلمين اخر زمان است كه همه دم از دين يهود ونصارا )مست وحيران نه يهودن ونه مسلمان .براي درهم

 !!!!; دموكراسي امريكاي ميزنند 
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واين امامان و بيشوايانى که به اتش دعوت مي كنند  اولين امر  واصلي ترين امر سـبحان وتعالى واعتقاد به 
به :(خداوند متعال می فرمود –خلق شد  )ع(خداوند  را نقض كرده  وان همان امري است كه  موقعی که ادم 

وان همان چيزی است  )  ۳۰:البقره)ار تو به ملائکه فرمود من درزمين خليفه ای می گمارم ياد ارانگاه که پروردگ
که به خاطر پايداری ان در نفوس مومنين بيشتر ازصد هزار پيامبر خداوند  مبعوث شد وبه شهادت رسـيدند وبه 

حاكميت خداوند وان حاكميت . به شهادت رسـيد )ع(خاطر پايداری ان سـيد جوانان اهل بهشت امام حسين 
ومومنان به سبب اعتقادشان به تنصيب .  تا با ان عقيده مومنينى که بران اختلاف نيست پايدار بماند. است 

الهـی  کسانى که خداوند تعيين  وخليفه را تعين می کند واينكه حكومت  حکومت الهـی است  نه حکومت 
  اميه وبيشوايان جوروسـتم را تحمل کردند؛ مردمی ؛؛ اين مومنان کشـتار را از سوی خلفاءبنى عباس وبنى

به همين طريق انها با اعتقاد الهـی شان نماينگر ---و براي طاغوتيان در هر زمان  سر خم نکرده وتسليم نشدند  
ونتيجه قرباني های بزرگ و مثال زنده حکومت اساسى برای امام ) ع(نتيجه دعوت پيامبران ومرسلين وائمه 

تند و به ان اعتقاد دارند وحاكميت مردم را انها مثال  حاكميت اسلامي و حاكميت  خداوند هس .  شدند )ع(مهدی
   –رد كردند  
حاكميت الهـی را در جامعه ای که هيچ حکومتى را قبول ندارند مگر حکومت الهـی تطبيق می ) ع(وامام مهدی

دهد وان حکومت شـيطانى باطل حکومت مردم يا دموکراسى وانتخابات را سرنگون می سازد؛  حکومتى که 
لم دجـــــــالى که تابع دجــــــال بزرگ امريكا و موافق اوست وبا او همكاری می کند وبرای ان مثال زنده اختيار عا

وسفيانى زمينه سازی می کند وبرای اقرار قانون حکومت مردمی ودموکراسى وانتخابات تلاش می کند ومهمتر 
لهـی تلاش می کند سـبحان الله وانكار حکومت ا)ع(وبزرگتر از ان با يهوديان اين امت برای جنگ با امام مهدی

راست گفت  -اين همان چيزی است که خداوند ورسولش به ما وعده دادند --- همان وعده  پروردگارم انجام شده
حكمت بالغه خداوند .(نه به امر او توجه می کنيد و نه اولياءاو را قبول داريد  –خداوند بلند مرتبه ورسولس 

 ) ۵(بقره)واهد بخشـيد است واز اين پس اندرزو پند سودی نخ
مومنين در مرور سالها حکومت الهـی را قبول داشـته  واز ان دور نشدند تا زمانى که وقت ظهور امام مهدی  
 وقيام اورسـيد )ع(
 وبيشتر مسلمانان در اين امتحان شکست می خورند –خداوند انها را با دجــــــال وبا فتنه دجـــــال امتحان کرد -
همانا (ن توجه کنيد وبه خود بنگريد که خداوند کسى که به اوشرک می ورزد را نمی بخشد پس  ای مسلمانا -

خداوند هر کسى را که نسبت به او شرک ورزد نخواهد بخشـيد وسوای شرک هر چه را خواهد می بخشد 
وانکس را که به خدا شرک ورزد به دروغی که بافته است گناهی بزرگ مرتکب شده است 

هرکه بخواهد )گناهان ديگر (اوند هرکه را که به او شرک ورزد نخواهد بخشـيد وسوای شرک خد)(۴۸النساء.(
می بخشد وهرکه به خدا شرک ورزد سخت به گمراهی است واز راه نجات وسعادت دور افتاده است 

پناه .واقرار حاكميت مردم شرک است وهيچ کس منکر ان نيست مگر شخص مغالى ومتعصب )۱۱۶النساء)(
گفت من به خدای افرينده من وشما  از شر هر كافر ومتکبری که به روز حساب ايمان نمی )ع(موسى.( به خدا
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ای مسلمانان )  مردم خوابند بعد از مرگ بيدار می شوند) (۲۷غافر)(اورد پناه می برم واز او ياری می طلبم 
را به سوی ان دعوت می کنم  به قرار بگيريد قسم به حقی که شما )ع(امام مهدی (قائم ال محمد  ١دور  برچم

حکومت مردمی کفر ورزيد وبه حکومت الهـی ايمان بياوريد وبه ان اقرار کنيد وبه دنبال پيشوايانى که به سوی 
وقران در ملاء عام )ع(اتش دعوت می کنند نرويد کسانى که از شريعت اسلامی ما خارج شدند وبا امام مهدی 

كه ... ريب دهند واضافه بر شرعيت و برعلمانى ودموکراسى امريكا و انتخابات مخالفت کردند ومی خواهند شما را ف
پس .   انها را به اسم اسلام پياده کنند  اسلامی که منکر اين انتخابات است؛  وبه  تفصيل ان اقرار نمی کنند
همراه ان هر کس به حاكميت مردم اعتراف کند ومنکر حکومت الهـی شود كافر است وهرکس به حاكميت خدا و 

به حکومت مردمی وانتخابات و دموکراسى اعتراف کند مشرک است وهر کس که به حکومت الهـی اعتراف کند 
راه هدايت (سير کند وحکومت مردمی را منکر شود مومن است )ع(وتابع ولى خدا باشد وبر مسير امام مهدی

راه ايمان وپرستش خدا گرديد به  وضلالت برهمه کس روشن گرديد پس هرکه از راه کفر وسرکشی بر گردد به
به هر چه خلق گويند وکنند وشـنوا  (رشـته محكم واسـتواری چنگ زده که هرگز نخواهد گسست وخداوند 

  ) ۲۵۶بقره )داناست
                                                            

برای ما پرچمی است كه هر كه از آن :((...در حديث طولانی آمده) ع(از امير مؤمنين : نقل شده است ) ع(از آنها  − ١
گمراه شد درمانده است و هر كس از آن سبقت بگيرد پيروز و هر كس از آن تخلف كند به هلاكت رسيده و هر كس به 

تا :((...آمده) ص(و در حديثی طولانی از رسول خدا . ٨٩ص:١٠ج:البحار...))يافتآن تمسک جويد نجات خواهد 
اينكه خداوند پرچمی برای ما از جانب مشرق بفرستد هر كس به ياری آن شتافت پيروز شد , و هر كس به آن استهزاء 

لق او همانند خلق من بيرون نمود مورد استهزاء قرار می گيرد, آنگاه مردی از اهل بيت من اسم او همانند اسم من و خ
زمين گير باش ولی از : (... كه در آن می فرمايد) ع(امام باقر  ٤٤٥ص : دلائل الإمامه للطبری الشيعی ...)می آيد

و ) ص(كه با او عهد پيامبر خدا ) ع(كسی از آنها تبعيت و پيروی مكن تا اينكه مردی را می بينی از فرزندان حسين 
تنهاترين برجم كه با عهد رسول اكرم امد وان وصيت رسول اكرم است ...) عهد پيامبر خدا پرچم و سلاحش است كه 

در همه پرچمها پرچمی باهدايت تر از پرچم : (... در حديثی طولانی آمده است ) ع(از امام باقر : برجم يماني مي باشد
يمانی بيرون آمد فروش اسلحه بر يمانی نيست كه آن پرچم هدايت است زيرا به صاحب شما دعوت می كند و اگر 

مردم و هر مسلمانی حرام خواهد بود و اگر يمانی خروج كرد به سوی او بشتاب زيرا پرچم او پرچم هدايت است و 
برای هيچ مسلمانی جايز نيست كه از او روی برگرداند زيرا هر كس اين كار را انجام دهد از اهل آتش خواهد بود 

 . ٢٥٦ص : غيبة للنعمانی   ) می كند  چون او به حق مستقيم دعوت
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به گوش غافلان وبى خبران می رساند خداوند در ) ع(واهل بيت )ص(واين قران واحاديث شريفه از رسول خدا
لاف انچه که خدا فرسـتاده حكم کند چنين کسى از كافران خواهد بود هر کس برخ(قران می فرمايد 

وهر کس که خلاف انچه که خدا نازل کرده حكم کند چنين کسى که از سـتمكاران خواهد بود )(۴۴مائده)(
مائده )(وهر کس برخلاف انچه که خدا فرسـتاده حكم کند چنين کسى از فاسقان خواهد بود )(۴۵مائده)(
بگو بار :(و فرمود )۳۰بقره) (من در زمين خليفه خواهم گماشت ....(در هر زمان : ل فرمودوخداوند متعا)۴۷

ال )(خدايا  پادشاه ملک هسـتى تو هرکه را خواهی عزت ملک وسلطنت بخشی واز هرکه خواهی بگيری 
کنى ای داوود ما تورا در روی زمين مقام داديم تا ميان خلق خدا به حق حكم (و می فرمايد )۲۶عمران 

به نبي ) ع(نديدی ان گروه از بنى اسرائيل را که بعد از موسي:(و در مورد انتخاب خليفه  می فرمايد)۲۶ص)(
 )۲۴۶بقره )(در راه خدا جهاد کنيم )تابه سرکردگی او(خود گفتند براي ما ملكي را  برانگيزد 

شما حق نداريد که ان )تنبتوا شجرها ما كان الكم ان(مگر نديدی که خداوند می فرمايد:می فرمايد) ع(امام صادق 
در خت را بكاريد  يعنى شما حق نداريد که به هوای نفس خودتان يا به اراده خودتان برای خود امام تعيين کنيد 

سه گروه خداوند در روز قيامت نه با انها صحبت ميکند ونه به :فرمود )ع(سپس امام صادق .واو را محق بناميد 
هر کس در ختى بكارد .ه انها را پاک می کند وعذاب شديدی برای انها در نظر گرفته است انها نظر می افکند ون

که خداوند ان را نكاشـته يعنى هر کس امامی تعين کند که خداوند او را تعيين نکرده است ويا منکر امامی شود 
است اين بيان برای و احاديث در اين باره فراوان )۳۲۵تحف العقول ص.(که خداوند اورا تعيين کرده است 

 مراجعه کنيد)وامروز مللک برای کيست –حاكميت الهـی (كافران نيست ومي توانيد به کتابهای 
و خلفاءقران )ع(چنگ زده ايد کجا يد اي اولياءامام مهدی ) )ع(کتاب خدا واهل بيت(اي كساني  که به ثقلين  

يروی دست خود ياري كند واگر نمی تواند با زبان ؛ را با ن) ع(خداوند گناهان او را بيامرزد هر که على ....  .
ای على )( ص(از قول رسول خدا )ع(از امام باقر . که ان ضعيف ترين ايمان است–واگر هم نمی تواند با قلبش 

در تو مثلى از قل هوالله احد می باشد هر کس ان را يک بار بخواند  يک سوم قران را خوانده وهر کس دو 
م قران را خوانده وهر کس سه بار ان را بخواند كل قران را خوانده است ای على هر کس حب بار بخواند دو سو 

وهر  که تو را در قلبش دوست بدارد وبا زبانش به تو –تو در قلبش باشد پاداش يک سوم امت برای اوست 
ايگاه شما ج) ۵۲۲ص۵برهان ج(كمک کند وبا شمشيرش تو را ياری کند مثل پاداش كل اين امت برای اوست 

وشما داريد با جاهليت در اخر زمان مقابله می کنيد )ع(در بهشت است ای انصار خدا وانصار امام مهدی 
 .دوباره تکرا شد )ص(جاهليتى که مانند روز بعث رسول خدا .

شروع شد وغريب باز می گردد وخوشابه حال )جديد(اسلام به صورت غريب :(فرمود)ص(ورسول اکرم 
کسانى هستند که اگر مردم به فساد :تند وانها چه کساني  هستند ای رسول خدا ؟فرمود غريبان به اوگف 

 ) ۳۲۳ص۱۱مسـتدرک الوسائل الميرزا نوری ج)(وسرکشی کشـيده شوند انها خود را اصلاح و پاک سازند 
ب شروع شد اسلام به صورت غري(گفتم مرا از فرموده امير المومنين خبره بده )ع(به امام صادق :واز ابى بصير 

اگر قائم :فرمود ای ابا محمد ).و به صورت غريب باز می گردد همانگونه که شروع شد وخوشا به حال غريبان 
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گفتم پس بلند شدم )دعوت کرد)ص(قيام کند دعوت جديد به كار می برد همانگونه که رسول خدا )ع(قيام کند 
ی دهم که شما امام من در دنيا و اخرت هستيد وبه سوی او رفتم وپيشانى مبارکش را بوسـيدم وگفتم شهادت م

هر کس که باشما باشد من با او دوست هسـتم وهر کس که با شما دشمنى کند من با او دشمنم وشما ولى خدا 
 )۳۲۲کتاب غيبت نعمانى ص)رحمت خدا بر شما باد:هستيد فرمود 

صداهايى که فرياد جاهليت اول را شما با اين صداهای منكرين مقابله می کنيد . جايگاه شما در بهشت است
لعنت خدا بر هبل وليکن اين بار هبل انها عالم دين بى عمل است که با علم و دمو کراسى ) اعل هبل(تکرار کرد 

  –ولعنت خداوند بر دجال سيسـتان )امريكا(و انتخابات امريكا موافقت می کند لعنت خداوند بر دجـال بزرگ 
ال واز فتنه های دجـال هشدار داد و ـشما را از دج)ص(د که رسول خدا ودائم به  ياد داشـته باشـي

حتى موضوع به انجايى ...گفتم لبيک .هنگامی که ايزد جليل مرا به معراج برد ندای به من رسـيد ای محمد :فرمود
وخروج مردی از فرزندان حسين بن على بن ابى طالب وخروج دجال که از مشرق از (رسـيد وفرمود 

 )خروج می کند وسفيانى ظاهر می شود )سيسـتان(سجسـتان
روزهای خدارابه ياد انها اور که اين ياد اوری بر هر شخصى که صبور وشکرگزار است دلائل :خداوند فرمود

مثل روزگار )وامم پيشين(ای قوم من بر شما می ترسم از روزی مانند روز سخت احزاب)(۵) روشـنى خواهد بود
که همه به کيفرو عصيان هلاک شدند وخدا هيچ اراده ظلم در حق (د وثمود وامم بعد از اينان ناگوار قوم نوح وعا

من برای شما از عذاب سخت روز قيامت که خلق از سختى ان به فرياد ايند سخت می ترسـيم .بندگان ندارد 
باهم يا هريک تنها بگو به يک سخن شما را پند می دهم که شما خالص برای خدا دو نفر دونفر ) ۳۰-۳۲غافر)(

او رسولى است که .در امر دينتان قيام کنيد درباره من عقل كار بنديد تا دريابيد که صاحب شما مجنون نيست 
بگو من از رسولان بدعت اوري نيسـتم  ونمی )(۴۶سـباء)(شما را از عذاب سختى که در پيش است می ترساند 
من  وحى می شود پيروی نمی کنم وجز انچه با بيان روشن دانم  عاقبت من وشما  چه می شود  من جز انچه به 

  ) ۹الاحقاف )شما را اندرز دهم  وظيفه ای ندارم
ودر رواياتى كه  از انها  وارد شده است ما را از فتنه هاي اخر الزمان بر حذر داشـته اند زيرا چنان فتنه ها 

خود بداند و  انها  ان احاديث وروايات را  زياد مي شود كه حتي انسان مومن  از دين خارج شده  بدون انكه 
شويد مانند  به هم آميخته می های جماعت  شـيع:    : فرموده اند كه) ع(كاملا  واضح ساخته اند وامام  على 

داند که چه وقت سرمه را بر چشم می گذارد ولى  آميخته شدن سرمه در چشم  برای اينکه صاحب سرمه می
از چشمش پاک می شود  پس صبح می کنند کسانى از شما وخود را داخل در داند که سرمه چه وقت  نمی 

اينکه يا شريعت ما می بينند و آنروز را به  غروب  می رسانند در حاليکه از ولايت ما خارج شده اند و 
الغيبه  ، ۱۰۱ص ۵۲نوار جالا بحار. شوند غروب همراه ما هستند و صبح هنگام از دين و شريعت ما خارج می

   ۱۱۰ص مانينع

به نام  آن کسى قسم که جانم در دست اوست اين امت بعد از کشـته : (( ... که فرمود) ع(از امير مؤمنين 
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شدن فرزند من حسين هم چنان در گمراهی و ظلمت و عسف و جور و اختلاف در دين و تغيير و تبديل از 
نتها و اختلاف و قياس مشتبهات و ترک آنچه خداوند در کتاب خود نازل نموده و با آوردن بدعت و ابطال س 

 – ١٤٤ص : غيبة النعمانى ... )) محکمات تا اينکه از اسلام جدا شود و در نا بينايى و در به دری  وارد شود 
١٤٦  .  

افسوس از كار ها وافعال  شـيعيان من ، : (( ... که در آن فرمودند) ع(و در خطبه طولانى برای امير مؤمنين 
مودت  امروز ، که به چه نحوی بعد از من همديگر را خوار و ذليل می کنند و از اصل خود بعد از نزديکی 

، هر حزب و ) ١(فاصله گرفته، و روز به روز جدايى بيشتر می شود، و اميد به فتح از جهتى ديگر دارند
تا اينکه فرمودند  ...گروهی از آنها به شاخه ای وابسـته می شود هر کجا که اين شاخه رفت با آن خواهند بود 

را  سلوک  خواهد کرد و از ) ص(و بدانيد اگر تابع طالع مشرق شديد با شما راهها و مناهج رسول خدا ) : ع(
  ٢٢ح/  ٨: الكافي) کوری و لالى و کر بودن شفا پيدا می کنيد و طلب شما برآورده می شود  

) ع(وازاصل خود كه شـيعه علي واولاد علي  نندشـيعيان همديگر را خوار و ذليل می ک مي بينيم كه امروز چگونه 
تا ! هستند دور شده و هر كدام  به دنبال حزب و  دنباله روي امام خود كه همان علماي بي عمل هستند رفته 

و بدانيد اگر تابع كسي كه از مشرق  ظهور ) : ع(تا اينکه فرمودند . جاي كه به فتوا وقتل يكديگر راي دادند
واين در حالي است كه همه منتظر .(را  سلوک  خواهد کرد) ص(اهها و مناهج رسول خدا كندشويد با شما ر 

  !!!.ومشرق مكه وعراق ايران است !!!) را از سمت وجهت مكه دارند)ع(ظهور امام 
ای مالک بن ظمره حال تو چگونه است در زمانيکه شـيعه اختلاف پيدا می  کنند : (نقل شده) ع(أميرمؤمنان 

يا أميرمؤمنان  خيری در آن زمان  وجود : گفتم. و أنگشـتان دو دستش را داخل درهم کرد   به اين صورت
همۀ خير در آن زمان است  قائم ما قيام مي کند و هفتاد نفر از آنانى که به خدا و : ندارد،  ايشان فرمود

  »نعماني الغيبة«) کند دروغ مي بستند را به قتل می رساند سپس خدا مردم را بريک دين جمع می) ص(پيغمبرش 

گويند  ممکن نيست در حاليکه فلک نچرخد تا جايى که می)  ع (ظهور مهدی (آمدن اين امر ): ع(امام صادق 
چرخش فلک :  به کدام بيابانى رفته است  گفتم:از دنيا رفته يا به هلاکت رسـيده است وبعضى می گويند

   ۲۸۸ص ۵۲ج نوارالا بحار)).اختلاف ميان شـيعه : چيست ايشان فرمودند

گويند به او ايمان آورديم و چگونه از جايى  مى(از سوره سـبا  پرسـيده شد كه  ٥٢تفسير ايه )ع(از امام باقر
ولي .را طلب كردند از جاي كه امكان نداشت )ع (امام در تفسير ان فرمود انها مهدي...)   دور دست] چنين[

   ١٨٧ص٥٢بحارالانوار ج .ايشان نزديك انها  بودند
                                                            

چه وقت است ?وامام )ظهور امام (از امام باقر سوال كرد كه اين امر  ابي عبيده حذاء  ٧٦٧: المعجم الموضوعي − ١
 ...به او می فرمايند هرگاه منتظرش باشيد از جهتي بيايد واز سمت وجهتي  ديگر امد او راانكار نكنيد
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ودر .ابتداي امر براي مردم با شـبه بوده ) ع(در روايات اول  فتنه ها رانشان مي فرمايند تا جاي كه ظهور امام
روايت دوم مي فرمايند كه مردم از جاي كه خود وطبق هواي نفسانيشان مي خواستند امام را طلب مي كردند ، 

و روز به روز جدايى بيشتر می (....كه خود بدانندوان  اينكه مردم در مسيري اشتباه قرار گرفته اند بدون ان
و اينكه مردم او را از طريق علماء و رموز ديني اورا طلب مي كردند ...) شود، و اميد به فتح از جهتى ديگر دارند

ظاهر مي سازد  ) ع(وحتى بعضى از روايات دشمنى علماء را با امام .ولي درحقيقت چنين چيزي امكان ندارد .
واين فتوايى ؛  مي دانند ؛واز علماء عده ي كثيري را بقتل مي رساند ) ع(ءرا دشمن اصلى  امام عصر وحتي علما

وانها  از نظر . است که بعضى از علمای شـيعه امروز صادر می کنند که پايانى برای غيبت کبری وجود ندارد
 .تواند  ببيند  را نمی) ع(علمي انقدر جلو هستند كه نيازي بظهور ايشان نيست وهيچ کس هرگز امام عصر

زمانى بر امتم خواهد آمد كه از قرآن باقى نمى ماند مگر نوشـته هايش و از « : فرمودند ) ص(و رسول خدا   
اسلام باقى نمی ماند مگر نامش ، مسلمان ناميده می شوند درحاليكه دورترين افراد نسبت به اسلام  هستند 

خبری از هدايت در آن نيست ، فقهاى آن زمان شرترين فقهايى مساجدشان زيبا و آراسـته  است و لكن 
هستند که آسمان برايشان سايه افکنده است فتنه از آنها خارج می شود و به خودشان نيز باز می 

  ) ١٩٠ص  ٥٢بحارالانوار ج (رددگ
   مى گويد

بعد از حادثه فوق جريان يمانى به صورت سرّی فعاليتش را ادامه داد؛ با سرکوب قيام الگرعاوی در منطقه 
قيام کند ، اما يک ماه پيش از وقت مقرّر با  ١٤٢٩الزرگه نجف ، يمانى تصميم گرفت در عاشورای سال 

دامی را در نجف وکربلاء طی نفر از پيروانش در نجف ، تواناييش كاهش يافته ، ونتوانست اق 40دسـتگيری 
) ع(اين گروه برنامه داشت تا روز تاسوعا قيام کند وزايرين حرمين امام حسين . مراسم عاشورا انجام دهد 

سپس با رهبری شخصى دارای  .را قتل عام کرده ، ودو حرم مقدس رابه اشغال درآورد) ع(وحضرت عباس 
.  به سوی نجف حرکت کند ، و مراجع دينى را ترور نمايند  »سـيد حسن الحمامی « سابقه بعثى بودن ، به نام 

به عنوان امام مهدی بيعت کنند ، وفعاليت آن ها به سوی بصره وناصريه » ابن بثينه « سپس با شخصى به نام 
صبح تاسوعا فعاليت خود را با حمله به هيأت های عزاداری در  ٣٠/٩اين گروه در ساعت . کشـيده شود 
هم چنين در ناصريه فعاليت خود را با حمله به . د وتوانستند وارد مقر شرکت نفت جنوب شوند بصره آغاز کردن

تيپ واکنش سريع آغاز کردند ، در پـی آن سرتيپ ابولقاء الجابری فرمانده اين تيپ ، وسرهنگ ابومحمد الرميض 
" يمانى تحت عنوان نفر از عناصر مسلح گروه ال ٤٥پليس نجف اشرف   .مسـئول اطلاعات تيپ کشـته شدند

نفر از رهبران و فرماندهان اين گروه را دسـتگير کرده که حسن الحمامی رهبر مذهبى  ١٥از جمله " انصار المهدی 
حسن الحمامی بعد از دسـتگيری اعتراف کرد ، که اعضای گروهش قصد . اين گروه در ضمن دسـتگيرشدگان بود 

وی در کنفرانس خبری . حسينى را مورد هدف قرار دهند  داشتند ، در روز عاشورا مراجع دينى وهيأت های
وهدف آن حمله به مرجعيت ، وديگر علمای دينى ، . اين گروه دارای طرفدارانى است : وطی اعترافاتش گفت 
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تعدادی از عناصر اين گروه : الحمامی در ادامه اعترافاتش گفت . واز هم پاشـيدن اوضاع امنيتى عراق است 
هزينه های ما از : وی افزود. چون مسـئول امور مالى ، تبليغاتى ونظامی برعهده داشتند مسـئوليت هايى هم

  کشورهای خارجى بويژه امارات تأمين می شود ، وشعار ما سـتاره داود می باشد 
از خبرگزاری های معتبر در عراق در خبری فاش » ملف پرس « چند روز بعد از حادثه يمانى ، پايگاه خبری 

د الحسن يمانى ، بعد از حادثه بصره وناصريه ، به کشور امارات متحده عربى گريخته ، ودر دبى کرد که احم
  ..اقامت گزيده است

 پاسخ
خدا را شکر که دشمنان اهل بيت شاهد بر كلامشان خبرگذاری غرب است و شاهد ما روايات واحاديث اهل 

است اگر می گويد که رهبری انها در روز تاسوعا سـيد حسن حمامی است سـيد حسن شخص مسن )  ع(بيت 
  . و در ضمن قبل از ان جزو دسـتگير شدگان قبل محرم است  وبيمار می باشد 
د روز تاسوعا به نقل از خبر نگاری خود عراق گفته شد که هيچ گونه دليلى بر اينکه انها می اما در مور

خواستند روز تاسوعا وعاشورا دست به عملياتى بزنند وجود ندارد و اين عمليات پيشگيرانه  به دسـتور مراجع 
ه هنوز  در زندانها بسر می برند نجف  بود وبعد از مدتى همه را ازاد کردند ؛ الا چند نفر دسـتگير شدگان  قبل ک

  . به دسـتور مراجع حكم اعدام بعضى از دسـتگير شدگان قبل  ماه محرم داده شد" واخيرا
باز می گويم اگر مدركى عليه يمانى داريد بفرمايد و كلام اين وان را بعنوان عذر فرار کردن از حق تکرار نکنيد 

رسالت هجرت کند ودر انجا مخفی گردد مگر  اشكالى دارد وحتى اگر يمانى به کشوری از کشورها برای حفظ 
غيره بوديد و می ديديد به کشور ديگر ) ... ص(وحتما اگر شما زمان رسالت حضرت موسى  يا حضرت محمد 

  .جهت حفظ رسالت هجرت کند همين اشكالات را جهت فرار از حق عذر خويش قرار می گذاشتيد 
برای عزت آيه های خداوند در برهه ای بعد از برهه ای ديگر و در : ( امام متقين و امير مؤمنين می فرمايد  

مقابل زمانها بنده  گانى که خداوند در افكارشان با آنها مناجات و در ذات عقلهايشان با آنها سخن گفت و 
وزهای خدا را به خاطر می آورند و از همچون نور صبحدم در چشمها و گوشها و قلبهايشان روشـنى گرفتند ر 

می هراسـند هر کس را که راه مقصود در پيش گيرد طريقش را )  صحرا ها (مقام خداوند به منزله ادله در فلوات 
سـتايش کرده و او را به نجات بشارت دادند و آن کس که به چب و راست برود راهش را نکوهش کرده و او را 

ادله آنها در گمراهی خويش  شـبهات ين ترتيب چراغهای روشن آنها ظلمات و از هلاکت برحذر داشتند و بد
  بودند

   مى گويد
اگر کسى از گذشـته وحال جريان يمانى خبر داشـته باشد ، با سـيلى از  اشكالات وتناقضات جريان يمانى

ـ بنا بر 1 :از جمله. اشكالات شرعی ، عرفى وعقلى ونيز تناقضات آشكار و ابهامات زياد مواجه می شود 
شهادت افراد مطّلع وآگاه ، مدّعی جريان يمانى شخصى به نام احمد اسماعيل گاطع صيمری از طايفه صيامر منطقه 

امّا با اين حال نامبرده با پوشـيدن عمامه سـياه ويدک کشـيدن . اين طايفه از بنى هاشم نيستند . زبير است 
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ً اين كار از باب دروغگويى و فريب .  کرده است عنوان سـيد احمد ، خود را سـيدّ واز بنى هاشم معرفى قطعا
   .ديگران شرعاً حرام است

  پاسخ
 در اين مورد به كلام فوق مراجعه شود 

   مى گويد
 
من يک روسـتايى ساده هسـتم وهيچ گونه : گويد ـ در فيلمی که از او در ابتدای كار پخش شده است، می2

ومن صاحب نفس مطمئنه ام . خدا مرا برگزيده وائمه همراه من هستند : امّا در عين حال می گويد . ادّعايى ندارم 
   .قطعاً اين ادّعاهای بزرگ با بى ادّعا بودنش در تناقض است ...... ونور سراسر وجود مرا فرا گرفته و. 

 پاسخ
  هيچگونه فيلمی از يمانى وجود ندارد 

   مى گويد
 
) نحوی و صرفى  )ـ در همان فيلم ، وقتى به عربى فصيح تكلم می کند ، در لحن كلام او اشتباهات زياد 3

   .اين واقعيت با ادّعاهای بزرگی که دارد سازگار نيست. دهد سواد كافى ندارد  وجود دارد، که نشان می
 پاسخ

را نشان می دهند حال شما  راه شـناخت حجت) ع(نحو وصرف راه شـناخت حجت خدا نيست بلکه اهل بيت 
وراه شـناخت حجت خدا در هر زمان يکی است وان ادعای ) ع(می پذيريد يا نه مشكل شماست نه اهل بيت 

  ...وصيت و علم و حاكميت خداوند 
   مى گويد

 
می کند ، واز سوی ديگر ادّعا می کند که ) عج(ـ احمد اسماعيل گاطع از يک سو ادّعای فرزندی امام زمان 4
) ش  ١٣٧٨مصادف  )ق  ١٤٢٠را در عالم خواب ، وسپس در ماه شعبان ) عج(ی اولين بار امام زمان برا

سال گذشـته  ٢٥يعنى آن زمان که از عمر او بيش از  ! امام زمان را در برای دومين بار در بيداری ديده است
   !باشد ؟چطور امكان دارد فرزند امام زمان تا آن موقع بابای خود را نديده . است 
 پاسخ

به ايشان خبر ) ع(بله تا قبل از ان خبر نداشـته که ايشان وصى و از ذريه امام مهدی است تا اينکه امام مهدی 
است تا قبل از ان خبر نداشت که او رسول وپيامبر ) ص(واين جريان مانند جريان نبوت حضرت محمد  .دادند 

  .يشان خبر دادند که پيامبر خداستبه ا) ع(خداست تا اينکه خداوند بوسـيله جبرائيل 
   مى گويد
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در حالى که می بايست  . ، امّا خود را احمد بن الحسن می نامد) عج(ـ وی با وجود ادّعای فرزندی امام زمان ٥
. بلکه حسن نام پدر امام زمان است . چون نام امام زمان حسن نيست. می ناميد » احمد بن محمد « خود را 

   .در اين جا جريان دارد» دروغگو فراموشكار است قاعده « گويا 
  پاسخ

  .احمد الحسن نام وکنيه مهدی اول است 
و حتى تمام ائمه معصومين القاب وکنيه های فراونى دارند مانند حسن مجتبى على رضا محمد تقی على نقی و غيره ايا 

  .اين شـبهات رد دعوت حق يمانيه است 
   مى گويد

در . داند ورواياتى را که درباره خروج يمانى صادر شده ، بر خود منطبق می داند  ـ وی خود را يمانى می٦
. يمانى ، خراسانى وسفيانى در يک سال ويک ماه ويک روز خروج می کنند  :حالى که در روايات آمده است

است که  مدّعی يمانى نزديک ده سال. هم قيام می کند ) عج(وپس از چند ماه در همان سال امام زمان ( ) 
خروج کرده، در حالى که نه خراسانى ونه سفيانى ، نه درآن زمان ، ونه حالا خروج نکرده ، وهنوز هم امام زمان 

  ! قيام نفرموده است
 پاسخ

طبق روايت علائم ظهور  را بيان کرده اند و نگفتند در اين زمان بدنبال صاحب بيرق حق باشـيد ) ع(اهل بيت 
وهميشه حق يکی است و دوتا نمی شود ونگفته اند به دنبال . پرچمهاست وان پرچم يمانى است و ان هدايتگرترين 

واما در مورد مدت خود به کتاب عصر ظهور مراجعه کنيد وببينيد مدت ظهور يمانى .سفيانى و خراسانى برويد 
بخاطر اينکه نمی است ودر مورد سفيانى به روايات مراجعه کنيد ) ع(چند سال قبل از خروج امام مهدی 

خواهيم مطالب زياد شود به کتب انصار مراجعه کنيد و روايتى که در مورد سفيانى جمع کرده اند را ببيند که 
  .می داند و بعضى سفيانى را از شام ) ع(بعضى از انها سفيانى را از اهل بيت امام مهدی 

   مى گويد
در حالى که . شمی می داند ، خود را يمانى ناميده است ـ وی در عين اين که خود را فرزند امام زمان وسـيد ها٧

اين دو عنوان يمانى وهاشمی ، آن هم برای کسى که اهل عراق است ، قابل جمع نيست؛ زيرا يمانى ظهور در اين 
البته گويا خود متوجه اين . در حالى که وی به اعتبار محل تولد ونشو و نما عراقى است. دارد که اهل يمن است 

وتهامه از يمن . ض شده ، لذا با اين مغالطه ، اين لقب را توجيه نموده است، که چون مکّه از تهامه است تناق
   .همگی يمانى هستند (ص(است ، پس محمد وآل محمد

وجه مغالطه بودن توجيه فوق اين است ، که تهامه يک منطقه جغرافيايى است که از شمال جزيرة العرب يعنى 
. بنابراين مکه و مدينه جزء تهامه است . مدينه آغاز می شود ، وجنوب آن به يمن می رسد بالاتر از مکه و 

بلکه يمن در جنوب جزيرة العرب قرار دارد وشامل شمال و . ويمن هم از تهامه است ، ولى تهامه از يمن نيست 
 .ا يمانى نيستندحجازی وتهامی هستند ، امّ ) ص(بنابراين محمد وآل محمد. ميانه جزيرة العرب نيست 
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مقصود از عرب عدنانى خصوص قريش ، واز . اصولاً مردم عرب به دو دسـته عدنانى و قحطانى تقسـيم شده اند 
. در حالى که عرب قحطانى فقط اعرابى را شامل می شود که ريشه آن ها از يمن است . جمله بنى هاشم است 

   .وبه هيچ وجه به عرب عدنانى ، يمانى گفته نمی شود
 اسخپ

  .به بيان يمانى فوق مراجعه شود 
   مى گويد

وبا ) عج(ـ وی در پيامی که به مردم عراق فرسـتاده ، از يک سو ادّعا می کند ، که من از طرف امام زمان ٨
تأييد جبرئيل و ميكائيل آمده ام ، بنابراين پيروزی او با امدادهای غيبى بايد حتمی باشد ، در حالى که از مردم 

نصرت می کند ، و می گويد که اگر نصرتم ندهيد ، شما سابقه بى وفايى نسبت به مسلم بن عقيل را عراق طلب 
همان مسلمی که پيروزی ظاهر او و ياری . وبدين صورت خود را به مسلم بن عقيل تشبيه می کند. داشتيد 

   .واين تناقض ديگری است. جبرئيل وميكائيل در حق او منتفی بود 
 پاسخ

است نه در نتيجه عمل انها بله در زمان ) ع(ن به مسلم ابن عقيل در جمع اوری ياران حسين زمان شـباهت ايشا
زمان است ) ع(پيروزی از ان حسين  را به شهادت رساندن ولى اين بار) ع(مسلم مردم عراق مسلم وحسين 

د انتظار يهود ونصارا پس شما نيز منظر باشـيد وببينيد که حق با کيست ؟ ولى مواظب باشـيد انتظارتان مانن
می باشـند زيرا که انها منتظر احمد خاتم الانبياء بودند ومدينه يثرب ) ص(نشود که هنوز که هنوزه منتظر احمد 

، بعد از سـينزده سال )ص(را به انتظار ايشان ساختندولى بعد از امدن خاتم الانبياء ولى از مکه و با نام محمد 
ه مدينه يثرب هجرت کرد انهم برای حفاظت از جان و رسالت خود اهل يثرب يار هم نداشت و وقتى ب ۵۰تبليغ 

واين بار سنت با شـيعيان برگشـته وايا ... او را تکذيب کردند چون که بر خلاف هوای نفسانى انها امده بود 
   ...فکر می کنيد که خداوند شما را امتحان نمی کند 

   مى گويد
ديگران استناد می کند ، در حالى که خواب در مسائل شرعی ـ وی به خواب های خودش وخواب های ٩

هيچ پيامبر وولى اللهـی حقانيت خود را با خواب اثبات . وعقيدتى برای ديگران هيچ گونه حجيتّ واعتباری ندارد 
ً که خواب صرف ادّعا است . نکرده است   .وامكان دارد آدم دروغگو هم ادّعای آن را بکند. مخصوصا
  ...سـبحان الله 

  پاسخ
  حجت نيست که در قران ذکر شده وبهترين سوره قران است )ع(شما را چه شده خواب حضرت يوسف 

  خواب انبياء حجت نيست 
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حجت نيست که تاج وتخت پدری خود را رها می کند وبعنوان کنيز در ) ع(مادر امام زمان ) ع(خواب نرجس 
و خوسـتگاری ايشان ) ص(فاطمه ورسول اکرم پـی رسـيدن به هدف خويش باشد وانهم بعد از ديدن حضرت 

  ....در خواب
  )........ ع(يا خواب وهب نصارانى ونصرت ايشان به امام حسين 

  
   مى گويد

زيرا اين پيشگويى توسط . ـ استناد ديگر او به وقوع حوادث آينده ، مثل سقوط صدام هم مضحک است ١٠
ً که قبل از همه امام . تصاص به نامبرده ندارد هر آدم آگاه به مسايل سـياسى امكان پذير است ، واخ  مخصوصا

   !صدّام رفتنى است: فرموده بود ) ره(خمينى 
 پاسخ

وامام خمينى عالمی عامل بودند . پيشگوی ايشان اگر مضحک باشد در مورد پيشگوی اهل بيت چه می گويد 
  .در تاريخ امثال ان فراوان است وخداوند به اهل فضل از نور حق اخباری را در مورد اينده خبر می دهد و 

   مى گويد
ـ آمادگی برای مناظره ومباهله با علمای شـيعه ، سـنى ، يهودی ، ونصرانى هم صرف ادّعا است ، وهيچ ١١

بله ، اگر مناظره ومباهله صورت گرفت ، وطرف مقابل ، که دارای صلاحيت علمی . چيزی را ثابت نمی کند
در حالى که اين اتفاق برای . بر او نازل گرديد ، آن گاه قابل استناد است  باشد ، محکوم شده ويا عذاب الهـی
   .مخالفين جريان يمانى پيش نيامده است

 پاسخ
شما بجای اين همه چاپ ونشر و ضديت با اين دعوت يک بار که شده علمای خود را در تلويزيون وماهوار 

طلب مناظره و مباهله ويا معجزه بکنند واگر يمانى حاضر ) يمانى(بطلبيد و از انها درخواست کنيد که از ايشان 
نشد خود ومردم را راحت کنيد نه اينکه شما از مراجع دفاع کنيد در حالى که در مورد انها روايات کثيری وارد 

  .شده که مخالفت خود را با امام عصر وپرچمدار ايشان  خواهند داشت
   مى گويد

احاديث مورد ادّعا ربطی به  . احاديث که قبل از اين مفصّلاً توضيح داده شد ـ درباره استناد جريان يمانى به١٢
. می آيند نه قبل از او ) عج(مهديين بعد از ظهور ووفات امام زمان : چون احاديث می گويد . مدّعای او ندارد 

بايد بعد از  معلوم است که وصى ! در حالى که مدعی جريان يمانى می گويد الآن من وصىّ امام زمان هسـتم
   ! مرگ مُوصى وارد عمل شود ، نه در حال حيات مُوصى وقبل از مرگ او

 پاسخ
  .در مورد زمينه ساز ظهور بخوانيد وخود قضاوت کنيد ) ع(رويايت فوق را که نقل از اهل بيت 
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حق وراه  امده طبق روايت اهل بيت که فرموده اند به) ع(امام اينکه يمانى چگونه قبل از وفات  امام مهدی 
  .راست وبه صاحبتان دعوت می کند امده است 

وفات کرد ) ع(قبل از موسى) ع(معرفى می کند وهارون) ع(را وصى موسى) ع(و در قران خداوند هارون
  .چگونه اين را قبول داريد و سنت خداوند است ولى برای امام زمان وصى ايشان بهانه می گيريد 

  .بر وصى ايشان نيز اعتراض می کريد  بوديدموسى ) ع(اگر شما زمان حضرت 
) ع(به سنت محمد وال محمد باز گرديد و از علوم منطق وفلسه دوری گيريد زيرا که يمانى به فرمان امام مهدی 

امده تا حوزه فلاسفه يو نان را خراب وحوزه  امده تا هيكل باطل را ويران وهيكل حق را از نو بازسازی کند 
 را بسازد ) ع(محمد وال محمد 

   مى گويد
ً بر عليه علمای دين ، حوزه عليه ومراجع تقليد هتاّكى و جسارت ١٣ ـ مدّعی جريان يمانى در تبليغات خود مرتبا

در حالى که . را حذف کنيم  که ما آمده ايم که وساطت علماء بين مردم ودين وخدا: می کند ، وصريحاً می گويد 
، واسطه مردم واهل بيت ، علماء :چون از ديدگاه تعاليم اهل بيت. است :اين حرف بر ضد تعاليم اهل بيت

فأمّا من كان من « : می فرمايد  (ع(امام حسن عسکری . هستند ، وفقهای ربّانى مراجع دينى مردم هستند 
در توقيع منسوب به امام زمان . » مخالفاً لهواه مطيعاً لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه الفقهاء صائناً لنفسه محافظاً لدينه 

   .وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة احاديثنا فانهّم حجّتى عليكم وانا حجة الله« : آمده است ) عج(
 پاسخ

ه ميل خود درختى در زمين بكاريد بدين نمی بينيد که خداوند ميگويد شما حق نداريد ب(فرمود )ع(امام صادق 
معنى که شماحق نداريد بنا به ميلتان شخصى را به امامت منصوب کنيد وبر حسب خواست واراده خود او را به 

دو نفر از اشخاص هستند که روز قيامت خداوند به انها نگاه نمی کند وبا انها سخن (وبعد فرمود ) حق بدانيد  
اول کسى که بر خلاف خواست .هم وکمال نمی رساند وعذابى دردناک خواهند داشت نمی گويد وانها را به ف 

خداوند کسى را به امامت برگزيند ودوم کسى که با شخصى که خداوند اورا به امامت منصوب کرده به مخالفت 
   ۳۲۵/تحف العقول ص )وپيكاربپردازد 

می باشـند چرا که خداوندانها را به اين )ع(ده مهدی وال محمد ودوازده امام ودواز )ص(حجتهای خداوند بر ما محمد 
مقام منصوب کرده وخود ايشان صاحب ولايت الهـی هستند وغير از ايشان اگر کسى باشد حق ايشان را قصب 

واما كلام حضرت  . ميباشد)ع(منصوب شده باشد وامروز امام ما مهدی )ع(کرده مگر اينکه از جانب خودشان 
انها حجت من بر شما (چهار سفير می باشد )ع(منظور امام )اويان حديثمان مراجعه کنيد به ر (که ميفرمايد ) ع(

به اين مقام منصوب شده اند بنابراين احاديث انها حجتى بر مردم به حساب )ع(چرا که از جانب امام ) هستند 
و (به انها ميباشد بحساب می ايد واز جانب اوست واوحجت خداوند )ع(می ايد چرا که حديث انها حديث امام 

  :به نكات زير توجه کنيد )اما كلام شما که علماء دين واهل اجتهاد منظور امام باشد 
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من بر روی زمين (چرا که خداوند در قران ميفرمايد )خير(ايا از جانب خداوند منصوب شده اند ؟مسلما -۱
می )ع(ودوازده مهدی )ع(ودواز ده امام )ص(وخلفا بر روی زمين خداوند محمد وال محمد )خليفه ای بر گزيدم

  د ميباشـن)ع(باشـند يکی بعد از ديگری وخليفه خداوند دراين عصر امام مهدی 

) خير (است منصوب شده اند ؟مسلما )ع(ايا اين علماء در زمان خود از جانب خليفه خداوند که امام مهدی -۲
را گم نميکردند وبه فرقه هايى متفرق از حق تبديل نميشدند )ع(منصوب شده بودند امام )ع(که اگر از جانب امام

 که نيابت عام برای يک شخص از مجتهدين است يا دارند بايد بپرسم)ع(واگر بگويم که نيابت عام از امام مهدی 
واگر نيابت عام ازجانب امام .صدها مجتهد که در عراق وايران هستند وهر کدام از انها خود را امام امت ميداند

اگر امامشان را ميشـناسـند چرا با اومخالفند .نزدشان موجود بود چرا امامشان را نمی شـناسـند ؟)ع(مهدی 
ايا اين دليلى بر عدم حقانيت مراجع نيست پس به کدام حق خود را )مقابل را رد ميکندهرکس رای طرف (؟

مختص يکی از انها است بايد بگوييم يا )ع(می دانند ؟وباز هم اگر بگويم که نيابت امام )ع(صاحب نيابت امام 
به نيابت )ع(مهدی  واگر اين شخص از جانب امام)ع(از جانب خداوند منصوب شده اند يا از جانب امام مهدی 

منصوب شده باشد چرا اين مسـئله مهم را اعلام نميکند ودلايل خود را ارائه نميدهد ؟واگر بگويم که امت يک 
بايد بگويم که اين غير ممکن است چرا .امام ندارد بلکه دهها امام دارند که انها را به سوی خداوند هدايت ميکنند

هردوامام بودند ولى امام امت امام )ع(وامام حسين )ع(سن امام ح )ع(که در زمان امام حسن بن على
هدايت کنندمگر اينکه امام )ع(بودند اما نمی توانستند امت را بدون امام حسن )ع(بود وامام حسين )ع(حسن

ايا ميتوانند امت را .چگونه است که صدها مجتهد هرکدام خودرا امام امت ميداند.از او چيزی بخواهد )ع(حسن 
  )بايد بدانيم که هرکشـتى اگر دارای چندناخدا باشدقرق خواهد شد(هبری کنند؟هدايت ور

بنده ميگويم فقهاء دراين  زمان نه ازجانب خداوند ونه از جانب خليفه خداوند منصوب شده اند پس  ۴
چگونه خود را به امامت مردم منصوب ميکنند؟؟ واگر بگويم که انها توسط خودشان به امامت امت منصوب 

می )ع(امام صادق .را قصب کرده اند )ع(وامامان ودوازده مهدی )ص(ند بايد بگويم که حق محمد وال محمدشده ا
هرکس در واقع امام نباشد وخود را به امامت منصوب کند حق مارا قصب کرده وهر کس حق مارا (فرمايد 

خود انتخاب کرده اند بايد باز هم اگر بگويم که مردم انهارا به امامت )قصب کند حق خداوند را قصب کرده 
بگويم ايا مردم از خطا واشتباه معصومند وعقلهايشان كامل وبى نقص است که اين غير ممکن است چرا که اگر 

وچون دارای عيب ونقص هستند افرادی چون . را به امامت انتخاب می کرده اند)ع(چنين بود امام معصوم
اگر کسى از فقها که مسلط بر نفس خويش وحافظ دين (روايت واما .فقهای امروز رابه امامت خود برميگزنند 

عده زيادی از کتابها موجود )خود ومخالف هوای نفس ومطيع امر مولايش بود بايد مردم عام از وی تقليد کنند 
ميباشد که ازجمله انها کتاب احتجاج طبرسى ووسائل شـيعه حر عاملى وکتابهای ديگری که اگر به انها مراجعه 

يتوانيد متن ومعنى كامل روايت را بيابيد روايت مذکور در نه سطر ميباشد که در اينجا علماء فقط به ذکر کنيد م 
که نمی ). جهت اطلاع سطر ذکر شده از روايت در وسط روايت ميباشد .(يک سطر ان اکتفا شده است 
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ان را به دو يا سه بخش  توان منکر قبل وبعد از اين سطر شد کما اين که روايت يک روايت است ونمی توان
  :روايت به طور كامل بدين شرح می باشد .تجزيه کرد

وای بر کسانى که کتابى را از جانب خود وبا :(که ميفرمايد خداوند متعال ميفرمايد )ع (از ابى محمد عسکری 
ای قومی اين ايه ای بر :فرمود )ع(که امام )دست خود می نويسـند وميگويند که از جانب خداوند متعال است 

گفت اگر اين عوام  يهود چيزی جز ان که ) ع(تا انجا که فرمود مردی به امام جعفر صادق.... از يهود ميباشد 
ازعلمايشان می شنيدند چيزی از کتاب نميدانستند ؟؟پس چگونه انها را به قبول وتقليد از علمايشان ملامت کرده 

..... ايا عوام يهود چون عوام ما از علمايشان تقليد ميکنند ؟اند در حالى که خود از کتاب چيزی نميدانستند ؟؟و 
بين عوام ما وعوام يهود يک مساوات از يک جهت ويک :(پاسخ داد )ع(امام جعفر صادق :تا انجا که فرمود 

واما از  عوام ما از علمايشان را رد ميکنداز جهت مساوات خداوند متعال تقليد .تفاوت از جهتى ديگر وجود دارد 
عوام يهود علمای خود را به دروغ گويى وحرام خوری وگرفتن رشوه وتغير احكام می شـناختند وبا :انب تفاوت ج

اينکه ايمان داشتند که هر کس چنين كاری رابکندفاسق است و نميتواند در پيشگاه خداوند وواسطه های بين 
تقليد انها را ردميکند وهمانگونه عوام ما اگر خلق و خداوند صادق باشد از انها تقليد می کردند بنابر اين خداوند 

علمايشان اهل فسق ظاهر وتعصب شديد وچنگ زدن به دنيا وحرام ان هستند وباز هماز انها از انها بدانند که 
واما اگر کسى .  تقليد کنند مانند عوام يهود می مانند که خداوند انها را تقليد از علمای فاسق خود گناهكار ميداند

ا که مسلط بر نفس خويش وحافظ دينش ومخالف هوای نفس خود ومطيع امر مولايش باشد باشد به از فقه
 واين  صفات بر علما صدق نميکنند مگر عده معدودی از علماء شـيعه نه همه انهاعوام است که از وی تقليد کنند 

قبول نکنيد وکرامتى برای انها  و هر کس مانند علمای عامه مرتکب قبايح و فواحش شدازجانب ما چيزی از انها را
قائل نباشـيد چرا که مسائل ما اهل بيت راتا حد زيادی تحريف ميکند چرا که اهل فسوق در جايى به خاطر 
جهل   ونادانى مسـئله ای از مارا به طور كامل حرام ميکنند ومسائل را غير از ان چيزی که هست نشان می 

اين حديث را امام )انها به طور عمد از جانب ما دروغ ميگويند  دهند به خاطر نداشتن معرفت ان وبعضى از
  در تفسير خود وارد کرد )ع(حسن عسکری 

کداميک از فقها در اين زمان مسلط بر نفس وحافظ دين ومخالف هوای نفس ومطيع امر :والان می گويم 
  .فات بود تزکيه ميکنند مولايش است واين مولا به راسـتى کيست ؟؟وچه کسى اين فقيه را اگردارای اين ص

واگر بگويم که خودش نفسش را تزکيه ميکند يا مردم اورا تزکيه ميکنند قبلا گفته شد که مردم معصوم نيستند 
والبته امام معصوم نيز ميتواند که فقيه مذکور اگر مطيع امر مولايش بود )کسى جز خداوند نفس را تزکيه نميکند (

به معنى داشتن اختيار در تقليد )عوام بايد از او تقليد کند(تى که در روايت امده اورا تزکيه ميکرد وعبار)ع(امام 
که اگر چنين بود گفته می شد بر عوام تقليد واجب است واما ملاحظه کنيد که فقيه  است نه واجب بودن ان

حتى اگر تمامی ضمانت مذکور را دارا بود تقليد ازاو واجب نيست وشخص در تقليد کردن يا نکردن ازاو مختار 
  .  است
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    مى گويد
لذا در  .فاز عملى ونظامی شده است  ـ جريان يمانى در امر ضديت با علماء ، از تبليغات سوء گذشـته ، وارد14

برنامه ريزی » جند السماء  »ش توسط جريان  ١٣٨٥جريان توطئه ترور علمای نجف که در عاشورای سال 
از اين واقعيت ، اين نتيجه بدست می  .نفر از آن ها به هلاکت رسـيدند ٢٠٠شده بود ، مشارکت داشـته و 

يعنى مهم ترين سـنگر مقاومت اسلامی در مقابل اسـتعمار . روحانيت  آيد که آن ها پادوی اسـتعمار در مبارزه با
  .، می باشـند

 پاسخ
  . هيچ گونه ربطی بين جندالسماء وانصار يمانى وجود ندارد

سـبحان الله در اخر الزمان منکر حق وحق منکر می شود اين شما واين ادله دعوت يمانيه خود قاضى باشـيد نه  
می نشـينند وادعای نيابت را ) ع(را به تن کرده وبر منبر امام حسين ) ع(دشمنان خدا که لباس محمد وال محد 

  .اند دارند و با ان اسماء دروغين مخالف اهل بيت ورسالت حق شان شده 
   مى گويد

باشد، نشان ديگری از وابسـتگی اين جريان به  ها می  ـ اسـتفاده از سـتاره داود که آرم مخصوص صهيونيست١٥
   .اسـتعمار است

 پاسخ
اگر دعوت يمانيه وابسـته به جای است مانند اين نشانه وشعار که می گويد ، حتما بر پنهان نمودن اين وابسـتگی 

  . اقداماتى می نمودند نه اينکه شعار شان را علم کنند 
  واما معنى سـتاره فوق توضيح داده شد  

   مى گويد
سالم عبد حسن ، وحسن الحمامی : ، از قبيل ـ حضور افرادی با سابقه بعثى بودن در تشکيلات جريان يمانى 16
، وهمين طور برادر احمد اسماعيل گاطع که از افسران حزب ) رهبر مذهبى گروه که دسـتگير هم شده است ( 

 صدّام حسين معدوم است» الحملة الايمانيّة « بعث بوده ، نشانه ديگری از وابسـتگی جريان به 
 پاسخ 

حتى دشمن ترين دشمنانش از خير و خوبى و . از مراجع  نجف سوال کنيددر مورد سـيد حسن وخانوده ايشان 
  .اخلاق انها می گويد 

واين همانند سنت رسول اکرم است وقتى که به اهل مکه گفت ايا مرا می شـناسـيد گفتند بله تو محمد امين هسـتى 
پس ... را قبول داريد گفتند بله  پيامبر فرمود اگر به شما بگويم پشت اين کوه دشمن اماده حمله به شما است قولم

پس اهل مکه  گفتند  مجنون شدی ای محمد ... فرمود من فرسـتاده خدا و با رسالت پرودگار به نزد شما امده ام 
  ) ...ع(و اين قول دوباره در زمان ما تکرار شد ولى با  فرسـتاده امام مهدی !!  ؟

   مى گويد
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يک شخص مصری غير معمم به نام عبدالعال » صفا « ای سلفی  ـ اخيراً در يکی از برنامه های ماهواره17
سليمه ، که به دروغ به عنوان عالم شـيعی معرفى شده است ، از جريان يمانى واحمد الحسن با تجليل وبه عنوان 

اين پديده نشان می دهد ، که جريانات سلفی ووهابى در پـی تبليغ جريان يمانى از  . مهدويت نام برده است
   .اين هم قرينه ديگری از وابسـتگی جريان به اسـتکبار جهانى است. ه های خود می باشـند ماهوار
  پاسخ

عبدالعال سليمه وکيلى معروف در مصر که سـنى بوده و بعد از تحقيقات فراون وارتباط با شـيعيان مصر و 
مستبصرين ؛ به مذهب تشـيع مشرف شدند واز مناظر کنندگان معروف شـيعه در سايتهای اينترنت و چت روم 

دند وبعد از دو ماه مناظره ها بود و به خواهش و اصرار شـيخ کورانى جهت رد دعوت يمانيه واد غرفه انصار ش
با انصار يمانى به دعوت حق لبيک گفتند و دوسـتان نزديک ايشان دشمن امروز وی شدند واما مشارکت ايشان 

بود زيرا که اين برنامه به مدت چندين سال مبارز می طلبيد ) ع(در شـبکه صفا به دسـتور سـيد احمد الحسن 
يان را به مذهب وهابيت وارد کرد ولى به اذن خداوند برنامه بسـياری از شـيع _  اهواز _ وحتى در خوزسـتان 

انها با ورد دعوت يمانيه بسـته شد و عبدالعال سليمه بعد از اين مناظره و رد کوبنده او و تعدی بر خلافای 
  .  ملعون و تکذيب خلافت انها،ذ مدتى به امر وهابيان مصر زندانى شد 

روايات زيادی دال بر ظهور وتحرک ياران امام از مصر می باشد به اينکه اول ظهور حرکت از صفا می باشد و 
کسى ان را درک نمی کند وهمه کسانى که بر ضد ان باشـند هلاک می شوند و چندی قبل مناظر معروف اين 

  . مردم فاش شد برنامه بنام شـيخ عرعور با اسـناد معتبر از طرف دولت سوريه  حقيقتش برای 
  ١ .ولى خواسـته خداوند بود که دعوت انها اينگونه در همه دنيا ظاهر شود 

                                                            
از عراق شروع وبا خاتمه اين )ع(كت اوليه ابراهيمی كه بوسيله پدر انبياء يعنی حضرت ابراهيم حر:اولا :توجه   − ١

تمام اين مسير شروع وپايان .   و فرزندان پاک وطاهرش باز هم در عراق پايان پذيرفت)ع(حركت بوسيله حضرت علی 
دراين راه مقدس برای خدا اهدا )ع(وپيامبران  آن بوسيله علائم ونشانه هايی است  كه با سعی وتلاش وخونهايی كه انبياء

) ع(كردند می باشد  تا راه را برای حركت دوم ابراهيمی نيز آماده نمايند وهمانا ان حركت و انقلاب حضرت مهدی
آنچه دراين مسير گذشت ونقشه ها : وبا اينكه نمی خواهم وارد جزئيات بشوم ليكن ميگويم .ومهدويت كبری است  

حضرت ابراهيم (ريزی شد در اين گام نيز بايد اجرای آن تكرار شود عراقی كه پدر انبياء را از خودش طرد درآن  پايه 
وحضرت لوط  )ع(ايمان آوردند ســـــــــــــــاره )ع(ودعوتش را نپذيرفت وتنها كسانی كه به حضرت ابراهيم )ع(
ار خواهد شد ومصر وشمال افريقا كه بنی وهمانا اين حركت با حضرت مهدی تكر) در ابتدای دعوت(بودند )ع(

اسرائيل ودعوت ابراهيمی را در آغوش گرفت نيز با حضرت مهدی همان رفتار را خواهد كرد وانقلاب جهانی وی را 
نيز رفتاری تكراری همانطور كه در اول زمان داشت نيز خواهد داشت ) سوريه(در آغوش خواهد كشيد وهمچنين شام

عراق و نجباء مصر )خيرين(عصومين عليهم السلام آمده كه صفوف انصار متشكل است از اخيار پس به همين دليل از م
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: که فرمود ) ع(در کتاب شـيخ صدوق کمال الدين واتمام النعمه با سـند صحيح از نزال بن سيره نقل از امام على 
موسى  که خاتم را بر صورت هر و همراه ان خاتم سليمان بن داود و عصای  زمين از صفا) جنبنده (خروج دابه 

                                                                                                                                                                                                     

يبايع القائم بين (  :ميفرمايد ))ع(محمد باقر )(ع(حضرت ابو جعفر :وابدال شام ,  از جابر جعفر منقول است كه گفت 
بدال من أهل الشام والأخيار من أهل العراق, الركن والمقام ثلاثمائة ونيف عدة أهل بدر فيهم النجباء من أهل مصر والأ

افرادی كه با قائم بين ركن ومقام بيعت :ميفرمايد ))ع(محمد باقر )(ع(حضرت ابو جعفر  ) .فيقيم ما شاء االله أن يقيم 
ابدال شام واخيار −ميكنند سيصدواندی هستندكه عده آنهاهمان عده افرادجنگ  بدر ميباشندودر بين آنها نجباء مصر

وفكرنكنيد اين اسامی بدون هدف وبطور اتفاقی نام گذاری شده اند .راق برپاميدارآنچه را كه خداوندمقدر نموده استع
از شام بدين ) تبديل شدگان(عراق با اشرار آنها مقابله ميكنند وابدال) خيرين(بلكه در درون آنها معانی هست كه اخيار

ی افرادی كه مردم  فكرميكنند حضرت قائم رادرزمان ظهورش ياری می مفهوم كه دربين آنان تبديل صورت می گيرد يعن
هستنداورا ) ع(نمايند ولی در عمل خلاف آن را می بينند وآن افرادی كه مردم فكر ميكنند دشمن حضرت امام مهدی

فرادی مصر , ا) افراد نجيب(ياری می دهندوبرای همين مهمترين صفت انصار واقعی اهل شام ابدال است اما نجباء
دوری می جويند ودارای نقش مهم وبزرگی ) ص(هستند كه از مخالفين حضرت مهدی وازمخالفين خاندان ال محمد 

برای نجباء مصر بيان )ع(درانقلاب مهدويت مبارک جهانی دارندوبه غير از اين نقش مخفی تبليغی كه حضرت علی 
له : قلت ... لأبنين بمصر منبراً )  : ( ع(قائم عليه قال  :مودندفر)ع(از عبايه الماسری نقل شده كه امير المومنين .فرمودند

)   هيهات يا عباية ذهبت في غير مذهب يفعله رجل مني : يا أمير المؤمنين كأنك تخبر أنك تحيا بعد ما تموت ? فقال 
بعد از مرگت   يا امير المومنين گويا خبر می دهی: عبايه گفت....... در مصر منبری خواهم ساخت :حضرت فرمود 

هيهات ای عبايه در مذهب ديگری رفتی بلكه اين عمل را شخصی ازخاندان من :زنده خواهی شد ? حضرت فرمود 
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..... ويسير الصديق الأكبر براية الهدى ( ... :خبری ديگر نيز ذكر شده درباره مهدی واصحابش)ع(و از حضرت علی 
يحتاج مؤمن إلى ما عند أخيه  ويقذف في قلوب المؤمنين العلم, فلا..... ى مصر فيصعد منبره فيخطب الناس ثم يسير إل

وهمانا رستگوی بزرگ باپرچم هدايت روانه : ).١) ( )١(﴾ يُغْنِ اللّهُ كُلاă مِّن سَعَتهِِ ﴿ : من العلم, فيومئذ تأويل الآية 
ودر درون ....پس بسوی مصر روانه ميشود واز روی منبرش بالا رفته وخطبه ای برای مردم ميخواند .... خواهد شد

قلبهای مومنين علم را جاری ميسازد ودر اين حال هيچ مومنی احتياج به علم برادرش نخواهد داشت و در آن هنگام آيه 
از اين روايت چنين )خداوند هر يک را ازديگری به رحمت واسع خود بی نياز خواهد كرد:(وتاويل ميشود كه زير تفسير

. قبل از ظهورش در مصر برپا ميشود واين به وسيله نجباء مصر مهيا خواهد شد)ع(بر ميايد كه كه منبر حضرت مهدی 
 با عبد صالح ) ع(از كتاب  سفر حضرت موسی ...  
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در ان هنگام درب توبه ...  بر پيشانيش نوشـته می شود اين مومن به حق يا  كافر به حق می باشد  که نهد
ديگر نفس ايمانش نفعی برای او :  بسـته می شود و توبه  و عمل کسى قابل قبول نيست و خداوند می فرمايد 

از من بعد ان : سپس فرمود . شد يا خيری در ايمانش کسب کرده باشد ندارد اگر که  از قبل ايمان نياورده با
دارم که از ان سخن نگويم جز برای عترتم ، ابن سبره می ) ص(سوال نکنيد زيرا که عهدی از حبيبم رسول خدا

ن كمال الدي ....گويد به صعصه گفتم مقصود امام چه بود  گفت کسى که پشت او عيسى ابن مريم نماز می خواند 
  ٥٢٨ – ٥٢٧الشـيخ الصدوق ص :وتمام النعمة

..... و نقل از شـيخ طوسى در ملاقات امام مهدی با على بن ابراهيم بن مازيار وقتى بن مازيار سوال می کند  
اگر بين شما وبين سبيل کعبه  حاجزی قرار داده شد و ) ع(مولای من اين امر كى اتفاق خواهد افتاد ؟ فرمود 

وند و فلک وسـتارگان چرخ زنند و بگردند ، بن مازيار گفت چه وقت خواهد بود ؟ فرمود خورشـيد وماه جمع ش
مروه ودر دست ان عصای موسى و خاتم  دابه زمين خروج می کند از بين صفا ودر سال فلان وفلان  : 

   ۲۶۶غيبت طوسى ص . سليمان که مردم را بسمت محشر حرکت می دهد 
يا امير المومنين گويا خبر می دهی  : عبايه گفت....... نبری خواهم ساخت در مصر م : فرمود ) ع(حضرت  على 

هيهات ای عبايه در مذهب ديگری رفتى بلکه اين عمل را :بعد از مرگت زنده خواهی شد ؟ حضرت فرمود 
         ۵۹ص ۵۳بحار الانوار ج. شخصى ازخاندان من انجام ميدهد

   مى گويد
فتنه های رنگارنگ که از سوی شـياطين واعوان وانصار ! برادران وخواهران ايمانىآخرين سخن؛ چه بايد کرد ؟ 

آن ها برای فريب وانحراف مردم از صراط مسـتقيم تدارک ديده می شود ، هميشه بوده وهست ، مخصوصاً در 
 .کنند ور میتر ظه ها به صورت پيچيده تر ودجّال و دجّال آخر الزمان که بنا بر صريح احاديث، فتنه ها فراوان

قرآن ( ها ودجّال ها هيچ پناهگاه امنى ، و تضمينى برای سلامتى جز تمسّک جستن به ثقلين  در مقابل آن فتنه 
انىّ تارک فيكم الثقلين کتاب الله وعترتى اهل بيتى ما  » : فرمود) ص(چرا که پيامبر اکرم. وجود ندارد ) و عترت 

امّا اسـتفاده صحيح از کتاب وعترت ، بدون مراجعه به كارشـناسان  . « إن تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی أبداً 
اين يک مطلب عقلائى وعرفى است ، که . ومتخصّصان اين فن ، يعنى علمای دين ، هرگز امكان پذير نيست 

بالاتر از اين ، خود قرآن وعترت مردم را به رجوع به . برای شـناخت هر چيزی به متخصّص آن بايد رجوع کرد 
   .اند ء ربّانى، به عنوان نائبان وخلفای ائمه در عصر غيبت، ارشاد فرمودهعلما

 »های آسمانى بپرسـيد گران کتاب دانيد از پژوهش اگر نمی« : قرآن می فرمايد
. » وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، فانهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله « : فرمود ) عج(امام زمان .
رجوع کنيد، زيرا آن ها از طرف من حجّت هستند ومن ) علماء ( ر حوادث واقعه بايد به راويان حديث ما د

  .حجّت خدا هسـتم



 ١٣١_____________________ ________________انصار امام مهدي عليه السلام   
 

بنابراين، مطمئن ترين و بهترين راه برای شـناخت حقيقت مدّعيان، وتميز دادن راسـتگويان از دروغگويان، و حلّ 
علمای دين هم واجب است حقايق را روشن کنند، ودر شـبهه های دينى، پناه بردن به علمای دين است؛ بر 

إذا ظهرت البدع فعلى العالم ان يظهر علمه وإلا  » :زيرا در حديث آمده است . مقابل بدعت ها سکوت نکنند
ً علمای ربّانى که همواره مورد توجه وعنايت قطب عالم امكان هستند ، هميشه در پرتو  .« فعليه لعنة الله يقينا

عزيز زهراء سلام الله عليها به رسالت های الهـی خود عمل می کنند ، وهمگی بايد در زير آن لوای  های عنايت 
وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا ، « : فرمود ) عج(امام  زمان  .قرار گيرند) عج(حقيقی امام زمان

رجوع کنيد، زيرا آن ها ) علماء ( به راويان حديث ما  در حوادث واقعه بايد. » فانهم حجّتى عليكم وأنا حجّة الله 
  .از طرف من حجّت هستند ومن حجّت خدا هسـتم

  پاسخ
با در نظر گرفتن  قواعد علم رجال که برای  صحت سـند  حديث اصولى را ملاک و شرط قبول و : (متن روايت

يکی از راويان اسحاق بن رد حديث قرار می دهند اين حديث ضعيف است وبه آن عمل نمی شود  چرا که 
به اين امر   ۵۹يعقوب  مجهول است همان طور محمد جواهری در کتاب المفيد فى معجم الرجال خود در ص 

  . )اشاره می کند 
از محمد بن عثمان : به نقل از محمدبن محمد بن  عصام كلينى از محمد بن يعقوب كلينى از اسحاق بن يعقوب گفت

او در پاسخ نامه ای  . ته ای را برايم برساند که درآن سوال هايى  مطرح نموده ام العمری  درخواست کردم نوش ـ
پس از آنچه سؤال کردی خداوند تو را هدايت کند و ثابت قدم نمايد در  مورد :به خط مولايم  امام زمان بود 

ل و کسى  نسبت انكار کنندگان من از خاندانم و عمو زادگانمان پرسـيده ای پس بدان  بين خداوند عز و ج
است و اما راه عمويم ) ع(فاميلى نيست هر کس مرا انكار کن همانا که از من نخواهد بود و راه او راه  پسر نوح 

جعفر و پسرانش  همان راه برادران حضرت يوسف عليه السلام است  اما  نوشـيدن آبجو  حرام است ولى 
اما اموالتان را نمی پذيريم مگر  برای پاک شدن شما  )شلماب يک نوع گياه است (نوشـيدن شلماب اشكالى ندار

، هر کس اين برساند  و هر کس نخواست آن را قطع کند و آنچه  خداوند از خير به من داده از آنچه به  شما  
اين امر به خواست خداوند متعال است ، و ] پرسـيده ای[داده است بهتر  است  اما در مورد ظهور فرج 

کشـته و شهيد نشده ) ع(هر کس که بگويد که امام  حسين . ظهور دروغ گو هستند   تعيين کنندگان وقت
  . است  همانا گفته اش  کفرو دروغ  و گمراهی است

  و اما در مورد حوادث پيش آمده پس به راويان حديث ما  مراجعه کنيد  که آنها حجت من بر شما هستند
ن عثمان العمری که خداوند از او و پدرش راضى باشد او نيز اما درمورد محمد ب.و من حجت خدا بر آنها هسـتم  

مورد اعتماد است و نوشـته ی او نوشـته ی من است امام در مورد محمد بن على بن مهزيار اهوازی خداوند ان 
شا الله قلب او را اصلاح و شک را از او دور کند  هر آنچه از او به ما برسد جز آنچه پاک باشد مقبول ما 

اما محمد بن شاذان بن نعيم  او مردی از شـيعيان ما . همانا که پول و کسب زن آواز خوان حرام است .نيست  
اهل بيت است  و ابو خطاب محمد بن ابى زينب الاجدع او مردی است ملعون و ياران او نيز مورد لعنت ما 
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از آنان برائت می جوييم ، اما  هستند ، هرگز با معتقدان به او  نشست و برخاست نکن  همانا که من و پدرانم 
کسانى که اموال ما را برای خود بر می گيرند همانا که آتش را می خورند و اما خمس همانا که مصرف آن برای 
شـيعيانمان مباح است تا زمانى که ظهور واقع شود تا بوسـيله آن ولادتشان پاک و مطهر گردد و پليدی از آنان 

اموالى به ما پشـيمان گشتند همانا ما آنان ر ا معاف کرديم و نيازی به ياری اين اما آنان که از داد .دور گردد
ينَ آمَنُوا لاَ تسَْأَلوُا :( اما علت وقوع غيبت ما  اين است، خداوند می فرمايد . شکوه کنندگان نداريم  ِ اَ الذَّ يَا أيهَُّ

از چيزهايى نپرسـيد که اگر برای شما ! ايد نى که ايمان آوردهای کسا ] ١٠١:مائده[عَنْ أشَْيَاءَ إِن تبُْدَ لكمَُْ تسَُؤْكمُْ 
  !)کند آشكار گردد، شما را ناراحت می

بر گردان هر کدام از پدرانم بيعتى با طاغوت زمان خودش قرار داده شده بود اما من ظهور خواهم کرد در حالى 
اع لز من همانند انتفاع از آفتاب است که بر گردنم بيعت هيچ طاغوتى نخواهد بود  اما چگونگی اسـتفده و انتف

و من امنيت آور اهل زمين ] ولى نورش  زمين را روشن می گرداند[که پشت ابرها  از ديدگان غايب می شود 
پس در مورد آنچه به شما مربوط نيست نپرسـيد و .هسـتم همان گونه که سـتارگان امان آور اهل آسمان هستند 

و خود را زحمت ندهيد و برای تعجيل فرج فراوان دعا ]برای کسب بيشتر [نيد خود را درگير آنچه می دانيد  نک 
درود بر تو ای اسحاق بن يعقوب و درود بر آنکه تابع هدايت خداوند . کنيد  که اين امر فرج شما خواهد بود  

 .  است
  :راويان  حديث کيستند ؟ اين چيزی است که درچند نکته به آن خواهيم پرداخت  

ز لفظ ظاهر راويان حديث کسانى هستند که هر آنچه که از اهل بيت می شـنوند بدون هيچ كم و زياد و ا:اولاً 
نتيجه گيری و اسـتنباط شخصى نقل می کنند، سـيد ابولقاسم خوئى  با اين که  متوجه اين نکته بود اما  سعی 

شامل شود واضافه بر سخن امام نموده که مقصود روايت را توجيه ديگری نمايد که به شكلی علماء بطور مطلق 
و اين به : (سـيد خوئى گفت ) و اما در مورد حوادث پيش آمده به راويان حديث ما مراجعه کنيد(می افزايد 

خاطر آنست که حوادث پيش آمده در موردشان بطور دقيق نوشـته نشده است پس جواب به آنها جز با 
يری که در مورد رواة حديث آمده ، فقط علماء و فقهاء واما تعب. اجتهاد ونتيجه گيری شخصى ، ممکن نيست 

. نيستند ، و آن بدين معناست که علماء شـيعه هيچ گونه رای شخصى در رابطه با احاديث ائمة از خود ندارند 
. وآنان هيچ گونه اسـتفاده استنادی از قياس و اسـتحسان واسـتقراء ناقص و غيره در رابطه با احاديث نمی کنند 

باقى مانده فتوا می دهند ) ائمة ع(وهمانا به رواياتى که از آنان . ديگران که به اين موارد اتكاء می کنند بر خلاف 
کتاب اجتهاد و تقليد سـيد خوئى ، شرح (، پس همانا علماء وفقهاء در حقيقت راويان احاديث ائمة ع هستند 

  )۹۳ص
دوماً اين روايت و روايات ديگر را که دليلى برای تقليد قرار دادند برخلاف تعداد زيادی از روايتهای متواتر و 

  . صحيح السـند است که به صراحت عدم جواز تقليد را بيان می کند 
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واز باب عدم جواز تقليد از غير معصوم ، در آراء شخصى ، وهمچنين عئم ج(شـيخ حر عاملى بابى را جداگانه 
باب دهم ، جزء   ،کتاب القضاء ابواب صفات القاضى ،) تقليد از وی در آنچه از ائمة بيان شده و او عمل نکند

  . روايت مذکور است  ۳۴انتشارات ال البيت ، که در آن  ۱۳۱ص  ۲۷
،  معروف است که اگر خبر آحاد با چندين روايت متواتر و صحيح السـند متعارض بودند) علماء(و نزد آنان 

پس حتماً بايد روايت خبر آحاد را در راسـتای موفقت با آن چندين روايت تاويل و تفسير کنند ، در غير اين 
  . صورت آن را کنار می گذارند ، واين امريست واضح که نياز به توضيح بيشتر ندارد 

ً اين روايت ممکن است مراد آن چهار نائب امام مهدی باشد که طی که به طول  سال غيبت صغری۷۰سوما
 .انجاميد احكام را از حضرت مهدی ع می گرفتند و برای شـيعيان نقل می کردند 

پس تطبيق آن بر چهار نائب روشن تر است از تطبيق آن بر غير آنها و اين بر اساس لحاظ چند نکته است 
ر کسانى که حكم اولاً اين روايت فقط مربوط به راويان اهل بيت است پس شامل کردن آن ب: که عبارتند از 

  .شرعی را بر اساس دلائل عقلى اصولى و غيره ميدهند ممکن نيست 
روايت بيان می کند راويان حديثى که آنها را ذکر کرده حجت خدا بر مردمند و حجت حتماً بايد معصوم : چهارم  

تباه و انحراف در رساندن حكم شرعی باشد و در غير اينصورت تبعيت از غير معصوم به هيچ وجه مصون از اش 
در تبعيت از او نيست و اين همان سخن مخالفان شـيعه از جمله اهل سنت که مخالف عقيده تشـيع است می 

  .باشد 
همانا پيروی و اطاعت تنها از آن خدا وپيامبر و اولياء امر است و همانا پيروی از خدا : از امير المومنين  

و او نيز دسـتور به . اطاعت امر رسول خدا ست ؛ چراکه او معصوم وپاک است و امر به معصيت نميکند 
وسائل الشـيعه . (ه معصيت نميکنند اطاعت از ولى امر کرده است چون که آنها معصوم و طاهرند واصلاً امر ب

  )۱۳۰ص ۷۲ج 
خداوند متعال هرگزاطاعت و فرمان برداری از کسى می داند که مردم را گمراه وفريب : و از امام صادق ع 

ميدهد را واجب نميکند و برای رسالتش کسى را که می داند به او کفر و پيروی از شـيطان کند بر نمی گز يند ، 
  ) ۵۶۸ص ۲برهان ج (م برای بندگانش قرار نمی دهد و جز پيروی از معصو 

را بر چهار نائب امام )راويان حديث(واما بعد از اين همه دليل برای ما مشخص ميشود چگونگی انطباق حديث 
و آنها در ارتباط مسـتقيم با امام مهدی هستند و آنها معصوم در نقل و . مهدی ، چونکه آنان حجت بر مردم اند 

  .به مردم هستند )ع (شرعی از سوی امام مهدی تبليغ احكام 
، پس از روايت به طور واضح واشكار مشخص است که اين مربوط ) قبول کنيم(اگر جدلاً فرض کنيم : پنجم 

به کسانى است که در فتواهای خود فقط به قران وسنت استناد می کنند و آنها نيز علمای پيشين و بعضى از 
هرگز به رای شخصى خود عمل ) ع(علمای شـيعه بعد از غيبت امام مهدی  پس. علمای معاصر ما هستند 

) ره(نميکردند وهرگز بر دلائل عقلى و اصولى در اسنباط احكام شرعی اعتماد نمی کردند از آنان شـيخ كلينى
صاحب کتاب كافى  و  معاصر نائب چهارم امام يعنى على بن محمد سمری است و شـيخ صدوق ثقة الامة 
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) تهذيب واستبصار(هجری و شـيخ طوسى صاحب کتاب  ۳۸۳متوفای س ) من لا يحضره الفقيه(ب صاحب کتا
هجری و محدث  ۱۱۰۴متوفای س ) وسائل الشـيعه(هجری ومحدث حر عاملى صاحب  ۴۶۰متوفای س 

هجری ومحدث سـيد هاشم  ۱۲هجری وسـيد نعمت الله جزايری معاصر قرن  ۱۰۳۳استرابادی متوفای س 
هجری و فيض كاشانى و ميرزا نوری ومحمد باقر مجلسى صاحب بحار الانوار و محقق  ۱۱۰۷س بحرانى متوفای 

  )رض(کركى صاحب کتاب هدايت الابرار و به غير از اين تعداد زيادی از علمای با تقوا 
 و هدف اسـتفاده از روايت بعد از تحقيق در اسـناد اين است که روايت بايد واضح برای آن دسـته از علمايى که

در فتوا دادن استنادشان فقط کتاب وسنت خدا ، وآنها پيرو راه احتياط ، و توقف را در اموری که حكم آنها 
و جالبتر انکه روايتهايى که از آنها حكم واجب بودن . در کتاب وسنت خدا به ما نرسـيده است را می گيرند 

.  آحاد در مسائل عقيد تى اسـتفاده نمی شود تقليد را می گيرند ، آن روايتها خبر آحاد می باشد و هرگز از خبر
  .واين را علمای اهل تحقيق ، قبول دارند 
آياشـيخ مفيد فقيه بود؟آياشـيخ طوسى فقيه بود ؟ آيا شـيخ كلينى فقيه ( ١خواننده ی گرامی لطفا توجه کنيد

ب هايى بوده است که بله آنها فقيه بودند آيا نزد آنان کتا: بود؟ آيا شـيخ صدوق فقيه بود؟  پاسخ اين است
آيا در کتاب ! احكام شرعی را در آن گفته شده بود که اهل تشـيع به هر آنچه در کتاب آمده عمل می کردند؟

ايا علمای قديم که خود : پس چه می گوييد! آنان بابى به اسم تقليد مانند کتب اصوليون  امروز پيدا می شود؟
گذشـته از اين علمای بزرگ شـيعه ! امروزه چنين ادعايى دارند؟ حافظان  مذهب بودند بر حق اند يا اينان که 

که اعتقاد به بطلان حكم تقليد داشتند و آن را گمراهی می دانستند از نظر شما اعتقادشان باطل است ؟ حاشا 
آيا اينان بر باطل بودند چرا که ... پس،  فيض كاشانى و ميرزای نوری  و نعمة الله جزايری و حر عاملى و) 
  .ه آنان معتقدند که تقليد باطل است هم
و اما در مورد وقايع پيش آمده پس يه راويان حديث ما مراجعه کنيد  که آنان حجت من بر (اگر اين روايت  

نزد آنان معتبر و صحيح السـند بود  همين روايت خمس را برای ) شما هستند و من حجت خدا بر آنها هسـتم
و اما در مورد خمس فقط برای شـيعيان ما مباح (داده است ، می گويد  شـيعيان در زمان غيبت  مباح قرار

پس به مقتضای ) است و آن را تا وقت ظهور امرمان حلال قرار داديم تا از ولادتشان پاک گردد و پليد نشود 
اين نوشـته خمس مباح است ، چرا فقها پرداخت خمس را در طول اين سالهای دور و دراز بر مردم واجب 

  د نمودن
  :باهم نظر بعضى از علماء را در مورد تقليد بررسى می کنيم

  شـيخ محمدث بزرگ ثقة الاسلام محمد بن يعقوب كلينى در مقدمه کتاب  قيم الكافى خود -۱
پس هر کس که خداوند رسـتگاری او را بخواهد و ايمانى ثابت و اسـتوار داشـته باشد خداوند برای :( می گويد 

د که باعث می شود که او دين خود را از قرآن و سنت پيامبر بگيرد تا به علم يقين و او اسـبابى را فراهم می کن

                                                            
 آمده است) 40مع العبد الصالح ص (كتاب ) ع(سيد يمانی   نقل كلام  − ١
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بصيرت برسد و چنين کسى در دينش همچون کوه اسـتوار و ثابت قدم می ماند و اگر خداوند خواری و ذلت 
ن يا نيک خداوند اسـبابى چون اسـتحسا -العياذة با߸ -کسى را بخواهد که دينش باعث پسـتى و خواری او شود

پنداری ظاهری و تقليد و تأويل از روی نادانى و جهل را برای مقدر می دارد ، اين مشيت خداوند است 
اگربخواهد به ايمان كامل عطام فرمايد چنين ميشود و اگر نخواهد ايمان را از او سلب می نمايد وبرآن ايمان 

 .اسـتوار نمی ماند 
و اگر شب . بيدار می شود  ولى شامگاه به حالت کفر در می آيدبه گونه ای که هنگام صبح با قلبى مومن 

مومن بود  صبح را به حالت کفر آغاز می کند  چرا که با ديدن هر اهل مقام وثروتى به سوی او می رود و با 
خداوند عز و : می فرمايد) ع(نگريستن به هرچيزی  مغلوب جلوه ی ظاهری آن می گردد امام موسى كاظم 

ان را به گونه ای خلق نموده که پيامبر باشـند و اوصياء را بر وصيت خلق نمود تا وصى و جانشين جل  پيامبر 
باشـند و ايمان را برای ديگران به عاريت داد که اگر خواست آن را كامل ميکند و اگر نخواهد چنين کند   ايمان 

: و شما دو گروه هستيد ]٩٨:انعام[ وَمُسْتَوْدَعٌ فمَُسْتَقَرٌّ (اين كلام را در تفسير آيه . را از آنان سلب می نمايد 
  بعضى پايدار 

  )۲۱ص ۱اصول كافى جلد ) (، و بعضى ناپايدار)از نظر ايمان يا خلقت كامل(
  در اينجا ملاحظه کن شـيخ كلينى را که ملقب به ثقه الاسلام ، معروف به علم  و تقوا بود ، او در دوره ای

چنان که معاصر زمان سفير چهارم امام مهدی،على بن محمد سمری بود می زيست که نصوص شرعی ثبت شدهم  
پس آشـنايى به شـناخت و تشخيص راه درست از خطا بايد دقيق ترو نزديک تر  به طريقه ی معرفت اهل 

مشخص است که کتاب معروف او الكافى موثق  ترين کتاب از بين کتب اربعه می باشد که .باشد) ع(بيت 
آنها اسـتوار است و کسى جرأت تشکيک در صحت احاديث آن نمی کند به جز کسى که اساس مذهب تشـيع بر 

از  کسانى که صحت روايات كافى را .قلبش از کينه  و تعصب جاهلانه نسبت به حق وصاحبان حق پر باشد
ين چه معنايى دارد جر و بحث در مورد سـند روايات كافى که ا: تاييد می کند محقق نائينى است  که می گويد

  كار آدم عاجز است 
 ).وسائل الشـيعه(كلام محدث متبحر محمد بن حسن حر عاملى صاحب  -۲

بعد از ياد آوری روايات متواتری که بيانگر جايز نبودن عمل به رأی شخصى و اجتهاد است و بعد از ياد  
و اما از ميان فقيهان آن که مراقب نفس اماره خود بود و حافظ دين خود و مخالف (آوری روايتى که می گويد

ن نيست جز برای بعضى از فقهای هوای نفس خود بود پس بر مرد است که از او تقليد کنند و اين امر ممک
تقليدی که به آن در اين جا اجازه داده شده : می گويم :(در توضيح اين روايت حر عاملى گفته است. شـيعه

همان قبول روايات است و نه قبول رأی شخصى و اجتهاد و گمانه زنى است ، و اين امری روشن است و در 
قبلى ما ندارد لازم به ذکر است هر آنچه از اين حديث آورديم و اين اختلافى نيست و هيچ منافاتى با سخنان 

هر انچه به صورت موضوعات مختلف بيان کرديم به خاطر آن است که اين حديث در بين اصوليين اعتماد بر آن 
چون اين خبر يک حديث اوحادی است و سـند آن مورد  . هم در اصول و هم در فروع  جايز نيست 
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ضعيف است و اعتباری نداردو روايت ضد آن متواتر السـند و صحيح  هستند ولى با  تشکيک و متن آن  هم
  ) ۹۵ص۱۸مسائل الشـيعه ج .)(اين حال  احتمال  تقيه را انجام می دهند

مطرح می ] فقها[ وقتى مسـئله ای برای يکی از آنان : در ذم اين اختلاف  علماء می فرمايد ) ع(و امام على 
ادر می کند و ديگری برای همان قضيه حكم ديگری مخالف رأی اول  می دهد سپس شود به رأی خود  حكم ص

درحالى ،حكم را بر پيشوای خود عرضه می دارد تا او رأی صحيح را اجرا کند پس رای هر دو صحيح می داند 
  . که خدايشان يکی است وپيامبرشان يکی وکتابشان نيز يکی است 

  رموده که آنان اطاعت نموده اند يا از آن نهـی کرده که از نافرمانى آيا خداوند به چنين اختلافى  امر ف
يا مگر آنان ! می نمايند  يا اين که خداوند دين ناقصى نازل کرده که برای تكميل آن از آنان كمک طلبيده است؟

ل بر شريک خداوند هستند ؟  اينکه  آنان حكم  دهند و خدا بدان راضى شود ؟ يا اين که خداوند دينى كام
  :پيامبر خود نازل کرد و  در تبليغ آن به مردم کوتاهی نمود؟ خداوند می فرمايد 

ءٍ (  طْناَ فيِ الْكِتاَبِ مِن شيَْ ا فرََّ   )ما هيچ چيز را در اين کتاب، فرو گذار نکرديم؛] ۳۸:انعام [ مَّ
کند و اختلافى در آن در قرآن ذکر همه ی امور آمده است و مقداری از قرآن مقدار ديگر آن را تصديق می 

  . يافت نمی شود
ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا (خداوند می فرمايد اگر از سوی غير خدا بود، ] ٨٢:نساء[وَلوَْ كاَنَ مِنْ عِندِ غيرَِْ اللهَّ

گاه  قرآن ظاهری زيبا و آراسـته دارد و باطنى بس عميق  عجائب آن هيچ) . يافتند اختلاف فراوانى در آن می
) ۵۴ص ۱نهج البلاغه خطب جلد (تمامی ندارد و غرائب آن پايان ندارد و تاريکی ها جز به آن کشف نمی شوند

اگر کسى در مورد اختلاف در ده درهم حكمی خطا بدهد : که فرمود ) ص(روايت شده از پيامبر مکرم اسلام 
ب رسى شود و هرکس  بدون علم فتوا خداوند در مورد  او حكم می کند که در قيامت با دسـتانى بسـته  حسا

  )۵۲۸ص  ۲دعائم الاسلام مغربى جلد )(بدهد  بر اوست لعنت فرشـتگان آسمان و زمين 

ةٍ وَإِناَّ علىََٰ (خداوند متعال در مورد ذم تقليد  کفار چنين می فرمايد: شـيخ مفيد  می گويد  إِناَّ وَجَدْنَا آبَاءَنَا علىََٰ أُمَّ
هْتدَُو  ْ علَيَْهِ آبَاءَكمُْ  ...نَ آثَارِهمِ مُّ ا وَجَدتمُّ ما نياكان خود را بر آئينى ] ٢٤تا٢٢:زخرف[   قاَلَ أوََلوَْ جِئْتُكمُ بِأَهْدَىٰ مِمَّ

تر از آنچه  بخش آيا اگر من آيينى هدايت «: گفت) پيامبرشان( ...ايم يافتيم، و ما نيز به پيروی آنان هدايت يافته
  !) ؟)کنيد باز هم انكار می(رده باشم پدرانتان را بر آن يافتيد آو 

هر کس که دين خود را از زبان  مردان بگيرد همانا آنان او را گمراه می :فرموده است که ) ع(و امام صادق 
بگير همانا کوه ها جابجا خواهند شد ولى ) ص(پيامبر]  حقيقی[کنند و هر کس که دين خود را از کتاب و سنت

  )او ثابت قدم خواهد بود
اول اختلاف فقها دراحكام همان گونه که در رسائل آنان در مورد امر واحد واضح است ، يا عدم تشخيص روز 

ماه رمضان  و هلال عيد  نيز که باعث شده بعضى از مردم حتى در عيد روزه بگيرند  در حالى که حديثى از 
  )  بگيرند را لعنت می نمايد  خد اوند قومی را که عيد را روزه:(روايت می شود که فرمود ) ص(پيامبر
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خداوند صد و بيست و چهار هزار پيامبر فرسـتاد ولى يک ذره اختلاف با هم نداشتند چرا که خداوند می  
ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرًا (فرمايد  اگر از سوی غير خدا بود، اختلاف ] ٨٢:نساء[وَلوَْ كاَنَ مِنْ عِندِ غيرَِْ اللهَّ
خداوند ابا دارد که در :(... در يکی از  روايات مفصل می فرمايد )  ع(و امام باقر ) .يافتند در آن میفراوانى 

  ) ٢٥١ص  ١كافى جلد )(احكامش اختلاف و ميان صاحبان علم او تناقض  وجود داشـته باشد
حالا اگربه )شود خداوند راضى نميشود که در حكمش اختلاف ويا بين اهل علمش تناقض گويى:(امام می فرمايند 

  فتوای علماء مراجعه کنيم آيا آنها باهم متناقض نيستند؟  
   مى گويد

  .علماء وارثان انبياء هستند» العلماء ورثة الانبياء « : ، فرمود ) ع(، بنا بر روايت امام صادق )ص(؛ پيامبر اکرم
. »العلماء با߸ الأمناء على حلاله وحرامه ذلک بأنّ مجاری الأمور و الأحكام على ايدی « : فرمود) ع(امام حسين 

   .چرا که مجاری امور واحكام به دست علماء الهـی وامناء بر حلال وحرام خدا گذاشـته شده است
لما بقی أحد الاّ ... لو لا من يبقی بعد غيبة قائمنا من العلماء الّداعين اليه والّدالين عليه « : فرمود ) ع(امام هادی 

اگر علمائى که در زمان غيبت به سوی او مردم . » اولئک هم الأفضلون عند الله عزّ وجلّ ...  ارتدّ عن دين الله
نزد ) علماء ( آن ها ... . را راهنمايى می کنند، نباشـند، هر آينه کسى نمی ماند مگر اين که از دين مرتد گردد 

  خدا برتر هستند
  پاسخ

ً وإن ا) ( ع(وعن الصادق  لعلم يتوارث و لن يهلك عالم إلا بقي من بعده من يعلم مثل علمه أوما إن علياً كان عالما
  ٢٤٨ص ١: الكافي ج )) شاء الله 

عالم بود وعلم بعد از ايشان به ارث گذاشـته می شود وعالمی به هلاکت نمی رسد ) ع(على ) ع(نقل از امام صادق
  ياد دهد مگر کسى بعد ايشان باشد تا به او مانند خويش يا ما شاء الله را 

ٍ وَغثُاَءٍ فنَحَْنُ العُْلمََاءُ وَشِيعَتُناَ المُْتَعَلِّمُو: (انه قال ) ع(عن الصادق  نَ يغَْدُو النَّاسُ علىََ ثلاََثةَِ أصَْناَفٍ عاَلِمٍ وَمُتعََلمِّ
   . ٥١ص  ١: الكافي ج ) وَسَائرُِ النَّاسِ غثُاَءٌ 
مردم به سه صنف تقسـيم می شوند عالم و متعلم و غثاء پس ما علماء هستيم وشـيعيان ما ) ع(نقل از امام صادق 

احاديث کثير بر اين منوال است نمی خواهيم بحث به دراز . متعليمن و بقيه مردم همانند کف روی اب هستند 
  .کشـيده شود

وده ما علماء هستيم وشـيعيان مان متعلمين ، ايا اين که فرم) ع(خوب در حديث فوق تفکر وتدبر کنيد زيرا امام 
شخصى خود را به جای اهل بيت جا بزند ظلم به انها نيست وهمانند به سرقت بردن نام امير المومنين توسط بنى 

  ..اميه نيست 
ه وراثت به که وارث علم رسول بوده وبعد از ايشان فرزندانش وارثن خواهند بود تا اينک) ع(اما وراثت علم على 

 ...می باشد نه غير از او ) ع(رسـيد و او وارث انبياء واوصياء ) ع(فرزندشان امام مهدی 
لا يا ابن : أفتدري من السفهاء؟ فقلت  ... )) ومن كلام للإمام الرضا ع مع أحد أصحابه نأخذ منه مقدار الحاجة
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هم علماء آل : فقال: قال. لا يا ابن رسول الله:ت هم قصاص من مخالفينا و تدري من العلماء؟ فقل: فقال. رسول الله 
 /]١٨٠معاني الأخبار ص  (( ....الذين فرض الله عز و جل طاعتهم و أوجب مودتهم) ع(محمد 

با يکی از صحابه خويش که فرمود می انى سفهاء کدامند؟ فرمود دشمنان ما و  ايا می دانى ) ع(ونقل از امام رضا 
هستند کسانى که خداوند طاعتشان را بر مردم فرض نموده ) ع(، فرمود علماء ال محمد علماء کدامند ؟ گفتم خير 

  ..ومحبتشان را واجب ساخته 
  : علماء  در كلام  محققين   
،  بعد از ذکر كلام بلند حول اين حديث  ٢٨٩ص ٣محقق خوئي در مصباح الفقاهة ج :العلماء ورثة الأنبياء((  

هستند زيرا که انها )  ع(وانچه که نزد انبياء واوصياء نزد انهاست مراد همان اهل بيت مقصود از علماء... می گويد 
علماء به معنى كامل می باشـند وبا دليل واخبار بر وجود علمائ وارث انبياء در تصرف اموال و نفس همان اهل 

حاكم نحن العلماء و بيت هستند ودليلى بر فقها نيست چون ان برای اهل بيت ثابت است ، پس بهترين دليل 
هستند الا اگر ) ع(شـيعه ما متعلم  علماء اهل بيت هستند پس می شود گفت که هرکجا ذکر علماء امده مراد ائمه 

  ...قرينه مخالف وجود داشـته باشد 
)) العلماء ورثة الأنبياء (( ، بعد ذكرحديث  ١٩٩ص-التقليد-و سـيد محمد سعيد الحكيم در كتاب مصباح المنهاج  
مقصود اهل بيت هستند زيرا که انها : (( بر ان تعليق می کند و می گويد  )) علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل ( (و

  ... عالمان حقيقی می باشـند که علمشان را از انبيائ به ارث برده اند  
الأمور بيدالعلماء  مجاري: قال  -تقرير بحث النائيني  - ٢٣٢ص٢عن السـيد أحمد الخونساريفي كتابه منية الطالب ج

ً كون العلماء فيها هم الأئمة  و العلماء ورثة الأنبياء ونحو ذلك من الأخبار الواردة في علو شأن العالم ،فمن المحتمل قريبا
  .عليهم السلام

قال تعليقاً علىحديث العلماء ورثة الأنبياء  ٣٨٥ص ٢الشـيخ محمد حسين الأصفهاني في حاشيته على المكاسب ج
نُ  )) بأن المحتمل قويًا بأن يراد بالعلماء الأئمة عليهم السلام كما ورد عنهم عليهم السلام: ويندفع( ..... : وغيره  َ◌نحَْ

  .معأن الخبر المتضمن للإرث يعين الموروث وهو العلم كما في المتن) العُْلمََاءُ وَ شِيعَتُناَ المُْتَعَلِّمُونَ وَ سَائرُِ النَّاسِ غثُاَءٌ 
 ٦٥١الخصال للشـيخ المفيد ص/٣٢٩بصائر الدرجات ص..... )) نحن ورثة الأنبياء) : (( ع(الصادق  وعن الإمام

مختصر بصائر الدرجات )) نحن ورثة الأنبياء وورثة كتاب الله ونحن صفوته : (( انه قال) ع(وعن أبي عبد الله 
 ٦٣ص

  ...ما وراثين انبياء هستيم : فرمود ) ع(امام صادق 
  ...کيست ؟  ايت الله العظمی

ِ كَذِبًا فيَسُْحِتَكمُْ بِعَذَابٍ وَقدَْ خَابَ مَنِ افْترََى (   وا علىََ اللهَّ   )قاَلَ لهَُمْ مُوسىَ وَيلْكمَُْ لا تفَْترَُ
بر (و هر كس كه ! سازد دروغ بر خدا نبنديد، كه شما را با عذابى نابود مى! واى بر شما«: موسى به آنان گفت[

  ) ٦١: طه ] (»!شود مى) و شكست خورده(نوميد دروغ ببندد، ) خدا
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آيه  همان علامت يا دليل است ، و نسبت آن به خداوند تبارک و تعالى يا از جهت اثبات وجود خدای  
  سـبحان و يا از جهت معرفت خدای تبارک و تعالى می باشد ، 

خداوند هستند که انسان عظيم اما از جهت اثبات وجود خداوند همه مخلوقات و موجودات آيات  ونشانه های  
ترين آنهاست پس همه موجودات اشاره به وجود خالق دارد چرا که مخلوق او  هستند و همچنين اشاره به وجود 

  . مؤثر دارند چون آثار هستند ، و انسان بيشترين اشاره و دلالت را بر وجود خالق تبارک و تعالى دارد 
 ،  جز حجتهای خداوند بر خلق  کسى يا چيزی آيات خداوند به و اما از جهت معرفت خدای تبارک و تعالى

حساب نمی آيد ، به اين دليل که به واسطه آنها خداوند شـناخته می شود در واقع آنها به حق و يقين نشانگر 
منين هستند ، و آيت الله العظمی انحصاراً ، اميرالمؤ ) ع(خداوند هستند ، و با اين معنى آيات خداوند ائمه اطهار 

خواهد بود ، بلکه نامگذاری ايت ) ع(می باشد ، و آيت الله در اين زمان امام مهدی ) ع(على بن ابى طالب
هم صحيح نمی باشد ، چرا که اين مقام عالي به وصى ) ع(الله العظمی برای امام مهدی محمد بن الحسن العسکری 

اوست که خداوند را ) ص(بعد از حضرت محمد  اختصاص دارد ، به اين دليل که) ع(اوصياء على بن ابى طالب 
  . شـناخت و به خلق شـناساند 

ً خواهان معنای اول نمی باشـند چرا که شامل هر انسانى می شود چه صالح  و اما علماء از اين نامگذاری قطعا
ص بلکه ديدگاه معنای اول به جنس مخلوق نظر دارد ، و اسـتفاده از آن برای تشخي. باشد و چه غير صالح 

افراد از جنسى واحد سفسطه و سـبک عقلى بيش نيست ، بنابراين آنها مسلماً خواهان معنای دوم هستند ، که 
) ع(به اين ترتيب خود را وارد امری غير مجاز کرده اند ، و اين نامگذاری يعنى آيت الله بر غير از ائمه اطهار 

  . نيز حرام است ) ع(يرالمؤمنين حرام است و نامگذاری آيت الله العظمی برای کسى غير از ام
به آيت الله ديده می شود ، در رواياتى ) ع(و ائمه ) س(نامگذاری فاطمه ) ع(و در روايات صحيح اهل بيت 

  : می فرمايد ) ص(نقل می کند آمده است که رسول الله ) ع(که از پدرش ) ع(از امام كاظم 
لا اله الا الله ، محمد حبيب الله ، على بن : وشـته شده وارد بهشت شدم و ديدم که با طلا بر دروازه آن ن( 

  )  ١٤٩ص  ١كنـز الفوائد ج )(ابى طالب ولى الله ، فاطمة آيه الله 
امام كلمة خدا و حجت  خدا  و وجه  خدا  و نور  خدا  و : ( می فرمايد ) ع(و در روايتى ديگر اميرالمؤمنين 

انتخاب کرده و هر چه بخواهد در او می گرداند و با آن ولايت و حجاب خدا و آيت الله است ، خداوند او را 
ص  ٢٥بحار  ج ) (طاعت بر جميع خلق را برايش واجب می گردد و او ولى خداوند در آسمانها و زمين است 

  )البرسي: ،  مشارق أنوار اليقين ١٦٩
ظمی ، شـيخ مفيد و شهيد اول  و به نام آيت الله الع) ع(در مورد نامگذاری اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 

به زيارت ) ع(می گويند ، روايت است که جعفر بن محمد صادق ] در کتاب اقبال[ سـيد بن طاووس
السلام عليک يا آيت : ( ...را زيارت می نمايد ) ع(اميرالمؤمنين صلوات الله عليه می رود  و اين گونه ايشان 

زيارت أمير المؤمنين در  ٤٤٨، مفاتيح الجنان ص  ٦٠٨ل ص ، الإقبا ٣٧٣ص  ٩٧البحار ج ) (الله العظمی 
  ) )ص(روز ميلاد پيامبر 
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را به اميرالمؤمنين بنامد نيز در روايات ) ع(نهـی و انكار بر آنکه ، کسى غير از اميرالمؤمنين على بن ابى طالب 
را ) ع(يد و قائم می پرس ـ) ع(که مردی از ايشان درباره قائم ) ع(آمده است روايت است از امام صادق 

) ع(خير ، اين نامی است که خداوند با آن اميرالمؤمنين : ( به او فرمود ) ع(اميرالمؤمنين می ناميد ، امام صادق 
) را ناميد و کسى قبل از او به اين نام ناميده نشده و کسى بعد از او به اين نام ناميده نمی شود الا كافر باشد 

سپس ) می گويند السلام عليک يا بقية الله : ( ايشان درود بفرستيم ؟ فرمودند گفتند فدايتان شوم چگونه بر 
  ) ٤١١ص  ١الكافي ج ) (٨٦:هود)(بقية الله خيرٌ لكم ان کنتم مؤمنين : ( اين آيه را تلاوت فرمودند 

چرا که : ( ند فرمود) ع(به اين نام ناميده شد ؟ امام ) ع(چرا اميرالمؤمنين : پرسـيده می شود ) ع(از امام رضا 
وَنمَِيرُ أهَْلنَاَ و اهل خود را روشن : (او مؤمنين را با علم روشن می سازد ، آيا در کتاب خداوند نشنيده ای که 

  )) می سازيم 
به اين نام ناميده نمی شود مگر اين که كافر باشد پس دليل آنها ) ع(حال اگر کسى بعد از اميرالمؤمنين على  

  : است می نامند و همانا او آيت الله العظمی است ) ع(می که مختص اميرالمؤمنين چيست که خود را به نا
َّبِعُونَ (   ُ بهِاَ مِنْ سُلطَْانٍ إِنْ يتَ اءٌ سمََّيْتُمُوهَا أنَتمُْْ وَآبَاؤُكمُْ مَا أنَْزَلَ اللهَّ نفُْسُ وَلقَدَْ إِنْ هيَِ إِلاَّ أسمََْ نَّ وَمَا تهَْوَى الأَْ إِلاَّ الظَّ
مُ الهُْدَى جَ  ِ نسَْانِ مَا تمََنىَّ * اءَهمُْ مِنْ رَبهِّ نَّ لا يغُْنيِ مِنَ … أمَْ لِلإِْ نَّ وَإِنَّ الظَّ َّبِعُونَ إِلاَّ الظَّ وَمَا لهَُمْ بِهِ مِنْ عِلمٍْ إِنْ يتَ

نيَْا فأََعْرِضْ عَنْ مَنْ توََلىَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلمَْ يُرِدْ إِلاَّ الحَْيَ * الحَْقِّ شَيئْاً  َّكَ هُوَ أعَْلمَُ بِمَنْ * اةَ الدُّ ذَلِكَ مَبْلغَُهُمْ مِنَ العِْلمِْ إِنَّ رَب
  )ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أعَْلمَُ بِمَنِ اهْتَدَى 

، و هرگز )محتوا و اسمهايى بى مسما نامهايى بى(ايد  اينها فقط نامهايى است كه شما و پدرانتان بر آنها گذاشـته[
كنند در حالى كه  اساس و هواى نفس پيروى مى آنان فقط از گمانهاى بى؛ ليل و حجتى بر آن نازل نكردهخداوند د

در حالى كه ! *رسد؟ يا آنچه انسان تمنا دارد به آن مى! *هدايت از سوى پروردگارشان براى آنها آمده است
بخشد مگر پس از  سودى نمى و چه بسـيار فرشـتگان آسمانها كه شفاعت آنها! *آخرت و دنيا از آن خداست

كسانى كه به آخرت ايمان ندارند، !*دهد) شفاعت(آنكه خدا براى هر كس بخواهد و راضى باشد اجازه 
پايه پيروى  آنها هرگز به اين سخن دانشى ندارند، تنها از گمان بى! *كنند نامگذارى مى) خدا(فرشـتگان را دختر 

حال كه چنين است از كسى كه از ياد ما روى !*كند نياز نمى از حق بىهرگز انسان را »  گمان«كنند با اينكه  مى
پروردگار تو كسانى ؛ اين آخرين حد آگاهى آنهاست! *طلبد، اعراض كن گرداند و جز زندگى مادى دنيا را نمى مى

: النجم ]( شـناسد يافتگان را از همه بهتر مى هدايت) همچنين(شـناسد، و  اند بهتر مى را كه از راه او گمراه شده
  ) ٣٠الى  ٢٣

پس مردم بايد بدانند که نبايد از حدود خود فراتر روند و خصوصاً علما ء که بايد به اين حدود احترام گذاشـته و 
  . از آن پيروی کنند و همگان بايد بدانند که حكمت با تواضع پرورش می يابد نه با تکبر 

واما اين (رفتم و دست او  را گرفتم  و بوسـيدم  و فرمود ) ع(به  ديدار  امام  صادق : از على بن مزيد گفت 
  ۱۸۵ص ۲كافى ج )برای کسى جايز نيست  مگر که  نبى يا  وصى  باشد) بوسـيدن دست (عمل 
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و هر عالِم دين که دست خود  را  برای  بوسـيدن به مردم  دهد يا با اين كار  موافقت  نمايد  و اجازه  دهد  
  .سرپيچی کرده است) ع(و امام مهدی) ع(و  أئمه) ص(وسـند از أمر خدا و رسولشکه  مردم  دست  او  را بب

  
** ** **  

  خلاصه كلام معصومين  در مورد امتحانات  و فتنه ها وتکذيب امام وپرچمدار ايشان همچون
افسوس از كار ها وافعال  شـيعيان من ، بعد از نزديکی مودت  امروز ، که به چه نحوی بعد )... ع(امام على  

از من همديگر را خوار و ذليل می کنند و از اصل خود فاصله گرفته، و روز به روز جدايى بيشتر می شود، و 
ه شاخه ای وابسـته می شود هر کجا که اين ، هر حزب و گروهی از آنها ب) ١(اميد به فتح از جهتى ديگر دارند
و بدانيد اگر تابع طالع مشرق شديد با شما راهها و مناهج ) ع(تا اينکه فرمودند ... شاخه رفت با آن خواهند بود 

را  سلوک  خواهد کرد و از کوری و لالى و کر بودن شفا پيدا می کنيد و طلب شما برآورده ) ص(رسول خدا 
  ٢٢ح/  ٨: الكافي) می شود  

  :  ... نقل شده که ميفرمايند)   ع( و از صادقين 
  أي مفضل دوازده پرچم وبيرق مشتبه قد علم ميكنند ونمي توان حق را از باطل تشخيص داد

  ...اهل مشرق ومغرب او را لعنت خواهند... 
می کنى که اگر ،تو از چيزی مرا پرسش ... ای اباخالد سـئوال زحمت انگيز ومشقت آوری از من پرسـيدی ... 

  .بنى فاطمه او را بشـناسد حرض ورزند که او را تکه تکه کنند
  از همانجا که آمدی برگرد ، ما نيازی به تو نداريم ، اين را به  شما گفته بوديم و شما را نيز آزموده ايم ...

  .در آغاز اسلام أمر جديدی آورد) ص(آورد ، همانطور که رسول خدا  أمر جديدی می
  .. غريب اغاز شد و دوباره غريب خواهد شدإسلام ..
فتنه أي ميباشد كه در ا ن حتي كساني كه يك ...بر دل مردان سخت وگران ميباشد ) اهل بيت(كلام ما...
  ...را به دو نصف تقسـيم ميكنند از دين ما خارج ) در دين(مو
خارج ميشوند ) ولايت(ند از اين امر اگر قائم ماخروج كندكساني كه گمان برده ميشد از منتظران قائم  هست ..   

  ..وكساني كه  شبيه افتاب برسـتان وماه برسـتانند وارد اين امر ميشوند
  ...کند تا اينکه خودش بر شما بدان احتجاج کند و شما را به آن دعوت ... 
  ...   با شـبه ظاهر مي شود تا اشكار گردداي مفضل  ... 
  ...سد ، آن علم  را منتشر می سازدعلمی دارد که اگر وقت قيامش فرا ر ... 

                                                            
چه وقت است ?وامام )ظهور امام (ابي عبيده حذاء  از امام باقر سوال كرد كه اين امر  ٧٦٧: المعجم الموضوعي − ١

 ...به او می فرمايند هرگاه منتظرش باشيد از جهتي بيايد واز سمت وجهتي  ديگر امد او راانكار نكنيد
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سـياه جامه هايند و ..دارای نسل نا معلوم را مبعوث خواهد کرد که پيروزی از آن اوست و اصحابش ... 
  . پرچمهای سـياه به دست دارند

چگونه صاحب حق را بايد شـناخت طوری که اهل بيت فرموده اند که در اخر زمان ثابت ماندن بر دين   
ومدعيان  مانند گرفتن اهن گداخته در کف دست است انها خوب می دانند که فتنه ها زياد می شود و دجالين

  دروغين بيشتر 
انون راه نجات است ونبايد هيچ گونه پس قانونى را برای شـناخت صاحب حق بيان نموده و تمسک به اين ق

كلام خداست که از خود سخن نمی ) ص(و كلام محمد ) ص(شکی در خود راه دهيم چراکه كلام انها كلام محمد 
  گويد بلکه وحى است از جانب خداست ، انها ما را به يک مرد پرچمدار قائم به امر شان که با نامهای هم چون 

از بني هاشم است  از خراسان خارج مي شوند و سربازان اوگنج هاي طالقان مي فرمانده درفشهاي سـياه جواني 
  .باشـند 

جواني از اهل بيت  -مشرق زمين  –طالقان  –خراسان ( هداتيگر به امام و اسامي مشترك موجود در روايات  
ايران  (  و مكان خروجش مشرق –جواني از بني هاشم  –خليفه الله مهدي  –خليفه مهدي  –مردي جوان  –
اينها همه مشخصات شخصيتي هستند كه صاحب درفشهاي سـياه مي ) مقصد عبور ازفرات و رسـيدن به كوفه ) 

وانصار او با شعارشان كه  احمد . واو موئيد به ملكوت مي باشد. باشد که نامش را اهل بيت مشخص كرده اند 
  احمد است او را طلب مي كنند و اثباتش عهد رسول خد می باشد 

برای ما پرچمی است که هر که از آن گمراه شد درمانده است :((...در حديث طولانى آمده) ع(از امير مؤمنين 
و هر کس از آن سـبقت بگيرد پيروز و هر کس از آن تخلف کند به هلاکت رسـيده و هر کس به آن تمسک 

تا اينکه :((...آمده) ص( و در حديثى طولانى از رسول خدا. ٨٩ص:١٠ج:البحار...))جويد نجات خواهد يافت
خداوند پرچمی برای ما از جانب مشرق بفرسـتد هر کس به ياری آن شـتافت پيروز شد ، و هر کس به آن 
اسـتهزاء نمود مورد اسـتهزاء قرار می گيرد، آنگاه مردی از اهل بيت من اسم او همانند اسم من و خلق او همانند 

: (... که در آن می فرمايد) ع(امام باقر  ٤٤٥ص : ی الشـيعی دلائل الإمامه للطبر...)خلق من بيرون می آيد
که با ) ع(زمين گير باش ولى از کسى از آنها تبعيت و پيروی مکن تا اينکه مردی را می بينى از فرزندان حسين 

تنهاترين پرجم كه با عهد رسول اكرم ...) و پرچم و سلاحش است که عهد پيامبر خدا ) ص(او عهد پيامبر خدا 
  : امد وان وصيت رسول اكرم است پرجم يماني مي باشد

در همه پرچمها پرچمی باهدايت تر از پرچم يمانى نيست که : (... در حديثى طولانى آمده است ) ع(از امام باقر 
زيرا پرچم اگر يمانى خروج کرد به سوی او بشـتاب ...  آن پرچم هدايت است زيرا به صاحب شما دعوت می کند

و بر هيچ مسلمانى جايز نيست که از او روی برگرداند زيرا هر کس اين كار را انجام دهد  ايت استاو پرچم هد
  . ٢٥٦ص : غيبة للنعمانى   )  او به حق مسـتقيم دعوت می کنداز اهل آتش خواهد بود چون 

انچه را که  هزار پيامبر خداست اينکه همه او تکذيب کرده زيرا که خلاف١٢٤خوب به قضيه يمانى تکرار حرکت 
  . علمای بى عمل برای  ظهور ش  کشـيده اند ظهور کرد وبعد از تکذيب انها مردم کورکورانه او را تکذيب کرده  
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 وانصار ويارانش همانگونه که ياران و انصار پيامبران مسـتضعفين بودند از مسـتضعفين می باشـند ،  
ای طايفه ((  :روايات امده  مويد به قران می باشد يمانى  صاحب حق و هدايت کننده به حق همانگونه که در 

ما ، ما کتابى را شنيديم که پس از موسى نازل شده است تصديق کننده مطالب کتابهای پيش از آن است که 
دعوت کننده خدا را اجابت کنيد و به او ايمان ! ای طايفه ما*  به سوی حق و راه راست هدايت می کند

و هر که دعوت کننده حق را * در گذرد و شما را از عذابى دردناک نگاه می دارد  آوريد تا از گناهان شما
اجابت نکند هرگز مفر و پناهی از قهر خدا در زمين نتواند يافت و جز خدا يار و ياوری برای او نيست چنين 

 )  ٣٢ – ٣٠: الإحقاف *)) ( کسانى در گمراهی آشكار هستند 
می کند همان دعوت کننده به سوی خدا در هر زمان است و هر کس که  پس کسى که به راه مسـتقيم هدايت

داعی خدا را اجابت نکنددر گمراهی مبين است طبق متن قرآن کريم ، و تا زمانى که يمانى به حق و راه راست 
و هر که دعوت کننده حق رااجابت نکند هرگزمفر و پناهی از قهر (دعوت می کند پس او داعی خداوند است

 ) . ر زمين نتواند يافت و جز خدا يار و ياوری برای او نيست چنين کسانى در گمراهی آشكار هستندخدا د
ای فضيل بن يسار مردم به سمت شمال و جنوب رهسـپار شدند و من و : (( ... فرمودند ) ع(و از ابى عبدالله 

 . ٢/٢٤٦: الكافى...)) شـيعان  ما به صراط مسـتقيم هدايت شديم 
هر کس دنبال شما آمد نجات يافت و هر کس :((...... فرمودند) ع(به على بن ابى طالب ) ص(و رسول خدا 

ص : الأمالى للصدوق ...)نافرمانى کرد هلاک می شود و شما راه واضح وروشن و شما صراط مسـتقيم هستيد
٣٨٢  . 

ُ : ( همين طور در قول خداوند عزوجل ) ع(از ابى عبدالله  آن امير مؤمنين : ( فرمودند ) سـتَقيمِ اهدَنَا الصرَِّاطَ الم
 .  ٣٢ص : معانى الأخبار) و معرفت او می باشد ) ع(

پس به حق  ويقين تو را خبر  دهم که خداوند برای خويش دين ... به مفضل بن عمر ) ع(ودر جواب ابى عبدالله
ی کند الا به ان، پس انبياء اسلام  را انتخاب کرد و راضى  به بندگان  خود  گشت ، پس عملى کسى را قبول نم

به حق نازل گردانيديم وبه حق  -﴿وَبِالحَْقِّ أنَْزَلنْاهُ وَبِالحَْقِّ نزََلَ﴾ : ورسل خويش را مبعوث گردانيد ، و فرمود 
را  مبعوث گرداند؛ پس اصل دين معرفت رسل ) ص(وبر ان وبا ان انبياء و رسل ونبى خويش محمد   -نازل شد

پس حلال و حرام را تا روز قيامت روشن ساخت  ومعرفت رسول و اطاعت ومولات  و مولات انها ست ،
انها همان حلال است وحلال انچه که انها حلال نمودند و حرام انچه که انها محرم ساخته اند و انها اصل و فروع 

ن وامامی در هر وان مرد همان يقين وايما   است) مرد(پس تو را خبر می دهم اصل دين  شخص  .... از انهاست
زمان است پس هرکه او را شـناخت خداوند و دين وشريعت  را شـناخت وهرکه او را انكار کند خداوند و دين 
اش را منکر شده و هرکه او را جاهل شود خداوند وشرايعت ودين  را جاهل گشـته و بدون امام ان را نخواهد 

  ٨٠مختصر بصائر درجات ص... داوند است شـناخت  واين چنين  شد که معرفت اين اشخاص معرفت دين خ
منصف حق  وعلم انها شدند ، مثلا  در کتاب  ) ع(واخر اينکه انصاف علمای يهود و کفار  در مناظره اهل بيت 

هنگامی که فيلسوف عراقى اسحاق کندی  در مورد تناقضات قران کتابى می نوشت ...  مناقب ابن شهر اشوب
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از شاگردانش گفت وقتى که به نزد ايشان رفتى بعد از احترام به او بگو ايا  به يکی)  ع(و امام حسن عسکری 
اگر متكلم به اين قران نزد تو ايد وبگويد  ايا احتمال اين را می دهی که مراد متكلم قران چيزی غير از معانى که 

خاندان خارج نمی پس کندی گفت اين كلام جز از  ان ... گمان می کنى وبه ان رسـيده ی  را داشـته باشد ؟ 
می خوانيم عمران   – ٣٠واينکه   در کتاب توحيد صدوق ص... شود سپس انچه را تاليف کرده بود اتش زد 

همان کتاب   ٤٢٧ای اعلمترين مردم  با اينکه منکر امامت ايشان بود  و و در  ص  ) ع(صابئى به امام رضا 
ر نمی کردم در علمايى مسلمين شخصى چون شما باشد می گويد  به حق مسـيح قسم فک) ع(جاثليق  به امام رضا 

همه اينها در يک جلسه اتفاق افتاد وفضل وعلم اهل بيت را شـناختند ولى  ...  با وجود انكار  كامل  دين اسلام 
يا حسرتا بر علمايى اخر زمان  ايا شخصى از انها فکر نمی کند مجرد وجود  احتمال در عقايد بايد بحث وتحقيق کند 

با يک حكمت يمانيه انچه را که بدان معتقد بود سوزاند ) ص(لسوف کندی منکر كلام خداوند ورسالت محمد في 
وانصاف  فراموش نکرد  واگر كافر چنين شهامتى را دارد  پس چرا امروز  بعد از اينکه يمانى ال محمد اين همه 

همه از ان عاجز بودند  را باز نموده    کتب  در باب متشابهات و توحيد  تاليف  وبسـياری از اسراری  را که
  منصف نمی شوند ؟  

زمانى بر امتم خواهد آمد كه از قرآن باقى نمى ماند مگر نوشـته هايش و از « : فرمودند ) ص(و رسول خدا 
اسلام باقى نمی ماند مگر نامش ، مسلمان ناميده می شوند درحاليكه دورترين افراد نسبت به اسلام  هستند 

ن زيبا و آراسـته  است و لكن خبری از هدايت در آن نيست ، فقهاى آن زمان شرترين فقهايى مساجدشا
. ردد گهستند که آسمان برايشان سايه افکنده است فتنه از آنها خارج می شود و به خودشان نيز باز می 

  ) ١٩٠ص  ٥٢بحارالانوار ج (

  نکته ای از دلايل عذاب −
عذاب الهـی برای هر امتى و در هر زمانى  امر بسـيار عظيمی است که واقع نمی شود  مگر بعد از اينکه امت به 
سوی انحراف عقايدی وتشريعی که بسـيار دور از ذهن است بروند وبسـياری از فرزندان آن اُمّت فطرت خود 

و ) کر را معروف ومعروف را منکر  ببينندمن(را وارونه کنند و بگونه ای شوند که مقياس ها را وارونه ببينند  
بعد از اينکه فرسـتاده ای از جانب خدا برای چنين امتى فرسـتاده شد تا انحرافات باطلى را که مردم ، آن 
انحرافات را قبول ودر مقابل آن خضوع کرده اند وبه آن انحرافات عمل می کنند را برايشان بيان کند سپس   آن 

  .ی گردانند ونسبت به او بى توجه ی می کنند ويا او را مسخره  می کنند امت از فرسـتاده خود رو
بنابراين علت عذاب، انحراف و فساد به اضافة رد هرگونه اصلاح اين انحرافات و تکذيب رسول خداوند متعال 

  .می باشد
آن زمان باشـند  انحراف عقايدی و يا تشريعی در هر امتى پديدار نمی شود مگر اينکه علت آن ، علماء دين در

زيرا عامّة مردم قدرت تحريف شريعت را ندارند ودر ضمن مردم عوام نمی توانند ديگران را برای قبول اين انحرافات 
  . قانع کنند
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پس اگر انحراف از غير علماء ممکن نيست پس فرد منحرف کننده ، يکی از اينهاست وغالباً از بزرگان علما 
او رجوع می کنند سپس در يک مدت خاصى، گروهی از همين علمای غير هستند که مردم در امورشان به 

  .عامل از اين انحراف محافظت می کنند
اما فساد اخلاقى عادتى است که بين مردم نشر پيدا می کند با وجود طاغوتهای مفسد وخالى بودن زمانه از 

انى که آن علمای ربانى را ياری کنند علمای مخلص وربانى که يا کشـته شده اند و يا تعدادشان كم است و يا کس
اين علمای غير عامل با سيرت . اندک هستند و يا علمای غير عاملى وجود دارند که بر شهوات تکيه زده اند

وفطرت زشتشان مردم را از راه راست گمراه می کنند بلکه سبب اين می شوند که بسـياری از مردم از دين 
شوند که مردم تعاليم انبياء واوصياء را رد کنند زيرا گمان می کنند که دين متنفرّ وروی گردان شوند و سبب می 

و اين کسانيکه از دين روی گردان شده اند بسـيار نرم تر و حق پذيرتر از . ، همين تعاليم علمای فاسد است
ه اين عقايد کسانى هستند که از علمای فاسد  پيروی و از آنها  در انحرافاتشان تبعيت    می کنند بدون اينک
هر چند . باطل را مورد نقد وبررسى قرار دهند و بدون اينکه به واقعيت پست علمای فاسد  اعتراف کنند

واقعيت آنها آشكار وانكار ناپذير است و برای شـناخت آن احتياجى  به  هيچگونه بحث و بررسى ندارد ولى 
  نند مگر آنچه که علمای فاسد آنها می بينند، اين مقلدين ،  مقلِدان کور دلى هستند که هيچ چيز را نمی بي 

يْ (  َّبِعُ مَاوَجَدْنَا علَيَْهِ آبَاءَنَاأوََلوَْ كاَنَ الشَّ ُ قاَلوُابلَْ نتَ َّبِعُوامَاأنَْزَلَ اللهَّ عِيرِ وَإِذَا قِيلَ لهَُمُ ات ) طَانُ يدَْعُوهمُْ إِلىَ عذََابِ السَّ
  )٢١-لقمان(
نه، بلکه ما از چيزی پيروی : ز آنچه خدا نازل کرده پيروی کنيد، می گويندوهنگامی که به آنان گفته شد ا(
باز هم [آيا حتى اگر شـيطان آنان را دعوت به عذاب آتش فروزان کند . کنيم که پدران خود را بر آن يافتيم می

  ])تبعيت می کنند
اسـيم همچنان که در قرآن حكايت با وجود اين جريان جاهلى نياز به توضيح زياد نيست، زيرا ما نتيجه را می شـن

  شده وآن، تکذيب پيامبران مصلحی است که از  جانب خداوند متعال فرسـتاده شده اند
هُ إِنىِّ أخََافُ (  َ مَا لكمَُْ مِنْ إِلَهٍ غيرَُْ ً إِلىَ قوَْمِهِ فقََالَ يَا قوَْمِ اعْبُدُوا اللهَّ قاَلَ * عَظِيمٍ  علَيَْكمُْ عذََابَ يوَْمٍ لقََدْ أرَْسَلنْاَ نوُحا

اكَ فىِ ضَلالٍ مُبِينٍ  - ٥٩اعراف ) (قاَلَ يَا قوَْمِ ليَسَْ بىِ ضَلالٌة وَلكَِنىِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَْالمَِينَ * المَْلأَُ مِنْ قوَْمِهِ إِناَّ لنرَََ
٦١(  

پرستش کنيد، که تنها خداوند يگانه را ! ای قوم من: ما نوح را به سوی قومش فرسـتاديم، او به آنان گفت(
: اشراف قومش به او گفتند* من برای شما از عذاب روز بزرگی     می ترسم . معبودی جز او برای شما نيست

ای قوم من هيچ گونه گمراهی در من نيست ولى من فرسـتاده : گفت* ما تو را در گمراهی آشكاری می بينيم 
  )ای از جانب پروردگار جهانيانم

انب خداوند و تکرار در جا زدن و توقف علمای غير عامل و پيروانشان در مقابل وتکرار فرسـتادگان از ج
  فرسـتادگان وانبياء الهـی 
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ينَ كَفَرُوا …… وَإِلىَ عاَدٍ أخََاهمُْ هُوداً (  ِ اكَ فىِ سَفَاهَةٍ  -برسالته  - قاَلَ المَْلأَُ الذَّ وَإِناَّ لنَظَُنُّكَ مِنَ  –مِنْ قوَْمِهِ إِناَّ لنرَََ
  )٦٧-٦٦اعراف ) (قاَلَ يَا قوَْمِ ليَسَْ بىِ سَفَاهَةٌ وَلكَِنىِّ رَسُولٌ مِنْ رَبِّ العَْالمَِينَ * ذِبِينَ الْكاَ 

نادانى [ما تو را در سفاهت : گفتند   -برسالتش –اشراف  كافر . وبه سوی قوم عاد برادرشان هود را فرسـتاديم(
ای قوم من ؛ هيچ گونه سفاهتى در : گفت* وغگويان می بينيم می بينيم وما مسلماً تو را از در ]   و سـبک مغزی

  )٧٣-اعراف) (…وَإِلىَ ثمَُودَ أخََاهمُْ صَالِحاً ) (من نيست، بلکه فرسـتاده ای از طرف پروردگار جهانيانم
  ...)قوم ثمود برادرشان صالح را فرسـتاديم (   
وا مِنْ قوَْمِهِ لِ (  ينَ اسْتَكْبرَُ ِ ِّهِ قاَلوُا إِناَّ بِمَا قاَلَ المَْلأَُ الذَّ ينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنهُْمْ أتَعَْلمَُونَ أنََّ صَالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَب ِ لذَّ

ی آمَنْتمُْ بِهِ كاَفِرُونَ * أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ  ِ وا إِناَّ بِالذَّ ينَ اسْتَكْبرَُ ِ   )٧٦- ٧٥-اعراف) (قاَلَ الذَّ
آيا شما يقين داريد که صالح از طرف : و به مسـتضعفانى که ايمان آورده بودند گفتندولى اشراف متکبر قوم ا(

ما : متکبران گفتند* ما به آنچه او مأموريت يافته ايمان آورده ايم : آنها گفتند! پروردگارش فرسـتاده شده است؟
  ) به انچه شما ايمان آورده ايد، كافريم

  ) َ   )٨٠-اعراف) (أْتوُنَ الفَْاحِشَةَ مَا سَبَقَكمُْ بهِاَ مِنْ أحََدٍ مِنَ العَْالمَِينَ وَلوُطاً إِذْ قاَلَ لِقَوْمِهِ أتَ
آيا عمل بسـيار زشـتى را انجام می دهيد که : وبه خاطر آريد پيامبرخدا لوط را هنگامی که به قوم خود گفت(

  )هيج يک ا ز جهانيان، پيش از شما انجام نداده است
سـتمگر ، در مقابل يتيمان وگرسـنگان و زنان بيوه ای که بالشان شکسـته است  چه بسا دل حاکمان طاغوت و 

که (  نرم شود، اما اين انسان های غير طبيعی علمای گمراه بى عمل  و  تابعينشان اصحاب جمعيتهای غير خيريه 
)  ر سرشان بنشاند خداوند آنها را لعنت و خوار کند و عارشان را در همين دنيا بر همه ظاهر کند و تاج کفر را ب

از زنان بيوه ومساکين برای جمع آوری اموال ، سوء اسـتفاده می کنند و توسط اسم اين قشر از افراد  جامعه 
آن اموال را به تاراج می برند واگر هم به آنها كمکی کنند بسـيار ناچيز و از طريق راه های پست وخوار کننده 

های آنها را بازگو کنم و نمی دانم که چگونه اين اراذل قوم لوط است و به خدا قسم من خجالت می کشم که كار 
يکی از اين افراد که خدا روی او را در دنيا واخرت سـياه کند که عمر : زمانه اين اعمال را انجام می دهند مثلا 

 با او زنا) صيغه(او حدود شصت سال است با روی باز يکی از اين زنان را دعوت کرد وبه اسم عقد متعه 
ويکی ديگر از اين افراد که حدود هفتاد سال عمر دارد با يک دختر بيست ساله ازدواج . وعمل فحشاء انجام داد 

کرد واين انسانهای غير طبيعی که بنده شهوت هستند جديدترين ماشين ها را سوار می شوند وبرای خود محافظ 
  .گی و سکونت می کنند قرار می دهند ودر خانه های بزرگ با پيشرفته ترين اثاث ، زند

وباقى ماندة آل ابى سفيان هستند که رسول خدا از اين افراد بيزاری می جويد که ) لع(اين افراد پيروان معاويه 
اگر منتسبن به حضرت، آنها را به سوی حق دعوت کنند جواب اين افراد وارونه وجواب قوم لوط به کسانى که 

ُمْ أُنَاسٌ يتََطَهَّرُونَ (ن جواب اين است؛ آنها را به اصلاح دعوت کند يکی است وا ) أخَْرجُِوهمُْ مِنْ قرَْيتَِكمُْ إِنهَّ
  ؛ )٨٢- اعراف(
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وبا ما هم صدا [اينها را از شهر وديار خود بيرون کنيد که اينها مردمانى هستند که پاکدامنى را می طلبند (
  ]) نيستند

  )وبه سوی مدين برادرشان شعيب را فرسـتاديم( 
َّ قاَلوُ (  كَ مَا يعَْبُدُ آبَاؤُنَا أوَْ أنَْ نفَْعَلَ فىِ أمَْوَالِناَ مَا نشََاءُ إِن شِيدُ ا يَا شُعَيْبُ أصََلاتكَُ تأَْمُرُكَ أنَْ نترَُْ ) كَ لأََنتَْ الحَْلِيمُ الرَّ
  )٨٧-هود(
نيم؟ يا آنچه را آيا نمازت به تو دسـتوری می دهد که آنچه پدرانمان می پرستيدند را ترک ک ! ای شعيب: گفتند(

  !).تو که مرد بردبار وفهميده ای هسـتى! که می خواهيم در اموالمان انجام ندهيم؟
آنها سعی می کردند، شعيب را با پول و سـياست و تملقّ وچاپلوسى و يا حتى ذليل کردن او از راه خود باز 

آنان با تمام يقين تأکيد می کردند ما ) لىهمانا تو بردبار وعاق) (آيا نمازت چنين دسـتوری را به تو داده است(دارند 
می دانيم که تو عاقل وبردبار وخوش رفتاری، اما پس از مدت کوتاهی که دانستند اين چرب زبانى وفريب كاری 

ملأ يعنى ( » ملأی از قوم او گفتند « : كارساز نيست، مرحلة جديدی را آغاز کردند ) ع(ها در مورد شعيب 
« )           در طول تاريخ در مقابل پيامبران ايسـتاده اند وبا آنها مبارزه کرده اند علمای فاسد  که دائما 

ای شعيب تو و کسانى را که به تو ايمان آورده اند را ازشهر وديارخود :اشراف زورمند ومتکبر از قوم او گفتند..
  . ٨٨اعراف » ..بيرون خواهيم کرد يا به آيين ما بازگرديد 

  مقدمات عذاب −
می که دلايل عذاب كامل شود و فرسـتاده تکذيب گردد ومردم بخصوص علمای سوء وپيروان کور آنها او را هنگا

مورد اهانت وتمسخر قرار دهند، مرحلة جديدی آغاز می شود که مقدمة طوفان سهمگين است که با نسـيم 
يدا خواهد کرد، اما پس از کنند که وضعيتّ همين گونه ادامه پ  های آرام شروع می شود وافراد نادان گمان می

  :لحظاتى بادهای شديد به اذن خدا همه چيز را ويران می کنند
ءٍ حَتىَّ إِذَا فرَحُِوا بِمَا أُوتوُا أخََذْنَاهمُْ بغَْتَةً فإَِذَا همُْ مُبْلِسُو(... مْ أبَوَْابَ كلُِّ شىَْ )                             ٤٤-انعام) (ن فتَحَْناَ علَيهَِْ
را بر آنها باز کرديم تا به آن نعمتهای اعطائى خوشحال شوند  ناگهان آنها را ) منفعت وسود(درهای هر چيز(...

  ) ، دراين هنگام،همگی مأيوس شدند ) وسخت مجازات کرديم(گرفتيم 
واين عذاب اينگونه آغازمی شود که ابتدا دنيا به دشمنان پيامبر وکسانى که اورا تکذيب کردند رو می کند  

  :موضوع دو دليل دارد
يکی اينکه در لذت ها و شهوت ها و زر و زيور دنيا غرق گردند، پول دوست شوند وتنها هدفشان از زندگی 

وَأُمْلىِ لهَُمْ إِنَّ كَيْدِی مَتِينٌ (کسب مال باشد جز پول ، چيز ديگری را نبينند وبيش از پيش در گمراهی فرو روند 
  )١٨٣-اعراف) (

  )مهلت می دهم، زيرا طرح ونقشه من قوی استوبه آنها 
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واين باعث می شود که در هنگام نزول عذاب الهـی در دنيا، عذاب روانى آنها نيز زياد شود، چرا که دنيا از 
به آنچه که به ( آنها روی گردانده وآنها را رها کرده است، دنيايى که با آغوش باز به اسـتقبال آن رفته بودند 

و گوئى .................. بدون اينکه درباره وضعيت خوارکننده خود تفکر کنند ) شـنود شدند ايشان داده شد خ 
ای پسر عمران اگر ديدی دنيا و ثروت به تو روی آورده است بگو گناهی « : اين حديث قدسى را نشنيده اند 

کنند دنيايى که به ايشان و غافلين هميشه اينگونه اند ، گمان می ) است که عقوبتش به سرعت فرارسـيده است 
روی آورده است جزای اعمال خيرشان است و نعمتهايى که به ايشان می رسد حاصل دسترنجشان است 

و در واقع گناهی است که عقوبتش به سرعت  فرارسـيده !! درحاليکه اين در واقع نسـيم قبل از طوفان است 
  !!       است 

** ** **  
  :كلام اخر 

و و بدرستيكه من گاى ابوذر ، حق را ب: به من فرمودند) ص(حبيبم رسول خدا : ابوذرعليه الرحمه می فرمايد   
  .ذاشتگفتم و حق هيچ دوسـتى  برايم باقى نگحق را 

به نام خداوند بخشـنده مهربان،اين نوشـته ای است از سوی خداوند عز و جل عزيز و حکيم به محمد پيامبر     
او و واسطه وميانجی و فرسـتاده و راهنمای خويش که آن را جبرئيل از نزد پروردگار جهانيان فرو ونور و حجاب 

آورد ه است، ای محمد اسماء مرا بزرگ دار و نعمتهای مرا سـپاس گوی و عطايای مرا انكار مکن ، من خود 
سـتمديدگان و حاكم  همان خدايى هسـتم که هيچ معبودی جز من نيست ، در هم شکننده سـتمكاران، دولت بخش

و حسابخواه روز جزايم، من همان خدايم که هيچ معبودی جز من نيست هر کس به چيزی جز فضل من 
اميدوار باشد يا جز از دادگری من بيمناک باشد او را عذاب خواهم کرد چنان عذابى که هيچ يک از مردمان را 

كل بر من دار، همانا من پيامبری برنينگيخته ام که بدان پايه عذاب نکرده ام،پس تنها مرا پرستش کن و تنها تو
دورانش را به پايان رسانم و زمانش سپری شود مگر اينکه برای او جانشينى قرار داده باشم، همانا تو را بر همه  
پيامبران برتری داده ام وجانشين تو را بر همه اوصيافضيلت بخشـيده ا م و تو ر به دو شير نورسـيده ات و دو 

که رحمتى ) امام زمان عليه السلام( سپس اين امر را به فرزند او... ات حسن وحسين سرافراز نمودم، نواده
كامل خواهم نمود، همان که کمال موسى و جمال عيسى و بردباری ) يا برای رحمت به جهانيان( است بر جهانيان 

و هم چنان که سرهای ترک و  ايوب در وجود او گرد آمده ، در زمان غيبت او اوليای من خوار می شوند
هديه می شود سرهای آنان نيز به عنوان هديه برده می شود، پس کشـته و ) کنايه از دشمنان عرب( ديلم

سوزانده می شوند و همواره نگران و هراسان و وحشتزده اند، زمين از خونشان رنگين می شود و در ميان 
به راسـتى اوليای من اند و بر من است که از آنان  بلند می شود، آنان) در سوگ( زنانشان شـيون و زاری

هر گونه کوری و تاريکی عميق را بردارم و به رعايت آنان زلزله ها را بارگردانم و از آنان دشواريها و گرفتاريهای 
 .بزرگ و گردنگيررا بردارم از پروردگارشان درودها و رحمت بر آنان باد و آنان همان هدايت شدگان اند



 ١٤٩_____________________ ________________انصار امام مهدي عليه السلام   
 

اللهم ...  نقلت عن اهل بيت نبيك صلوات الله عليهم وسلم ماجاء عنهم وفيهم لنصرة حقهم وبيان شأنهم اللهم اني
  . فأشهد اني قد بلغت

  
  
  

  )ع(انصار الامام المهدی 
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